

 [image: AnyBizSoft]
 


 طراحي و صفحه آرايي:  رمان هاي عاشقانه


	آدرس سايت  wWw.Romankade.com  : 


	کانال تلگرام @romankade_com  


	تمامي حقوق اين کتاب نزد رمان هاي عاشقانه  محفوظ است


آيفون زنگ خورد از روي مبل بلند شدم ، اينم از شريک دزد و رفيق قافله ، دکمه بازکن رو فشار دادم ، روي مبل نشستم چند لحظه گذشت تا امد داخل ، بهش نگاه کردم انگاري نگران بود ، کنارم نشست 


پويان : حالت چطوره 


: حال کسي رو دارم که بهش خيانت شده 


پويان : نگاه موضوع اوني نيست که تو فکر ميکني


از روي مبل بلند شدم و با عصبانيت گفتم 


: من با چشم خودم ديدم با گوشاي خودم شنيدم ، بد تو ميگي موضوع اوني نيست که فکر ميکنم 


پويان : ببين مهديس جوون ، ندا و ارمان عاشق هم بودن اما بخاطر تو از هم دست کشيدن اما نشد که بشه 


عصبي بودم عصبي تر شدم 


: ديگهههه بدترر پويان مگه قلب من بازيچه ي ، اگه عاشقم نبود به جهنم که نبود پس چرا کاري کرد که فکر کنم عاشقمه ، اگه ندا عاشقش بود چرااا همون اول نگفتتت چرا گذاشت براي خودم رويا ببافم ، اونا نه نتهااا بهم خيانت کردن بلکه منو هم بازي دادن ، عشقو مسخره کردن وايييييي 


پويان : ندا ميخواست درحقت دوستي کنه واسه همين اين بازي رو ترتيب داد


: خفههه شوو پويان اون دوتا يه بازي مسخره و بي رحمانه ترتيب دادن تا منو بشکنن ، من با ارمان کلي رويا بافتم پوياان دوساله داره با قلب من بازي ميشه ، ندا ميخواست رفاقت کنه همون روز که بهش گفتم دارم عاشق ارمان ميشم ميگفت که عاشقه ارمانه بخداااا ميکشيدم کنار و براي خوشبختيشون دعوا ميکردم ، اما اوناا با من بازي کردننن قلب منو شکستن 


پويان : اره تو حق داري 


: پ ن پ ندارممم بازم خدااروشکر حقيقت رو فهميدم ، واييي اگه با ارمان ازدواج ميکردم تمام مدت بايد شاهد خيانت ندا و ارمان ميموندم ، بازم خوب حقيقت اشکار شد 


پويان : مهديس برو با ندا و ارمان حرف بزن 


: ديگه نميخواممم ريختشونو ببينم 


پويان : اما اگه باهام حرف بزنيد ميتونيد اين موضوع رو حل کنيد 


: چيزي قرار نيست حل بشه آرمان و ندا واسه من مردن درست با قلبم بازي شد قلبم شکست درست نابود شدم اما من محکمم و فراموش ميکنم


پويان : مهديس تو الان ناراحتي عصبي هستي اروم بشي شايد درکشون کني 


: تو از اول خبر داشتي و شريک بودي توي اين بازي کثيف


پويان : بخدا من ديشب ماجرا رو فهميدم البته شک کرده بودم


: اگه شک کردي چراا به من نگفتي  چرااا


پويان : چون مطمئن نبودم نميخواستم رابطه ات باهاش خراب بشه 


: واييي خدا دارم ديووونه ميشم


پويان : مهديس اروم باش و کمي فکر کن


 : پويااان برووو بيرون توهم طرف اونايي ، بروو فکر کن بين کي حق داري ، يه نفر که دوسته بهش اعتماد داري ، يه نفر ديگه کسي که عاشقي ، بد اين دوتا يه بازي ترتيب ميدن که مثلا تو خوشبخت بشي اما اين بازي ميشه بازي خيانت ، دوستت با عشقت ميريزه رو هم چرا چون عاشق هم هستن، تو اين وسط چي ؟! هيچي يه بازيچه هستي يه نفر که مثلا در حقش خوبي شده


پويان : باشه فکر ميکنم تو هم اروم باش 


: من اروممم حالا برولطفا 


پويان : باشه مراقب خودت باش 


: باي 


پويان رفت منم روي ميل نشستم نگاهم به ميز افتاد اين پاکت چيه از کجا امده ، اهان يادم امد اين دست پويان بود يعنيي چي داخلشه ، برش داشتم روش نوشته بود ( واسه مهديس جاهدي ). بازش کردم ، يه پاکت نامه با دوتا دفترچه خاطرات داخلش بود. اول نامه رو باز کردم 


" سلام خوبي مهديس جان لطفا تو اين مدت که خانواده ات نيستن اين دفترچه هاا رو بخون تا با من و راز زندگيت آشنا بشي مهديس جان لطفا تا وقتي که اين دفتر ها نخوندي و بامن ملاقات نکردي به خانواده ات چيزي نگوو ، بدون هرچي که داخل اين دفتر هاا نوشته شده حقيقته ، حقيقي که تو بايد بخوني و بدوني ، البته اين داستان فقط از زبونه منه پس راجب کسي قضاوت نکن ، هر کسي توي اين دنيا داستاني داري ،هميشه درقلبم خواهي بود. 


وا يعنييي چي ؟؟! فقط همين معما اين وسط کم بود ، البته شايدم بهتر اين طوري کم تر به ندا و ارمان فکر ميکنم و سرم گرم ميشه ، فقط اين طرف از کجا ميدونست کسي خونه ي ما نيست ، گرسنه بودم اول رفتم يه کم غذا گرم کردم و خوردم و بد اتاقمو جارو کشيدم ، با دفتر هاا روي تخت نشستم ، دفتري رو که شماره ي يک روش حک شده بود رو برداشتم.


راستي بايد بگم من حافظمو از دستت دادم و تازه به دستش اوردم و تصميم گرفتم اين خاطرات رو براي تو بنويسم.     


خوب از کجا شروع کنم  بزار يه سر بريم تولد 17سالگيم ، که ميشه گفت استارت اين داستان از چند روز قبل از تولدم زده شد


: آيداا کجايي 


آيدا : همين جاا 


: دو ساعت داريم صدات ميکنم ، جسمت اينجاست اما روحت کجاست 


آيدا : اي بابا کارتو بگو 


: بداخلاق ، اصلا يادم رفت 


آيدا : يادت امد بگو 


اين آيدا هم جديدا زياد تو عالم هپروت غرق ميشه ، مشکوک ميزنه بدجور ، نيما طبق معمول هميشه بدون در زدن امد داخل اتاق 


: تو کي ادم ميشي نيمااا چرا باز عين گاو سرتو انداختي پايين و امدي داخل اتاقم 


نيما : چقدر شلوغش ميکني ، يه خبر دست اول دارم 


: بنال 


نيما : بي ادب ، عمه ها دارن ميام


: واييي خدا 


عين لاستيک پنچر شدم ، چه شانس گندي دارم من 


نيما : حالت گرفته شد 


: نه دارم از خوشحالي پر در ميارم 


نيما : يه خبر ديگه هم دارم 


: بگو 


نيما : خاله و دايي هم دارن ميان 


: اي بابا تمام ملت يهووو تصميم به امدن گرفتن اون دقيقا نزديک تولد منه بدبخت 


آرش : حرص نخور دختر امسال قسمت اين بوده 


: تو کي امدي 


آرش : چند مين پيش 


آيدا : ملت کي ميرسن 


نيما : اينو ديگه نميدونم 


: اي خدااا هورش رو کجا دلم بزارم ديويد و ماريا اي خدااا پوريا


آيدا : واييي نگوو حال منم گرفت 


نيما : شما از پسرا بناليد ماهم از دخترا 


آرش : چقدر مفي ميبافيد ، شايد توي اين مدته عوض شده باشن 


: تو چقدر مثبتي آرش ، اين دفه که پريا بهت گير داد من نيامدم کمکت حالت جا مياد 


آرش : اقاا نه من اصلا غلط کردم 


نيما : خوب فعلا عزاداري بسه ، وسايلتون رو جمع کنيد 


: واسه چي


نيما : مگه نگفتم 


آيدا : نه ديگه چه خبره 


نيما : قرار بريم شمال ، خانوادگي


آيدا : بهتره بگيد خانداني


: حالا چرا شمال 


نيما : نميدونم


 آرش : من برم که بايد جمع کنم وسايل رو


نيما : منم همين طور 


: مراقب خودتان باشيد 


نيما و آرش رفتن.


آيدا : کمکت کنم واسه جمع کردن وسايل 


: نه خودم جمع ميکنم 


آيدا : اوکي پس من برم اتاقم 


: برو عزيزم 


آيدا هم رفت اتاقش ، منم روي صندلي جلو آينه نشستم تا موهامو شانه بزنم ، من يه دختر با چشم هاي آبي و موهاي قهوه ي روشن هستم ، آيدا صميمي ترين دوستم و يه جورايي خواهرم هست ، آيدا دختر باغبون و آشپز خونه مونه ، البته پدر و مادرش چند سال پيش فوت کردن ، آيدا از بچگي با من و کنار من بزرگ شده و اصلا جز خدمه حساب نميشه ، اتاقش کنار اتاقمه ، بابا و مامانم مثل من ايدا رو دوس دارن ، آيدا يه دختر با چشماي قهوه ي و موهاي مشکيه همسن و سال من اما رشته اش تجربيه ، ميخواد دکتر بشه اما من ادبيات ميخونم و ميخوام وکيل يا نقاش بشم ، نيما ميشه پسر عموم و پسر خاله ام ، تو عمارت کناري زندگي ميکنن ، نيما يه پسر چشم سبز جذاب و ديووونه هست و مثل منو آيدا و آرش تک فرزنده ، آرش فقط پسر عمومه ، يه پسر مو و چشم مشکيه جذاب و تو دل برو ، که يه گوشه ي ديگه از اين شهر زندگي ميکنن ، اما آرش بست و چهارساعته همراه با نيما خونه ما پلاسن يه جورايي ما چهارتا از بچگي با هم بزرگ شديم و بهمون ميگن چهار تفنگ دار ، آرش 20سالشه و نيما 18 سال ، بعد از شانه زدن موهام رفتم تا ساکمو جمع کنم ، کلي وسيله داخل ويلاي شمال داشتم ، براي همين فقط چندتا لباس و وسيله جزيي داخل ساکتم گذاشتم ، در به صدا امد 


: بيا داخل 


گلي وارد اتاق شد 


گلي : سلام خانم کوچيک 


: عليک سلام گلي ، کاري داري 


گلي : خانم کوچيک عصرونه حاظره بيارم اتاقتان يا ميايد پايين 


: بي زحمت بيار اتاقم ، به آيدا هم بگو بياد 


گلي : چشم خانم 


رفت بيرون ، گلي يکي از خدمه ي اينجا بود25سن داره ازدواج کرده و يه دونه دختر دوساله به نامه گلنار داره ، همه ي خدمه به من ميگم خانم کوچيک ، بهم احترام ميزارن نه واسه ترس و وظيفه ، بلکه به دليل احترامي که من بهشون ميزارم ، درست طبقه ي اجتماعي پايين ترين نسبت به من دارن اما اونا هم انسان هستن ، شخصيت و احترام دارن. آيدا امد به اتاقم 


آيدا : با من کاري داشتي 


: نه ، گفتم بياي اينجا تا با هم عصرونه بخوريم 


روي تخت نشست ، احساس ميکردم از چيزي ناراحته ، کنارش نشستم 


: چيزي شده آيدا


آيدا : يکم ناراحتم 


: واسه چي 


آيدا : امدن ماريا و هدا ديگه 


: بيخيال آيدا تا مارو داري غم نداري ، خودم مثل شير کنارتم ، تازه نيما و آرش همرات هستن


آيدا : نميخوام دعوااا بشه ميترسم


: نترس ديوووونه ، اتفاقي نميافته


آيدا : ميگم ميخواهي من نيام 


: تو خيلييي غلط ميکني که نمياي


آيدا : بي ادب ، بداخلاق 


: حرصمو در نيار تا منم بداخلاق نشم 


آيدا : دوستت دارم ابجي 


: منم دوستت دارم 


صداي در امد 


: بفرما داخل


گلي و سودابه عصرونه رو امدن و روي ميز چيندن 


گلي : کار ديگه ي نداريد خانم کوچيک 


: نه مرسي 


رفتن بيرون ، منو آيدا هم مشغول خوردن عصرونه شديم.


بداز خوردن عصرونه


آيدا : بگم بيان ميز رو جمع کنم 


: خودم ميرم ميگم 


آيدا : هر طور راحتي ، من برم اتاقم 


: برو عزيزم 


آيدا رفت اتاقش ، منم سيني به دست رفتم طبقه پايين ، داخل آشپزخونه 


سودابه : واييي خدا مرگم بده خانم کوچيک چرا شما زحمت کشيديد 


: کاري که نکردم 


گلي : صدا ميزديد من بيام اخه چرا شما 


: وايي چرا اين قدر شلوغش ميکنيد 


سودابه : خانم کوچيک وسايلتون رو جمع کرديد ، يا بگم گلي يا مرضيه بيان براتون جمع کنن 


: خودم جمع کردم ، مرسي 


مرضيه : خانم کوچيک اگه کاري داريد بگيد انجام بدهيم 


: مرسي کاري ندارم ، اگه داشتم خبر ميدم ، خوب من برم اتاقم با اجازه 


رفتم اتاقم ، رويي تخت دراز کشيدم ، مرضيه 30سال سن داره ، شوهرش مرده يه پسر شيش ساله به اسم حجت داره ، سودابه حدودا 50 سالشه و دوتا بچه داره دخترش ازدواج کرد و سنندج زندگي ميکنه ، پسرش هم راننده ي ما و شوهر گلي است.


 *****


صبح که شد وسايل رو خدمه داخل ماشين ها گذاشتن و به سمت شمال راه افتاديم ، من و آيدا داخل يه ماشين بوديم تا رسيدن به شمال گفتيم و خنديدم، من طبق معمول هميشه به اتاق خودم رفتم ، وسايلمو چيندم و به دوش گرفتم و اماده شدم، اين ويلاي که داخلش ساکن بوديم ، مشترک بين بابام و عموهام بود. رفتم پيشه بچه هاا


آرش : عافيت باشه 


: مرسي سلامت باشي 


نيما : به نظرتون اولين مهمون ها کيا هستن 


: کمي صبر کني متوجه ميشي


آيدا : من برم داخل اتاقم 


آرش : واسه چي 


آيدا : حس خوبي ندارم 


: حست بيجا کرد بشين و ساکت باش 


نيما : اره ايدا بيخودي نگران نباش


زنگ ويلا به صدا در امد ، کمي بعد عمه روناک به همراي بچه هاش ميعاد ومينا هويدا شدن ، عمه روناک همدان زندگي ميکنه و خيلييي مهربون تر از عمه رضوانه، بچه هاش هم ادم تر هستن ، اخرين بار دوسال پيش ديدمشون معياد 23 سالشه و مينا 19 سالشه ، اينا با آيدا رفتار خوبي دارن و به کسي گير نميدن ، باهاش راحتر هستم ، شوهر عمه هم فوت کرده پنج سال پيش بر اثر تصادف ، يه اتاق براشون اماده شد بود تا استراحت کنن ، چون هنوز ويلاي که مشترک بود بين عمه هام اماده نشده بود.


نيما : عمه روناک که رسيد ، نفر بعدي من ميگم عمه رضوانه


: نگو عمه رضوان بگو عمه رايکا 


آرش : چه بيمزه چون رفته خارج اسمشو عوش کرده 


آيدا : بيمزه يا خوش مزه حالا که عوض کرده 


نيما : يه پاش لبه گور خانم تازه اسم عوض ميکنه 


: نيما حواست باشه جلو خودش نگي اين طوري


نيما : حواسم هست 


زنگ ويلا دوباره به صدا امد ، اما به جاي عمه ، دايي ام بود ، من فقط يه دايي به اسم نادر دارم ، اهواز زندگي ميکنه و اسم زنش ريماست و سه تا بچه داره ، هورش که 18سالشه ، هدا که 15سالشه و هامون که 20سالشه ، از هورش خوشم نمياد چون خيليييي گيره ، از هدا  خوش نمياد چون خيليييي لوسه ، اما هامون قابل تحمله ، اينا هم رفتن استراحت کنه ، چون ويلاي که مشترکه بين دايي ام و سه تا خواهرشه هنوز اماده نيست.


آيدا : شاهزاده عذابت امد 


: وايي دست رو دلم نزار که کبابه


نيما : کاش اين هورش يکم مثل داداش هامون بود


آرش : فعلا که نيست 


: خداکنه زودتر ويلا ها اماده بشن تا اينااا برن


آيدا : خدا از دهنت بشنوه 


نيما : اين ويلا که براي همه جا نداره بقيه ي کجا ساکن ميشن 


آرش : فعلا هر کدوم داخل يه اتاق ميمونن تا ويلاها اماده بشن 


آيدا : با اين جمعميت اتاق کم نياريم 


: نمياريم نترس عزيزم 


زنگ ويلا دوباره به صدا در امدن ، اين دفه خاله ام ناهيد به همراي شوهرش پيمان و بچه هاش پرياي 20ساله ، پورياي 18ساله و نريمان 14ساله بود. پريا واسه آرش عين چسپ دو قلوا عمل ميکنه گاهي هم به نيما گير ميده، پوريا هم به من گير ميده. اينا هم رفتن اتاقشون 


آرش : واييي پريا رو چکار کنم 


: بسوز و بساز باهاش 


نيما : پريا هم با تو هم با من 


آيدا : خوش اشتهاست دخترمون 


: مادر فولاد زره الاناست که بياد 


آيدا : من جدي برم اتاقم 


آرش : نترس آيدا ما کنارت هستيم


نيما : همه ي اينا خداروشکر خسته هستن و کاري فعلا به ما ندارن پس راحت باش


بالاخره عمه رضوان (رايکا) با جذبه ي خاص خودش وارد خونه شد البته به همراي دخترش ماريا و پسرش ديويد ، ايناا با آيدا بدجور لج هستن و ميگن که بابام اشتباه کرد به دختر يه خدمتکار جايگاه دخترشو داده و آيدا لياقت اين همه خوبي و محبت رو نداره ، اخرين بار سه سال پيش روز تولد من ماريا چنان دعوايي درست کرد که نگو ، اينا استراليا زندگي ميکنن مثلا خارج زندگي ميکنن بايد با فرهنگ باشن اما نيستن ، مهمونا که هم امدن ، ما بچه هااهم رفتيم داخل اتاق هايمان تا استراحت کنيم.


****


رفتم پايين جمع دخترا جمع بود فقط جا منو آيدا خالي 


: سلام دخترا 


همگي جوابمو دادن ، روي مبل نشستم ، آيدا هم امد داخل سالون و سلام دادن اما قبل از اين که بشينه ، ماريا لحن بسيار بدي گفت


ماريا : آيدا برو برام يه فنجون قهوه ي کم چرب به همراي شير بيار 


بيجاره آيدا کپ کرده بود 


: گلي گلي 


گلي با عجله امد 


گلي : جانم خانم کوچيک


: براي همه ي ما قهوه شير و شکر بيار 


گلي : چشم 


: آيدا جان بشين عزيزم 


کنارم نشست 


مينا : مدرسه چه خبر 


: اي بدک نيست 


مينا : کي باشه آيدا دکتر و تو وکيل بشي 


ماريا : تا حالا خدمتکار دکتر نديده بوديم که انگاري داره قسمت ميشه


: منم تا حالا حمال و بارکش از نوع دخترش که خارج رفته باشه نديده بودم که قسمت شد


يهو از جاش بلند 


ماريا : تو به من گفتي حمال 


: من با تو نبودم اما حالا که خودت فکر ميکني حمالي به من ربطي نداره 


ماريا : تو باز پروو شدي 


مينا : بسه تورخدا شروع نکنيد 


ماريا : اصلا من ميرم بيرون تا دور باشم از اين جو مسموم 


: بچه هاا راحت نفس بکشيد عامل مسموميت جو رفت 


پريا : تو بيکاري هي به ماريا ميپري 


: پرياا جان من حرف چرت تو کتم نميره


پريا : حالا يکبار جلوش کوتاه بياي چي ميشه 


: شرمنده امکانش نيست


بداز خوردن قهوه هامون رفتيم لب دريا ، که ماريا بهمون پيونديد ، يه نگاهي به آيدا انداخت و گفت : اين لباساتو از کجا خريدي 


قبل از آيدا من گفتم : از بازار خريده چطور مگه 


ماريا :  اخه ما يه نوکر داشتيم از اين نوع لباسا ميپوشيد 


: حرف دهنتو بفهم 


ماريا : اصلا کي با تو حرف ميزه وازلين نخود هر اش 


: تو الان به من چي گفتي 


ماريا : گفتم وازلين 


جري شدم و بهش حمله کردم ، به قول آرش من مثل گربه ميمونم با کسي دعوام ميشه بهش چنگ ميزنم ، منو ماريا دعوا ميکرديم و بقيه ي جيغ ميکشيدن ، يهو توست يه نفر کشيد شدم عقب که از بوي عطرش مشخص شده آرشه.


: ولم کن ارش بزار ادمش کنم 


ماريا : تو ميخواهي منو ادم کن عوضي 


: خفه ميشي يا نه 


ماريا : تو خفه شو دختر هرزه 


هورش : ماريا حرف دهنتو بفهم 


ماريا : مثلا نفهمم ميخواهي چکار کني 


هورش : اون وقت خودم دهنتو سرويس ميکنم 


ماريا : نه بابا تو جز دم تکون دادن واسه اين وازلين کار ديگه ي هم بلدي 


هورش به ماريا حمله کرد و دعواشون شد 


: آرش ولم کن ديگه ، دعوا منتقل شد


آرش ولم کرد و رفتيم يه سمت ديگه 


آيدا : من برم اتاقم 


: منم ميام


آيدا : نه ميخوام تنها باشم 


آرش : بزار برم الان تنهاي به دردش ميخوره


آرش آب ميريخت روي زخم هاي دستم 


آرش : قشنگ زدي صورتشو خط خطي کردي گربه کوچولو 


: حقش بود من نميدونم اين ماريا چه مشکلي با آيدا داره 


ميعاد : دعوا رو شروع کردي و در رفتي 


: من شروع نکردم اون ماريا شروع کرد


مينا : خوب کتکش زدي 


: نيما کو 


ميعاد : داره تماشا ميکنه دعوا رو


آرش : هنوز ادامه داره 


مينا : اره بدجور هورش و ماريا به جون هم افتادن 


: دختره مشکل داره غرب زده ي بي هويت


ميعاد :  چه حرفا 


: جدي ميگم ، نه بدرد زندگي در اين طرف ميخوره و نه اون طرف دختره رد داده کلا 


آرش : بيخيالش


 نيما : وايي جاتون خالي بود ، چرا رفتيد


: چي شده حالا 


نيما : هورش دونه دونه موهاي ماريا رو کند ، ماريا هم با ناخنهاش خط خطي کرد هورش رو


مينا : بيچاره هورش 


معياد : خوب بعدش 


نيما : فوش هاي بد بد هم دادن به هم ، بچه هاا جداشون کردن و رفتن داخل 


: دلم خنک شد ، دختر پرووو 


نيما : آيدا کو 


آرش : به تنهاي نياز داشت 


معياد : بهتر بريم داخل 


: اره بريم 


همگي رفتيم به سمت ويلا ، ماريا تا منو ديد گفت 


ماريا : عامل فتنه هم امد


عمه رضوان : تو هم بايد تنبيه بشي ، شما سه تا ، سه روز بايد داخل اتاق هايتون باشيد و بيرون نيايد


ماريا : اما مامانم


عمه رضوان : اما نداريم 


: از نظر من که قبوله ، پس من برم تو اتاقم ، بچه هاا تا سه روز ديگه بايييي 


چشمک زدمو رفتم داخل اتاقم ، اخش راحت شدم سه روز قرار نيست کسي رو ببينم و قشنگ استراحت ميکنم.


***


الان دوروزه که از اتاقم بيرون نرفتم فردا تولدمه به بابام گفتم به کسي نگه ، جشن تولد نميخوام ، اين چند روز ماها دو گروه شدم ، ميعاد ، مينا ، آرش ، نيما و آيدا تو گروه من و بقيه ي بچه ها تو گروه ماريا البته هورش اين وسط بي طرفه ، اينقدر بهم خودش گذشته که نگوو ، بهترين تنبيه عمرم بود. خوابم نميبرد اخه فردا تولدم بود و امشب شب تولدم ، يهو در به صدا امد و ارش امد داخل اتاق 


: تو اينجا چکار ميکني 


آرش : خداروشکر بيداري کارت دارم 


: چيزي شده 


آرش: اره 


: واييي چي شد 


آرش : پاشوو بيا بريم 


: کجا 


آرش: تو بيا ميفهمي فقط سروصدا نکن 


: باشه 


شالمو انداختم روي شانه هايم و پورسون پورسون با آرش رفتيم داخل حياط دل شوره داشتم يعنييي چي شده چه اتفافي افتاده ما کجا داريم ميريم ، اين که راه گلخونه بود


: ما چرا داري ميريم سمت گلخونه


آرش : صبر کن چراا اين قدر سوال ميپرسي 


اين چرا اعصاب نداره ، بالاخره به گلخونه رسيديم


 آرش : من ميرم داخل تو اينجا بمون وقتي گفتم بيا 


: باشه 


آرش رفت داخل گلخونه منم بيرون ايستادم ، خدا ميدونه جريان چيه و امشب قرار چي بشه 


آرش : بيا داخل 


با ترس رفتم داخل که دهنم از تعجب باز مانده 


آرش: ببند دهنتو تا مگس نرفته داخلش 


:  آرش تو بي نظيري 


آرش : خودم ميدونم 


: خود شيفته 


رفتم تو بغلش 


آرش : تولدت مبارک دختر عمو 


: مرسي پسر عمو 


آرش : ببخشيد امکانات نداريم 


: اتفاقا عاليه


 آرش : اين کيکو با بدبختي درست کردم که کسي نفهمه و خوشمزه بشه ، اين صندلي و ميز رو از داخل انباري با اين شمع ها کش رفتم


باخنده گفتم : افرين اقا دزده 


آرش : همش يه دختر عمو داريم بخاطرش دزد هم ميشيم 


: تشکررر 


آرش : بشين 


روي صندلي نشستم ، وسط يه عالمه گل خوشبو و زيبا بودم ، يه کيک کوچولو هم روي زمين بود ، چندتا شمع هم روش قرار داشت


آرش : فوت کن شمع ها رو 


: باشه 


اول آرزو خوشبختي کردم و بعد شمع ها رو فوت کردم 


آرش : بيا کيک رو برش بده بخوريم و بريم لالا 


: اي شکموو 


با کارد کيک رو برش دادم و با ارش خورديم ، خوشمزه بود


 : افرين ارش تو هم آشپزي رو نميکني اما


آرش : ديگه ديگه ، چشماتو ببنند وقتي گفتم بازکن


: باشه 


چشمامو بستم که يهو حس کردم آرش داره گوشامو لمس ميکنه ، يعني داشت گوشوار داخل گوشم مينداخت پس کادوي امسالش گوشوارست ، لبخند رو لبام نشست ، چشمامو که باز کردم باهاش فيس تو فيس شدم ، از اين نزديکي قلبم تند تند ميزد ، خودشو کشيد کنار 


آرش : چرا چشماتو باز کردي بايد صبر ميکردي تا بهت بگم 


: احساس کردم کارت تموم شده واسه همين 


آرش :اهان  بيا اين آينه رو بگير ببين خوشت مياد ازشون 


آينه رو گرفتم ، گوشوارها به شکل قلب پراز نگين بودن 


: خيلييي قشنگه مرسي 


آرش : خوشحالم که خوشت امده 


بوسه ي روي گونه اش کاشتم


آرش : خوب بريم ديگه 


: باشه بريم 


گاماس گاماس رفتيم داخل اتاق هايمون ، خوشحال و شاد بودم ، چه شب تولد توپي داشتم، آرش بينظير بود ، من آرش رو دوس داشتم ، امشب احساس کردم اون هم منو دوس داره. اون شب با کلي روياي شيرين خوابم برد.


***


با احساس کردن چيزي روي صورتم چشمامو باز کردم ، اولش از ديدن اون منگولا جا خوردم اما کم کم تعجبم به لبخند تبديل شد ، همگي با هم گفتن :  تولدت مبارک.


با لبخند رو تخت نشستم 


: مرسيييي بچه هاااا


نيما : پير شدي رفت هاا 


: باهوش تو از من بزرگ تري هرچي من پبر بشم تو پيرتر ميشي بابا بزرگ 


آيدا : اجي جون اميدوارم صد سال زنده باشي 


: مرسي عزيزم


ميعاد : خوش و خرم باشي


مينا : به يه دنيا عشق برسي 


آرش : لبت هميشه خندون باشه


نيما : هميشه مهربون و خندان بموني


: مرسييييي از اين همه محبت 


مينا : حالا پاشو برو دست و روتو بشور و بياا به صرف کيک ، باز کردن کادو


: باشه 


از روي تخت بلند شدم دست و صورتمو شستم ، لباسامو هم عوض کردم ، به جمع بچه هاا پيوستم ، يه کيک خوشگله قلبي با شمع هاي عدد 17 روي ميز بود 


آيدا : فوت کن شمع ها رو 


مينا : اما اول آرزو


چشمامو بستم خداايا خوشبختمون کن. شمع هارو فوت کردم ، همه برام دست بزن 


ميعاد : حالا وقت کادوست


نيما : اول خوردن کيک 


آيدا : نخير اول کادو بعد کيک 


نيما : من گرسنه هستم کيک ميخوام


: دعوا نکنيد اول کيک رو برش ميدم و بعد کادو 


نيما : فداتم 


بهش لبخند زدم و کيک رو برش دادم ، بعد از خوردن کيک وقت کادو دادن رسيد


مينا : بفرما عزيزم اميدوارم خوشت بياد


کادو رو ازش گرفتم ، يه سنجاق سينه به شکل گل بود.


: واييي مينااا چه نازه 


ميعاد : حالا نوبت منه بفرما 


کادوي ميعاد يه گل سر بود


: مرسي ميعاد 


آيدا : اينم از طرف من 


کادو آيدا يه لباس بنفش دوکلته و کوتاه بود.


آيدا : خودم برات دوختم اميدوارم خوشت بياد


: خيلييي نازه اجي 


آرش : دختر عمو جوون اينم کادو من 


بهش نگاه کردم دوبار دوبار کادو ميده اين پسره ديووونه ، کادواش يه گوي موزيکال بود 


: مرسي ارش 


نيما : خوب اينم از کادو من دختر خاله 


کادو نيما يه خرس کوچولو بود 


نيما : درست مادربزرگ شدي اما اينو براي کودک درونت خريدم 


: کودک درونم ازت تشکر ميکنه پدر بزرگ


 آيدا : ميگم اين گوشوار ها از کجا امده


مينا : آيدا راست ميگه اينا رو کي خريده 


آرش : دختر عمو ما يه عالمه جواهرات داره از کجا معلوم جديد باشن


نيما : مشخصه که جديد هستن زود اعتراف کن کي برات خريد


: واييي چند نفر به يه نفر ، خودم براي خودم خريدم 


آيدا : کي کجا 


: تهران بازار ، اما نپوشيدمشون تا روز تولدم بشه


ميعاد : مبارک باشه 


: بريد يه شستشو به ذهنتون بدهيد


معياد: بهتر بريم تا کسي نفهميد 


آيدا : اره بريم وگرنه ممکن اين جشن يهوو خراب بشه 


با بچه هاا روبوسي کردم و هر کدوم به اتاق هاشون رفتن ،


اون روز با بچه هاا عالي برگزار شد ، البته اگه اون ماريا ميفهميد که ما تولد گرفتيم ميامد و زهرش ميکرد اما به لطف خدا کسي جز اين جمع از اين جشن باخبر نشد


، اون روز هم داخل اتاقم ماندم ، فردا اين تنبه تموم ميشد ، دلم براي دريا تنگ شده بود. 


***


از خواب بيدار شدم ، بداز انجام کارهاي مرتوبط رفتم سمت دريا ، صداي امواج و بوي دريا لذت بخش بود ، نميدونم چه مدت به دريا خيره شده بودم که احساس کردم کسي در کنارم ، بهش نگاه کردم ، اين که هورش بود 


هورش : ببخشيد نميخواستم خلوتت رو بهم بزنم 


: اشکالي نداره 


هورش : تولد گذشته ات مبارک 


: مرسي يادته بود؟!!


هورش : مگه ميشه فراموشش کنم ، برات کادو هم دارم


از دستش گرفتم يه تابلو که يه دختر با موهاي بلند لب دريا ايستاده بود اما چهره اش مشخص نبود نقاشي شده بود.


: چه قشنگه هورش مرسي 


هورش : خوشحالم که خوشت امده ، ميخوام يه چيزي بگم


: بگو


هورش : خيلي دوستت دارم و ميدونم که تو هيچ حسي بهم نداري شايد حتي ازم متنفر هم باشي ، هميشه سعي ميکردم دلتو به دست بيارم اما نشده که نشد الان هم هيچ اجباري در کار نيست اميدوارم با کسي که دوستش داري خوشبخت بشي نميگم ساده فراموش ميشي اما فراموش ميشي 


بهش نگاه کردم تو چشماش غم بود هورش پسر بدي نبود اما دلم باهاش همرا نبود 


:  من ازت متتفر نيستم ، اما عاشقت هم نيستم مرسي از درکت ،اميدوارم تو هم کسي رو پيدا کني که باهاش خوشبخت و شاد زندگي کني 


هورش :  اميدوارم اون پسره لياقت تو رو داشته باشي  خوب من برم خوش باش


بهش لبخند زدم ، هورش رفت و منو با دريا تنها گذاشت ، شايد اگه ارش تو قلبم نبود ، هورش ميتونست داخل قلبم جا پيدا کنه البته شايد ، بعد از يه تايم طولاني برگشتم داخل اتاقم.


رو به روي آينه روي صندلي نشستم ، من به آرش علاقه داشتم اما تا خودش نميگفت بهش نميگفتم ، آرش يه جورايي خاص بود ، تو پسر آس بود ، لبخند روي لبم ظاهر شد.


***


عصر شده بود حوصله ام سر رفته بود ، لباس عوض کردم و رفت لب دريا ، از دور يه دختر و پسر رو ديدم که داشتن باهم حرف ميزدن ، معلوم نيست کدوم يکي از بچه هاا بودن نزديک تر که رفتم فهميدم ماريا و آرش هستن اون دو نفر ،حرصم گرفت آرش به چه حقي داره با ماريا حرف ميزنه ، با عصبانيت داشتم ميرفتم طرفشون که يهووو خشکم زد و از چشمه ي چشمام اشک جاري شد ، دستمو جلو دهنم گذاشتم و به طرف ويلا دويدم ، خوردم به يه نفر اما بخيالش رفتم تو اتاقم و بالشتمو بغل کردم ، هنوز هم باور نميشد که آرش و ماريا همديگر رو بوسيده بودن ، هق هق گريه هامو تو بالشت خفه کردم ، من عاشق آرش بودم اما آرش ماريا رو دوس داشت اخه چرااا ؟؟! مگه منو دوس نداشت ، از گريه زياد خوابم برد وقتي که بيدار شدم ، حضور مادرمو داخل اتاق حس کردم 


مامان : بيدار شدي گلم 


: سلام مامان اره بيدارم 


مامان : حالت خوبه ؟؟ 


: اره خوبم 


مامان : پس چرا چشمات بارونيه؟؟ چرا بالشت خيسه؟؟


: هيچي مامان فقط دلم گرفته بود


مامان : بازم اذيتت کردن؟؟


: نه 


مامان منو در آغوش کشيد ، دوباره دلم گريه خواست 


مامان : از من و بابات دلخور نباش اگه وقتي تنبيه شدي ما دخالت نکرديم بخاطر اين بود که عمه ات بزرگتر تازه مهمون خونه مون بود 


: دلخور نيستم ماماني تازه اين تنبيه خيليي هم خوب بود


مامان : دخترکم هنور هم نميخواهي بگي چي شده 


: چيزي نشده که بهتون بگم


بوسه ي روي گونه ام زد و از روي تخت بلند شد 


مامان : من هميشه مشتاقم که يه حرفات گوش کنم و محرم رازت باشم


: مرسييي ماماني


مامان رفت بيرون ، چه خوبه که مامان به اين مهربوني دارم ، نميخواستم از حماقت هايم براش بگم ، از اين عشق يک طرفه جان سوز ، رفتم  يه دوش گرفتم تا حالم يکم جا بياد ، هنوز باور کردن اون صحنه ي که ديدم بودم برام سخت بود ، اخه چراا ماريااا ، آيدا وارد اتاق شد


آيدا : سلام رفيق شفيق 


: عليک سلام خوبي 


آيدا : حوصله ام سر رفته 


: زيرشو کم ميکردي 


آيدا : بيمزه ، کي ميشه برگرديم تهران از شرح اين قوم خلاص بشيم 


: نميدونم اما هر چي زودتر بهتر 


آيدا : نميدوني ارش کجاست از عصري پيداش نيست 


: به من چه که اون کجاست 


آيدا : حالا چرا با اين همه خشم جواب دادي 


: آيدا پاشو برو حوصله تو ندارم


آيدا : چرا چي شده ، نکنه با آرش دعوات شده 


: اين قدر اسم اينو جلو من نيار ، پاشوو برو 


آيدا : باشه 


آيدا رفت بيرون ، قطعا آرش خان با معشوق اش رفته خوش گذراني ، پسره خر، بد سليقه ، کلافه بودم مشت به بالشتم ميکوبيدم ، اخه چرا آرش به من خيانت کردي اگه دوست نداشتي چرا کاري کردي عاشقت بشم ، يه تايمي گذشت که صداي در زدن امد 


: بفرما داخل 


قبل از آرش بوي عطرش امد با خشم بهش نگاه کردم 


: چي ميخواهي 


آرش : چه عصبي چي شده من چکار کردم


: برو بيرون نميخوام ببينمت 


از روي تخت بلند شدم 


آرش : اخه چراا لاقا بگو چي شده


: يعنيي خاک بر سرت آرش تو چرا اينقدر کج سليقه هستي 


آرش : کج سليقه ؟!!!!


: اره از بين اين همه دخترر رفتيي با ماريااا 


آرش : جان !!؟؟ من با ماريا سنمي ندارم 


: پس اون کي بود که لب دريا داشت ماريا رو ميبوسيد 


با حالت خاصي نگاهم کرد ، بهم نزديکتر شد 


آرش : تو منو تعقيب ميکني 


: چندان شخص مهمي نيستي ، درضمن دريا يه جاي عموميه هرکسي دلش بخواد مياد 


آرش : بخاطر همين ناراحتي که من ماريا رو بوسيدم 


: من ناراحتم که چرا رفتي سراغ ماريا 


بهم نزديک تر شد 


آرش : پس برم سراغ کي 


يکم رفتم عقب 


 : پريا مينا دختر همسايه دختر گدا محله حتي ايدا 


آرش : من با ماريا سنمي ندارم ، اون چيزي رو هم که تو ديدي يه اتفاق ناخواسته بود ، ماريا منو ميخواد نه من ماريا رو.


: در هر صورت ، فقط ميخواستم بگم ماريا دختري نيست که به درد تو بخوره ، تو اتنخاب دقت کن 


آرش : بله چشم امري ديگه ي نداري


: نه ميتوني بري 


آرش : يعني تو فقط بابت انتخاب ماريا ناراحتي يکي ديگه من انتخاب کنم اشکالي نداره 


: نه اشکالي نداره ، حالا ميشه بري من خوابم مياد


آرش : باشه شب خوش خوب بخوابي 


رفت بيرون ، روي تخت نشستم قلبم اروم گرفت که ارش ماريا رو دوس نداره ، شاد شدم با افکار شاد و شيرين خوابم برد.


***


بالاخره روز ازادي رسيد ، همگي به خانه هاشون برگشتن دلم براي خونه مون ، براي اتاقم تنگ شده بود ، از شرح اون مزاحم ها راحت شده بوديم ، رفتار آرش با من تغيير کرده بود ، نگاه هاش متفاوت بود ، اين چند وقت بيشتر حس کرده بودم که عاشقم شده ، صداي عشق منو آرش خفته بود و من انتظار بيدار شدنش رو ميکشيدم ، ميخواستم هرچي عاشق تو شهر رو دعوت کنم ، دوروبرم رو پر از ليلي و مجنون کنم. دو هفته ي بود که به تهران برگشته بوديم و امروز قرار بود مامان و بابام با عمو و خاله ام(زن عمو) برين يه سفر کاري اراک ، قرار شد نيما بياد داخل عمارت ما ساکن بشه ، همه چي عالي پيش ميرفت اما اين ارامش قبل از طوفان بود 


نيما : ميگم موافقيد فيلم تماشا کنيم 


آيدا : من که اره 


: چه فيلمي نگاه کنيم 


نيما : دوستم بهم يه فيلم داده هنوز نديدم امشب سه تايي ببينيم


آيدا : باشه 


نيما رفت تا فيلم رو بياره ،منو ايدا هم کلي تنقلات اورديم ، نيما فيلم رو داخل دستگاه گذاشت ، اولش جالب بود اما کم کم ترسناک شد ، ايدا و نيما به من چسپيده بودن اخه من وسط نشسته بودم ، من نميترسيدم اما هرچي جلوتر ميرفت به ترس من افزود ميشد ، فيلم که تموم شد تا ميخواستيم نفس راحت بکشيم يهوو برق رفت 


آيدا : واييي خدااا جن هاا حمله کردن


نيما : تورخدا به ما کاري نداشتهه باشيدد 


: بدويد برم تو اتاق در رو قفل کنيم 


سه تايي رفتيم داخل اتاق و در رو قفل کرديم


آيدا : از در رد بشن چي


نيما : اون روح که از در رد ميشه جن نميتونه 


آيدا : شايد ارواح خبيث هم حمله کنن


: ساکت طوري نميشه 


روي تخت نشستيم و همديگر رو بغل کرده بوديم


ايدا : همش تقصير نيماست 


نيما : به من چه اخه 


آيدا : تو با گذاشته اون فيلم اين جن و ارواح رو دعوت کردي 


نيما : مگه من عالم غيب داشتم فيلمش ترسناکه 


آيدا : من هنوز جونم ارزو دارم.


رعد و برق هم شروع شد 


نيما : واييي خدااا غلط کرديم 


: بچه هاا اروم باشيد چيزي نميشه تا ما کسي رو اذيتت نکنيم اونا هم مارو اذيتت نميکنن 


آيدا : راست ميگي 


: اره ، ما تا کاري نکنيم اونا هم کاري نميکنن 


خيليي جو بدي بود، برق نبود رعد و برق هم که ميزد کسي هم جز ما سه تا داخل عمارت نبود. هر رعد و برق که ميزد جيغ ما سه تا بلند ميشد هر سه شلوار لازم بوديم ، تا صبح عين بيد لرزيديم و پلک نزديم ، صبح که شد از بيخوابي داشتيم جون ميداديم.


نيما : الان ديگه روز شده ارواح رفتن


آيدا : اجن ها هم رفتن 


: اره ديگه افتاب که دربياد اونا ميرن 


نيما : پس من برم يه دوش بگيرم 


آيدا : تنها نرو 


نيما : يعني تو ميخواهي همرام بياي حموم 


آيدا : پرووي منحرف ، منظورم اين بود که از حموم همين اتاق استفاد کن


نيما : پس خيال کردي من الان جرات ميکنم برم يه حموم ديگه ايا


: وايي بسه سرم درد ميکنه 


با اين فريادي که زدم اون دوتا ساکت شدن بعداز حموم ، روتختي رو هم عوض کرديم ، چون جرات تنهاا خوابيدن نداشتيم هر سه تو اتاق من خوابيدم، تصميم گرفتم ديگه هيج وقتت به فيلم هاي انتخابي نيما نگاه نکنم.


خواب بودم که احساس کردم کسي دستمو کشيد با ترس چشمامو باز کردم و ايدا رو که بهم چسپيده بود رو ديدم


: چي شده 


آيدا : يه نفر پشت در 


به در نگاه کردم دستگيره اش بالا و پايين ميشد ، نميدونم چراا اما يهوو دوتايي شروع کرديم به جيغ زدن ، نيماي بيچاره هم با ترس از خواب پريد و جيغ ميکشيد ، اون طرف هم تند تند به در ميکوبيد ، احساس کردم يه صدايي آشنا مياد، باصداي بلند گفتم 


: ساکتتتتت 


نيما و آيدا رسما خفه شدن


آرش : چي شده درو بازکنيددد 


 بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم ،آرش هراس وارد اتاق شد منو در آغوش کشيد 


: خوبي چي شده چه خبر اينجا؟؟ چرا جيغ ميزدي


کثافت چه آغوش گرمي داشت.


آيدا : ما که مرديم آرش چراا اين طوري ميکردي 


از اغوش ارش بيرون امدم 


آرش: مگه من چکار کردم شما چتونه 


: اين نيما ديشب فيلم ترسناک گذاشت واسه همين سه تايي بدجور ترسيديم


آرش : نيما تو خجالت نميکشي 


نيما : اي بابا به من چه ؟! من که از محتواي اون فيلم خبر نداشتم 


: هرچي بود گذاشت ، بيخيال  تو اينجا چکار ميکني


آرش : گفتم بيام بهتون سر بزنم ، الان حالتون خوبه 


: اره 


آيدا : خوب کردي امدي


نيما : من گرسنه هستم 


: وايي منم همينطور


آرش : بريم پايين براتون حليم خريدم 


نيما : دمت گرم داش ارش 


چهارتايي رفتيم سرميز ، حليم عصرونه رو به جاي صبحانه خورديم ، خوشمزه بود و بدجور چسپيد ، بعد از خوردن اون حليم خوشمزه من با در دست داشتن کاغذ و مداد رفتم داخل حياط تانقاشي بکشم ، نقاشي رو از نيما ياد گرفته بودم ، گرم نقاشي کشيدن بودم که حضور آرش رو حس کردم 


: کاري داري 


آرش : نميخواستم مزاحمت بشم


: مراحمي 


آرش : اگه وقت داري باهم حرف بزنيم 


: بگو گوش ميکنم 


آرش کنارم نشست ، بعد از يه تايمي سکوت گفت


آرش : من عاشق شدم 


يه چيزي تو وجودم فرو ريخت ، اما با ارامش گفتم : مبارک باشه پسرعمو حالا اون دختر خوشبخت کيه 


آرش : يه دختر تاب و تک دختر خيلي خوبيست ، بودن باهاش برايم لذت بخش و ارامبخشه خلاصه يه دختر با اخلاق خاصه.


: خوبه لاقا از اون ماريا با اين توصيف هاي که کردي بهتره


آرش : نميخواهي اسمشو بدوني


: اگه خودت ميخواهي بگو پسر عمو 


بهم خيره نگاه کرد. 


آرش : راستش اون دختر 


با جيغي که از داخل عمارت امد حرف ارش نيم کار موند ، از جا پريدم خداايا يعنييي چي شده ، با عجله رفتم سمت عمارت ، نيما روي زمين نشسته بود و آيدا کنارش داشت گريه ميکرد ، کنار نيما زانو زدم 


: چي شده 


نيما با دنيايي غم نگاهم کرد ، خودشو در آغوشم رها کرد 


آرش : چي شده ايدا تو بگو


آيدا : تلفن زنگ زد خدمتکار خونه شما بود گفت که 


آرش : چي گفتتتتت 


آيدا : ماشين عموت توراه تصادف کرده 


: حال مامان و بابام خوبه عمو و خاله ام چي 


آيدا : بهت تسليت ميگم 


احساس کردم دنيا دور سرم چرخيد نفس کم اورده بودم چشمام سياهي رفت ( ميدوني مهديس من خيليي عذاب کشيدم خيليي درد ديدم اما رفتن مادرو پدر سخته تر از همشون بود ، جگر من مثل جگر ليلي سوراخ سوراخ شده ،اما تو اين همه درد اين دردبالاتر بود ، حتي حالا که دارم برات مينويسم ميتوني رد اشکامو روي صفحه کاغذ ببيني) چندين روز کارم فقط گريه بود دلم ميخواست منم برم پيش اونا ، حال نيما هم بد بود ، بعد از مراسم هفتم ما داخل خونه عمو ام ساکن شديم ، آيدا حواسش به من بود آرش به نيما ، روزهاي بدي بود ، کم کم حالم بهتر شد و تونستم خودمو پيدا کنم اما آزار و اذيت هاي زن عمو شروع شد، اول از همه هم گير داد به آيدا ، اونم نتوست تحمل کنه و رفت گيلان پيش خاله اش دوري از آيدا سخت بود برام ، نيما هم که معلوم نبود چکار ميکني صبح ميرفت بيرون نصف شب برميگشت ، زن عمو هم که چپ و راست کنايه ميزد و ازم کار ميکشيد ، البته نه جلوي عمو و ارش بلکه در نبود ان دو ، هر وقت هم ارش به من محبت ميکرد حرصش ميگرفت نميدونم چش بودم کلا با من مشکل داشت ، تا حالا اين چهره ي زن عمو رو نديده بودم.


***


امروز تصميم گرفتم اتاق نيما رو تميز کنم ، مشغول تميز کاري بودم که به يه بسته کوچولو که ماده سفيدي داخل بود برخوردم ، قشنگ مشخص بود که مواد مخدر ، واييي خداا چه کار کنم اخه چرا نيما اين کارا رو انجام ميده ، الان چکار کنم به کي بگم ، روي تخت نشستم و حسابي گريه کردم ، وسط گريه هام بود که سروکله ي نيما پيدا شد با ديدنش عصبي شدم، بسته رو جلوش گرفتم 


: اين چيييي 


نيما : يه چيز خوب ، بدش به من نيازش دارم 


: تو خيلي غلط کردي ،  تو خجالت نميکشي 


نيما : گفتم بده به من 


: نميدم ميرم به عموو ميگم تا حالت جا بياد 


با خشم امد طرفم ، دستمو گرفت و پرتم کرد ، سرم خورد به لبه ي ميز اما براي نيما مهم نبود ، او فقط بسته ي تو دستمو ميخواست که موفق شد از چنگم درش بياره و رفت بيرون ، از پيشونيم خون ميامد ، حالم خوب نبود يهو صداي نگران ارش به گوشم رسيد


آرش : چي شده 


کنارم زانو زده 


: هيچي خوردم زمين 


آرش : پاشو بريم دکتر 


: نه نميخواد


آرش : پس پاشو بريم برات ببندمش 


با کمکش بلند شدم ، رفتيم اتاقش ، زخممو باندپيچي کرد تمام مدت سکوت کرده بودم ، دلم از نيما گرفته بود.


آرش : چي شد خوردي زمين 


: نميدونم يهووي شد


آرش : تو اتاق نيما چکار داشتي 


: داشتم تميزش ميکردم 


آرش : سرت درد ميکنه


: نه


اول بهش نگاه کردم و بعد سرمو روي سينه اش گذاشته ، آرش هم موهامو نوازش ميکرد. غرق ارامش بودم که صداي پراز کنايه زن عمو به گوش رسيد 


زن عمو : اينجا چه خبره دختر پتياره تو خجالت نميکني تو بغل پسر من لم دادي


از اغوش ارش بيرون امد


آرش : مامان اين چه طرز حرف زدنه 


: الهيس قربونت بشم پسرم خام نشو اين دختره ميخواد گولت بزن 


: زن عموي گرامي من کسي رو گول نميزنن اين فقط يه بغله ساده بود 


زن عمو : تو خفه شو بله ميبينم داري چطوري تحريکش ميکني 


آرش : مامان بسه خواهش ميکنم


زن عمو : چراا دست از سر پسرم برنميداري 


از روي تخت بلند شدم 


: اي بابا من چکار به ارش دارم 


امدم طرف و موهامو گرفتواز اتاق منو انداخت بيرون ، آرش با عصبانيت گفت 


آرش : مامان شماا حق نداري باهاش اين طوري رفتار کني حق نداري اذيتش کني 


يهوو زن عمو دست روي قلبش گذاشت 


زن عمو : وايي خداا قلبم درد گرفته وايييي 


آرش با نگراني مادرشو در اغوش کشيد 


آرش : چي شده مامان





 زن عمو : قلبم داره تير ميکشه منو ببر اتاقم 


آرش و مامانش رفتن ، عجب فيلمي بازي کرد اين زن عموي ما اسکار حقشه ، منم رفتم تو اتاقم يکي نيست بگه من چرا داخل اين خونه ماندم وقتي خودم خونه و زندگي دارم ، چرا هر روز دارم نيش و کنايه هاي اين زن عمو رو تحمل ميکنم ، روي تخت دراز کشيدم بايد به فکر يه راحل واسه اعتياد نيما هم باشم ، اي خداا خسته شدم خسته ، از اون ايدا هم که خبري نيست ، خدا کنه حالش خوب باشه.


*** 


عصر شده بود که آرش امد اتاقم 


: الان مامانت مياد باز جريان ميشه هاا برو بيرون 


آرش : من بابت ظهري عذر ميخوام ، کارت دارم که امدم 


: بگو چي شده 


آرش : لباس بپوش بريم 


: کجا چي شده 


آرش : هول نکن ، بايد بريم بيمارستان


: واييي خداا چرا 


آرش : نترس چيزي نشده نيما يه تصادف کوچولو کرده 


: حالش خوبه


آرش : اره نگران نباش 


: الان اماده ميشم 


آرش از اتاق رفت بيرون ، توي اين هاگيرواگير فقط تصادف نيما کم بود ، اماد که شدم رفتم بيرون ، عمو و زن عمو قبلش رفتن بودن پس منو ارش باهم رفتيم بيمارستان ، بايد حسابي نيما رو دعوا کنم ، اصلا جريان اعتياد اش رو هم همونجا به عمو ميگم تا يه کاري انجام بده ، دلم آشوب بود به بيمارستان که رسيديم فهميدم نيما تو اتاق عمله 


: مگه نگفتي حالش خوبه 


آرش : يه عمل ساده است نگران نباش 


داشتم دق ميکردم اون وقت اين ميگفت نگران نباش، بالاخر دکتر امد بيرون 


عمو : چي شده اقاي دکتر 


دکتر : عمل موفق اميز بود 


: يعني حالش خوبه 


دکتر : بعد از ديدن ازمايش ها جواب قطعي رو ميگم فعلا با اجازه


رفت کمي بعد نيما رو هم بردن اي سي يو ، خدااايا مراقبش باش من ديگه نميتونم غم رو تحمل کنم ، هر چهارتا رفتيم اتاق دکتر و اونجا بود که فهميدم نيما يه جورايي تو کماست يعني به دليل ضربه ي که به سرش خورده فقط ميتونست ببينه و بشنو ، ضرب دوم زندگي اونجا بهم زده شد ، دکتر گفت که خوب ميشه اما زمان ميبره و به مراقبت نياز داره ، من اميدوارم به بهبودي اش داشتم ، يه هفته ي تو بيمارستان بود تا اينکه دکتر گفت مانده اش داخل بيمارستان فايده ي نداره و ميتونه مرخصش کنه فقط مراقب داخل خونه ميخواد ، خوشحال بودم که قرار نيما برگرده ، اون روز داشتم اماده ميشدم برم بيمارستان که صداي زن عمو و عمو رو شنيدم 


زن عمو : الان ميخواهي چکار کني


عمو : چکارميتونم بکنم 


زن عمو : عزيزم بخداا سخته نگهداري از يه مريض من نميتونم ، عزيزم قبول کن حرفمو 


عمو : حرفت درسته اما نيما يادگار برادرمه 


زن عمو : اخه مگه من چي ميگم قرار نيست که بلاي سرش بياد فقط به جا خونه ميره آسايشگاه 


عمو : من هم بخوام نازنين نميزاره


زن عمو : اون خودش تو اين خونه مهمونه ، بدم تو ازش بزرگتري اون بايد به حرفت گوش کنه 


ديگه تحمل نياوردم و رفتم تو اتاقم باورم نميشد اين زن عمو اينقدر پست باشه ميخواست نيما رو بفرست آسايشگاه مگه من ميزارم، ما خودمون خونه و زندگي داريم ، اجازه نميدم دستي دستي نيما رو به کشتن بدن ، از خونه رفتم بيرون اما به جا بيمارستان رفتم عمارت ، وقتي وارد حياط شدم ياد گذشته امد سراغم ، وقتي رو ديدم که بابام داشت بهم دوچرخه سواري ياد ميداد


بابا : عمر بابا ببين برات چي خريدم 


: اخ جووون دوچرخه ، اما من که بلد نيستم 


بابا : خودم يادت ميدم 


: من ميترسم 


بابا : ترس نداره عمر بابا سوار شو 


با ترديد به بابام نگاه کرد 


بابا :سوار شو به من اعتماد کن 


با اعتماد به بابا سوار شدم ، دور اول بابا کل دوچرخه رو گرفته بود دور دوم فقط پشت دوچرخه روگرفت و دور چهارم ولم کرد و من با شادي دوچرخه سواري ياد گرفتم ، بابا به ايدا هم ياد داد ، چه روز هاي خوبي داشتيم چه زيبا بود زندگي ، اشکامو پاک کردم وارد خونه شدم ، خدمه رو عمو مرخص کرده بود ، براي نيما يکي از اتاق هاي پايين رو اماده کردم به لطف گلي نظافت رو ياد گرفته بودم و به لطف سودابه آشپزي رو.


سودابه : خانم کوچيک نميشه 


: چرا نميشه من بايد آشپزي ياد بگيرم


سودابه : شايد بايد خانمي کنيد نه آشپزي 


: واا من فردا شوهر کردم بايد بلد باشم يه چبزي درست کنم که اون کوفت کنه يا نه 


سودابه : هر چي بخواهيد ما درست ميکنيم 


: تو بايد به من آشپزي ياد بدي 


سودابه : اما خانم کوچيک 


: اما و اگه نداريم يا يادم ميدي يا ميگم اخراجت کنن حالا خود داني 


گلي : حريفش نميشه مجبوري يادش بدي 


سودابه : اي خدا باشه خانم يادتون ميدم 


يادمه خيليي خوشحال بودم از اين که داشتم آشپزي يادميگرفتم ، مجبور شدم اتاق خودمو هم بيارم پايين کنار اتاق نيما تا بتونم مراقبش باشم ، بايد بگم دکتر يه پرستار هم بهم معرفي کنه ،  هوا تاريک بود که کارم تموم شد ، جونم رفت تا اتاق هاي اماده شدن خسته و کوفته  ماشين گرفتمو رفتم خونه


وارد خونه که شدم ، سه نفري بهم حمله کردن 


زن عمو : کجا بودي دختر بيحيا 


عمو : هيچ معلوم هست تا اين موقع شب کدوم گوري بودي 


زن عمو : يکم بهت رو داديم دور برداشتي تو خجالت نميکشي 


آرش :  حالت خوبه کجا بودي 


زن عمو : معلوم ديگه پي الواتي


عمو : چراا ساکتي بنال کجا بودي


آرش : بگو کجا بودي مگه قرار نبود بياي بيمارستان 


زن عمو : حتما يه جاي بهتر از بيمارستان پيدا کرده 


عمو : حرف ميزني يا نههه 


: اي بابا بزاريد منم حرف بزنم 


آرش : باشه ما ساکت تو بگو 


: رفته بودم عمارت


زن عمو : اونجا با کي قرار داشتي


: داشتم خونه رو اماده ميکردم واسه ورود نيما 


آرش : نيما مرخص بشه مياد اينجا 


: نه نمياد نميخوام ديگه بيشتر ازاين من و نيما مزاحم شماها باشيم ، خداروشکر خونه داريم 


آرش : چطوري ميخواهي از نيما نگه داري کني 


: با دکترش هماهنگ ميکنم يه پرستار براش ميگيرم


عمو : چي شده تصميم رفتن گرفتي 


: گفتم که نميخوام ديگه مزاحمتون بشم 


زن عمو : خوبه ،چون تو نميتوني تنهاي از پس کارا بربياي ماهم ميايم عمارت واسه زندگي که کمک حال تو باشيم 


: شما لطف داري زن عمو جووون اما نيازي نيست علاوه بر پرستار خدمه هم قرار برگردن ، خلاصه من دست تنها نيستم 


عمو : هر طور خودت راحتي دخترم


: مرسي عمو جون خوب من خيلي خسته ام با اجازتون ميرم بخواب شب بخير 


رفتم داخل اتاق ، لباس عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم ، من دارم ميرم تا ديگه تورو نبينم اون وقت اين زن عموي ما ميخواد بياد عمارت زندگي کنه ، آينه دق ، به اندازه کافي ازت کشيدم ديگه نميخوام ريختو ببينم ، ميخواست نيما رو بفرسته آسايشگاه ، الان هم دلش زندگي تو عمارت رو ميخواد .، من داشتم خودمو براي يه زندگي جديد اماده ميکردم ، ، زندگي که اسون نبود ، اما من اماده بودم ،چون خيلييي خسته بودم زودي خوابم برد..


***


زمان حال (مهديس).


با صداي تلفن دست از داستان خوندن کشيدم و رفتم طبقه ي پايين و تلفن رو برداشتم 


بابا : سلام عزيزدلم خوبي 


: سلام بابايي مرسي شماها خوبيد


مامان : تو خوب باشي ماهم خوبيم 


: صدا رو بلند گوست 


ساميار : پ ن پ ، ميگم خنگي نگو نه 


: تو باز چشم منو دور ديدي پروو شدي.


مامان : اينو ولش کن از همون اول پروو بوده


ساميار : وااا مامان 


مامان : يامان 


بابا : زنگ زديم با مهديس حرف بزنيم نه که شماها دعواا کنيد


: لايک داري بابا 


ساميار : راستي گفتي لايک ياد لاک افتادم يه 12تايي لاک برات خريدم 


: عاشقتم داداشي 


ساميار : مخلصيم ابجي 


مامان : غذا که ميخوري 


: معلوم که اره 


ساميار : مهموني خوش گذشته 


: ارهه جات خالي 


بابا : ما فردا شب اونجايم 


: چرااين قدر زود 


ساميار : اي نامرد يعنيي دلت تنگ نشده برامون 


: دلم که بدجور هواتون رو کرده اما دلم نميخواد بخاطر من زود برگرديد 


مامان : به اندازه کافي ازت دور بوديم ديگه دلم تاب نمياره 


بابا : اره دختر دوريت داره ديووونه مون ميکنه 


: پس ميبينمتون فردا 


ساميار : اره فردا شب ميرسيم اونجا 


: به سلامتي برسيد 


بابا : خوب دخترم مزاحمت نميشم 


: شماهاا مراحميد 


مامان : مراقب خودت باش 


: چشم شماهم مراقب باشيد 


ساميار : باي ابجي 


: باي داداشي 


تلفن رو سرجاش گذاشتم ، اره خيليي مهموني خوش گذشته از خوشي زياد يه چشم اشک و اوني خون شد ، گرسنه شده بودم واسه همين رفتم آشپزخونه و غذا گرم کردم. بعد از خوردن غذا ، يه اب به صورتم زد و به اتاقم برگشتم ، مشتاق بودم تا بدونم بقيه ي ماجرا چي ميشه و اين داستان به من چه ربطي داره ، بايد تا قبل از امدن خانواده ام اين داستان تموم ميشد.دفتر رو برداشتم تا ادامه بدم.


*** 


چون خيلي خسته بودم زودي خوابم برد، صبح زود بيدار شدم ، اول رفتم بيمارستان تا کارهاي ترخيص رو انجام بدم و با دکتر حرف بزنم ، دکتر يه پرستار مرد به نام جهان ملامي رو بهم معرفي کرد ، با آمبولانس نيما رو برديم عمارت ، بداز استقرار نيما به خدمه زنگ زدم و ازشون خواستم که برگردن ، اونا هم قبول کردن، 


آرش : تو از کاري که ميکني اطمينان داري 


: اره من که تا ابد نميتونستم سربار شماها باشم


آرش : تو سربار نيستي اين صد بار 


: باشه حرفت قبول اما اينجا خونه ي منه ، من اينجا راحت تر هستم 


آرش : اميدوارم بتوني با اين شرايط کنار بياي 


: ميتونم باور کن


آرش : باورت دارم ، من بايد برم اما بازم ميام 


: مراقب خودت باش به عمو و زن عمو سلام برسون 


آرش : باشه عزيزم 


آرش رفت ، بنا بر پشنهاد دکتر يه فيزيورتراپ هم هفتي دوتا ميامد ، همه چي فراهم بود واسه خوب شدن نيما.


***


امروز روز تولدم بود ، اما هيچ شوقي نداشتم چون کسي رو در کنارم نداشتم ، زندگيم بدجور دلگير شده بود ، رفتم اتاق نيما 


: سلام نيما جان خوبي ميدوني امروز چه روزي ؟؟


بهش نگاه کردم پلکاشو باز و بسته کرد 


: پس ميدوني روز تولدم اما کسي رو ندارم که برام تولد بگير بهم کادو بده ، نيما زود خوب شو ، بدجور تنهام 


انگشت اشاره شو تکون داد ، بهش لبخند زدم


: نظرت چيه برات ادامه ي شازده کوچولو رو بخونم 


پلکاشو باز و بسه کرد ، کتاب رو برداشتم و صحفه مورد نظر رو اوردم.


: بدين ترتيب بود که شازده کوچولو روباه را اهلي کرد و هنگامي که لحظه وداع فرا رسيد، روباه گفت :اوه! با رفتن تو من گريه خواهم کرد.شازده کوچولو گفت :اين ديگه تقصير خودت است. من اصلا دلم نميخواست موجب آزار و اذيت تو شوم ، تو خودت از من خواستي که اهلي ات کنم. روباه گفت :اره ، حق با توست.شازده کوچولو گفت : حالا بازم ميخواهي گريه کني؟ روباه گفت : اره گريه ميکنم. شازده کوچولو گفت : اخه گريه کردن هيچ فايده اي به حال تو ندارد.


روباه گفت : چرا به من کمک ميکند. به خاطررنگ گندم زار. بعد به گفته خود افزود : حالا برو و نگاه ديگري به ان گلهاي سرخ ببنداز، تا خودت متوجه شوي که گل تو به راستي در دنيا منحصر به فرد و يکتاست.آن وقت برگرد و بامن خداحافظي کن و من به عنوان هديه رازي را به تو خواهم گفت. شازده کوچولو به سراغ گلهاي سرخ رفت تا دوباره به انها نگاهي بيندازد. وقتي به انها رسيد ، گفت : هيج کدوم از شماها شيبه گل من نيستيد. شما هنوز هيچي نيستيد، چون هيج کس شما را اهلي نکرده است و شما هم کسي را اهلي نکرده ايد. شماها مثل روباه من در روزهاي اول ميمانيد. ان موقع او روباهي بود شيبه هزاران روباه ديگر ، اما از زماني که او را با خود دوست کردم حالا در جهان يکتا و منحصر به فرد است. و با اين حرفها گلهاي سرخ ناراحت و غمزده شدند.      به نظر مياد خسته شدي عزيزم استراحت کن منم برم حياط گردي


پلک زد ، بر پيشوني اش بوسه ي زدم و به حياط رفتم ، داخل آلاچيق نشستم ، نيما توي اين مدت پيشرفت زيادي کردي بود انگشتاشو تکون ميداد ، ميتونست پلک هايشو باز و بسته کنه ، جديدا هم گردنشو تکون ميداد ، تولدم بود اما دلم مرگ ميخواست ، صداي گيتار و اهنگ تولدت مبارک امد ، به آرش لبخند زدم چه خوب بود که هنوز آرشي بود ، دور بود اما بود


آرش : نازي نازي تولدت مبارک ناري نازي تولدت مبارک 


: مرسي آرش 


کنارم نشست 


آرش : چرا تو خودتي مثلا تولدته هاا بخند


: دليلي واسه خنديدن ندارم


آرش : پس من چيم اينجا ؟!، به من بخند


: ديووونه 


جعبه ي مقابلم گرفت 


: اين چيه 


آرش : يه روح خبيث ، خوب معلوم کادو تولدت 


: واييي مرسي 


جعبه رو از دستش گرفتم و بازش کردم ، يه دستبند که ست بود با اون گوشوارهاي که پارسال بهم داده بود


: وايي اين که با اون گوشوارها سته 


آرش : اره سته خوشت امد حالا 


: اره خوشم امد مرسي ارش جون


آرش : خواهش عزيزم


دستمو طرفش بردم


: همانطور که گوشواره ها رو خودت گوشم کردي ، دستبند رو هم دستم کن


آرش : چشم


دستبند رو دستم کرد ، به پوست سفيدم ميامد 


: خيلي به دستم مياد مرسي 


آرش : ادم هاي خوشگل همه چي بهشون مياد 


بهش لبخند زدم 


آرش : راستي نازي 


: جانم بگو


آرش : يادته قرار بود بهت گيتار ياد بدم 


: بله يادمه اما ياد ندادي پسر بد 


آرش : بعد از سالگرد خودتو واسه يادگيري امده کن 


: واقعا ميخواهي يادم بدي 


آرش : اره 


: چه عالي 


آرش : خوب من بايد برم مراقب خودت باش 


: بروو خدا همرات 


آرش رفت ، خوشحال بودم که قرار گيتار ياد بگيرم و سرگرم بشم ، تازه به آرش ميگم برام تو همون مؤسسه ي که گيتار تدريس ميکنه ، واسه منم براي تدريس نقاشي کار پيدا کنه ، اينجوري وقتم هدر نميره من که قرار نيست برم دانشگاه تو خونه ام که بيکارم ، حوصله ام سر ميره ، پارسال در کنار خانواده ، امسال در گوشه ي حياط تنها.


***


سالگرد فوت مامان ، بابا، عمو و خاله ام هم رسيد و مراسم داخل عمارت برگزار شد ، بعد از مراسم رفتم داخل اتاق نيما 


: امروز يک سال از فوت خانواده هامون ميگذره ، حتي امروز هم آيدا نيامد ، انگاري خيلي خونه ي خاله اش خوش ميگذره که مارو به کل فراموش کرده ، نيما خسته شدم از بس فقط من تنهاي حرف زدم ، دلم براي صدات تنگ شده.


بهش نگاه کردم ، داشت گريه ميکرد ، اشکاشو با دست پاک کردم


: گريه نکن عزيزم ، خوب ميشي فقط بايد تلاش کني و اميد داشته باشي ، اصلا ميخواهي ادامه شازده کوچولو برات بخونم 


پلک زد ، کتاب رو برداشتم و بازش کردم


: خوب کجا بوديم 


صفحه ها رو ورق زدم تا رسيدم به متن مورد نظر


: شازده کوچولو به حرفش ادامه داد : شماها خيليي زيباييد ، اما تو خالي هستيد. براي شما نميشود مرد. البته مطمئنا گل من هم از نگاه يک رهگذر عادي ، گلي شبيه شماست ، اما براي من او خيلي مهمتراز همه شماست ، به خاطر اينکه او تنها گلي است که به او اب داده ام ، تنها گلي که او را در زير حباب شيشه اي قرار داده ام ، تنها گلي که برايش حفاظي درست کرده ام ، تنها گلي که کرمهاي روي ان را کشته ام (البته به جز دو يا سه کرمي که برايش تبديل به پروانه شوند).او تنها گلي است که به غرولندها يا خودستاييها ، يا گهگاه سکوت او گوش داده ام. به خاطر اينکه او گل سرخ من است. شازده کوچولو بعد از ديدار از گل سرخها به نزد روباه بازگشت و گفت : خدانگهدار! روباه گفت : خدانگهدار ، اما رازي که قرار بود به تو بگوين خيلي ساده است. فقط با دل است که ميتواني هر چيزي را خوب ببيني.چشم انچه را که اساسي است نميبيند. شازده کوچولو براي اين که مطمئن شود گفته او را به خاطر سپرده است ان را تکرار کرد : چشم انچه را که اساسي است نميبيند. روباه گفت : عمري را که به پاي گل خود صرف کرده اي باعث شده که برايت اينقدر عزيز و مهم باشد. 


شازده کوچولو دوباره براي اينکه مطمئن شود اين حرف روباه را نيز به خاطر سپرده است ، ان را تکرار کرد.  روباه گفت : ادمها اين حقيقت اساسي را فراموش کرده اند ، اما تو نبايد ان را از ياد ببري. به خاطر داشته باش که هر جيزي را اهلي کردي تا اخر عمر مسئول ان خواهي بود. پس اکنون مسئول گل خود هستي.


شازده کوچولو براي اطمينان دوباره تکرار کرد من مسئول گل سرخ خود هستم. 


کتاب رو بستم.


: خوب عزيزم شب خوش ادامه اش باشه براي بعد ، قبوله 


پلک زد ، دستشو به ارمي فشار دادم ، از کنارش بلند شدم ، رفتم اتاقم تا بخوابم 


***


ماه تند تند ميگذشت و نيما با گذر زمان حالش بهتر ميشد، منم در کنار ارش به عنوان نقاش 3روز در هفته تدريس ميکردم ، ارش هم شده بود معلم خصوصي گيتار من ، هنوز اولين جلسه رو يادمه ، که گيتار رو داد دستم اما از دستم افتاد و اون زد زير خنده 


: کوفت نخند 


امدم و پشت سرم نشست و گيتار رو داد دستم ، بهم خيلي نزديک شده بود ، ضربان قلب و حريم نفساشو حس ميکردم ، برگشتم به طرف عقب که باهاش فيس تو فيس شدم ، قفل چشماش شده بودم ، انگار ارش هم محوم شده بود که پلک هم نميزد ، من زود تر از آرش به خودم امدم و کنار کشيدم.


: الان ياد گرفتم طرز گرفتنش رو


آرش : افرين 


رفت و روي صندلي نشست و گيتار خودشو برداشت ، بهم آموزش داد ، هر قدمي که تو گيتار پيشرفت ميکردم رو براي نيما ميزدم ، او هم براي دست ميزد ، الان نيما خيليي بهتر شده بود ، بالا تنه اش به کار افتاده بود ، فقط راه نميرفتم و حرف نميزد ، از صندلي چرخدار و نوشتن استفاده ميکرد ، دکتر افشار تو اخرين ملاقاتش با نيما گفت 


دکتر افشار : اين بهبودي عجيبه درسته نيما فلج دائم نبود و امکان بهبودش وجود داشت اما نه به اين سرعت 


: دعاهايم در درگاه خداوند جواب دادن


دکتر افشار : درسته خدا توانمنده اما عشق و محبت تو هم باعث اين روند شده 


: شما لطف داريد من کاري نکردم


دکتر افشار : تو پا به پاي نيما جنگيدي ، براي خوب شدنش مايه گذاشتي ، نااميد نشدي اينا خودش کلي کاره


: مرسي ، دکتر زحمت هاي شماهم تاثير گذار بوده 


دکتر افشار : نيما جان افتخار کن که چنين دختري در کنارته و اينقدر دوستت داره 


به دکتر لبخند زدم.


***


 امروز نيما رو اوردم داخل حياط تا هواا بخور و يه بوم نقاشي هم جلوش گذاشتم و يه دفتر کنارش تا اگه چيري خواست بنويسه


: بشين و نقاشي بکش 


برام نوشت " از چي بکشم 


: از من


نيما " پس برو روبه روي با يه ژشت خاص واستا 


: چشم قربون 


داشتم ميرم رو به روي نيما واستم که آرش بهم ملحق شد


آرش : سلام برشما دوستان 


نيما براي آرش دست به نشانه ي سلام بلند کرد 


: عليک سلام 


آرش : چه کار ميکنيد


: قرار من واستم و نيما تصوير منو بکشه 


ارش : منم ميخوام 


: چي رو 


آرش : منم کنار تو مي استم تا نيما دوتامون رو بکشه 


: باش


ما دوتا پشت به هم دست به کمر ايستاديم و نيما هم نقاشيمون رو کشيد ، کارش حرف نداشت.


***


يک ماه بعد از سالگرد دوم فوت خانواده هامون.


همه چي عالي بود ، نيما حرف ميزد و با عصا راه ميرفت ، من گيتار رو حرفه ي ياد گرفته بودم ، آرش فارخ التحصيل شده بود ، فقط جاي آيدا بدجور خالي بود ، از آرش قول گرفتم که چون بهم گيتار ياد داده و گيتار برام خريد ديگه بهم کادو تولد نده ، نيما هم بهبودي اش بهترين کادوي تولده امسالم بود ، انگاري زندگي داشت بهم لبخند ميزد و در شادي رو برايم گشوده بود ، امروز آرش با کارت عروسي امد خونه مون 


: حالا عروسي کي هست 


آرش : عروسي مهشيد دختر خاله ام 


نيما : مبارکش باشه 


آرش : شما دوتا هم دعوت هستيد


: الان بايد اون جمله ي معروف رو بگم 


نيما : کدوم جمله 


يه قيافه ي بامزه به خودم گرفت و گفتم 


: واييي حالا من چي بپوشم 


هر سه تامون زديم زير خنده 


: دوستان خندان بفرمايد برم نهار 


آرش : مگه غذا پختي 


: پ  ن پ 


آرش : حالا نهار چي داريم


: غذاي که سه دوس داريم 


و هر سه تامون گفتيم : ماکاروني، آرش به نيما کمک کرد تا بياد داخل آشپزخونه ، ميز رو چيندم. با اشتها مشغول خوردن شديم 


آرش : دسپختت عاليه هاا


: ميدونم


نيما : خوشبحاله من هسته 


آرش : و خوشبحال همسر اينده اش 


لبخند زدم 


آرش : شايدم بد بهحالش 


نيما : چرا بد؟؟!


آرش : چون نازي هي براش غذا خوشمزه درست ميکنه او هم ميخوره از چاقي زياد ميترکه 


نيما : وايي اره پس بيچاره شوهرت 


: شوهر خوبه عمرش مثل سنجاقک کوتاه باشه نه مثل کلاغه 120سال 


دوتاي يه جور خاص نگاهم کردم که با لبخند گفتم : بيجنبه هاا شوخيي کردم ، غذا تون رو بخوريد


نگاهاشون رو ازم گرفتن و مشغول خوردن غدا شدن ، حالا انگاري من چي گفته بودم که اين طوري نگاهم کردن ، بعد از خوردن غذا ، آرش رفت ، منم ظرف ها رو شستم و رفتم کنار نيما رو مبل نشستم


نيما : چي ميخواهي بپوشي واسه عروسي 


: همون لباسي که آيدا دو سال پيش بهم کادو تولد داد 


نيما: همون لباس بنفش دوکلته کوتاه 


: چه خوب يادته اره همون 


نيما با کمي عصبانيت گفت : اون لباس مناسبت نيست 


با تعجب نگاهش کردم ، اين چرا يهوو تريپ غيرت برداشت


نيما : چرا اين طوري ميکني ، تو حق نداري اون لباس رو بپوشي 


: اخه واسه چي ؟!، من که هميشه لباس کوتاه ميپوشيم 


نيما : اون وقت هاا تو بچه بودي اما الان خانم شدي و اون لباس جلف مناسب نيست 


: پس چي بپوشم ، خيليي وقته لباس مجلسي نخريدم 


نيما : عصري برو بخر ، زنگ برن ارش باهم بريد خريد


: چرا با ارش ؟!


نيما : پس با کي 


: خوب با تو ، تو هم لباس نداري بايد بخري 


نيما : من نميام 


: واسه چي ؟!


نيما : کجا پاشم بيام با اين پاي چلاق


: من که بدون تو نميرم ، تو هم مياي چون من دلم عروسي ميخواد


نيما : خوب تو برو 


: بدون پارتنر که نميتونم برم 


نيما : ارش ميشه پارتنرت 


: نخيررر من با تو ميخوام برم ، تو مجبوري با من بياييي 


نيما : لج نکن نازنين 


: اگه نيايي هم گريه ميکنم هم کلي جيع ميزنم تازه باهات قهر هم ميکنم 


نيما : پس با اين شرايط من مجبورم بيام 


: افرين بروو اماد شو بريم بازار 


نيما : باشه لجباز خانم 


با نيما رفتيم خريد ، کلي سخت گرفت تا بالاخره يه لباس ابي اسماني جلو کوتاه پشت بلند آستين دار خريدم ، خودش هم يه کت و شلوار ابي پر رنگ خريد ، باهم ست شده بودم. البته هنوز تهه دل نيما به امدن راضي نبود اما راضي شد ، حوصله ارايشگاه نداشتم واسه همين قرار شد تو خونه خودمو خوشگل کنم ، نيما راست ميگفت من ديگه بزرگ شدم خانم شدم بايد سنگين رفتار کنم ، تاره اين پسر خاله هاي آرش خيلييي هيز هستن ، دلم واقعا يه جشن ميخواست خدا خيرت بده مهشيد که داري عروسي ميشي و ما رو نيز دعوت کردي.


***


روبه روي آينه ي نشسته بودم ، داشتم خودمو آرايش ميکردم ، موهامو صاف کرده بودم ، يه دسته از جلوي موهامو هم بافته بودم ، خط چشم مشکي ،سايه آبي ، رژگونه هلوي و رژلب بنفش زده بودم ، لباسامو هم پوشيدم حاظر و خوشگل رفتم داخل اتاق نيما ، بدون اين که نگاهم کنه گفت 


نيما : بياا کراوات منو ببند 


رفتم و مقابلش ايستادم ، مشغول بستن کراواتش شدم ، سرمو اوردم بالا که با چشماي خوش رنگش مواجه شدم ، چشماي سبزش ميدرخشيدن ، لبخند زدم 


: چه خوشمل شدي گل پسمر 


نيما : تو عين فرشته هاا زيبا شدي


 بهش لبخند زدم و ازش فاصله گرفتم


: خوب بريم ديگه 


نيما : باش بريم 


: عصا نيار 


نيما : پس چطوري راه برم 


رفتم کنارش و دستشوو گرفتم 


: خودم عصات ميشم 


نيما : اذيت ميشي 


: نميشم عزيزم بهم اعتماد کن 


دستمو اروم فشرده 


نيما : خوش بحال من که چنين دختر خوشگلي پارتنر ميشه 


بهش چشمک زدم و دوتاي سوار ماشين شديم و رفتم سمت تالار عروسي ، نيما خوشحال بود ، چشماش يه درخشش خاصي داشتن ، به تالار رسيديم از ماشين پيدا شدم ، بهم تيکه داد ، وارد سالن که شديم همه نگاه ها به مادوتا افتاد و پچ پچ ها شروع شد


: حرفهاي خاله زنکي شروع شد


نيما : بدرک بزار چشماشو کور بشه زبونشون درد بگيره 


آرش امد طرفمون 


ارش : واييي چه خوشگل شديد 


: تو هم همين طور 


نيما : ارش خوشگله بگو کجا بنشينيم 


آرش يه ميز بهمون نشون داد منو نيما روي صندلي ها نشستيم ، تا ارش خواسا کنارمون بشينه ، زيبا دختر خاله اش بهش اشاره کرد و اون مجبور شد بره طرفش ، البته با غم ، زيبا بر خلاف اسمش اصلا هم زيبا نبود


نيما : نگاه کن آرش بدبخت با چه مظلوميت به مانگاه ميکنه 


به آرش نگاه کردم ، با التماس به من و نيما نگاه ميکرد 


: من برم نجاتش بدم 


نيما : موفق باشي 


به نيما چشمک زدم ، رفتم طرفه زيبا ، ارش با ديدنه من چشماش خنديد


زيبا با عشوه گفت : وااا سلام نازي جوون خوبي 


: سلام مرسي تو خوبي ، آرش جان برو نيما کارت داره 


آرش : اهان باشه پس فعلا زيبا جان 


آرش رفت به سمت نيما ، زيبا بهم نزديک شو 


زيبا : تو چراا هي پاتو داخل کفش من ميکني 


: من چکار به کفش تو دارم


زيبا : به چيت مينازي نازي ، آرش مال منه ، دور برش نپلک 


: ببين عزيزم تو لايق ارش نيستي پس الکي تلاش نکن ، اينو هم بدون من هر چي رو بخوام به دست ميارم 


زيبا : زيادي مغروري دختر خانم 


: زيباي غرور هم داره عزيزم ، تو زياد حرص نخور پوستت خراب ميشه 


بهش چشمک زدم و رفتم جايگاه ي عروس و داماد 


: مبارک باشه مهشيد جوون و کسري جان خوشبخت باشيد


مهشيد : مرسي نازي جوون ، قسمت تو هم بشه 


: مرسي 


کسري : تشکر نازي تو هم خوشبخت بشي 


بهشون لبخند زدم ، رفتم سمت ميز عمو اينا ، خاله ارش و زن عمو با يه حالت خاصي نگاهم کردم 


: سلام بر همگي 


همگي جواب سلاممو دادن ، به مادر مهشيد تبريک گفتم و برگشتم سر ميز کنار ارش و نيما.


آرش : خدا خيرت بده نازي منو نجات دادي 


: کاري نکردم 


نيما : چي به زيبا گفتي که دختره داغ کرد 


: يه چيزي گفتم بيخيالش 


اهنگ سلطان قلب ها پخش شد ، عروس و داماد رفتن وسط و بقيه ي زوج ها دورشون حلقه زدن ، يهوو زيبا امد 


زيبا : ارش عزيزم پاشوو بريم وسط


آرش : من با نازي قرار بود برم رقص 


زيبا : اين که خودش پارتنر داره


و با بعد با تحقير به نيما نگاه کرد


زيبا : البته نيما که نميتونه برقصه ، بيجاره راه درست نميتونه بره چه برسه به رقص ، پس عزيزم اول با اين نازي برقص ، طفلي گناه داره


: زيبا جان شما برو با ارش وسط برقص نگران من هم نباش ، من با نيما ميرقصم 


زيبا : هر طور راحتي ، تو به چيزهاي نشده علاقه داري


دست ارش رو گرفت و رفتن وسط ، از روي صندلي بلند شدم و رفتم سمت نيما 


: پاشو با هم برقصيم 


نيما : من نميتونم 


: ميتوني بلند بشو


نيما : نازي ميخورم زمين 


: مگه من ميزارم ، تازه نياز نيست بريم وسط همين کنار ميز ميرقصيم


دستمو دراز کردم طرفش 


: به من اعتماد کن 


دستشو تو دستم گذاشتم و بلند شد ، دستامو دور کمرش حلقه کردم ، دستاشو روي شونه ام گذاشتم ، با لبخند به هم نگاه ميکرديم و با ريتم خودمو رو تکون ميداديم ، يهو ليز خورد نزديک بود بي افته که محکم گرفتمش و اين نزديکي باعث شد لبم به لبش بخور ، لحظه ي مات هم شديم ، اما اهنگ تموم شد و دوتايي سر جاهام نشستيم ، زيبا با نفرت بهم نگاه ميکرد ، ارش هم نگاهش غم داشت اما نيما شاد بود ، بعد از صرف شام ، رفتيم خونه ، نيما يه حالت خاصي داشت.


***


نيما : نازي خوابت مياد


: نه


نيما : پس بيا با هم حرف بزنيم 


: باشه ، اما بزار اول لباسامو عوض کنم 


نيما : اوکي ، پس تو اتاقم منتظرت هستم 


: باشه 


رفتم داخل اتاقم و لباسامو عوض کردم ، ارايشمو پاک کردم ، از اتاق بيرون رفتم در اتاق نيما رو زدم 


نيما : بياا داخل 


رفتم داخل اتاق ، روي تخت کنارش نشستم 


: خوب بگو من گوش ميکنم 


نيما : بابت امشب ازت ممنونم


: کاري نکردم که 


نيما : تو غرور منو حفظ کردي ، توي تمام اين مدت پا به پاي من جنگيدي ، بهم اميد دادي مراقبم بودي ، من جز تو کسي رو ندارم ، تو دليلي شدي براي زندگيم ، اميدي شدي واسه نفس کشيدنم ، من ميترسم تورو از دست بدم ، نازنين ميدونم از سرت زيادم ، تو لايق بهترين ها هستي ، اما من ميخوام جرات به خرج بدم و بپرسم با من ازدواج ميکني؟؟!


ماتم برد ، يعني الان جدي جدي نيما به من پشنهاد ازدواج داد ، يعني نيما عاشقمه 


 : تو الان جدي پرسيدي ؟!


نيما : اره نازي من عاشقت شدم با من ازدواج ميکني ؟؟!


از روي تخت بلند شدم 


نيما : کجا 


: اتاقم من بايد فکر کنم شب خوش 


از اتاق نيما يه جورايي فرار کردم و به اتاقم پناه بردم ، قلبم تند تند ميزد ، روي تخت نشستم ،ريتم قلبم با آرش هماهنگ بود اما نيما ازم خواستگاري کرد ،بين يه دوراهي بودم ، يک طرف آرش چشم مشکي شرقي که دوستش داشتم ، اون طرف نيماي چشم سبز غربي که دوستم داشت، آرش تا حالا بهم ابراز عشق نکرده بود ، اما نيما جرات اين کارو داشت و اعتراف کرد. اوففف کلافه بودم نميدونستم کدوم انتخاب کنم بين اوني که دوستم داره يا اوني که دوستش دارم.


*** 


(مهديس) 


چشمام ديگه باز نميشدن ، ميسوختن نميتونستم ادامه ي متن رو ببينم ، دفتر رو بستم ، با اينکه کنجکاو ادامه اش بودم اما ديگه نميکشيدم واسه ادامه ، روي تخت دراز کشيدم ، يعني نازي کدومو انتخاب ميکنه ، نيما يا آرش ، اصلا من چرا دارم اين داستان رو ميخونم کي قرار راز زندگي من اشکار بشه ، بدجور خسته بود چشمامو بستم و خوابم برد . وقتي چشمامو باز کردم صبح شده بود ، زياد علاقه ي به نگاه کردن به ساعت نداشتم ، اول رفتم دستشويي ، بعد رفتم طبقه پايين تا صبحانه بخورم ، اب پرتقال با نون و پنير خوردم ، يکمي تنقلات برداشتم و رفتم طبقه بالا ، روي تخت نشستم و دفتر رو برداشتم که ادامه رو بخونم اما اول تصميم گرفتم برم يه دوش بگيرم ، تا حالم جا بياد و خستگيم رفع بشه ، پس دفتر رو روي تخت گذاشتم ، حوله رو برداشتم و رفتم داخل حموم ، ياد خيانت ندا و ارمان افتادم ، اخه چراا ندا باهم اينکارو کرد ، اگه ارمان رو دوس داشت پس چراا منو بازي داد ، چراا بهم دروغ گفت چراا بزر عشقم ارمان رو تو دلم کاشت ، ارمان مگه عاشق ندا نبود پس چرا وانمود به عشق من کرد ، چراا اين دوتا کاري کردن که من رويا بافي کنم ، خودمو عروس ارمان تصور کنم ، اخه چرا ديگه پويان باهاشون همراي کرد ، چراا من مقصر شناخت شدم ، سرمم داشت ميترکيد از اين همه سوال ، اب سرد رو باز کردم ، سرمو زيرش گرفتم تا مغزم اروم بگيره خنک بشه ، يخ زدم، ابو ولرم کردم و زيرش ايستادم ، حالم که بهتر شد شير اب بستم ، حوله رو دور گرفتم و رفتم بيرون از حموم ، لباسامو پوشيدم و مشغول خشک کردن موهام شدم که تلفنم زنگ خورد ، برش داشتم ، بابام بود 


: سلام بابايي


بابا : عليک سلام دخترم خوبي 


: تشکر چه خبراا کجايد کي ميرسيد


بابا : ما امشب نميايم 


: چراا چي شده 


بابا : هيچي نشده دخترم فقط ماشين خراب شده نميتونيم بيايم 


: اهان ، باشه پس درست شد بيايد ، ديگه که چيزي نشده 


بابا : نه دخترم فقط ماشين خرابه ، درست شد ميايم 


: به سلامت برسيد ، به بقيه ي سلام برسون 


بابا : باشه دخترم مراقب خودت باش


: چشم شماهم مراقب خودتان باشيد


گوشي رو قطع کردم ، موهامو بستم ، روي تخت نشستم ، دفتر رو برداشتم 


***


(نازنين)


نميدونستم کدوم انتخاب کنم بين اوني که دوستم داره يا اوني که دوستش دارم ، نيما يا ارش اينده ام با کدوم قرار شکل بگيره ، با کدوم طعم خوشبختي رو ميچشم ، نيما جز من کسي رو نداره منم جز اون کسي رو ندارم ، تو چشماي نيما صداقت بود وقتي که از عشق من ميگفت ، من آرش رو دوس داشتم اما از عشقش نسبت به خودم مطمئن نبودم ، نيما يا آرش خدايا کمکم کن تا يه انتخاب درست داشته باشم ، نفسي عميق کشيدم ، چشمامو بستم و خوابيدم. صبح با حال عجيبي بيدار شدم ، تصميممو گرفته بودم ، دلم ميگفت انتخابم بهترين ، به آشپزخونه رفتم نيما داشت صبحانه ميخورد ، با غم نگاهم کرد ، روي صندلي نشستم


نيما : الان جواب ميدي يا هنوز ميخواهي فکر کني 


: تو از پشنهادي که دادي مطمئن هستي 


نيما : اره من بدجور عاشقتم 


: ديشب خيلييي فکر کردم به پشنهادت 


نيما : خوببببب


يه نفس عميق کشيدم


***


مهديس 


با صداي گوشي از جا پريدم ، وايييي جاي حساس داستان بايد زنگ بزني ، اي بر خرمگس معرکه لعنت ، گوشي رو برداشتم پويان بود 


: الوو بله 


پويان : سلام خوبي 


: ببين وسط يه کار مهم زنگ زدي اگه حرفت مهم نباش ميکشمت


پويان : ياخدااا چه عصبي ، من بعدش زنگ ميزنم 


گوشي رو قطع کردم ، رفيق قافله و شريک دزد مزاحم. دفتر را برداشتم 


***


نازنين 


يه نفس عميق کشيدم 


: ببين نيما من تمام ديشبو فکر کردم و بايد بگم من جوابم مثبته 


با غم گفت 


نيما : باشه هر طور را....


يهووو با تعجب نگاهم کرد ، از روي صندلي بلند شد 


نيما : تو الان چي گفتييي 


منم از روي صندلي بلند شدم 


: گفتم که جوابم به پشنهادت مثبته


 منو بغل کرد ، با خوشحالي ميخنديد ، اما يهووو دوتايي افتاديم کف آشپزخونه ، البته من روي نيما افتادم 


نيما : اخه کمرممم


: نيما حالت خوبه 


بهم نگاه کن ، ميخواستم از روش بلند بشم که دستاشو دورم حلقه زد.


نيما : کجاا؟؟! جات خوبه


: مگه تو کمرت درد نميکنه ، بزار بلند بشم 


نيما : من با تو حالم خوبه 


به چشماش نگاه کردم ، بدجور ميخنديد ، از تصميمم راضي بودم ، من با نيما غرق خوشحالي ميشدم چون عشق پاکو از چشماش ميخوندم.


***


يکماهي گذشته بود از رابطه ي من و نيما ، بر طبق قرارمون فعلا تا وقتي که نيما کاملا خوب نشه و منو از عمو خاستگاري نکنه کسي قرار نبود از رابطه ي ما دوتا با خبر بشه ، توي اين مدت روي لبامو فقط خنده بود ، توي چشمامون يه درخشش خاص نهفته بود ، روي تاب نشسته بوديم ، سرمو روي پاهاي نيما گذاشته بودم ، نيما هم با موهام بازي ميکرد 


نيما : نازي 


: جوونم 


نيما : به نظرت چشم هاي بچه هامون چه رنگي ميشن 


: يا سبز يا آبي 


نيما : شايدم ترکيبي از اين دو رنگ 


: شايدم مشکي 


نيما : دختر يا پسر


: پسر چشم آبي دختر چشم سبز


نيما : برعکس خودمون


: اره 


نيما : نازي بهت قول ميدم تا اخر عمرم در کنارت باشم و خوشبختت کنم 


: منم بهت همين قولو ميدم 


نيما : خدا خدا ميکنم زودتر خوب بشم تا برم پيش عمو 


: من که گفتم با اين شرايط مشکلي ندارم 


نيما : اما من دارم ، تا وقتي خوب نشم باهات ازدواج نميکنم 


: لجباز 


نيما : ديگ به ديگ ميگه روت سياه


براش زبون در اوردم ، خنديد 


: نيما هيچ وقت به قلبم جفا نکن ، من با تمام وجود بهت اعتماد دارم ، ميخوام با تو خوشبختي رو حس کنم 


چيزي نگفت ، زدم به شونه اش 


نيما : چي شده 


: کجايي يه ساعت دارم باهات حرف ميزنم 


نيما : وقتي به چشمات نگاه ميکنم حرفاتو نميشنوم 


تو چشماش ذول زدم ، چه حس فوق العاده ي داخل چشماش موج ميزد ، اين حس خود عشق بود


نيما : ديووونه عاشقتم 


: دوستت دارمم 


***


حالا که فکر ميکنم ميببنم من واقعا نيما رو دوست داشتم و کم کم داشتم عاشقش ميشدم ، همه چي خوب بود فقط جاي ايدا بي معرفت خالي بود ، ارش هم کم تر بهمون سر ميزد همش احساس ميکنم از يه چيزي ناراحت بود شايد زيبا يه کرمي ريخته بود ، داخل آلاچيق نشسته بودم و مجله لباس عروس نگاه ميکردم ، که سرو کله ي ارش پيدا شد 


آرش : سلام دختر عمو خوبي


: عليک سلام مرسي تو خوبي 


روبه روي نشست


آرش : نازي ميخوام باهات حرف بزنم 


: گوش ميکنم 


آرش : چرا لباس عروس نگاه ميکني 


: حرفت همين بود 


آرش : نه 


: خوب بگو مردم از فضولي 


آرش : يادت قبل از اون اتفاق شوم ميخواستم يه حرفي رو بهت بگم 


يه کم فکر کردم تا ياد امد اون روز 


آرش : يادت امد 


: اره اون روز ميخواستي يه چيزي بگي 


آرش : اما نشد که بگم اما الان ميخوام بگم 


: خوب بگو 


آرش : راستش نازي من عاشق شدم 


نميدونم چرا اما يهوو گفتم 


: چه جالب منم همين طور البته مال من تازه است اما تو هنوز درگير همون قديمي هستي 


آرش : تو هم عاشق شدي 


: اره چراا تعجب کردي 


آرش : عاشق کي شدي 


: ميگم اما بايد مثل يه راز نگهش داري 


آرش : باشه بگو 


: راستش من عاشق نيما شدم 


چشماش عين توپ واليبال شدن 


: چته چرا تعجب کردي 


آرش : از کي عاشق نيما شدي 


: نميدونم يهوو شد ، حالا تو از عشقت بگو 


آرش : نيما هم دوست داره ؟؟!


: اره قرار شد بعد از خوب شدنش بياد با عمو حرف بزنه


آرش : پس الان واسه همين داشتي لباس عروس نگاه ميکردي


: اره ديگه اما فعلا کسي قرار نيست بدونه ، تا وقتش خوب حالا تو از عشقت بگو  


آرش : امروز تو از عشقت گفتي بعدش من از عشقم ميگم 


: خوب چرا بعدش همين الان بگو


آرش : بيخيال الان کار دارم بعدا سر فرصت برات ميگم


: انگار قسمت نميشه تو از عشقت بگي 


آرش : اره نميشه حالا بعد بهت ميگم فعلا بايد برم 


: مراقب خودت باش 


آرش : تو هم همين طور


بلند شد و رفت ، به رفتنش نگاه کردم ، شايد چون ترسيدم بهش درباره خودمو نيما گفتم ، شايد چون يه ان فکر کردم نکنه اون دختره من باشم ، الان که فکر ميکنم ميبينم من چندان هم عاشق آرش نبودم فقط به دختراي اطرافش حسادت ميکردم ، گاهي قلبم با ديدنش به طپش ميافتاد ، آرش يه عشق کودکي بود فقط همين ، آهي کشيدم و به داخل رفتم ، از فردا خبر نداشتم فقط ميدونستم من با نيما خوشبختم.


***


 نيما روز به روز بهتر ميشد ، چپ و راست واسه عروسي و ماه عسل برنامه ميريختيم ، دنيامون پر از خنده بود ، شاد و خوشحال بوديم. داخل حال نشسته بودم و کتاب ميخوندم ، نيما هم تو اتاقش داشت ورزش ميکرد ، زنگ در رو زدن ، باغبونه در رو باز کرده بود ، يه تايمي که گذاشت در سالون باز شد و آيدا هويدا شد با تعجب بهش نگاه ميکردم ، رفتم طرفش چقدر عوض شده بود ، چشماش پر از اشک بود 


: خونه خاله خوش گذشته ستاره سهيل 


با گريه خودشو در آغوشم انداخت ، اشکهاي منم روان شدن 


: کجا بودي بي معرفتتتتت 


صداي هراسان نيما تو گوشم پيچيد


نيما : چي شده چه خبر 


از آغوش ايدا امدم بيرون ، نيما با ديدن ايدا جا خورد 


نيما : ايدا خودتي 


آيدا : اره 


نيما : راه گم کردي 


آيدا : نه خودمو گم کرده بودم 


: اي بي معرفت بيا بشين و بگوو کجا بودي اين همه مدته 


روي مبل هاا نشستيم 


آيدا : نيما چرا ميلنگي 


نيما : جريان داره ، تو اين مدت کجا بودي 


آيدا : از منم جريان داره 


: چه جريان در جرياني شد ، اما اول تو بگو ايدا 


آيدا : از کجا بگم


نيما : از اين که چي شده رفتي حاجي حاجي مکه 


آيدا : وقتي رفتم گيلان پيش خاله ام اولش همه چي خوب بود اما اين خوبي ارامشي قبل از طوفان بود ، شوهر خاله يه عوضي بود بهم نظر داشت ، يه شب هم امد تو اتاقم ، بهم حمله کرد منم باگلدون زدم تو سرش ، اونم مرد و منم بدبخت افتادم زندان ، اگه خاله ام رضايت ميداد زنداني نميشدم اما رضايت نداد و منو انداخت زندان ، تا اينکه چند ماه پيش گويا مادرمو خواب ديده بود و امد رضايت داد ، منم که اززندان ازاد شدم وسايلمو جمع کردم و امدم پيش شماها چون جايي رو نداشتم


در اغوش کشيدمش 


: الهيي فدات بشم اجي جووون ، اينحا خونه خودته خوش امدي 


آيدا : ممنون ابجي نازنين 


نيما : فيلم هندي بسه ، حالا نوبت اينکه من جريانمو بگم


از اغوشش امدم بيرون 


: خوب تا نيما جريانشو تعريف ميکنه من برم چاي بيارم 


از جام بلند شدم و رفتم اشپزخونه ، دلم واسه آيدا سوخت فکرکردم تو بهشته که مارو فراموش کرده نگو بيجاره تو جهنم بوده و ما بيخبر ، پس واسه همين شکسته شده بود ، الهييي خواهرم چقدر اذيتت شده ،. با سيني چاي رفتم پيشون 


: بفرما چاي دوستان 


آيدا : مرسي عزيزم 


نيما : وايي چاي نازي حرف نداره


آيدا : چقدر دلم تنگ بود 


: دل ما بيشتر 


زنگ دوباره به صدا درامد و کمي بعد آرش امد داخل ، ايدا از جاش بلند شد


آرش : واا يعنيي اين دختر جدي جدي ايداستت 


نيما : اره خودشه 


ايدا : سلامم ارش 


آرش : عليک سلام احوال بي معرفتا 


: دست به دلش نزنه کبابه 


آرش : واسه چي؟ کجا بودي اين همه مدت 


نيما : بيا بشين داش که داستان داره 


ارش روي مبل نشست ، منم رفتم آشپزخونه تا براي ارش چاي بريزم، با چاي برگشتم داخل حال و کنار بچه هاا نشستم 


آرش : خوبه هاا رفتي مرد شدي تجربه کسب کردي 


آيدا : بله اونم چه تجربه هاي جات خالي 


نيما : ارش ميگم يه سر ميخواهي برو


آرش : مرسي از لطفت 


: چي شد از اين ورا امدي 


آرش : امدم دعوتتون کنم 


نيما : به چه مناسبتي 


آرش : نامزدي 


ايدا : به سلامتي کي داره نامزد ميکنه 


آرش : خودم


باتعجب بهش نگاه کرديم 


آرش: واا چتونه 


: تو داري نامزد ميکني 


آيدا : با کي ؟؟!


آرش : زيبا 


سه تايي با فرياد گفتيم : کيييييييي


آرش : چتونهه کر شدم 


نيما : جل الخالق 


: خدايا توبه 


آيدا : مگه ميشه 


آرش : حالا که شد 


: شوخي ميکني 


نيما : مارو فيلم کرده 


آرش : اي بابا من اخر هفته دارم نامزد ميکنم بيايد خودتان ببينيد 


آيدا : زيبا همون دختر خاله ات 


آرش : اره همون 


نيما : يعنيي الان پنجشنبه نامزدي ات هست 


آرش : اره 


از جاش بلند شد 


آرش : خوب من برم ديگه پنجشنبه ميبينمتون 


نگاه تعجب بارم بدرقه ي راهش شد ، هر سه تامون بدجور هنگ کرده بوديم


نيما : اين ارش خل شده 


آيدا : بهتر بگي خر شده 


: شايدم جادو شده 


آيدا : من نبودم چه خبر شده اينجا 


نيما : در نبودنت خبري نبود با امدنت طوفان شد 


آيدا : واااا 


نيما : والا 


آيدا : نازي کجايي 


: هنگم هنوز باورم نميشه ارش ميخواد با زيبا ازدواج کنه 


نيما : اي بابا چقدر بزرگش کرديد ، حتما عاشقش شده بريد فکر کنيد چي ميخواهي براي نامزدي بپوشيد 


: اره راست ميگي ، ايدا جان اتاقت مثل روز اوله ، برو استراحت کن 


آيدا : مرسي عزيزم پس من برم 


نيما : برو استراحت خوش 


ايدا رفت تو اتاقش 


نيما : انگاري با بخت ما دوتا بخت بقيه ي هم باز شد 


: اره انگار 


نيما : تو ناراحتي 


: نه تو شوکم ، ازدواج ارش رو با هرکسي تصور ميکردم جز با زيبا 


نيما : بيخيال بابا ، عشق از يه جايي مياد که ادم حتي فکرشم نميکنه 


: قبول دارم حرفتو 


نيما : از شوک بيا بيرون عشقم 


: چشم عزيزم 


سرمو گذاشتم روي شونه اش ، موهامو نوازش کرد 


: چه خوب شد آيدا برگشتم دلم براش تنگ شده بود


نيما : اره منم دلم براش تنگ شده بود 


: دوباره قرار بشيم چهار تفنگ دار


نيما : اره دوباره کنار هم هستيم ، ما چهارتا مرز ديوونگي رو شکستيم


: دوستت دارم 


نيما : من بيشتر عشقم 


چه قشنگ بود نجواي عشق از زبون نيما ، جلوي اين همه عشق کم اورد دلم ، چشماي نيما از عشق پر بود و قلبش از اين عشق لبريز اما عشق من به نيما نوپا بود


*** 


هنوزم تو شوکم اخه چرا ارش رفت طرف زيبا مگه دختر قطع بود تو دنيا ، يعني اون دختري که ارش از عشقش ميگفت همين زيبا بود.


شل نامزدي زيبا و ارش فرا رسيد منو ايدا هنوز شوکه بوديم اما نيما بيخيال بود ، واييي زيبا يه لباس جلف و زشتي پوشيده بود که نگوو ارش هم داشت تظاهر به شادي ميکرد اما از چشماش معلوم نبود که شاد نيست ، کنار ميز داشتم خوراکي برميداشتم که زيبا امد کنارم و با غرور گفت 


زيبا : ديدي اخرش ارش مال من شد اوني که لايق نبود تو بودي 


: جهت اطلاع زيبا جان من اگه اشاره ميکردم ارش متعلق به من ميشد اما خوب نخواستم 


زيبا : ضايع شدي داري چرت ميگي 


: اصلا و ابدا ، من چيزي رو که بخوام حتما بدست ميارم اما اگه نخوام نميارم ، پس زياد به خودت افتخار نکن ، من خودم خواستم که ارش مال تو باشه هر وقت هم بخوام پسش ميگيرم 


با حرص نگاهم کرد بهش لبخند زدم و رفتم طرف ايدا ميدونستم چرت گفتم اما حقش بود دختره جلف


: ميگم حواست هست ارش راضي نيست 


ايدا : اره چشماش پراز غم 


: يعني چي شده که راضي به اين ازدواج شده 


آيدا : نميدونم اما از اون زن عموي تو هر چيزي بر مياد 


: چطوري ميتونه غم بچه شو ببينه و فکر کنه که خوشبخته 


ايدا : نميدونم خدا کنه ارش به خودش بياد تا دير نشد بهم بزنه 


: اره خداکنه زيبا اصلا لايق اين خانواده و ارش نيست 


نيما : چي ميگيد شما دوتا 


: هيچي 


نيما : ميگم هاا اين زيبا چرا اين قدر جلف لباس پوشيده


آيدا : چون شخصيت نداره 


: گل گفتي 


نيما : چرا ارش ادعاا خوشحالو رو در مياره 


: چون خره 


آيدا : مجبوره


نيما : خدا به خير بگذرونه


: حالم داره ازاين نمايش بهم ميخوره 


آيدا : منم همين طور 


نيما : موافقيد بريم خونه 


: کاش ميشد 


ايدا : ميخواهي اون زن عموي عجوزه ات حرف دربياره برامون


نيما : عجوزه رو خوب امدي 


: بيچاره ارش چه غميگن چشماش 


ايدا : اره 


حال ارش خوب نبود فقط الکي لبخند ميزد و دست زيبا رو گرفته بود ، عجب روزگاري شده اي خدا ، کاش يکي ديگه به جايي زيبا کنار ارش ميبود ، زن عمو رو نگاه انگاري تو جنگ پيروز شده ، اون شب با حرص خوردن هاي منو ايدا تموم شد کاش سر در مياوردم که چرا ارش زيبا رو انتخاب کرده.


رسيديم خونه ، خسته و کلافه بوديم ، آيدا از ما دوتا بيشتر هنگ بود


: من رفتم لالا شب خوش 


آيدا : خوشبحالت من که خواب به چشم نمياد 


: واسه چي 





آيدا : واسه جريان امشب 


نيما : شما دوتا ديووونه هستيد ، بابا طرف زن گرفت تموم شد و رفت شما دوتا ول کن نيستيد 


آيدا : هنوز زنش نشده


: خدا کنه تا کار از کار نگذشته آرش سر عقل بياد 


نيما : درک شما دختراا خيلي سخته 


آيدا : اوووف نيما بروو بخواب چکار به ما داري 


نيما : من که رفتم ، شماهم اون قدر فکر کنيد تا مغزتون بترکه 


نيما رفت داخل اتاقش ، منو ايدا به هم نگاهي انداختيم 


آيدا : اينم لنگه ي اون آرشه


: درک پسرا واسه ما دخترا سخته و درک ما دخترا واسه پسرا 


آيدا : اره دقيقا ، مزاحمت نميشم برو بخواب 


: مرسي عزيزم شب خوش


به اتاقم رفتم لباسامو عوض کردم ، ارايشمو پاک ، روي تخت دراز کشيدم ، اين آرش خل شده ، آرش کسي نبود  که حرف زور رو قبول کنه ، پس به اجبار زن عمو اين ازدواج رو قبول نکرده ، يه چيزي اين وسط هست که من ازش بيخبرم ، يکي نيست بهش بگه پسر خوب اين همه دختر ، اصلا ميامدي با آيدا ازدواج ميکردي ، چه لباس جلفي پوشيده بود ، اخه کدوم ادم عاقلي شب نامزدي چنين لباسي ميپوشه ، چه عشو ي هم ميامد ، بيچاره آرش چه غمي تو چشماش بود ، دلم گرفته بود از اين مراسم چرت از اون غم توي چشم ، از بس فکر کردم سرم درد گرفته بود ، نفس عميقي کشيدم ، چشمامو بستم.


***


چند ماهي از اون مراسم چرت گذاشته بود ، آيدا ناراحت بود اما دليل اصليشو نميگفت ، هي ميپيچوند ، منم هنوز درگير اون نامزده ي چرت هستم ، يعنييي جدي جدي ارش نامزد کرده بود ، نيما هم زده بود تو فاز غم الان که حالش خوب شده بود بايد شاد ميبود اما نبود ، چون حال نيما خوب شده بود مراسم ما هم نزديک بود ، خيلي دلم ميخواست به ايدا همچيز رو بگم و غافلگير بشه ، فقط منتظر ندايي از طرف نيما بودم ، نيما بدجور کلافه بود اما چيزي بهم نميگفت انگاري همه قاط زده بودن ، داشتم کتاب ميخوندم که آيدا کنارم نشست 


: چيزي شده 


آيدا : اره 


: يا خدا چي شده 


يه نفس عميق کشيد 


آيدا : من دارم ازدواج ميکنم ، يعني امروز يه نفر بهم پشنهاد ازدواج داد 


 با خوشحالي پريدم هواا و بوسش کردم 


: اي کلک مبارک باشه حالا اون پسر خوشبخت کيه ؟؟! من ميشناسمش


آيدا : اره ميشناسيش 


: کيي بگووو ديگه 


آيدا : نيما 


هنگ کردم صداي آيدا تو سرم اکو ميشد نيما نيما ، با ناباوري گفتم


: نيما چي 


آيدا : چه خنگي نازي اون پسري که من دارم باهاش ازدواج ميکنم نيماست ديگه 


: نيماي خودمون 


آيدا : پ ن پ خوب اره ديگه همين نيمايي خودمون


قلبم تير کشيد با تمام توانم سعي ميکردم اشکم جاري نشه رو گونه ام ، سرم درد گرفته بود ، نيما داره با ايدا ازدواج ميکنه پس من چي 


آيدا : حالت خوبه نازي 


: اره خوبم اميدوارم خوشبخت بشي


از روي مبل بلند شدم برم طرف اتاقم که با نيما چشم تو چشم شدم  با لحني پر از گلايه گفتم 


: مبارک باشه 


داخل اتاقم شدم ، اشک هايم روان شدن روي گونه هاي خدايااا باورم نميشه مگه ميشه مگه داريم ، مگه من قرار نبود عروس نيما باشم پس ايدا چي ميگه اين وسط ، خدا دارم ديوونه ميشمممم ، خيانت داريم از اين کثيف تر ، هق هق گريه هامو تو بالشت خفه کردم ، من به اعتماد عشق نيما از آرش گذاشتم ، اما حالا خيانت ديدم وايييي خدا قلبممم ، حق من خيانت نبود حق من اين درد نبود ، مگه نميگفت عاشقمه مگه دوستم نداشتم مگه روياهاي شيرينش با من نبود ، آيدا از رابطه ي منو نيما خبر نداشت ، پس خائن نيماست نه ايدا ، خدايا بهم طاقت تحمل بده.


(خوبي هات رو من يادم نميرههه / محاله عشقت تو دلم بميرهه / دوريه از تو داره اين روزا نفسمو ميگيرهههه / همه رو جز تو تو دلم پس زدم واسه موندنت به هر کار دست زدم / منو تو سرما تنها گذاشتي / يعني اينقدر بدم ؟؟ / نرو چون ندارم من طاقت رفتنوو / ولي رفتي و من با همه قهرمو / ديگه ندارم اون حالت قبلمو / حالا کي ميده خسارت قلبموووو / فاصله هاااااااا خاطره هااااااا / بگو چرا ترکم کردي فقط بگو چرااا؟؟؟ / اين غصه هاااااا اين گريه هاااااا / بگو چرا اين سهممم شد فقط بگوو چرااا / خيلي جالبه نهه / که ديگه سالم نمونده هيچ جاي دلممم / چقدر ساکته شهر / چشمات دنياموو پر از خاطره کرد / از راه دورهي ميگي عاشقتم / تو دروغ گويي نداري سابقه کم / تو خوش گذروني هات کامله پس توعه خائن پست / رفتي تا من تو غم محاصره شم / چرا هيچکي جز تو نمياد بچشمم / چقدر دوست دارم پاشم برم خارج شهر / چيزي مهم نيست واسه ي من / تو ميگفتي اين جدايي رو باعثشم / گفتم اينقدر تند نرو يکم آهسته تر / دوست دارم که رابطمونه بشه باز مثل قبل / ولي رفتيو قلبمو صاعقه زددددد / فاصله هااا خاطره هاااا / بگوو چرا ترکم کردي فقط بگو چرا ؟؟/ اين غصه هاااا اين گريه هااااا / بگو چراا سهممم شد فقط بگو چراااا /.)(ملاني : خسارت) 


***


صبح با سرد دردي شديد از خواب بيدار شدم ، هنوز باور نميشد اتفاق هاي ديشب ، نيما راست ميگفت آيدا با امدنش طوفان به پا کرد ، با خستگي از اتاق رفتم بيرون ، قرص با مقداري اب خوردم ، اي خدااا چطوري تاب بيارم اين روزها رو ، بلند شدم و رفتم داخل حياط و قدم زدم هواي تازه رو استشمام کردم ، قرار بود بعد از اين چي بشه ، خداياااا صبرم بده ، صداي پا امد ميدونستم نيماست که داره پشت سرم راه مياد ، دلم ميخواست برگردم و يکي بخوابونم تو گوشش اما بيخيالش به قدم زدنم ادامه دادم ، بعداز يه تايمي قدم زدن بالاخره نيما سد راهم شد


: برو کنار 


نيما : ميخوام باهات حرف بزنم


: فکر نکنم ديگه حرفي مانده باشه


نيما : لطفا بهم گوش کن 


: باشه بگو 


***


مهديس


با صداي زنگ تلفن پريدم هواا اي خدااا يعنييي هميشه جايي حساس داستان بايد تلفنم زنگ بخورر؟؟!!! با حرص گوشي رو برداشتم بازم پويان بود 


: الوو بله 


پويان : بازم عصبي هستي پس من بد زنگ ميزنم 


: نه نه حرفتو بگوووو 


پويان : باشه چرا فرياد ميزني 


: بنال منتظرم 


پويان : ميخواستم بگم ندا و ارمان ميخوان باهات حرف بزنن 


: اين دوتا خيليي غلط کردن 


پويان : مهديس ميدونم عصبي هستي حق هم داري اما بايد بهشون فرصت حرف زدن بدي 


: فعلا تايمي ندارم که براي خائن هاا خرج کنم ، وقت پيدا کردم خبر ميدم 


پويان : اين جوري نکن حال ندا خيلييي بده 


: به جاش من حالم خيليييييي خوبه !


پويان : به جاي که غذاب بکشيد و تو فرار کني بيايد حرف بزنيد 


: من از چيزي فرار نميکنم فقط فعلا کار مهم تري دارم 


پويان : مثلا چکاري 


: هر کاري 


پويان : باشه پس کي وقت داري 


: وقت پيدا کردم بهت خبر ميدم 


پويان : اوکي هر طور راحتي 


: راستي پويان اون پاکت رو از کجا اوردي 


پويان : کدوم پاکت؟؟!


: هموني که وقتي امدي اينجا روي ميز گذاشتي 


پويان : اهان اونو ميگي دم در بود روش نوشته بود براي مهديس جاهدي منم اوردمش داخل ، حالا چي بود 


: اهان ، هيچي مهم نيست اگه ديگه کاري نداري من برم که کار دارم 


پويان : نه ندارم ، مراقب خودت باش


گوشي رو قطع کردم ، يعني چه روحي اين دوتا دارن ميخوان با من حرف بزنن ، ميگه حال ندا بده انگاري که با قلب اون بازي شده به اعتماد اون خيانت شده ، انگاري دوستي از پشت بهش خنجر زده ، اصلا واسه کسي درد و غم من مهمه ، باز خدا خيرت بده نازي که اين دفتر ها رو برايم نوشتي و فرستادي تا سرم گرم بشه ، کمتر به خيانتي که بهم شده فکر کنم ، يعني اين نازي کيه ؟؟! هرکسي که هست زندگيش مثل من خيانت داره ، يعنيي چرا نيما اين طوري کرد ، واييي الان نازي ميخواد چکار کنه ، بيچاره قلبش بدجور شکسته ، نازي بخاطر نيما از عشقش آرش گذاشت ، روي قلبش پا گذاشت ، اما الان نيما بهش خيانت کرد ، آرش هم که رفت با زيبا ، بيچاره نازي از همه جا مونده و از هر جاييي رونده شده ، آهي کشيدم ، با فضولي دفتر رو برداشتم ، تا از ادامه سر در بيارم.


***


نازنين 


نيما : لطفا بهم گوش کن


: باشه بگو


نيما : نازي تو برام خيلييي عزيزي واسه همين فکر ميکردم حسم به تو عشقه، اما از وقتييي آيدا برگشته يه جوري شدم ، چيزي رو حس کردم که تاحالا حس نکرده بودم 


: پس حست به من عادت بود اما به ايدا عشقه


نيما : اره نازي واسه همين تصميم گرفتم با آيدا ازدواج کنم ، تا هم من و هم تو خوشبخت بشيم ، راه منو تو ازاولش جدا بود


: عشق يعني به معشوقه ات اين قدرت رو بدي تا بتونه نابودت کنه ، اما بهش اعتماد کني که اين کارو انجام نميده 


نيما : نازي من فقط خوشبختي تو رو ميخوام ، منو ببخش اگه اذيت شدي 


: بيخيال مهم نيست اميدوارم خوشبخت بشي ، آيدا دختر خوبيه 


نيما : فقط همين 


: خوب اره چيز ديگه ي بايد بگم 


نيما : جيغي کتکي چيزي


: تو منو نميخواهي زوري که نميشه ، انتخاب تو آيداست ، منم به انتخاب تو احترام ميزارم


نيما : تو اصلا منو دوست داشتي


يهووو قاطي کردم ، زدم تو سينه اش 


: دوستتت داشتم اخه چرا با من بازي ميکني يه روزي نجوايي عشقو برام زمزمه ميکني ، يه روز جداييي الان هم داري منو متهم ميکني ، چته تو 


نيما : من عذر ميخوام اگه ناخواسته دلتو شکستم 


: مقصر تو نيستي ، منم که بهت اعتماد کردم ، بهت دل دادم ، برووو ازادي ، برو با آيدا خوشبخت بشو 


نيما : نازي منو ببخش من فقط خوشبختي تو رو ميخوام


: بروو تنهاام بزار بروووووو


نيما با غم نگاهم کرد و رفت ، يهو ياد يه شعر از مريم حيدر زاده افتادم که چند بيتش وصف حالم بود ، شروع به خوندن کردم


: از تو انتظار نداشتم منو تنها بزاري / بري و رو وعده هاي نقره ايت پا بزاري / از تو انتظار نداشتم دستمو رها کني / من واست بميرم و به ديگري نگاه کني / از تو انتظار نداشتم زير حرفات بزني / عينک نامهربوني روي چشمات بزني / تو ميگفتي همه عشقو زندگيت منم / حالا ميخواي بري و خط روي رويات بزني / از تو انتظار نداشتم بسپاريم دست خدا / بگي راه ما دوتا از اولش بوده جدا / از تو انتظار نداشتم که فراموشم کني / مثل شمعي عشقمو فوت کني خاموشم کني/.


نيما : نازي من ......


وسط حرفش پريدم 


: خفههه شووو نيما فقط بروووو تنهااام بزار 


وسط حياط نشستم و زار زدم به حال خودم ، مگه من عشقش نبودم، خيانت ميکنه و مگه من مقصرم ، رفت و راحت ازم گذشت ، قولاشو زيرپاش گذاشت ، دل به سراب دادم و بس ، از روي زمين بلند شدم ، اشکامو پاک کردم ، گريه بسه ديگه ، ميخواستم برم داخل اتاقم که آيدا سد راهم شد 


آيدا : نازي مياي لباس انتخاب کني برام 


: من سرم درد ميکنه آيدا باشه براي بعد 


آيدا : باشه عزيزم برو استراحت کن 


بهش لبخند زدم و وارد اتاقم شدم ، روي تخت ولو شدم، يه روزي من داشتم مدل لباس و روتختي و تخت انتخاب ميکردم، حالا آيدا جامو گرفته ، شروع به خنديدن کردم ، حالم بد بود انگاري ديووونه شده بودم ، اخه چراااا خدااا ، بيچاره اين عشق که بين ما بلاتکليف مانده ، ميگه ولت ميکنه تا خوشبخت بشم ، اخه اين چه منطقيه ، من بايد عروس نيما ميشدم اما الان عروس تنهاي شدم.


***


نيما رفت و با عمو صحبت کرد ، از خاستگاري و اين چيزا خبري نبود ، قرار شد عروسي يکماه ديگه برگزار بشه ، خيلي ساده و تند و سريع برنامه هاا چيند شدن، خونه ي عمو اينا رو يعني خونه کناري رو براي عروس و داماد اماد کردن ، منم برگشتم طبقه بالا داخل اتاقم خودم ، اتاقي که دلم برات تنگ شده اتاقي که بخاطر نيما ازش گذشته بودم ، چه زود بهاري که امده بود خزان شد و تابستانم زمستان شد ، آيدا چه ذوقي داره ، دائم مشغول خريدن کردنه ، نيما هم زياد دوروبر من آقتابي نميشه ، از آرش هم خبري نبود ، تو دنياي خودم غرق بودم حال دلم بد بود ، هر چي به عروسي نزديک تر ميشديم ، قلبم مچاله تر ميشه ، اخه چراا کبوتر بام من رفت و روي يه بام ديگه نشست ، نيما خيليي ساده و يهوي رفت ، قلبم ميگفت يه چيزي اين وسط هست که من ازش بيخبرم،


بالاخره روز عروسي فرا رسيد و کارگرها مشغول تزيين خونه بودن ، اخه عروسي همين جا برگزار ميشد ، يه لباس سرمه ي که بالاش توري و پايينش کلوش بود رو واسه عروسي پوشيده بودم ، داخل اتاق طبقه بالا خونه نيما اينا آرايشگر ايدا رو اماده ميکرد ، وارد اتاق شدم ، آيدا داخل اون لباس عروس از جنس حرير و اون آرايش عروسکي بينظير شده بود ، با ديدنش اشکم روان شد 


: چه ناز شدي ابجي جوون 


آيدا : دعا کن خوشبخت بشم 


: نيما پسر خيليي خوبيه باهاش خوشبخت ميشي 


در آغوش کشيدمش 


آرايشگر : عروس خانم گريه نکن آرايشت خراب ميشه 


آيدا : باشه 


به آيدا لبخند زدم و از اتاق امدم بيرون ، با اينکه دلم شکسته بود اما شاد بودم که خواهرم قرار خوشبخت بشه ، شادم بود واسه نيما که قرار با کسي باشه که دوستش داره ، مهمون ها امده بودن ، نيما با در دست گرفتن دست آيدا روي مبل ها نشست ، عاقد هم دفترشو برداشت و خطبه ي عقد رو خوند ، با بله ي آيدا احساس کردم آوار روي سرم ريختن ، نفس کم اورده بودم ، براي همين رفتم داخل حياط تا نفسي تازه کنم ، من الان ميباست جواب بله رو بگم ، نيما چه زيبا شده بود داخل اون کت و شلوار مشکي ، اشکامو پاک کردم ، خدايا صبرم بده ، دستي رو شونه ام نشسته برگشتم ، آرش رو ديدم


آرش : داري گريه ميکني 


: نه امدم هوا بخورم 


آرش : اينجا چه خبره 


: عروسي  


آرش : مگه نيما عاشقت نبود مگه قرار نبود از بابام اجازه ازدواج با تو رو بگيره پس ايدا چي ميگه تو اون جايگاه


: داخل طالع نيما اسم آيدا حک شده بود نه اسم من


آرش : به همين راحتي 


: پس چي ؟! موندي التماسي نيست ، عشق زوري نميشه 


آرش : مگه عاشق نيما نبودي 


: خوب که چي 


آرش : چطوري تاب مياري امشب رو 


: وقتي خوشحالي اون دوتا رو ميبنم تاب ميارم 


آرش : نازي ديگه نميخوام سکوت کنم 


: الان که داري حرف ميزني 


آرش : نازي من دوستت دارم با من ازدواج کن


: چييييي ؟؟؟ تو خل شدي؟! چي داري ميگي ، حواست هست نامزد داري 


آرش : باهاش بهم ميزنم من زيبا رو نميخوام تورو ميخوام 


: پس چرا باهاش نامزد کردي 


آرش : چون تو ميخواستي با نيما ازدواج کني ، منم رفتم سراغ زيبا به اصرار مامانم 


: خيلييي خري 


آرش : اره خريت کردم اما الان وقت جبران ، با اون بهم ميزنم 


: من نميخوام دليل جدايي و دل شکستن يه دختر بشم 


آرش : من اونو نميخوام به اجبار رفتم طرفش الانم هم ازش جدا ميشم ميام پيش تو 


: تو هم لنگي همون نيمايي چه راحت به يکي رويا ميدهيد بعد راحت ويرانش ميکنيد 


آرش : من احمق بودم که زود تر نگفتم ، الان هم هميچي رو درست ميکنم 


: چي رو ميخواهي درست کني ، ولم کن 


آرش : من از زيبا جدا ميشم چون تو رو  دوست 


دستمو روي دهنش گذاشتم 


: هيس هيچي نگووو ، ميخواهي جداشي برو بشو اما منو دليل چيزي نکن ، اون قدر دلم شکسته که ديگه تيکه ي واسه شکستن نمونده ، نميخوام دوباره رويا بافي کنم ، ولم کن  


دستم برداشتم ، بهش نگاه کردم و رفتم داخل خونه ، با لبخندي روي لب رفتم طرف آيدا و نيما ، آيدا رو در آغوشم کشيدم 


: خوشبخت بشي ابجي جووون 


آيدا : تو هم همين طور 


به نيما نگاه کردم 


: خوشبختش کن شاد زندگي کنيد 


نيما : مرسي 


ازشون فاصله گرفتم


ازشون فاصله گرفتم و رفتم سر يه ميز خالي روي صندلي نشستم ، همه فاميل به جز عمه رضوان امدن بودن ، عمه رضوان زنگ زد کلي دعوا کرد نيما رو که چرا داره با يه دختر خدمتکار ازدواج ميکنه و از اين حرفااا ، يکي نيست بهش بگه نمياي نياا ديگه چرا چرت و پرت ميگي ، البته ايناي هم که امده بودن چندان هم راضي نبودن ، توي اين تايمي که نيما مريض بود و ما تو خونه روزها رو سپري ميکرديم ، چندتا اتفاق افتاده بود ، هامون ازدواج کرده بود ، پريا نامزده کرده بود ، نريمان هم رفته بود خارج.


ميعاد : ميتونم بشينم کنارت 


: البته 


روي صندلي روبه روي نشست 


: چيزي شده 


ميعاد : نازي به نظرت من زشتم


: واا اين سوال از کجا امد 


ميعاد : جوابمو بده تا بگم 


بهش نگاه کردم ، يه پسر با اندام معمولي و چهره ي عالي با رنگ چشم قهوه ي بود ، زشت نبود


: زشت نيستي ، حالا چرا پرسيدي


ميعاد : من تو محل کارم عاشق يه دختره شدم ، اما بهم محل نميده 


: زياد بهش گير ميدي و اويزونش هستي 


معياد : نه اما دوربرش زياد ميپلکم 


: خوب اين ميشه همون حرف من ، ببين ما دخترا از پسر اويزن خوشمون نمياد ، يکم ازش فاصله بگير کم تر محلش بزار ، کم کم باهات راه مياد


ميعاد : نميدونم شايد تو درست ميگي شايدم من زيادي بهش گير دادم 


: ازش فاصله بگيري خوب ميشه 


ميعاد : مرسي نازي جوون ، داشتم اعتماد به نفسمو از دست ميدادم 


: ديووونه ي ديگه 


ميعاد : ديووونه نيستم عاشقم 


: عاشقي هم نوعي ديووونگيست


ميعاد : چه تعريف جالبي 


بهش چشمک زدم بهم لبخند زد مينا رو ديدم که داشت ميامد طرفمو


مينا : نازي پاشوو بياا وسط 


: حسش نيست 


مينا : حست غلط کرد 


دستمو گرفت و رفتيم وسط ، الکي خودمو با ريتم تکون ميدادم ، دلم قدم زدن و هواي تازه ميخواست ، اخه بدجور هوايي داخل نفس گير بود ، واسه همين کم کم از جمع فاصله گرفتم و رفتم داخل حياط ، به پسراي فاميل فکر کردم فقط نيما بينشون چشم سبز بود ديگه بقيه ي مشکي قهوه ي و عسلي بودن تو دخترا هم فقط من چشم ابي بودم بقيه ي مشکي و قهوه ي ، يه جوري رنگ چشماي ما دوتا تک بود ، يهوو يه نفر هولم داد ، خودمو به سختي نگه داشتم که روي زمين نيافتم ، با خشم به طرف مقابلم نگاه کردم ، اين که زيبا بود 


: چته وحشي چرا جفتک ميندازي


زيبا : تو چرا هي پاتو داخل کفش من ميکني 


: من چکار به کفش تو دارم 


زيبا : چرا بيخيال آرش نميشي 


: من کاري به آرش ندارم 


زيبا : بابا جذاب فهميدم هر چيزي رو ميخواهي به دست مياري ، اما بيخيال آرش بشوو 


: من با آرش صنمي ندارم 


زيبا : آرش ميخواد با من بهم بزنه و اين همش تقصير توه 


: بروو ببين چکار کردي که آرش ازت فراري شده ، بيخودي به من گير نده 


زيبا : تو همش داري در گوش آرش پچ پچ ميکني که از من جدا بشه


زدم تو سينه اش 


: بيين دختر جوون منو رو بهونه ي چيزي قرار نده ، جدايي تو و آرش به من ربطي نداره 


زيبا : اين همه پسر چرا آرش 


: تو کري نميشنوي دارم ميگم من وبا آرش کاري ندارم 


زيبا : اصلا بدرک بروو باهاش واسم مهم نيست 


: تو هم يه دکتر برو 


با خشم نگاهم کرد و رفت 


هورش : ديووونه بود مگه نه


به طرف هورش نگاه کردم 


: تو اينجا چکار ميکني 


هورش : ديدم يواشکي داره مياي بيرون امدم ببينم چه خبره که دعواتو يا زيبا مشاهد کردم 


: البته من با اون دعوا نداشتم اون به من گير داده بود 


هورش : حالا هرچي چه خاطر خواهي داره آرش 


: نه بابا اين زيبا زيادي جو ميده 


هورش : يعني تو به آرش علاقه نداري 


: بايد داشته باشم 


هورش : نميدونم شايد ، قدم بزنيم


: اره 


دوتايي مشغول قدم زدن شديم ، يهو ياد يه چيزي افتادم 


: هورش 


هورش : جانم 


: يه سوال پرسم 


هورش : اره بپرس 


: تو منو نفرين کردي ؟؟!


با تعجب نگاهم کرد ، بهم نزديک شد


هورش : چراا بايد تو رو نفرين کنم 


: چون دلتو شکستم  ، عشقتو پس زدم 


هورش : هيچوقت حتي يه لحظه ، حالا چرا پرسيدي 


: همش فکر کنم اين اتفاق هاي که افتاد به خاطر اينه که دل تو رو شکستم 


هورش : ديووونه ي ديگه


هورش : ديوووونه ي ديگه


: چکار کنم يهوو گفتم شايد بخاطر توست اين اتفاق هاا 


هورش : درست من بهت دلبستم اما همون روز هم بهت گفتم که فراموشت ميکنم ، حالا يه سوال من بپرسم


: بپرس 


هورش : تو از من متنفري 


: واا معلومه که نه 


هورش : اخه هميشه با تمام پسرا خوب برخورد ميکردي ، اما از من فرار ميکردي تو همه رو بوس ميکردي در آغوش ميکشيدي اما به من بزور دست ميدادي 


: اخه همش اويزون من بودي رو اعصابم لي لي ميکردي


هورش : اخه تو به من محل نميدادي واسه همين بهت هي نزديک ميشدم


: منم هي ازت فرار ميکردم


هورش : واسه همين هم دوستت داشتم 


: يبخشيد که دوستت نداشتم ، اميدوارم يه نفر بياد تو زندگيت که دوستت داشته باشه 


هورش : اون نفر امده 


با خوشحالي گفتم 


: واقعا ؟؟! اسمش چيه  !؟!! مثل خودت خوشگله يا نه 


هورش : اره ، اسمش آرامه ، مگه من خوشگلم 


: هورش و ارام چه بهم ميان ، يه پسر با پوست گندمي چشم عسلي اندام ورزشي مگه ميشه زشت باشه


هورش : يعني خوشگل ترين پسر خانواده من هستم ؟؟!


: نه ديگه تا اون حد


هورش : اي بدجنس ، پس خوشگل ترين کدومه 


: نميدونم ، فقط ميدونم تو نيما و آرش از همه خوشگلتر هستيد 


هورش : اما از بين دختراا تو خوشگل تري


: واقعاا ؟؟


هورش : البته بيشتر شبيه يه قورباغه چشم ابي هستي


با مشت کوبيدم تو بازوش 


هورش : چرا ميزني حقيقت تلخه 


: نخير شيرينه به شرطي حق باشه 


هورش : مگه ميشه يه دختر چشم ابي با موهاي قهوه بلند با پوستي سفيد و لباي صورتي اندامي متوسط شبيه ي قورباغه باشه


: پس چرا گفتي من قورباغه هستم


هورش : شوخي کردم نازي خانم 


: راستي عروسي ات کيه؟؟!!


هورش : هنوز معلوم نيست اما بايد بياي 


: معلوم که ميام 


هورش : نازي ميگم چرا امشب تو يه طوري هستي 


: چه طوري هستم


هورش : هميشه بيروني زياد داخل نميموني 


: نميدونم چرا اما فضاي داخل نفس گيره اما اين بيرون نه 


هورش : تو نيما رو دوس داري 


: نه 


هورش : اما حس من يه چيز ديگه ميگه 


: حست تا چند دقيقه پيش که ميگفت من عاشق آرش يهوو چي شد 


هورش : پس زيبا راست ميگفت آرش رو دوس داري 


: نخير ، چون آرش ميخواد با زيبا به هم بزنه ، زيبا هم گير داده به من 


هورش : اما جدا از هر چي تو زوج خوبي ميشي با نيما 


: حالا چرا با اون


هورش : چون دوتاتون خوشگل هستيد بچه هاتون بينظير ميشن 


: فعلا بايد منتظر بچه هاا نيما و آيدا باشيم عزيزم 


هورش : به نظر من زيبا به درد آرش نميخوره تو براش مناسب تري 


: هورش تکليفتو با خودت مشخص کن ، يکبار ميگي نيما يکبار ميگي آرش 


هورش : اصلا هيج کدوم برو عاشق يکي ديگه بشه 


: بيچاره ارام که بايد عمري رو با ديوونه ي مثل تو سر کنه 


هورش : ديوونگي هم عالمي دارد : بله بله ، من سردم شد بريم داخل


هورش : تو برو من يکم بعد ميام 


: اوکي فقط مراقب باش سرما نخوري 


هورش : چشم مراقبم


ازش فاصله گرفتم اما يهوو برگشتم ،در آغوشش گرفتم و بوسه ي روي گونه اش زدم ، با تعجب نگاهم کرد و گفت


هورش : اين الان چي بود 


: گفتي قبلا تحوليت نميگيرفتم الان جبران کردم


هورش : مرسي خانم ديووونه


بوسه ي روي گونه ام زد 


هورش : اينم سهم من ، برو داخل تا سرما نخوردي 


: چشم فعلا 


بهش چشمک زدم و رفتم سمت خونه ، هورش راست ميگفت بچه هاي منو نيما خوشگل ميشدن، نيما يه پسر با پوستي گندمي چشماي سبز قدي بلند لباي خوش فرم بود ، اما تقدير دست منو از دستش جدا کرد و دست آيدا رو بهش داد ، من بايد نيما رو فراموش کنم چشم داشتن به مرد زن دار گناه بود ، داخل رفتم ملت هنوز داشتن وسط ميرقصيدن ، اينا خسته نميشن ، کنار ميز ايستادم و تا کمي خوراکي بخورم ، زن عمو امد کنارم 


زن عمو : خيلي زرنگ و بيحيا هستي نازي پاتو از زندگي پسر من بکش بيرون 


: من کاري به آرش ندارم 


زن عمو : بخاطر وز وز هاي تو آرش ميخواد از زيبا جدا بشه


: اي بابا بودن يا نبودن اين دوتا به من چه ربطي داره


زن عمو : تو پسر منو اغفال کردي اما نميزارم بهش برسي 


: من کاري به آرش ندارم شماها توهم زديد


زن عمو : ببين نازي حالا که نيما تورو نخواست پي آرش هم نباش


: شما واقعا حالتون بده يه دکتر بريد


ازش فاصله گرفتم ، عجب شب مزخرفي بود ، از يه طرف آيدا و نيما از طرفي ديگه نگاه ها و حرفاي زيبا ، زن عمو و آرش ، حتي اگه من بخوام به آرش برسم اينا نميزارن ، اوففف بالاخره اون جشن مسخره تموم شد و منم راحت شدم.


***


بعد از عروسي، نيما و آيدا يه چندين روزي رفتن ماه عسل ، واسه منم کلي سوغاتي اوردن ، کلي چيزاي قشنگ قشنگ ، منم واسه کنکور برنامه ريزي کردم ، ميخواستم برم دانشگاه ، البته بيشتر با درس خوندن خودمو سرگرم ميکردم ، گاهي نقاشي ميکشيدم گاهي هم گيتار مينواختم اين طوري روزهامو سپري ميکردم ، چند ماهي از ازدواج اون دوتا گذشته بود ، گاهي شامي يا نهاري ميامدن اينجا ، نيما نگاهش غمناک بود ، به نظر خوشبخت ميامدن ، اما يه حسي بهم ميگفت دارن نقش بازي ميکنن  و ماجرا يه چيزه ديگست ، بالاخره ميفهميدم که اصل داستان چيه ؟!، آرش هم کار خودشو کرد با زيبا بهم زد.          تو حال نشسته بودم و تلويزيون نگاه ميکردم که آرش امد ، کنارم نشست 


آرش : سلام خوبي 


: عليک سلام تو خوبي 


آرش : مرسي ، چه خبراا 


: بيخبرم تو چه خبر 


آرش : ميدوني که با زيبا به هم زدم 


: اره خبر دارم ، الان بايد بگم مبارک باشه ؟؟؟!!!؟؟؟


آرش : اره ديگه راحت شدم


: پس مبارک باشه 


آرش : الان ميخواهي چکار کني


: چي رو ؟! چکار کنم؟!


آرش : نازي من دوستت دارم بيا با من ازدواج کن 


: اي خدااا باز شروع شد 


از روي مبل بلند شدم 


آرش : کجاا 


: اتاقم 


آرش : سوالم جواب نداشت 


: بعضي از سوالا جواب ندارن 


آرش : اما من جواب ميخوام، بفهم نازي من دوستتت دارم، خوشبختت ميکنم من مثل نيما نيستم


: وايييي بيخيال من بيخيال نيما بيخيال عشق بيخيال دوست داشتن بفهم خسته ام


آرش : ميدونم دلت شکسته اما من ميخوام تکه هاي قلبتو بهم بچسپونم 


: آرش بروو اول ببين با خودت چند چندي بعد بياد سراغ من


آرش : من ميدونم با خودم چند چندم من عشق تو شدم 


: بيچاره اين عشق که بين ماها بلاتکليف مانده 


آرش : پس بيا از بلاتکليفي نجانتش بديم 


: من هنوز درگير رابطه ي قبلي ام هستم نميتونم الان قول يه رابط جديد رو بدم 


آرش : بابا نيما ازدواج کرد و رفت، اون تورو دوس نداشت اما من دوستت دارم 


: من قلبم شکسته فعلا نميتونم وارد يه رابط ي ديگه بشم 


آرش : پس من چکار کنم ؟؟!


: بهم فرصت بده من بايد فکر کنم 


آرش : تا کي ؟؟! چقدر صبر کنم 


: نميدونم 


راهمو کج کردم که برم اما يهوو دستمو گرفتو کشيد سمت خودش ، پرت شدم تو بغلش ، چشم تو چشمش شدم 


( باز دوباره ميزنه قلبت تو سينه سازمو / تو سکوتت ميشنوي زمزمه ي آوازمو / حس دلتنگي که ميگيره تموم جونتو / هر جا ميري منو ميبيني و کم داري منو / تو دلت تنگ ولي انگار تو جنگ با دلم / ميزني و ميشکني با خودت لج کردي گلم / راه با تو بودنو سخت کردي که آسمون برم / چشم خوشرنگت چرا خيس دوباره خوشگلم / حالا بگو کي ديگه اخماتو ميگيره / با تو ميخنده تب کني واست ميميره / دست کي شبا لاي موهاته / اره خودم نيستم ولي يادم که باهاته / اين عشقه تو وجودت توي جونت ريشه کرده / دلت دوباره بي قرار داره دنبال من ميگرده / گفتي که ميخواي بري سروسامون بگيري / خواستي اما نتونستي به اين اسوني بري / دستت مال هر کي باشه چشمت دنبال منه / هر نگاهت انگاري اسممو فرياد ميزنه / من خيالم راحته تا پاي جون بودم برات / تو نتونستي چي ميخواهي تا بريزم زير پات / همه ي آرزوهامون ديگه فقط يه خاطرس / نفسم بودي ولي يه تجربه شدي و بس / حالا بگو کي ديگه اخما تو ميگيره / با تو ميخنده تب کني واست ميميره / دست کي شبا لاي موهاته / اره خودم نيستم ولي يادم که باهاته / اين عشقه تو وجودت توي جونت ريشه کرده / دلت دوباره بي قرار داره دنبال من ميگرده/)(اين عشقه از سامي بيگي).


نگاهمو از چشماش گرفتم ،دستمو از دستش کشيدم بيرون ، ازش فاصله گرفتم 


: رفتي درو پشت سرت ببند 


دويدمو رفتم داخل اتاقم ، روي تخت ولو شدم ، تندتند نفس کشيدم مرد شور اون چشمات ببرن ارش که نفسمو بريد ، اخه من با اين ارش چکار کنم وقتي هنوز قلبم از دستت اون نيما تيکه تيکه است ، وقتي که اعتمادم شکست خورده ، درست من عاشق آرش بودم اما عشقم به آرش کودکانه بود ، تا حالا هيج حرف و رابطه ي عاشقانه ي با ارش نداشتم ، اولين رابط اولين کلمات و جمله هاي عاشقانه ام با نيما بود ، من اول به نيما اعتماد کردم و بعد دل بستم ، اعتمادم شکسته شد ، من به آرش علاقه داشتم اما اعتماد نه ، بايد تکليفمو با خودم با دلم و با عشق مشخص کنم ، تا يه تصميم درست بگيرم ، ديگه نميخوام قلبم بشکنه ، اوووفف چه سخته اين دوراهييي ، به نيما که نميرسم اما به آرش هم اعتماد ندارم، حتي اگه نيما هم ازاد بود بازم بهش اعتماد نداشتم ، مشکل الان من عشق نيست اعتماده ، بيچاره عشق که بلاتکليف مانده 


***


امروز هوس شيريني پختن زد به سرم ، براي همين رفتم داخل آشپزخونه و مشغول شيريني پختن براي خودم و نيما اينا شدم ، هنوز نميدونم چه جوابي به آرش بدم ، هنوز دلم گيره اعتمادم خورده خورده ، قلبم ترسيد انگاري از هرچي عشقه ، اين روزا نگاهاي نيما و آيدا هم فرق کرده ، گاهي فکر ميکنم اگه منم ارش رو بخوام ، بقيه ي نميزارن مادوتا خوشبخت بشيم ، اول از همه اون زن عمو و زيبا منو خفه ميکنن ، اگه ارش هم مثل نيما بهم رويا بده اما بعد ولم کنن چي ، اوووف تو سرم دنياييي فکره ، نميدونم سرنوشت چه خوابي برامون ديده ، کي اين وسط قرار تاوان بده ، تکليف اين عشق بلاتکليف چي ميشه ، شيريني هاي پنچره ي رو داخل ظرف قرار دادم و رفتم طرف خونه نيما اينا ، اول در زدم و بد وارد شدم ، هر دوتاشون داخل حال بودن 


: سلام خوبيد 


نيما : عليک سلام خوب شد خودت امدي ميخواستم بيام دنبالت 


: چرا چيزي شده 


که نگاهم به ساکت در دست آيدا افتاد 


: به سلامتي جاي ميخواهيد بريد


نيما : آيدا داره ميره نه من 


: کجا ميري آيدا جوون 


آيدا : لندن


: اونجا واسه چي


آيدا : واسه ادامه تحصيل ، دانشگاه اونجا قبول شدم 


: مبارک باشه ، نيما تو کي ميري 


نيما : من جاي قرار نيست برم


با تعجب بهش نگاه کردم


: وا مگه ميشه زن بدون شوهر بره 


آيدا : منو نيما از هم جدا شديم 


: چييييييييييي


نيما : واييي نازي چرا فرياد ميکشي منو آيدا طلاق گرفتيم 


رسما هنگ کردم ،مگه ميشه مگه داريم اينا که هنوز چندماه پيشتر نيست ازدواج کردن ، مگه عاشق هم نبودن پس اين حرفا چيه ، نيما از من بخاطر آيدا گذشت ، صداي بسته شدن در منو به خودم اورد ، ظرف رو انداختم روي مبل و رفتم دنبال آيدا داخل حياط 


: آيدا صبر کن 


ايستاد 


: اين بچه بازي ها چيه مگه ازدواج بازي ، شما هنوز يکسال هم از ازدواجتان نگذشته جدا شديد به همين راحتي ، داري ميري به همين اسوني


به طرفم برگشت ، بهم نزديک شد


آيدا : من و نيما يه هدف داشيتم و پا در يه راه گذاشتيم اما نشد هر کاري کرديم نشد 


: چي داري ميگي واضع تر بگو


آيدا : نيما منو دوس نداره 


: مگه ميشه اگه دوستت نداشت که از


سکوت کردم ، چيزي نداشتم که بگم


آيدا : نيما عاشق من نيست ، توي خواب هاش نقاشي هاش يه نفر ديگه هست 


: چي داري ميگي آيدا ، به همين راحتي خراب نکن زندگيتو


آيدا : گاهي اگه کسي از کسي ميگذره به دليل عشقه ، گاهي از عشق زياد از معشوقه ات ميگذري ، من و نيما نتونستيم همسر يه راه بشيم


: درک حرفات سخته برام 


دستامو در دستش گرفت 


آيدا : تو هميشه مثل خواهرم بودي ، ازم دفاع ميکردي مراقبم بودي ، خواستم در حقت رفاقت کنم اما نشد که بشه ، اين عشقو از بلاتکليفي در بيار با اوني که عاشقشي باش و مدارا کن


: آيدا خواهرم نروو ، بمون نيما تورو دوس داره 


آيدا : ادم خويه داستان هميشه تو نباش ، عاشقي کن نازي خوشبخت بشو ، نيما بدون من خوش تره


با حالت خاصي نگاهم کرد ، بوسه ي روي گونه ام زدم رفت ، مات رفتنش بودم ، گيج حرفاش ، يعني تموم شد اون عشق اتشين ، برگشتم که برم داخل عمارت نيما رو ديدم سري براش تکون دادم و از کنارش رد شدم و رفتم داخل خونه ، سرنوشت داري چکار ميکني ، روي مبل نشستم سرم درد گرفته بود ، درک اين اتفاقات مشکل بود برام.


نيماي که اينقدر آيدا رو دوس داشت چرا آيدا ميگه که نداشت ، يعني که چي ادم از عشق زيادي از عشقش ميگذره ، يهوو اين جدايي از کجا امد ، نيما بخاطر آيدا روي قلب من پا گذاشت و از من گذشت چرا پس آيدا ميگه نيما دوستش نداشت ، يکي ديگه رو دوس داره ، آيدا چرا اينقدر آسون رفت ، نيما چراا گذاشت آيدا اين قدر راحت بره ، نه نميشه اين طوري نشست اينجا و فکر کرد بايد برم از نيما سوال کنم ، از روي مبل بلند شدم و رفتم طرف عمارت نيما اينا ، داخل حال پراز خرده شيشه بود ، انگاري نيما خيلييي عصبي بوده ، انگاري رفتن آيدا خيليي براش گرون تموم شده، رفتم طرف اتاقش و بدون در زدن وارد شدم ، نيما روي تخت نشسته بود ، اتاق بهم ريخت بود ، رفتم و روي تخت کنارش نشستم ، نيما روي گونه هاش پراز اشک بود ، دلم براش سوخت


: تو که اينقدر آيدا رو دوس داشتي چرا گذاشتي بره ، چرا کاري کردي که فکر کنه دوستش نداري


نيما : وقتي 16 سالم بود يه دختر چشم سبز شد همه ي دنيام ، دختري که بودنش آرامشم بود نبودنش کابوسم ، عين يه گل زيبا و لطيف بود ، همه ي پسرا چشمشون دنبالش بود ، شيطون و دلبر ، ميترسيدم يکي از شاخه ، گل زيباي منو بچينه ، هرچي بزرگ تر شديم عشقش تو قلبم ريشه کرده و عميق تر شد ، از عشقش شبا خواب نداشتم ، چهرشو با ستاره ها ترسيم ميکردم ، وقتي حرف ميزد اين چقدر غرق نگاهش ميشدم که نميفهميدم حرفاشو ، حرص که ميخورد جذاب تر ميشد ، تا اين يه اتفاق افتاد و خانوادهامونو از دست داديم ، راه غلطي رو انتخاب کردم حتي کتکش زدم ، فکر ميکردم با اين کارم از دستش دادم اما وقتي تصادف کردم شد پرستارم ، برايم داستان و شعر ميخوند بهم اميد ميداد ، بخاطرش تلاش ميکردم تا خوب بشم تا دوباره سالم بشم ، وقتي خوب شدم تصميم گرفتم بهش برسم ، بهش پشنهاد دادم قبولم کرد دنيايم از شادي پر شد ، قسم خوردم خوشبختش کنم بخاطرش حتي جونمو هم بدم ، اما يه نفر ديگه امد که طوفان به پا کرد ، از عشقم جدا شدم چون بينهايت عاشقش بودم فکر ميکردم جدايي ازش بهترين کاره اما نشد که بشه ، وقتي اشکو تو چشماش ديدم دنيام نابود شد ، هر کاري ميکنم نميتونم بدون اون زندگي کنم نميتونم ادامه بدم ، وقتي پا توي اين راه گذاشتم فهميدم که جدايي از اون اشتباه نه بودن باهاش.


دستمو تو دستش گرفت و به چشمام نگاه کرد


نيما : نازي من ديووونه وار دوست دارم ، اگه آيدا رفت چون اونم فهميده که ميزان عشقم به تو خيلي زياده ، آيدا ديد که نشسته روبه رويم تا روي بوم نقاشي اش کنم ، اما من اونو نگاه ميکردم و  تورو ميکشيدم ، اونجا بود که دوتايي فهميديم راهمون اشتباه بود ، واسه همين رفت دنبال ارزوهاش ، رفت تا من به تو برسم ، من ميخوام اين اشتباه رو جبران کنم ، نازي يکبار ازت گذشتم ، ديگه نميتونم بدون تو زندگي کنم منو ببخش و برگرد بهم ، ميدونم خطا کردم اما بگذره ، من بدون تو ميميرم.


بهش با تعجب نگاه کردم ، يعني اينقدر منو دوست داره ؟!!، بار اول که منو خواست من از عشق آرش مطمئن نبودم بهش اعتماد کردم و جواب بله رو دادم اما اينبار جريان فرق داشت ، نيما يکبار اعتماد منو شکسته بود ، الان ميدونم که آرش دوستم داره ، دوباره يه دوراهي سخته و کلي احساس پارادوکس داره ، نيما از داخل کمدش چيزي برداشت ، دستاشو جلوم گرفت ، داخل يکي تيغ بود و داخل اون يکي حلقه ، با گيچي نگاهش کردم 


نيما : انتخاب با توست ، اگه حلقه رو انتخاب کني قسم ميخورم تا اخر عمرم خوشبختت کنم ، اين دفه ازت نميگذره حتي اگه اسمون به زمين بياد ، اگه هم ردم کني يعني انتخابت تيغ بوده پس منم اين تيغ ميکشم روي شاهرگ زندگيم چون بدون تو زندگي امکان نداره ، حالا انتخاب با توست 


واييي چکار کنم ، به چشماي پر از عشقش نگاه کردم ، از قديم گفتن هر کسي درد رو بده همون هم مرحم درد ميشه ، نيما قلبمو شکسته اما الان خودش هم قرار وصله بزنه به قلبم.


: اگه دوباره بهم خيانت کني چي ؟!


نيما : اگه دوباره خيانت کردم با همين تيغ خطخطي کن رگامو.


چشمامو بستم ، نفسي عميق کشيدم ، چشمامو باز کردم و دستمو تو دستي که حلقه داشت گذاشتم ، با شادي و عشق در اغوشم کشيد 


نيما : قسم به خداي بالاسرم خوشبختت ميکنم ، نميزارم اشک تو چشمات بشينه ، نازي دنيامي.


نميدونستم قرار سرنوشت دوباره چه بازي رو شروع کنه فقط ميدونستم انتخابم درسته ، نيما عاشقم بود اينو درک ميکردم. اين يه شروع دوباره با نيما بود ، شروعي که ميتونستم به خير و خوشبختي ختم ميشه.


***


(مهديس)


دفتر اول تموم شد ، برام جالب بود ، زندگي نازنين پراز فرازو نشيب بود ، شايد اگه منم بودم نيما رو انتخاب ميکردم ، اهي کشيدم و به طبقه پايين و داخل اشپزخونه رفتم ، شامو داخل ماکرويو گذاشتم ، بعد از گرم کردن غذا داخل ظرف کشيدم، روي صندلي نسشتم و مشغول خوردن شدم ، شايد اگه من با ارمان ازدواج ميکردم زندگي 3نفر داغون ميشد ، من و ارمان و ندا اين جوري فقط منم که داغون شدم ، چطوري ندا تونست با مني که دوستش بودم اين جوري بازي کنه ، ارمان چرا به اين بازي تن داد، اون که ادعاي عشق ندا رو داشت ، پويان اين وسط منو مقصر ميدونه ، اوني که 2سال از زندگيشو باخته منم ، شايد منم مثل نيما که به آيدا فقط يه حس و هيجان توهمي داشت نسبت به ارمان داشتم شايد بايد منتظر عشق واقعي بمونم ، گاهي وقتا تمام ذهنت معطوف به يه نفر باعث ميشه عشق بقيه ي رو نبيني درست مثل نازي که عاشق ارش بود واسه همين عشق نيما رو نديد ، شايدم مثل ايدا که عشق بين نيما و نازي دير فهميدم ، شايد عشق واقعي من پشت در منتظر تا من در قلبمو باز کنم براش ، اول بخاطر ندا رفتم کلاس تئاتر اما بعدش فقط به عشق آرمان بود وگرنه من اهل اين چيزا نبودم ،اما انگاري آرمان و ندا از من بيشتر ماهر هستن تو بازيگري  با پويان هم همونجا اشنا شدم ، پويان دوست ارمان بود ، ارمان مهندسي و پويان پزشکي ميخوندن ، يادش بخير چه روزهاي بود غرق در شادي و خنده و عشقي دروغين ، من به چشمهاي آرمان نگاه ميکردم عشقشو به ندا ميديدم اما فکر ميکردم اين عشق متعلق به خودمه ، از در هر مزون لباس عروس که رد ميشديم من خودمو تصور ميکردم درکنار  ارمان ، نگوو ندا هم همين تصور  رو داشت ، نميدونم چرا اما دلم براي ندا ميسوخت ، که عاشق بود اما مجبور بود حرف هاي  عاشقانه ي منو راجب ارمان تحمل کنه ، نميدونم شايدم بايد به حرف پويان گوش کنم و با اون دو تا حرف بزنم تا شايدم قلبم اروم تر بشه ، از وقتي که داستان نازي رو خونده بودم ، ديدم راجب اين ماجرا عوض شده ، قبلا فقط ندا و ارمان رو مقصر ميدونستم ، اما الان احساس ميکنم خودمم مقصرم ، من مثل آيدا ناخاصته وسط رابطه ي دوتا عاشق قرار گرفتم ، البته اگه آرمان بهم پا نميداد و ندا از عشقش ميگفتتت ، هيچوقت  وارد اين رابط و بازي نميشدم ، منم مثل آيدا رامو کشيدم و رفتم ، اهيي کشيدم ، اين سرنوشت که کلا عاشق بازي کردنه ، در نگاه اول عاشق لحن صداش و نگاهي مشکي اش شدم ، ارمان پسري با پوست سفيد و چشم و موهاي مشکي و اندام ورزشي بود ، وقتي ميخنديد انگار فرشته هاا لبخند ميزدنن ، آرمان به بابام شباهت داشت ، شايدم واسه همين بهش دل بستم اخه از قديم گفتن دخترا عاشق پسري ميشن که به پدرشون شباهت داشته باشه ، ندا چشمهاي مشکي و موهاي طلايي و اندامي لاغر داشت ، البته من خوشگل تر از ندا بودم ، اما هر چي که بود ندا و آرمان عاشق هم شدن و قرار بهم برسن ، بعد از خوندن ادامه ي داستان نازنين بايد به پويان بگم يه قرار با اون دوتا بزاره ، غدايم که تموم شد ظرفهاي رو شستم ، ميخواستم از پله ها برم بالا که چشمم به قاب عکس خانوادگي روي ديوار افتادم ، رفتم طرف قاب عکس چه خانواده شادي بوديم با قدرت درک بالا و محبت فروارن ، داداش گلم مادرو پدر مهربونم ، توي شيشه خودمو ديدم دست روي زخم پيشونيم کشيدم ، هنوزم يادمه وقتي بچه بودم تصادف کردم ، چقدر دلم تنگ شده براشون ، اميدوارم زود برگردن اين خونه بدون شيطنت هاي ساميار صفا نداره ، بازم خوبه داستان زندگي نازي هست تا بخونم ، اين دلتنگي ديووونه ام نکنه ، به قاب عکس لبخند زدم و رفت سمت پله هاا ، عاشق خونه مون بودم ، يه خونه ي دوبلکس چهار خوابه ، با يه حياط خوشگل ، وارد اتاقم شدم ، روي تخت نشستم ، بايد اينه مو عوض کنم ، بدجور تکه تکه شده بود ، صداي پي ام گوشيم بلند شد ، برش داشتم ، ساميار بود


ساميار بود                 


ساميار " سلام اجي خوبي


" عليک سلام داداش گلم مرسي تو خوبي 


ساميار " اره خوبم فقط ددلم برات خيليييي تنگ شده 


" دلم من بيشتر شيطونک، چه خبرا کي ميايد


ساميار " خبر سلامتي ، فعلا که ماشين حاج بابا خراب شده رفته رو اعصاب درست بشه راه ميافتيم


" اميدوارم زودتر درست بشه دلم پوکيد 


ساميار " تو که دوستات کنارت هستن اما من بدبخت تنها هستم


" هر گلي بوي خودشو داره 


ساميار " از ارمان چه خبر 


" خوبه سلام داره


ساميار " قرار بود وقتي برگشتيم بياد با بابا حرف بزنه ، سر حرفش که مونده


" حالا شماها بيايد يه عالم حرفا دارم که بهت بگم 


ساميار " چيزي شده اجي نکنه اذيتت کرده


"  نه عزيزم کسي جرات نداره منو اذيت کنه ، وقتي برادر شيري مثل تو دارم 


ساميار " قربون خواهر گلم 


" خدا نکنه داداشي راستي مراقب خودت و مامان و بابا باشي 


ساميار " هستم نترس منم مثل تو حوصله ونگ ونگ بچه ندارم


" پروو خجالت بکش اين چه حرفيه


ساميار "  وا مگه چي گفتم يعني تو حوصله ونگ ونگ داري 


" خيلييي شيطون و پرووو هستي داداشي 


ساميار "  خودم ميدونم اجي جوون ، مزاحمت نميشم 


" مراحمي عزيزم 


ساميار " مراقب خودت باش ، بوووس اجي جوون 


" تو هم مراقب خودت باش بوووس داداشم 


گوشي رو ، روي ميز گذاشتم ، چي داشتم که درباره آرمان بهش بگم ، ساميار با اينکه از من بچه تر بود اما درک بالاي داشت ، 6ماهي بود که از رابطه منو آرمان خبر داشت ، گاهي عين يه خواهر ميشد برام ، بايد همه چيزو بهش بگم فقط بزار برگرده ، قبلا بيشتر درد و دلام براي ندا بود ، اما جديدا بيشتر براي ساميار حرف ميزنم ، تازه شايد راجب نازنين هم براش بگم ، چقدر دلم براش تنگ شده بود ، لبخند زدم و دفتر شماره ي دوم رو برداشتم تا بخونم و ببينم ايا نازي با نيما خوشبخت ميشه يا نه ، من مثل نازي دلم شکسته ، مثل آيدا وارد يه رابط دونفر شدم ، مثل نيما عشقو اشتباهي گرفتم ، چه شباهتي داره زندگيم به داستان نازنين ، خسته بودم دلم ميخواست بخوابم اما خوب کنجکاو بودم ، تا جايي که بتونم بيدار ميمونم و ميخونم ، بالشتو پشت سرم درست کردم و بهش تکه دادم ،دفتر رو باز کردم ، پيش به سوي ادامه ي داستان.


***


(نازنين)


امروز قرار با نيما بريم خونه عمو اينا تا درباره ازدواجمون حرف بزنيم ، هر دوتامون استرس داشتم ، در رو زديم ، زن عمو در رو باز کرد و از ديدن ما دوتا تعجب کرد


نيما : سلام زن عمو خوبيد 


زن عمو : عليک سلام 


: سلام زن عمو ، اجازه ميدي بيايم داخل 


از جلو در رفت کنار


زن عمو : بفرما داخل 


منو نيما رفتيم داخل و روي مبل نشستيم


نيما : عمو کجاست 


زن عمو : داخل اتاقش ،الان ميگم بياد


: مرسي 





 زن عمو رفت تا عمو رو صدا کنه 


نيما : نميدونم چرا اما ميترسم 


: عشق که ترس نداره 


نگاهي عميق و پر از عشق بهم انداخت ، که باعث شد خجالت بکشم ، عمو امد دوتايي از جامون بلند شديم


: سلام عمو جوون 


نيما : سلام عمو 


عمو : سلام بچه هاا 


همگي نشستيم روي مبل هاا 


عمو : چيزي شده بچه ها 


زن عمو : زنتو چرا نياوردي ،؟ البته خوب کاري کردي اونو دختر خدمتکار رو نياوردي 


: زن عموو لطفاا شروع نکنيد


عمو : نسرين جان لطفا 


زن عمو : وااا من که چيزي نگفتم 


و به حالت قهر روشو کرد اون ور


عمو : خوب بچه ها بگيد چي شده


نيما : راستش عمو من طلاق گرفتم


زن عمو : خوب کردي اون دختر لياقت خانواده مارو نداشت 


: واا زن عمو مگه آيدا چش بود ، دختر به اون خوبي 


زن عمو : اگه خوب بود که الان اين جدايي در کار نبود 


: هر جدايي يه دليلي داره 


عمو : اخه پسر خوب تو که عاشق  آيدا بودي اين جدايي از کجا امد 


نيما : هرکسي گاهي يه اشتباهي ميکني


عمو : حالا که طلاق گرفتي ، ما چکار کنيم الان که گفتن اين حرف فايده ي نداره


نيما : امدم راجب يه چيزه ديگه حرف بزنم نه راجب طلاقم 


عمو : راجب چي 


نيما : امديم اجازه ازدواج نازي رو بگيريم 


عمو و زن عمو بهم خيره شدن


زن عمو با کنايه : حالا اون پسر خوشبخت کيه ؟؟!


: نيما 


عمو : نيما کدوم نيما 


نيما : منظورش منم 


عمو با تعجب به من و نيما نگاه کرد 


عمو : شماها ديووونه شديد ، مگه ازدواج مسخره بازيه اول امدي واسه ازدواج با آيدا اجازه گرفتي بد طلاقش داري الان امدي واسه ازدواجت با نازي اجازه بگيري 


: خوب مگه چيه عمو ، من و نيما همديگر رو دوس دارم


عمو : اگه نيما تورو دوست داشت چرا رفت سراغ آيدا 


کاملا سوالش درست بود اما من که جوابي نداشتم واسه همين سکوت کردم ، نيما به من نگاهي کرد 


نيما : اشتباه کردم عمو اشتباه ، انسان جايزالخطاست ، الان هم ميخوام جبران کنم 


عمو : اگه فردا بفهمي که ازدواجت با نازي اشتباه بود اون وقت چي 


نيما : هرگز اين اتفاق نميافته 


عمو : اما من اين اجازه رو نميدم 


زن عمو : واا کيوان چرا ساز مخالف ميزني ، اين دوتا هم رو دوس دارن 


عمو : از کجا معلوم ، فردا نيان بگن اشتباه کرديم و طلاق 


: نميگيم اين دفه فرق داره 


زن عمو : کيوان جان بيخيال ، اجازه ازدواج نازي رو بده ، تا بره دنبال بخت و زندگيش 


عمو نگاهم کرد و از جاش بلند شد 


عمو : نيما بيا ميخوام باهات حرف بزنم 


نيما هم از جاش بلند شد و همراي عمو رفتن اون طرف سالون


زن عمو : افرين خوب باهوش و زيرک هستي


: چطور مگه 


زن عمو : ديدي نميتوني با آرش باشي ، آيدا رو از زندگي نيما بيرون کردي تا خودت جاشو بگيري 


: زن عمو جوون شما خيليي ذهنت منفي بافي ميکنه 


زن عمو : حرفاي من از شواهد موجود ميان 


: زن عمو لطفا بسه کنيد 


زن عمو : حقيقت تلخه نازي خانم ، آيدا رو از ميدون به در کردي ، ديدي از آرش خيري نميبيني به نيما چسپيدي


از جام بلند شدم


: بسه زن عمو ديگه نميخوام حرفاتونو بشنوم 


زن عمو : چرا چون حق ميگم ، تو آرش رو از دست دادي 


: من از همون اول هم با آرش صنمي نداشتم ، اما زن عمو جوون با اين کاراتون اين حرفاتو يه روزي آرش رو از دست ميدي 


زن عمو : داري منو تهديد ميکني ؟! ورپريده 


: تهديد ؟! نخير من چنين کاري نميکنم بلکه دارم حرف حق ميزنم


زن عمو : حرف حق نبود ، بلکه بوي تهديد ميداد 


: هر چي دوس داري برداشت کن برام مهم نيست ، اما بدونيد من نه اما شما آرش رو از دست ميدهيد


زن عمو : خفه شووو دختر پروو 


سکوت کردم ، اين زن عمو بدجور وقيح و رو اعصاب بود ، نيما با خوشحالي امد طرفم 


عمو : من اجازه ي اين ازدواج ميدم 


: مرسي عمو جوون 


عمو : نيما ميگه مراسم نميگيرد 


: درست عمو يه عقد محضري کافيه 


عمو : هر جور خودت ميخواهي دخترم فقط اميدوارم از اين انتخاب پشيمون نشي 


: نميشم 


نيما : خوب ديگه با اجازه تون ما بريم


عمو : خداهمراتون 


زن عمو : خداحافظ 


از خونه عمو امديم بيرون 


: نيما عمو بهت چي گفت 


نيما : گفت مراقبت باشم و دلتو نشکنم 


: اهان 


نيما : زن عمو به تو چي گفت 


: چرت و پرت بيخيال 


نيما : فقط چند قدم ديگه تا رسيدن به تو باقي مانده 


: که دارن طي ميشن


***


امروز روز ازدواجمه ، يه حس خاصي دارم ، توي اين مدت ، نيما خونه ي خودش زندگي ميکرد ، منم داخل خونه ي خودم ، کل دکوراسيون خونه رو تغيير داده بوديم ، يه لباس سفيد که تا روي زانويم بود پوشيده بودم ،بالاتنه تنگ و پايين تنه کشاد ، کفش هاي سفيد پاشنه بلند نگين دار ، روسري سفيد مرواريد دوز ، موهامو بالا بسته بودم ، يه آرايش ملايم ، خوشگل و ناز شده بودم ، از فاميل هاا ميعاد و مينا زنگ زدن و تبريک گفتن ، عمه رضوان خوشحال بود که نيما و ايدا جدا شدن وميگفت نيما از اول ميباست با من ازدواج کنه ، بقيه ي هم بهونه اوردن و نيامدن ، فقط هامون و همسرش شادي ، هورش و نامزدش آرام ، عمو و زن عمو امدن بودن ، آرش هم  انگاري که خبر نداشت ، چون هيچ واکنشي نشون نداده بود ، شايدم خبر داشت اما اصلا واکنشي نداشته که بخواد نشون بده ، شايد حتي مراسم عقد هم نياد ، البته بهتر که نياد ، نگران بودم شايدم ترسيده بودم ،يه دل شوري عجبي داشتم ، خدا به خير بگذرونه ، يه چادر سفيد با گلهاي کوچولوي مشکي هم روي سرم انداخته بودم ، عروس ناز و ملوسي شده بودم ، داخل محضر پشت پنجره ايستاده بودم و به بيرون نگاه ميکردم ، آرام و شادي مشغول چندين سفره ي عقد بودن ، نيما هم با عاقد حرف ميزد ، هر چي به زمان عقد نزديک ميشيدم استرسم بيشتر ميشد.


هورش : نازي زمان عقد رسيد ، بيا بشين 


نفسي کشيدم و روي مبل کنار نيما نشستم ، با نگراني نگاه کرد ، بهش لبخند زدم ، نگاهش جون گرفت ، عاقد روي صندلي کنار نيما نشست ، دفترشو باز کرد ، شادي و ارام پارچه رو بالاي سرمون گرفته بودن ، هورش هم قند ميسابيد ، فکر کن با اون ابهت داشت قند ميسابيد خيليي دلم ميخواست نگاهش کنم ، اما خوب امکانش نبود ، قطعا قيافه اش بامزه شده بود ، هامون و عمو و زن عمو هم کنار ديوار ايستاده بودن ، عاقد براي بار اول پرسيد ،  که شادي در جوابش گفت


شادي : عروس رفته گل بچيند 


خدايا خوشبختم کن ، براي بار دوم که پرسيد ارام گفت


ارام : عروس رفته گلاب بياره 


يهوو هوس گلابم کرد ، يادم باشه رفتم خونه ، حتما گلاب بخورم 


عاقد : براي بار سوم ميپرسم عروس خانم وکيلم 


تا خواستم جواب بدم در باز شد ، نگاه ها به سمت در چرخيد ، آرش بود که با حالتي پريشون وارد اتاق شد ، نگاهش کردم داخل چشماش يه علامت سوال بزرگ نقش بسته بود ، دلم هوري ريخت ، يه جوري شدم ، صداي عاقد امد


عاقد : عروس خانم وکيلم 


چشمامو بستم و باز کردم و با صداي پراز تنش و ترديد گفتم : بله 


انگاري همه شوک بودن که بد از کمي مکث شروع کردن به دست زدن و کل کشيدن ، آرش با عصبانيت بهم نگاه کرد و رفت بيرون ، عين طوفان وارد شد و عين طوفان خارج. يه حس مثل ترديد و شک به قلبم چنگ ميزد ، انگاري قلبم از جواب زبونم هنگ کرده بود ، حالم خراب بود 


آرام : خوب حالا وقته حلقه دست کردنه 


نيما با دستاي لرزون حلقه رو دستم کرد ، نگامو ازش ميدوزديدم ، با شک و لرزش دست حلقه رو دستش کردم ، داخل آينه ي به خودم نگاه کردم ، چه غمي تو چشمام بود خدايااا اين ترديد و شک چرا افتاد به دلم ، از روي مبل بلند شدم و رفتم کنار پنجره ، هواي تازه رو وارد ريه هايم کردم


دست هورش روي شونه ام نشست ، به طرفش برگشتم ، نگاهش کردم 


هورش : نازي پشيموني ؟!


: نميدونم 


هورش : هنوز آرش رو دوست داري ؟!


: نميدونم 


هورش : پس چته 


: چطوري فراموشم کردي ؟! مگه من عشق اولت نبودم ؟!


هورش : ميدوني نازي من خيلي دوستت داشتم اما تو منو نخواستي ، فکر ميکردم بعد تو ديگه عاشق نميشم ، تا اينکه آرام وارد زندگيم شد و من فهميدم ، عشق اول اوني نيست که زودتر اومده بلکه اوني که از وقتي اومده ديگه جاشو هيچکي تو قلبت نميگيره حتي اون اولي


: الان من چکار کنم با اين شک و ترديد 


هورش : تو نيما رو دوس داري چون اگه نداشتي هرگز بهش بله نميگفتي 


: پس اين حال واسه چيه ؟!


هورش : تو هنوز داخل قلبت واسه نيما جا باز نکردي ، هنوز ارش رو کاملا بيرون نکردي ، تا وقتي اولي نره دومي نميتونه جا بگيره 


: ترسيدم اگه نتونم اين راهو ادامه بدم چي؟!


هورش : از نگاه هاي نيما عشق ميباره ، تو دنياي نيما شدي ، دنياشو ويرون نکن ، تو بهش تعهد دادي ، نازي تو نيما رو دوس داري فقط الان سردرگم شدي همين


بهش نگاه کردم ، يهو در آغوشش کشيدم ، چقدر خوبه ادم يه کسي رو مثل هورش توي زندگي اش داشته باشه ، با حرفاي هورش قلبم اروم گرفته بود ، از آغوشش امدم بيرون


: کاش از همون اول مثل يه دوست کنارم بودي نه مثل کنه ي اعصاب خوردکن 


خنديد 


هورش : کاش توهم از همون اول همين طور خوش اخلاق بودي 


براش زبون دراوردم ، دستمو گرفت و رفتيم کنار بقيه ي ، نيما بدجور ناراحت بود ، هورش دستمو ول کرد ، دست نيما رو گرفتم ، با تعجب نگاهم کرد ، بهش لبخند زدم.


نيما الان ديگه شوهرمه ، چه دلم بخواد چه نخواد ، من نيما رو دوس دارم ، نيما هم عاشقمه ، فقط همين مهمه ، من نبايد دلشو بشکنم. دوباره در باز شد و آرش وارد اتاق شد ، البته اين دفه اروم تر بود 


آرش : ببخشيد يهووي رفتم جعبه ي شيريني رو جا گذاشته بودم 


با لبخند جلوي همه شيريني گرفت ، نيما معلوم بود عصبيه چون داشت دستمو فشار ميداد ، قلبم تو دهنم بود ، آرش روبه رويم قرار گرفت ، يه چراي بزرگ تو نگاهش بود ، نگاهمو ازش گرفتم و از داخل جعبه يه پر شيريني برداشتم ، آرش رفته و جعبه رو ، روي ميز گذاشت


هامون : خوب ديگه بهتر بريم خونه هامون 


پشنهاد خوبي داد چون ديگه تحمل اين جو رو نداشتم


شادي : اميدوارم خوشبخت و شاد باشيد 


: مرسي شادي جوون 


هامون : اميدوارم تا باشه شادي باشه و ما هم دعوت 


: براي شما همين طور 


آرام : سفيد بخت بشيد 


: تو هم سبز بخت باشي 


هورش : قبلا از ما شدن اول من و تو رو کنار بگذاريد ، لحظه هاتون پراز عشق 


: ممنونم هورش جووون


عمو : پسرم مراقب دخترم باش ، اگه کاري داشتيد بهم خبر بدهيد 


: باشه عمو جوون 


زن عمو : خوش باشيد 


: مرسي 


تمام اين مدت نيما در جوابه همه فقط لبخند ميزد و سر تکون ميداد ، آرش امد طرفمون به نيما دست داد 


آرش : خوش باشي 


بعد از نيما ، آرش به طرفم امد دستمو گرفت ، سرشو نزديک گوشم اورد


آرش : دستت مال هر کسي باشه چشمت دنباله منه 


ازم فاصله گرفت ، قلبم تو بد تنگ نايي گير کرده بود ، ميدونستم نيما حرفاي آرش رو شنيده چون محکم دستمو فشار داد ، همگي رفتيم سمت خونه هامون ، داخل اتاقم شدم ، يعني داخل اتاق مشترکمون شدم ، يه تخت پراز گل ، که برايم مفهومي نداشت ، اخه چطور وقتي که دلامون يکي نشده قرار جسمامون يکي بشه ، چطوري آغوش نيما رو تحمل کنم ، نيما که وارد اتاق شد قلبم ريخت و بي اختيار يه قدم رفتم عقب ، نيما نگاهي بهم انداخت و رفت سمت کمد لباسي ، لباسشو برداشت و بدون نگاهي گفت 


نيما : من داخل اتاق کناري ميمونم کاري داشتي خبرم کن 


رفت بيرون ، نفسي اسوده کشيدم ، هزاربار تو دلم از نيما بابت اين درک بالايش تشکر کردم ، روي تخت ولو شدم ، امشب من با اين گلها هم بستر ميشدم ، ياد نگاه هاي ارش افتادم ، شايد آرش همون حالي رو داشت که من شب عروسي نيما و آيدا داشتم ، حتي شايد حالي بدتر ، زن عمو امروز با يه حس خاصي نگاهم کرد ، تو نگاهش انگاري ترس بود ، هورش امروز بهم با حرفاش خيلي کمک کرد ، دلم سوخت واسه خودم ، نيما و آرش ، خسته بودم بيشتر از جسمم روحم خسته بود ، ديگه نبايد به آرش فکر ميکردم ، به قولي اگه عاشق دونفر شدي و بين يه دوراهيي قرار گرفتي دومي رو انتخاب کن چون اگه اولي رو دوس داشتي هيج وقت عاشق دومي نميشدي ، چشمامو بستم و خودمو در آغوش خواب رها کردم. 


*** 


الان يکماهي هست که از ازدواج منو نيما ميگذره ، به مفهوم کامل خوشبختي رو حس کردم ، نيما به شدت و بينهايت عاشقمه ، نيما تک بود و اينو فهميدم ، تک تک روزهاي با نيما بودن پراز شادي و نشاط بود ،البته اتاق هايمون هنوز جدا بودن ، با نيما انگاري داخل بهشت بودم ، همچيز بينمون عالي بود ، انگاري دارم عاشقش ميشم . ،امروز نيما رفته بيرون تا خريد کنه ، منم داشتم خونه رو نظافت ميکردم ، زنگ در رو زدن به خيال اينکه نيماست در رو باز کردم ، بعد از چندمين آرش به جاي نيما امدم داخل ، از ديدنش تعجب کردم.


: تو اينجا چکار ميکني 


آرش : امدنم به اين خونه ممنوعه


: نه


آرش : پس چي


: چون يهوي و بيخبر امدي يکم تعجب کردم 


آرش : من که غريب نيستم از قبل خبر بدم ، يادت رفته من صاحب قلبتم 


: لطفا تمومش کن 


آرش : من که هنوز چيزي رو شروع نکردم 


: همون ديگه اصلا چيزي رو شروع نکن 


آرش : چرا ميترسي 


: از چي بايد بترسم 


آرش : فقط چندتا سوال دارم 


: بپرس اما اگه دلم بخواد جواب ميدم 


آرش : چرااا با نيما ازدواج کردي


: چرا نبايد اين کارو ميکردم 


آرش : چون تو عاشق من هستي 


: از کجا ميدوني ؟!


آرش : از چشمات 


: چشمام غلط کردن که امار غلط ميدن 


آرش : چطور ميتوني مني رو که عشقتم پس بزني و بري با کسي که فقط ادعاي عشق داره و بهت قبل خيانت کرده


: نيما واقعا عاشق و ادعاي نداره ، از قديم هم گفتن اوني که درد ميده همون درمان رو ميده


آرش : نازي چرا داري دروغ ميگي به خودت ، تو منو دوس داري نه نيما رو


: بسه آرش برو بيرون 


آرش : نميرم تا وقتي که جوابمو بدي


: سوال هات جواب ندارن 


چند قدم امد جلو چند قدم رفتم عقب 


آرش : تو از من ميترسي 


: نه 


آرش : پس چرا عقب عقب ميري 


: چون تو جلو جلو مياي 


سر جاش ايستاد 


آرش : تو اصلا منو دوس داري 


: اره يه زماني دوستت داشتم 


آرش : نگوو يه زماني وقتي که هنوز هم دوستم دارم 


: گفتن اين حرفا ديگه چه فايده ي داره من الان ازدواج کردم ديگه شوهر دارم تعهد دارم


آرش :پس واسه تعهد با نيما موندي ، تو هنوز هم منو ميخواهي 


: بروو بيرون 


آرش : جواب منو بده 


: جوابي ندارم 


بهم نزديک شد 


آرش : چهار روز ديگه ، من براي دوتامون بليط سفر به لندن گرفتم ، ساعت چهار فرودگاه باش ، بسه ديگه بيا اين عشقو از بلاتکليفي دربياريم


: چي داري ميگي من باهات نميام


آرش : مياي چون عاشقمي


يه گردنبند توي دستم گذاشت


آرش : وقتي مياي اينو رو هم بنداز گردنت 


: من شوهر دارم مسئوليت و تعهد دارم 


آرش : بيا بريم ، از همه دور ميشيم رها و ازاد ميشيم ، با هم خوشبخت ميشيم


: اما 


دستشو روي لبهام گذاشت 


آرش : هيجي نگو فقط بياا ، درست سروسامون گرفتي اما نگاهت هنوز اسم منو فرياد ميزنه ، اين عشق بلاتکليف گناه داره.


دستشو برداشت ، بهم چشمک زد و رفت ، نفسم بند امده بود ، به گردنبند داخل دستم نگاه کردم ، شکل قلب بود چه قشنگ بود ، روي زمين زانو زدم ، اشک هايم روي گونه هايم روان شدن ، من الان بايد چکار کنم ، از يه طرف نيما و وجدانم از طرفي ديگه آرش و دلم ، بازم يه دوراهيي ديگه ، قلب و وجدانم در جدال بود ، خداايااا چکار کنم ، کدوم رو انتخاب کنم ، يه راه بهم نشون بده.


فردا آرش داره ميره ، توي اين چند روز خيليي پريشون و بي قرار بودم ، اصلا دلم نميخواست با نيما روبه رو بشم ، حس بدي داشتم ، بين اين دوراهي قلبم داشت ميمرد ، حالم خيلي خراب بود ، نميتونستم کدوم يکي رو انتخاب کنم ، وجودم پر از ترديد بود ، قلبم ، مغزم،هنگ کرده بودند، صداي از داخل حال ميامد ، تصميم گرفتم برم بيرون ، اشکامو پاک کردم ، خودمو مرتب ، از اتاق رفتم بيرون ، هورش کنار نيما داخل حال نشسته بود ، از ديدنش خوشحال شدم انگاري خدا صدامو شنيده بود که چراغ راه رو يعني هورشو برام فرستاده بود 


هورش : به به سلام نازي خانم خوبي 


: عليک سلام مرسي تو خوبي 


هورش : خوب بودم اما با ديدن تو عالي شدم 


: تشکر ، چه عجب از اين ورا 


نيما : الان هم به بهونه دادن کارت عروسي اش امده وگرنه نميامد


هورش : نيما جان تو که ميدوني راهم دور ، اما قلبم باهاتونه


: به سلامتي مبارک باشه 


هورش : سلامت باشي 


: من برم چاي بيارم 


به آشپزخونه رفتم ، مشغول چاي دم کردن شدم ، چاي ها رو داخل فنجون ريختم و با سيني رفتم داخل حال ، سيني رو ، روي ميز گذاشتم 


: بفرما چاي 


هورش : مرسي 


نيما : دستت درد نکنه 


روي مبل نشستم ، کاش بشه با هورش تنها بمونم تا باهاش حرف بزنم 


هورش : تو حالت خوبه نازي 


: اره مرسي 


هورش : ميشه پس بدونم چرا به جاي شکر ، نمک اوردي 


با تعجب نگاهش کردم ، بازم سوتي دادم ، نيما با غم نگاهم ميکرد، هورش با سوال ، تحمل جو رو نداشتم از جايم بلند شدم 


: من ميرم حياط يکم هوا بخورم 


با لبخند ازشون فاصله گرفتم ، وايييي خل شدم و رفت ، از اين سوتي ها توي اين مدت زياد داده بودم ، به جاي روغن ريکا داخل غذا ريختم ، به جاي شير چسپ چوب داخل قهوه ريختم ، کلا سوتي ميدادم در حد تيم ملي ، صداي پا شنيدم به طرف صدا برگشتم ، هورش بود بهش لبخند زدم 


هورش : چي شده نازي چرا اين قدر بيقرار و بي حواسي


داخل آلاچيق نشستم ، کنارم نشست 


هورش : نميخواهي بگي 


: چند روز پيش آرش امده بود اينجا 


هورش : خوب 


: خوب ميبيني حالمو 


هورش : مگه چي بهت گفته که اينقدر داغوني 


: فردا داره ميره از منم خواست که باهاش برم ، آرش دوباره يادم انداخت که عاشقش هستم


هورش : پس بين رفتن و نرفتن گير کردي 


: اره بدجور گير کردم ، از يه طرفم قلبم از يه طرف عقلم 


هورش : ميدوني که نيما عاشقته ، بدون تو ميميره 


: ميدونم هورش اما اين وسط قلب من پس چي 


هورش : وقتي نيما رو نميخواستي چرا بهش بله رو دادي


: نميدونم ، هورش حالم بد کمکم نميکني حالمو بدتر نکن


هورش : آرش رو دوس داري ؟!


: نميدونم


هورش : نيما رو دوس داري؟!


: نميدونم 


هورش : حالت خيليي بده انگاري 


: اره خيلييييي ، بگو چکار کنم 


هورش : نازي بشين خوب فکر کن به نيما به خودت به آرش ، به تمام اتفاق هاي اطرافت ، ببين واسه رسيدن به چيزي که ميخواهي بايد چه تاواني بدي ، ببين ارزش داره


: مشکل اينه که من نميتونم انتخاب کنم 


هورش : حواست هم باشه که شوهر و تعهد داري 


: يعني نابود بشم بخاطر تعهد!؟


هورش : تو قرار بود آرش رو از تو قلبت بيرون کني نه نيما رو 


: نميدونم چطوري اين کار رو انجام بدم


هورش : تو بخواهي ميشه فقط بخوا ، تا فردا فرصت داري از ديده ديگه ي به ماجرا نگاه کن ، چشماتو ببند چهره ي هر کسي جلو چشمت امد همون رو انتخاب کن ، تو بايد واسه انتخاب هر کدوم با اون يکي کاملا وداع کني


: چطوري وداع کنم ، وقتي دلم با يکي و عقلم با ديگري


هورش : حرف بزن ، با هر کدوم که ميخواهي بموني يا حتي با اوني که ميخواهي ترکش کني


: حرف بزنم چي بگم 


هورش : حقيقت رو ، هر چي که دلت ميگه 


: با اين کار چي حل ميشه


هورش : حرف که بزني خالي ميشي، خالي که بشي هر کدومي که قرار از قلبت بره راحت تر ميره


: مرسي هورش 


هورش : خواهش عزيزم اميدوارم کمکت کرده باشم 


: کمک کردي 


هورش : خوب ليدي زيبا من بايد برم ديگه کلي کار دارم 


: خداهمرات 


بهش چشمک زد و رفت ، يکمي اروم تر شده بودم ، بايد به خيليي چيزاا فکر ميکردم تا بتونم يه تصميم درست بگيرم ، يه نفسي کشيدم ،


امروز روز رفتن آرش بود ، از صبي نگاهم به ساعته ، از ديروز تا حالا به خيلييي چيزاا فکرکردم ، حرفاي هورش بهم کمک کرد ، الان هم يه تصميم گرفتم اما هنوز ترديد دارم ، ميترسم از اشتباه کردن ، تويي بد برزخي گير کرده بودم ، يه طرفم بهشت بود ، يه طرفم جهنم ، نميدونستم کدوم به کدوم بود ، آرش جهنم ، نيما بهشت ، يا آرش بهشت و نيما جهنم ، زانوهامو بغل کردم و سرمو روي پا هام گذاشتم ، به شدت با خودم درگير بودم ، اخه من چه کار کنم ، جنگ عجيبي تو قلبم بود ، بيچاره اين عشق که بلاتکليف مانده ، احساس کردم تخت رفت پايين ، سرمو بلند کردم ، نيما لبه ي تخت نشسته بود ، نميدونم چرا اما دلم گواه بد ميداد ، رفتم لبه ي تخت کنارش نشستم 


: چيزي شده 


نيما : چرا به من بله گفتي؟!؟


تعجب کردم


: يعني چي ؟؟!


نيما : وقتي بهم جواب بله رو گفتي فکر ميکردم از روي عشقه اما نبود ، فقط ترحم و دلسوزي بود


: تو داري اشتباه فکر ميکني


نيما : هيس هيچي نگوو ، فقط گوش کن 


بهم نگاهي انداخت تو چشماش پر از اشک و درد بود ، دلم از ديدن غم اين چشماي سبز مچاله شد


نيما : فکر ميکردم با سياه شدن صفحه ي دوم شناسنامه ام ، با دادن جواب بله ات ، با قرار گرفتن در کنارم ، متعلق به من ميشي اما اشتباه فکر ميکردم


آهي کشيد ، انگاري داشت با خودش کلنجار ميرفت 


نيما : مهم اسمي که روي قلب حک بشه ، مهم چشماي آبيته که عشق کس ديگه ي رو فرياد ميزنه


: نيما بزار توضيح بدم 


نيما دستشو به نشونه ي ساکت باش روي بيني اش گذاشت


نيما : فکر ميکردم ميتونم عاشقت کنم به تدريج ، وقتي تو ناراحتي من دلم ميميره وقتي تو اشک تو چشمات جمع ميشه من دلم زار ميزنه ، اولش فقط ازت خوشم ميامد اما الان يه حس دوست داشتن هست که بلاتکليف مانده ، نازي تو دنيامي اما من دنياي تو نيستم 


دستمو روي دستش گذاشتم ، بهم نگاه کرد از غم نگاهش قلبم اتيش گرفت، دستشو اروم از حصار دستام رها کرد 


نيما : چرا وقتي که بليط رفتنت تو دستات ، دستاي منو ميگيري 


اشک هاي رو گونه هايم سر خوردن 


نيما : گريه نکن عشقم که گريه ي تو مرگ منه ، بابام ميگفت غيرت يعني اينکه نزاري معشوقه ات در کنارت عذاب بکشه و ناراحت باشه ، تو در کنار من در عذابي ، وقتي که قلب تو مردد شد دنياي من ويرون شد


از روي تخت بلند شد


نيما : تو ميخواهي بري و من جلو ات رو نميگيرم با اينکه ميدونم بد از تو ميميرم ، نازي برو من ياد گرفتم با يادت با خاطرات و با قاب عکسات بسازم زندگيمو ، خوشبخت بشي 


از اتاق رفت بيرون ، انگاري ديگه نميتونست اشکاشو پنهان کنه ، چطوري من اينقدر ظالم بود چطور دلشو شکستم ، به حلقه ي داخل انگشتم نگاه کردم به گردنبند روي تخت نگاه کردم ، تصميمو گرفتم ، نيما لايق اين عذاب نبود ، سهم نيما از عاشقي درد و رنج نبود ، بودن نيما با من يعنيي اشک و اه و حسرت ، از روي تخت بلند شدم ، لباسامو عوض کردم ، روبه روي آينه ايستادم ، ميدونستم کارم غذاب اوره اما بايد اين کار رو واسه خوشبختي دوتامون انجام ميدادم ، گردنبند رو گردنم انداختم ، حلقه رو از دستم در اوردم ، پيش به سوي يه شروع تازه و زندگي جديد همراه با خوشيختي ، ازاتاق رفتم بيرون ، نيما داخل حال پشت به من ايستاده بود ، انگار صداي پامو شنيد که برگشتم طرفم و با ديدن لباس بيرون به تنم ، برق از چشماش پريد ، من شکستن نيما رو به چشم ديدم رفتم طرفش حلقه مو داخل دستش گذاشتم ، غم نگاهش ديووونه ام کرد


غم نگاهش ديووووونه ام کرد ،


( دستتو ول ميکنم اگه ميتوني برو / يه قدم تجربه کن بي من اين آينده رو / بعد من هر کي بياد من ازش عاشق ترم / بعد من هر کي بياد من ازت نميگذرم / تو نميتوني بري وقتي عاشقي هنوز / هر چي از تو بشنوه به خودم گفتي يه روز / زندگي کردم تو رو تا نگاه اخرت / من همين نزديکيام يه قدم پشت سرت / بعد من هر کي بياد بايد از من بگذره / تا کجا بايد بريم تا منو يادت بره / رفتنت عذابته خاطراتت با کيه / هر چي تجربه کني بعد من تکراريه / تو نميتوني بري وقتي عاشقي هنوز / هر چي از تو بشنوه به خودم گفتي يه روز / زندگي کردم تو رو تا نگاه اخرت / من همين نزديکيام يه قدم پشت سرت /.)(تجربه کن از شادمهر عقيلي).


: منو ببخش نيما اما واسه يه شروع جديد بايد اين کارو کنم 


نيما : عشق زوري نميشه


لبخند بي جوني بهم زد و دستشو به طرف در گرفت.


ازش فاصله گرفتم و رفتم تا رها بشم آزاد بشم شروع کنم عاشقي کنم. براي آخرين بار نگاهش کردم.


به فرودگاه رسيدم ، هنوز زمان داشتم ، خواستم که اسم آرشو برام پيچ کنن ، منتظر ايستاده بودم ، ميدونستم انتخابم بي رحمانه اما درسته.


****


(مهديس)


بدجور خوابم ميامد ، چشمام ميسوختن ديگه تحمل خواندن نداشتم ، دفتر رو بستم و روي ميز رها کردم ، سرم روي بالشت گذاشتم ، پتو رو ، روي خودم کشيدم ، براي اولين بار با انتخاب نازي مخالف بودم ، بيچاره نيما خيلي گناه داشت ، البته اگه نازي کنارش ميموند اما قلبش مال يکي ديگه بود نيما بيشتر اذيت ميشد ، شايدم کار خوبي کرد که رفت ، سرنوشته ديگه واسه هر کسي يه جور نقشه ميکشه ، جالب بود اسم هاي داستان نازي داخل زندگي منم هستن ، انگاري ادم هاي اطراف من همون ادم هاي زندگي نازي هستن ، به فکرم لبخند زدم اخه مگه داريم همچين چيزي ، به قول نازي خودمو در آغوش خواب رها کردم.


با برخورد نور افتاب به صورتم از خواب بيدار شدم ، ديشب يادم رفته بود پرده هااي گلبه ي رنگمو  بکشم تا امروز گيسو هاي خورشيد خانم به صورتم نخوره ، روي تخت نشستم خميازه ي کشيدم ، کش و قوسي به بدنم دادم ، اخه انصافه خورشيد خانم که موهاتو ، توي صورت من شونه بزني ، يادمه يکسال بعد از اون تصادف ما به اين خونه نقل مکان کرديم ، اتاق کناري مال ساميار بود ، البته تراس اتاق هامون مشترک بود ، اتاقمو دوس دارم جمع و جور بود ، يه کمد ديواري بزرگ قهوه ي با يه ميز کرمي که يه آباژره عروسکي روش قرار داشت ، کنار تخت مشکي و قرمزم که عکس دوتا قلب شکسته روش بود ، انگاري يه حياط پراز گل زير پاهام بود اخه نقش انواع گلهاي بهاري روي فرش بود ، يه قفسه ي کتاب ، ميز آرايشي و ميز مطالعه که يه چراغ مطالعه هم روش قرار داشت ، يه کمد شيشه ي که داخل پراز وسيله ي تزييني و چندتا عروسک بود ، از روي تخت بلند شدم ، چندتا حرکت کششي وسط اتاق انجام دادم و به دستشويي رفتم ، بد از انجام کارهاي مربطه به طبقه ي پايين و داخل آشپزخونه رفتم ، چاي ساز رو شروع کردم ، ظرفهاي مربا ، خامه ، پنير ، شکر، روي ميز گذاشتم ، روي صندلي نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم ، عشق گاهي چه بي رحم ميتونه باشه ، واسه نيما اين عشق فقط غذاب داشت ، نازي اشتباه کرد نيما درک بالاي داشت تکيه گاه خوبي بود ، اما شايد اگه نازي در کنار نيما ميموند ، نيما پرپر ميشد ، آرش شايد ميباست از عشق نازي دست بکشه اخه بعضي عشقا وصال ندارن، يهوو ياد نمايشنامه ي رومئو و ژوليت اثر شکسپير افتادم ، چه عشق دردناک و بيرحمي بود ، عشقي در يک نگاه که همه رو به کام مرگ فرستاد ، اما نيما عشقش چو مجنون و فرهاد بود ، فرهاد کوه کند و نيما دل ، چقدر دلم براي نيما ميسوخت اخه چرا نازي اين کار کرد ، بهتر برم بالا تا ادامه داستان رو بخونم ، چايمو خوردم ، وسايل رو جمع کردم و به اتاقم رفتم ، دفتر رو برداشتم ، تا ديروز ميخواستم ببينم ايا نازي با نيما خوشبخت ميشه يا نه ، الان بايد ببينم نازي با آرش خوشبخت ميشه يا نه ، اي سرنوشت چه بازي هاي که نميکني ، گوشيم زنگ خورد ، اي بابا اين خروس بي محل کيه ، گوشي رو برداشتم ، اين که ندا بود ، رد تماس دادم ، ندا و آرمان و پويان رو داخل ليست رد قرار دادم ، الان وقت داستان خوندن بود ، نه گوش دادن به اراجيف ، گوشي روي ميز گذاشتم صفحه مورد نظر رو اوردم.


****


(نازنين)


اسم آرش که پيج شد ، آرش رو ديدم که داشت به طرفم ميامد ، با ديدن من سرعتشو زياد کرد ، رو لباش لبخنده نشست ، روبه رويم ايستاد 


آرش : ميدونستم مياي عشقم


منو در آغوش کشيد ، با تمام وجودم عطر تنشو داخل ريه هام فرستادم ، از آغوشش جدا شدم 


آرش : بيا بريم عشقم الاناست که شماره ي پروازمون رو اعلام کنن .


دستمو گرفت و دوتاي مشغول راه رفتن شديم ، ايستادم ، آرش هم مجبور به ايستادن شد ، بهم نگاه کرد 


آرش : چيزي شده 


به چشماش نگاه کردم ، چه روزاي که غرق اين نگاه ميشدم ، اين سياهي ديووونه ام ميکرد


آرش : نازي چرا اين جوري نگاهم ميکني 


: بشينيم هنوز زمان داريم 


آرش : اره عزيزم 


روي صندلي هاا نشستيم 


آرش : خوب بگو چي شده 


: ميدوني آرش من از بچگي دوستت داشتم ، به نگاه سياهت معتاد بودم ، اما از عشقت اطمينان نداشتم ، شايد براي همين بود که اولين بار نيما رو انتخاب کردم ، دومين بار بخاطر عشق زيباي که نيما به من داشت انتخابش کردم ، درست با ديدن تو ترديد کردم شک امد سراغم ، بازم بين يه دوراهييي قرار گرفتم ، بازم يه انتخاب ديگه


آرش : اين دفه منو انتخاب کردي اين دفه عشقت شد انتخابت ، خوشبختت ميکنم 


: آرش تو سلطان قلبم بودي ، اون قدر عاشق تو بودم که کور شده بودم ، کسي رو جز تو نميديدم ، اما نيما امد و چشمامو باز کرد ، به تدريچ عاشقم کرد.


آرش : اين حرفا يعنيي چي ؟؟! مهم اينکه تو منو قبول کردي ، تو کنار مني 


: آرش اگه تو جايي نيما بودي چکار ميکردي


آرش : نيما ادعاي عشق داره اما من واقعي عاشقم 


: حالا فکر کن جاي تو و نيما عوض شده بود ، تو چکار ميکردي


آرش : خوب معلوم هيچ وقتت ولت نميکردم ، نميزاشتم بري تو حق مني سهم مني


: حتي اگه درکنارت عذاب ميکشيدم 


آرش : اره ، ازت نميگذشتم به هيچ قيمتي


: امشب وقتيي دوباره ديدمت واسه اولين بار تو انتخاب دوچار ترديد نشدم 


آرش : چون انتخاب از روي عشقه ، چون تو عاشق من هستي


دستمو روي گردنبندم گذاشتم 


: آرش از هورش ياد گرفتم واسه جا گرفتن يه نفر تو قلبم بايد اون يکي رو بيرون کنم ، بايد حرف بزنم تا خالي بشم ، امشب من نيامدم که همسفرت بشم امدم تا ازت جدا بشم 


آرش : يعنيي چي نازي ؟!!


: مجنون و فرهاد بايد در مقالبم نيما تعظيم کنن ، من نيما رو ول نميکنم من به عشق نيما پابند ميمونم 


آرش : نيما اگه عاشقت بود که ولت نميکرد 


: نيما ازم گذاشت چون عاشقم بود ، نيما بينهايت عاشقمه ، عشق نيما خيلييي زيباست


آرش : اما عشق تو منم 


: عشقم بودي اما الان ديگه نيستي ، من فهميدم که قدرت دوست داشتن از عشق بيشتره


آرش : نميفهممت نازنين ، اگه نميخواستي همرام بياي پس اينجا چکار ميکني


: امدم ازت وداع کنم امدم تا فراموشتت کنم امدم تا بتونم شروع تازه ي داشتت باشم 


آرش : ناري داري اشتباه ميکني ، تو با من خوشبختي نه با نيما 


: انتخابم درست ، من با نيما خيلييي خوشبخت ميشم


در نگاهش اعصبانيت ، تعجب و ناراحتي موج ميزد ، گردنبند رو از گردنم جدا کردم و توي دستش گذاشتم.


: اينم از نشونه ي عشقت 


از روي صندلي بلند شدم ، دنيايي حرف داشت نگاهش اما مهر سکوت روي لباش زده بود.


: اميدوارم خوشبخت بشي و يه زندگي جديد و پراز عشق رو آغار کني 


بهش لبخند گرمي زدم و ازش فاصله گرفتم ، تا برم پيش همسرم کنار کسي دوستش دارم ، شروع کنم يه زندگي جديد رو با نيما.


وارد خونه که شدم ، از داخل حياط چندتا گل ياس چيندم ، اخه نيما عاشق گل ياس بود ، وارد سالون شدم تاريک تاريک بود، همه چراغا خاموش بودن ، با احتياط رفتم سمت اتاق مشترکم با نيما ،اتاقي که داخلش شباها نتهايي سر ميکردم ، اما از اين به بد روي اون تخت تنها سر نميشه شبام ، وارد اتاق شدم ، نيما زير نور چندتا شمع با يه قاب عکس روي زمين نشسته بود ، اشکهايش زير نور شمع برق ميزند ، آروم آروم رفتم سمتش.


نيما : نازي تو هم حس ميکني بوي عطر اين گلهاي ياسو ، همون گلي که من عاشقش بودم اما از وقتي فهميدم تو ارکيده دوس داري به ارکيده دلبستم ، بي معرفت دلم برات تنگ شده


: چرا اين قدر دوستم داري ؟!!


نيما : چه جالب قاب عکست حرف هم ميزنه ، اخه ديوونه مگه دوست داشتن دليل ميخواد


: چرا پس ازم دل کندي 


نيما : دل کندن اگه ممکن بود ، فرهاد کوه نميکند ، من فقط رهات کردم ، چون عذاب تو مرگ منه ، تو در کنار من چشمات از درخشش افتاده بودن


: پس خودت چي ؟؟


نيما : من به فداي تو ، وقتي تو شادي و خوشحال ، منم ميتونم با اين خاطرات و قاب عکس سر کنم ، تو آرشو در آغوش بکش من قاب عکساتو.


: چرا نقدو ول کردي به نسيه چسپيدي ؟!


نيما : چرا نيستي چرا رفتي چرا عاشقم نشدي


: من که هستم ، رفتم تا بمونم


نيما : فقط خيالت صدات و عکست کنارم اما خودت نه 


: اي بابا نيما قاب عکس ول کن و به من نگاه کرد 


سکوت بينمون برقرار شد ، با ترس و شک سرشو اورد بالا و با ناباوري نگاهم کرد 


نيما : نازي خودتي 


: معلوم که اره 


نيما : تو اينجا چکار ميکني 


: يه چيزي جا گذاشتم ، يه امانتي هم دارم پيشت 


نگاهي که رنگ شادي گرفته بود ، دوباره غمگين شد


نيما : فکر کردم الان ديگه تو هواپيما باشي ، هر چيزي جا گذاشتي بردار 


بهش نزديک تر شدم 


: ميدوني نيما ، من فقط ميخواستم کمي دوستت داشته باشم اما از دستم در رفت و عاشقت شدم 


با تعجب نگاهم کرد .


: من اگه به تو بله گفتم بخاطر اين بود که دوست داشتم اون عشق زيباتو ، اگه امشب رفتم فقط واسه وداع با آرش بود ، رفتم تا برگردم و در کنار تو با عشق زندگي کنم ، تو منو عاشق عشقت کردي.


دهنش باز ميشد اما آوايي خارج نميشد 


: نيما همسر عزيزم عاشق مجنون ميخوام ليلي بشم برات ، عاشقي کنم باهات 


بهش نزديک تر شدم 


نيما : من دارم خواب ميبينم 


: نخيررر بيدار بيداري 


دستشو اورد طرفم اما لمسم نکرد انگاري ميترسيد لمسم کنه و از خواب بيدار بشه 


: نيما نترس من واقعي هستم 


يهوو منو در آغوشش کشيد 


نيما : خداااياااا ممنونم که نازي رو بهم پس دادي ، وايييي خداا باورم نميشه تو برگشتي کنارم


: مگه ميشه از تو گذشت ، مگه ميشه ترکت کرد 


از آغوشش امدم بيرون ، گلها رو بهش دادم 


: اينم گل ياس گل مورد علاقه ات ، نيازي نيست بخاطر من علاقه ات رو عوض کني ، حالا حلقمو دستم کن 


نيما حلقه منو دستش کرده بود از دستش در اورد و با ارومي دستم کرد.


: مرسي 


نيما : نازي يه چيزي بگم 


: اره بگو


نيما : ميشه لطفا اجازه بدي من امشب کنارت بمونم 


: تو همسر من هستي واسه موندن در کنارم نيازي به اجازه ام نداري 


نيما : من روي زمين ميخوابم تو روي تخت بخواب فقط ميخوام کنارت باشم 


: تو از اين به بد هميشه در کنار من روي تخت ميخوابي ، اين ازدواج الکي وقتشه که واقعي بشه 


بازم نگاهش رنگ تعجب و ناباوري گرفت ، لبمو روي لبش گذاشتم ، اين شروع جديد در زندگي منو نيما بود ، نيما به من رسم عاشقي ياد داد ، هورش درست ميگفت : عشق اول اوني نيست که زودتر از همه بياد ، عشق اول اوني که وقتي بياد هيچ چيز و هيچ کس نميتونه جاشو تو قلبت بگيره.


***


(مهديس)


واايي اخ جوون نيما به نازي رسيد ، داشتم دق ميکردم ، داستان زندگي نازي هم مثل رمانا شده ، يهووو ادمو ميبره تو خلصه ، چقدر براي نيما ناراحت بودم ، خدارو شکر که نيما به عشقش رسيد و آرش از زندگيشون رفت بيرون ، البته درست آرش هم گناه داشت اخه اونم عاشق بود اما خوب گاهي بعضي عشقا سر انجامي ندارن ، نازي از اولي گذاشتم و به دومي رسيد ، عشق نيما خيلي زيبا و پاکه ، تصميم گرفتم ادامه داستان رو داخل تراس بخونم ، ميخواستم در اين خوشبختي با نازي داخل هواي پاک سهيم بشم ، ريز انداز برداشتم داخل تراس پهن کردم ، بالشت و پتو هم برداشتم ، موهامو بالا بستم ، با دفتر داخل تراس شدم روي ريز انداز نشستم ، هوا رو ، به داخل ريه هاي فرستادم ، حياط خونه مون بزرگ بود اما بيشترش شامل پارکينگ و سنگ فرش ميشد ، البته چندتا باغچه ي کوچولوي پر از گل ها داخل حياط قرار داشت ، گل ياس ، رز ، ارکيده ، شب بو ، شبنم ، ساعتي ، رز رونده و لاله ، حياط خوشگلي داشتيم ، نفسي عميق کشيدم و دفتر رو باز کردم ، پيش به سوي ادامه ي داستان و خوشبختي نيما و نازي ، صفحه ي مورد نظر رو اوردم.


***


(نازنين) 


فرداشب عروسيه هورش ديوووونه است ، اخه کي فکرشو ميکرد ، پسري که من ازش بدم ميامد و عين کنه بود امروز شده چراغ راهم و يه دوست خوب برام ، داشتم تو کمد لباسيم ميگشتم که چشمم به اون لباس بنفش افتاد ، يهو دلم براي آيدا تنگ شده ، اميدوارم هر جا که هست خوش و خرم باشه ، زندگيش پراز عشق و موفقيت باشه ، لباس رو پوشيدم ، تنگ و کوتاه بود ، موهايم از لباس بلند تر بودن ، رفتم آشپزخونه ، نيما اونجا بود با ديدنم اول چشماش برق زدن اما يهوو اخم کرد.


: واا چته 


نيما : تو چراا دست از سر اين لباس بر نميداري 


: واا من که اولين باره اينو تنم کردم 


نيما : حتما ميخواهي واسه عروسي هورش همين يه متر پارچه رو تنت کني 


: اهان پس دردت اينه 


نيما : نازي اگه بخواهي اين لباس رو فرداشب بپوشي من ميدونم و تو


: جناب بداخلاق اين واسه عروسي قرار نيست بپوشم 


نيما : پس واسه چي پوشيديش 


: واسه دلبري از يه پسري بداخلاق و اخمو 


دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو کشيد سمت خودش ، دستامو سپري بين خودمون کرديم 


نيما : مگه نيامدي دلبري 


: منصرف شدم از دلبري ، ولم کن برم 


نيما : نه ديگه راه برگشت نداري 


صورتشو اورد جلو ، خودمو کشيدم کنار


: من به بداخلاقا بوس نميدم 


بهش چشمک زدمو سرمو روي قلبش گذاشتم 


نيما : تو منو اخرش به تيمارستان ميفرستي 


: جايي خوبيه واسه رفتن 


نيما : واقعا مرسي 


: خواهش ميکنم 


مشغول نوازش موهام شد


: چه ريتم هماهنگي داره قلبت


نيما : قلبم با تو هماهنگ ريتمش ، تو که نباشي اصلا کار نميکنه 


: از جدايي نگوو 


نيما : چشم عشقم 


سرمو از روي سينه اش برداشتم و به چشماي سبزش نگاه کردم ، اين چشمام هاا چي داشت که منو ديووونه کرده بود 


نيما : اين جوري نگاهم نکن ، روانييي ميشم 


: فعلا که چشماي تو منو رواني کردن


نيما : چه خوبه که با عشق کنارم هستي 


: پس ميخواستي با نفرت کنارت باشم 


نيما : منظورم اينکه خودت خواستي بدون هيچ اجباري 


: کنار تو فقط عشق جريان داره نه چيزي ديگه


نيما : چه خوبه که چشمات ميخندن


: درست مثل چشماي تو که ميدرخشن


نيما : دوستتت دارم 


: منم دوستت دارم 


دوباره طعم لباشو چشيدم ، بودن در کنار نيما يعني خوشبختي ، شادي و عاشقي ، خدايا اين خوشبختي رو ازمون نگير.


از اونجاي که نه من و نه نيما لباس نداشتيم ، رفتيم بازار خريد ، نيما کت و شلوارآبي پررنگ براق خريد ، منم يه کت و دامن کوتاه ي يشمي خريدم ، نيما موهاي منو بافت ، يه آرايش ملايم هم انجام داده بودم ، خوشگل و اماده رفتيم عروسي ، هورش عروسيشو داخل يه باغ برگزار کرده بود ، هورش يه کت و شلوار مشکي براق با پيراهن ليموي پوشيده بود ، آرام هم يه لباس عروس بلند پوف دار که بالاتنه اش سنگ دوزي شده بود ، يه درخت پشت سر عروس و داماد قرار داشت که پراز بادکنک هاي رنگي بود ، به جاي مبل و صندلي ، از تنه ي درخت استفاده کرده بودن ، سفر عقد هم روي يه چيزي که از چوب بود چيد شده بود، عروسي نسبتا شلوغ بود ، منو نيما سر يه ميز روي صندلي نشستيم ، روميزي ها ازساتن سفيد و گلهاي با ساتن صورتي ، چون سر عروس و داماد شلوغ بود ، صبر کرديم تا خلوت بشه بريم حال و احوال پرسي ، پيش بقيه ي خانواده نميخواستم برم چون حالا به هر دليلي عروسي من نيامده بودن.


نيما : دلم ميخواست بهترين عروسي رو برات بگيرم اما نشد


: خوشگله من خودم عروسي نخواستم ، همون عقد ساده خيلي زيبا تر از هر عروسي بود


نيما : حتي اگه هم عروسي ميخواستي کسي نبود که بياد 


: واييي نيما جوون بيخيال ، مهم اينه که منو تو با هم خوشبخت هستيم 


نيما : باشه عزيزم ببخشيد نميخواستم ناراحتت کنم 


: ناراحت نشدم ، اما دوست ندارم تو هم ناراحت باشي 


نيما : نيستم عزيزم ، پاشو بريم سر عروس و داماد خلوت شد انگاري 


: باشه 


دوتاييي دست در دست هم رفتيم سمت عروس و داماد ، هورش با ديدن ما دوتا خوشحال شدم 


هورش : به به زوج ديووونه هم که امدن 


: ديوووونه خودتي ، پيله


هورش : باز تو به من گفتي پيله 


: اره 


نيما : بابا هورش شب عروسيته کل کل نکن 


هورش : مقصر همسرت نه من 


: واااا تو اول شروع کردي 


نيما : بسه زشته


براي هورش زبون در اوردم


: عروس خانم مبارک باشه اميدوارم خوشبخت بشي 


آرام : مرسي نازنين جون


نيما : آرام خانم اميدوارم شاد و خوشبخت باشيد


آرام : تشکر 


هورش : منم خوشبخت بشم مبارکم باشه 


نيما : چقدر هولي تو پسر، اميدوارم خوشبخت بشي 


هورش : تشکر 


: آرام رو اذيت نکني هورش ديووونه، سبز بخت بشي 


هورش : اذيت نميکنم 


بهم چشمک زد ، ازشون جدا شديم


سر ميز نشستيم


نيما : هورش جفت خوبي رو براي خودش انتخاب کرده 


: از چشم هاي دوتاشون عشق مي باره 


نيما : درست مثل چشماي ما دوتا 


: دقيقا


آرام برعکس هورش ، دختر ارومي بود ، از ديوار صدا درميامد اما از اين دختر نه ، اما هورش شيطون بود ، دو شخصيت متفاوت عاشق هم شده بودن ، خوشبختي متعلق بهشون بود.


اهنگ سلطان قلبم تو هستي پخش شد و زوج ها رفتن وسط 


: بريم رقص 


نيما : اره بريم 


نيما دستمو و گرفت و دوتاي رفتيم وسط ، با ريتم خودمون رو تکون ميداديم ، عروس و داماد هم وسط داشتن ميرقصيدن ، خدا کنه هر کسي با هر کسي ازدواج ميکنه خوشبخت بشه ، اهنگ بعدي اهنگ الهه ي ناز بود ، هورش و ارام امدن طرف ما 


هورش : نيما اجازه ميدي با نازي برقصم 


نيما : البته 


دستتمو تو دست هورش گذاشتم و باهم مشغول رقصيدن شديم ، نيما هم رفت سرميز نشست و تماشاگر شد ، ارام هم به جايگاه عروس و داماد برگشت.


هورش : خوشحالم که با نيما ميبينمت 


: نتونستم برم وقتي که قلبم گير بود 


هورش : ميدونستم عاشقي و نميري 


: البته رفتم و از آرش خداحافظي کردم و پيش نيما برگشتم 


هورش : خوب کردي اينطوري آرش ديگه انتظارتو نميکشه 


: اهوم 


هورش : من امروز همين عشقي رو تو چشماي تو ميبيتم که توي چشماي نيما هم ديده ميشه


: مگه ميشه عاشق نيما نشد ، وقتي اينقدر عشقش عميق و قشنگه


بهم لبخند زد، به چشماش نگاه کردم ، تويي نگاه عسلي اش يه حس قشنگ ديدم ، هورش نگاهش  برادرانه بود ، من اين حسو بينهايت دوس داشتم ، بعد از رقص نوبت به شام و کادو رسيد ، منو نيما بهشون پول به عنوان کادو داديم ، بعد هم رفتيم خونه هامون.


نيما : هيچ وقت فکر نميکردم از هورش خوشم بياد 


: چرا؟!!


نيما : چون هورش عاشق تو بود ، منم واسه همين ازش بدم ميامد


: اما الان هورش واسم مثل يه برادر ميمونه


نيما : از نگاهش پاکي نيتشو ميخونم ، هورش اون پسر کنه ي دوران نوجواني ديگه نيست 


: اره ، يادت چقدر ازش بدم ميامد اما الان دوستش دارم 


نيما : الان منم دوستش دارم 


موهامو بوسيد ، سرمو روي سينه اش گذاشتم و خودمو به دست خواب سپردم.


امروز تصميم گرفتم برم سوپر محل تا کمي خريد کنم ، وسايل مورد نياز رو خريدم و داخل پلاستيک گذاشتم ، از سوپر که بيرون امدم ، صداي گريه يه بچه به گوشم رسيد ، رفتم طرف صدا ، يه دختر بچه ي خوشگل بود که داشت زار ميزد و مامانشو عاسي کرده بود 


خانمه : شادي بسه ساکت شو دخترم الان ميرسيم خونه 


اما اون دختر بچه بيشتررر گريه ميکرد 


: ميتونم کمکت کنم 


خانمه : اگه ميتوني اينو ساکت کن 


رفتم طرف دختربچه ، يه شکلات گرفتم طرفشه ، با ديدن شکلات گريه اش کمتر شد


: مياييي بغله خاله 


دستاشو باز کرد ، در آغوشش کشيدم 


: بفرما اين خانم خوشگله ساکت شد 


خانمه : خداا خيرت بده ، داشتم ديوونه مي شدم ، اخه دستم پر بود نميتونستم بغلش کنم.


: حالا من به جات بغلش کردم


بهم لبخند زد، دوتايي رفتيم سمت خونه اش ، دختر بچه در آغوشم خوابش برده بود


خانمه : راستي اسم من مه لقاست


: منم نازنين هستم خوشبختم 


مه لقا : منم از آشنايي با شما خوشبختم 


بالاخره رسيديم خونه ي مه لقا اينا


مه لقا : رسيديم اينجا خونه ي ماست ، بفرما داخل 


: مرسي مزاحم نميشم ديگه 


مه لقا : اين چه حرفيه ي تو مراحمي بفرما داخل 


با لبخند وارد خونه اش شدم ، يه حياط خوشگل داشتن ، خونه شون دوخوابه با يه آشپزخونه و حال بود.


مه لقا : شادي رو بده به من 


با احتياط شادي رو از آغوشم گرفتم


مه لقا : بشين تا من بيام 


روي مبل هاي مشکي نشستم ، قاب هاي قشنگي رو ديوار زده بودن ، مه لقا امد و کنارم روي مبل نشست


مه لقا : ببخشيد امروز ، اذيت شدي 


: نه بابا چه اذيتي ، راستي چه دختر خوشگلي داري 


مه لقا : چشمات خوشگل ميبينن ، ازدواج کردي 


: اره 


مه لقا : چند ساله ؟؟!


: هنوز به سال نرسيده ، 8 ماه ، مه لقا : پس تازه عروسي 


: اره يه جورايي ، تو چندسال ازدواج کردي


مه لقا : من چهار ساله ازدواج کردم و يه دختر دوساله دارم 


: چه خوبه خوشبخت و شاد باشي 


مه لقا : مرسي عزيزم ، تو خوشبخت باشي 


: همسرت حتما سرکاره ؟!


مه لقا : اره از صبح ميره تا شب ، همسر تو چي؟؟!


: اونم سرکار 


مه لقا : چاي ميخوري يا قهوه 


: نميخواد زحمت بکشي 


مه لقا : خودم که بايد بخورم ، تو هم بگو ديگه نازنين 


: بهم بگو نازي ، دوستام نازي صدايم ميکنن 


مه لقا : پس با هم دوستيم 


: اگه افتخار بدي چراکه نه 


مه لقا : چه خوبه ادم دوستي به زيباي تو داشته باشم 


: زيباي از خودته


مه لقا : حالا چي ميخوري 


: هر چي خودت ميخوري ، منم ميخورم 


از جايش بلند شد 


مه لقا : پس من برم قهوه دم کنم 


: منم باهات ميام


دوتايي رفتيم سمت آشپزخونه ، روي صندلي نشستم 


مه لقا : اسم همسرت و شغلش


: اسمش نيماست ، نقاشي تدريس  ميکند ، همسر تو چي 


مه لقا : اسمش عطاست مهندسه، توي همين محل زندگي ميکني 


: اره داخل اون کوچه که سه تا خونه ي ويلاي داخلشه


مه لقا : اهان پس يه جورايي هم محله ي هستيم 


: اره ، راستي چرا من تا حالا تورو اين طرفا ندبدم 


مه لقا : تازه چهارماه هست که امديدم توي اين خونه 


: پس مبارک باشه خونه ي جديد 


مه لقا : مرسي عزيزم 


فنجون قهوه رو ، روي ميز گذاشت و کنار نشست 


مه لقا : اميدوارم خوشت بياد 


: مرسي عزيزم 


بعد ازخوردن قهوه ، تصميم گرفتم که برم خونه 


: خوبه مه لقا جون من برم ديگه 


مه لقا : انگار بهت بد گذشته که داري ميري 


: نه عزيزم اخه الان نيما مياد بايد برم


مه لقا : باشه عزيزم، اما باز بهم سر بزن 





 : اين دفه نوبت توست که بياي پيشم


مه لقا : چشم مزاحم ميشم 


: شما مراحمي عزيزم ، خوب من برم ديگه 


مه لقا : خداهمرات مراقب خودت باش 


با لبخند ازش جدا شدم. مه لقا دختر خوبي بود در ديدار اول جذبش شده بودم ، بعد از سالها يه دوست پيدا کرده بودم ، هيج وقت جز آيدا دوستي نداشتم ، همکلاسي هاي مدرسه فقط همکاسي بودن ، آيدا فقط دوستم نبود خواهرم بود ، دلم يهوو براش تنگ شده ، اميدوارم شاد زندگي کنه ، من حالا با مه لقا ميخواستم دوست بشم ، حالا که زندگي جديد رو آغار کرده بودم ، افراد تازه ي رو وارد زندگيم ميکنم، به خونه رسيدم ، وسايل رو سرجاهاشون گذاشتم.


وسايل رو که جا به جا کردم ، نيما وارد آشپزخونه شد 


نيما : سلام عزيزم کجا بودي؟؟


: عليک سلام رفت بودم سوپر محل خريد 


نيما : چقدر دير کردي؟؟!


: اخه دوست هم پيدا کردم 


با تعجب گفت 


نيما : تو دوست پيدا کردي؟!!!


: اره ، چرا تعجب کردي 


نيما : اخه تو هيچ وقت دوست پيدا نمي کردي يعني تنها دوستت آيدا بود اجازه نميدادي کسي باهات دوست بشه


: آيدا هنوز جايگاه ويژه ي در قلبم داره ،الان که آيدا نيست تازه الان که وارد زندگي جديدي شدم ، دوست جديد پيدا ميکنم


نيما : اهان پس خوبه ، حالا کيه اين دوست جديدت


: اسمش مه لقاست چهارساله ازدواج کرده ، يه دختر دوساله به اسم شادي داره ، اسم شوهرش عطاست و مهندسه 


نيما : بابا ايول امار، تويي اين تايم کم شجره نامه طرفو در اوردي


: ديگه ديگه 


نيما : پس خوبه منم با شوهرش دوست بشم 


: تو هم بد از آرش ، ميخواهي دوست پيدا کني


نيما : اره ديگه مثل تو 


بهش لبخند زدم 


: بشين برات چاي دم کنم 


روي صندلي نشست ، من و نيما هيچ کسي رو وارد زندگمون به عنوان دوست نميکرديم ، دوست نيما فقط آرش بود، دوست منم فقط آيدا، فنجون چاي رو مقابلش گذاشتم و روي صندلي نشستم


: ميگم نظرت چيه؟ فرداشب مه لقا و خانواده اش رو دعوت کنم شام خونه مون 


نيما : پشنهاد خوبيه ، اين جوري منم با شوهرش آشنا ميشم ، شمارشو گرفتي


: نه يادم رفت ، ميرم خونه شون و دعوتش ميکنم 


نيما : باشه عزيزم 


**


صبح روز بعد رفتم خونه مه لقا اينا ، در رو بازکرد ،


مه لقا : ا سلام نازي خوبي 


: سلام عزيزم مرسي تو خوبي 


مه لقا : بفرما داخل 


: مزاحم نميشم امدم بگم امشب خونه ي ما شام دعوتيد 


مه لقا : مرسي اما راضي به زحمت نيستيم 


: اگه زحمت داشتي نميگفتم 


مه لقا : پس مزاحم ميشيم 


: مراحميد ، پس امشب منتظريم 


مه لقا : چشم خدمت ميرسيم 


: خوب من برم ديگه 


مه لقا : ميامدي داخل 


: نه ديگه شب ميبينمت


**


هرچي رو که نياز داشتم ، خريده بودم ، ميخواستم چند مدل غذا درست کنم ، کتاب آشپزي رو ريز و رو کرده بودم ، قبلا که مامان و بابام زنده بودن ، هفته ي دو شب اين خونه پر از مهمون مي شد ، همه هم همکارهاي مامان و بابا بودن ، اما بعد از فوتشون توي اين خونه رفت و امد از بين رفت ، يه جوراي بخواهي حساب کني من به جز نيما کسي رو ندارم ، آيدا که معلوم نيست کجاست هورش و ارام که شيرازن ، ارش هم که اون سر دنياست.


**


نيما : چرا اينقدر استرس داري 


: چون اولين مهموني است که داره مياد خونه مون 


نيما : درسته اما اينقدر هول نباش


: نيما همه چي خوبه ، چيزي کم نيست 


نيما : عزيزم همه چي عاليه ، ناراحت نباش 


: لباسم خوبه 


نيما : اره عاليه ، از من چي 


نگاهي بهش انداختم ، يه پيراهن سبز و شلوار مشکي پوشيده بود


: اره خوبه 


بالاخره زنگ خونه رو زدن ، نيما رفت و در رو باز کرد ، به خودم در آينه ي نگاهي کردم ، يه بلوز يشمي که روي آستين هاش طرح هاي با رنگ سفيد داشت ، شلوارم قهوه ي بود ، يه شال قهوه ي هم روي سرم انداخته بودم ، از اتاق رفتم بيرون ، مهمون ها داخل حال بودن 


: سلام خوش امديد


مه لقا : عليک سلام مرسي 


عطا : سلام نازنين خانم


نيما : بفرما بشينيد 


همگي روي مبل هاا نشستن 


: شادي جوون بوس به خاله ميدي


امد بغلم و بهم بوس داد 


نيما : شادي خانم به عمو هم بوس ميدي 


شادي رفت طرف نيما ، منم رفتم آشپزخونه تا چاي و قهوي بيارم ، شادي ترکيبي از پدر و مادرش بود، يه صورت گرد و سفيد با چشماي درشت قهوه ي و موهاي بور داشت، عطا صورت گرد و گندمي رنگي داشت ، چشمايي قهوه ي و موهاي مشکي ، مه لقا صورت سفيد و کشيده ي با چشم هاي مشکي و موهاي بور داشت ، فنجون ها رو داخل سيني گذاشتم و رفتم داخل حال ، شادي داشت با نيما بازي ميکرد، انگاري نيما به جاي دوستي با عطا با شادي دوست شده بود ، سيني رو ، روي ميز گذاشتم


: بفرمايد


مه لقا : مرسي عزيزم 


: خواهش ميکنم


جو بدجور ساکت بود، حوصله ام سر رفته بود ، واسه همين از جايم بلند شدم و رفتم داخل آشپزخونه تا خودمو سرگرم کنم ، نيما عاشق بچه هاا بود ، درست برعکس من ، از بچه ها بدم نميامد اما زياد هم باهاش جور نميشدم


مه لقا : کاري هست بگو انجام بدم 


: نه عزيزم کاري نيست ، بشين 


مه لقا روي صندلي نشست ، منم کنارش نشستم 


مه لقا : انگار همسرت خيلي بچه دوس داره 


: اره نيما عشق بازي با بچه هاست


مه لقا : پس بايد بچه دار بشي


: هنوز زود 


مه لقا : دير و زود نداره


: هرچي خدا قسمت کنه 


مه لقا : با همسرت فاميل هستيد


: اره نيما پسر عمويم هست


مه لقا : ازدواجتون طبق همون جمله ي عقده دختر عمو و پسر عمو رو توي آسمون بستن شکل گرفته ؟؟!


: نه 


مه لقا : پس عاشق شدي 


: اره يه جورايي ، تو چي 


مه لقا : منو عطا همسايه بوديم و دل داده ي هم به خواست خدا بهم رسيديم 


: خوشبخت باشيد 


مه لقا : مرسي شما هم ، همين طور ، خانواده ات کجان ، دوري انگاري ازشون 


: مامان و باباي هر دوتامون فوت کردن 


مه لقا : متاسفم خدا صبر بده 


: مرسي عزيزمم


مه لقا : خواهر و برادر چي داري؟؟!


: منو نيما تک فرزنده هستيم 


مه لقا : منم خواهر ندارم پس تو ميشي خواهر من ، منم ميشم خواهر تو 


: باعث افتخاره ، تو و عطا هم تک فرزنده هستيد


مه لقا :  من يه برادر دارم و عطا يه خواهر ، اين دوتا باهم ازدواج کردن


: چه جالب ، خوشبخت باشن


مه لقا : مرسي عزيزم ، ميگم چه خونه ي قشنگي داريد


: مرسي چشمات قشنگ ميبينن


مه لقا : نميترسي اينجا 


: چراا بترسم 


مه لقا : اخه خيلييي بزرگ 


: من از وقت تولدم اينجا بودم ، ديگه عادت کردم 


مه لقا : پس اينجا خونه ي توست


: اره ، خونه ي نيما اون ويلا کناريه 


مه لقا : چه جالب ، حالا چرا اين جا رو واسه زندگي انتخاب کرديد


: من پشنهاد دادم نيما هم قبول کرد


مه لقا : حالا فرقي هم نداره


: دقيقا ، ميگم کم کم ميز شام رو بچينيم 


مه لقا : موافقم


با کمک مه لقا ميز رو چيديم


عطا : خوب دختر عزيزم بيا بغل بابا تا غذا بخوريم 


نيما : نه بزاريد تو بغل خودم باشه ، خودم بهش غذا ميدم


مه لقا : اخه زحمتتون ميشه 


نيما : نه من راحتم 


نيما به شادي غذا داد يه جوراي انگار شادي دختر خودشه ، شادي هم بدجور با نيما جور شده بود ، کلا شادي زود با همه جور ميشد ، دختر زود جوشي بود ، کلا خانواده ي خون گرم و خوبي بودم  بعد از شام ، مه لقا اينا تصميم به رفتن گرفتم 


عطا : خوب ديگه ما بريم 


نيما : کجا هنوز زوده 


مه لقا : اخه فردا عطا بايد بره سرکار منم بايد برم خونه مامانم 


: هر طور راحتيد 


شادي در آغوش نيما خوابش برد بود عطا شادي رو از نيما گرفت و رفتم خونه شون ، منم رفتم آشپزخونه تا ظرفا رو بشورم


نيما : بزار منم کمکت کنم


: تو بشور من آب ميکشم 


نيما : تعارف کردم هاا 


: از قديم هم گفتن تعارف امد و نيامد داره 


کنارم ايستاد و کمکم کرد تا ظرف بشوريم


:خداروشکر امشب به خوبي گذشت


نيما : اره ، ديدي بيخودي استرس داشتي 


: نه که تو نداشتي 


نيما : داشتم اما نه مثل تو 


: خوب با شادي جور شدي 


نيما : خيليي دختر بامزه ي بود تودل بروست


: اره مواقفم ، کلا خانواده خوبي هستن


نيما : اره دوست خوبي براي خودت پيدا کردي


بهش لبخند زدم ، بعد از شستن ظرفها رفتيم و خوابيديم.


روزهاي سپري شده با نيما پر از شادي و خوشبختي بود ، نيما با روح و جونم عجين شده بود ، دوري از نيما مثل مرگ بود، نبودنش کابووس ، رابطه ام با مه لقا هم عاليه عالي بود ، خيليي دختر خوبي بود ، ميشد روي رفاقتش حساب کرد ، عطا هم با نيما دوست شده بود البته شادي بيشتر.


**


يه روز پاييزي بود که نيما مشغول جمع کردن برگهاي ريخته شده از درختان بود ، منم داشتم اتاق رو جمع و جور ميکردم ، که صداي نيما آمد 


نيما : نازي بيااا ببين کي امده 


با کنجکاوي رفتم از اتاق بيرون ، با ديدن هورش و ارام شاد شدم 


: به به سلام آرام جوون و هورش ديووونه خوبيد 


هورش : تو باز به من گفتي ديووونه 


: اره ديگه به ديووونه هاا ميگن ديووونه 


نيما امد بين ما دوتا ايستاد ، با لحني بامزه گفت 


نيما : لطفا شروع نکنيد بچه هااي گل 


با اين حرفش زديم زير خنده و روي مبل هااا نشستيم 


: خوبي آرام جون ، چه عجب ياد ما کرديد 


آرام : ممنون نازي جون شما خوبي ؟؟ ببخشيد ديگه مزاحم شديم 


نيما : شما مراحميد 


هورش : منم خوبم مرسي 


براي هورش زبون در اوردم 


نيما : خوبي داداش چه خبرا 


هورش : مرسي ، خبر هاي خوب خوب دارم 


: اخه کلاغ سياه رو چه به خبر خوب


هورش با تعجب بهم نگاه کرد و گفت


هورش : من کلاغ سياه هستم؟؟!!!!


: اره عزيزم تو کلاغي


هورش : پس بهتر بدوني اين کلاغ سياه داره صاحب يه جوجه کلاغ ميشه 


اولش نگرفتم چي گفت اما کم کم که فهميدم با شادي جيغ کشيدمم


هورش : گوشمم پاره شده ، نازي جيغ نزن 


: واييي خيلي خوشحالم ، آرام جان بهت تبريک ميگم ، کلاغ خان به تو هم تبريک ميگم 


آرام کمي سرخ و سفيد شد و گفت


آرام : ممنون نازي جان 


من آرام رو در آغوش کشيدم و نيما هورش رو در آغوش کشيد 


نيما : تبريک ميگم هورش جون تبريک ميگم آرام خانم 


هورش : مرسي اين شالا بچه ي تو و اين قورباغه 


: قورباغه خودتي کلاغ سياه 


نيما : اين شالا 


هورش رو در آغوش کشيدم و گفتم 


: تو چه پدر نمونه ميشي کلاغ جوون 


هورش : تو هم يه مادر فوق العاده ميشي قورباغه جوون


: خوب من برم چاي و شيريني بيارم 


به آشپزخونه رفتم ، ديروز با مه لقا کلي شيريني پخته بوديم ، مشغول دم کردن چاي شدم ، آرام مثل اسمش خيلييييي آروم بود ، چه رنگ به رنگ شد، اما اين هورش شيطونه ، خيلي خوشحال بودم که هورش داره پدر ميشه ،فنجون ها روي داخل سيني گذاشتم و با ظرف شيريني رفتم داخل هال ، روي ميز گذاشتم 


: هورش جان وقتي خبر خوب ميدن شيريني هم ميارن، اما چون تو خسيس بودي و نخريدي ، من به جات شيريني اوردم 


هورش : بخدا شرمنده اصلا حواسم نبود ، عجله ي امديم 


نيما : نه بابا اشکالي نداره داداش گلم 


: اره داشتم شوخي ميکردم ، حالا اين کوچولو دختر يا پسر 


هورش : هنوز معلوم نيست


آرام : هر چي باشه اميدوارم سالم باشه 


نيما : اره مهم سلامت بچه هست نه جنسيت 


: اميدوارم خوش بخت و اقبال باشه


با لبخند و شوخي و خنده اون عصر دل انگيز به پايان رسيد ، هورش و ارام هم رفتن خونه شون


نيما : خوشحالم واسه هورش و آرام


: منم همين طور 


نيما : نظرت چيه ما هم بچه دار بشيم


: وا نيما هنوز زوده 


نيما : ازدواج منو تو يه جورايي با هورش و ارام يکي هااا 


: خوب اون دوتا حتما امادگي داشتن واسه پدر و مادر شدن 


نيما : مگه امادگي ميخواد 


: پ ن پ نميخواد ، نيما من براي مادر شدن امادگي ندارم


نيما : يعنيي فکر پدر شدن رو بکنم از ذهنم بيرون 


: در حال حاظر اره 


نيما : باشه هر چي تو بگي 


: مرسي عشقم که درک ميکني 


نيما در ظاهر بيخيال بود اما احساس ميکردم از جوابم ناراحت شده ، در هر صورت من بچه نميخواستم هنوز واسم زود بود مادر شدن.


نيما : دليل بچه نخواستنت چيه ؟؟


: دليل خاصي نداره ، چون فقط فعلا امادگي ندارم همين


نيما : اما من احساس ميکنم دليلي داره


: مثلا چه دليلي؟؟!


نيما : شايد نميخواهي پدر بچه ات من باشم 


با تعجب و عصبانيت گفتم 


: هيچ معلومه ، چي داري ميگي 


نيما : نميدونم شايدم چون هنوز دوستم نداري ، هنوز به آرش فکر ميکني  


عصبي شده بودم به شدت ، با صداي جيغ مانندي گفتم


: ميفهمي چي داري ميگيييييييي احمق 


نيما : جيغ نزن ، فقط سوال پرسيدم ازت 


: خيلييي غلط کردي که همچنين سوالي پرسيدي


نيما : نازي جيغ نکش ، فقط سوال بود


: سوال اشتباهي بود ، من اگه دوستت نداشتم الان در کنارت نبودم


نيما : باشه تمومش کن


: واييي نيما درکت نميکنم وايييي نيماا 


رفتم داخل اتاق در رو بستم ، ناراحت شدم از حرفش حق نداشت اين طوري بگه ، صداي تق تق امد


نيما : ناري در رو باز کن


: ميخوام تنهاا باشم 


نيما : عصبي بودم يه چيزي گفتم 


: گفتم ميخوام تنهااا باشم 


نيما : باشه تنهاا باش 


رفت به همين راحتي رفت، فقط بخاطر يه بچه نخواستن اين طوري درباره ي من قضاوت کرد، نيما امشب اون نيماي هميشگي نبود، روي تخت ولو شدم و زدم زير گريه ، تا کي بايد بخاطر اينکه عاشق آرش بودم ، بايد جواب بدم


**


چندين روزي از اون دعوا گذشته بود، من و نيما قهر نبوديم اما رابطمون سرد شده بود ، با اينکه از اين سردي ميترسيدم اما غرورم اجازه نميداد که پيش قدم بشم ، انگاري واسه نيما همين طور بود ، دوري از نيما دردناک بود ، اما ناراحتي ام دردناکتر بود ، امروز قرار بود مه لقا بياد اينجا تا به من مربا پختن ياد بده ، اصلا حوصله نداشتم اما بخاطر اين که ناراحت نشه قبول کردم ، اما فکرم درگير نيما و حرفاش بود ، چطوري تونست اينطوري درباره من فکر کنن


مه لقا : کجااييي نازي 


: همين جا 


مه لقا : جسمتو نگفتم فکرتو گفتم


: همين اطراف 


مه لقا : سرحال نيستي چيزي شده 


: نه چيزي نشده 


مه لقا : حالا ديگه من غريبه شدم ، رنگ رخساره خبر ميده از سر دورن ، بگو چيزي شده


: با نيما دعوام شده 


مه لقا : وااا سر چي ، نکنه کتک خوردي 


با لبخند گفتم 


: نيما دست بزن نداره ، سر بچه 


مه لقا : پس خداوشکر ، بچه چرا


: من بچه نميخوام نيما ميخواد


مه لقا : چرا نميخواهي 


: اماد نيستم زمان ميخوام 


مه لقا : خوب 9ماه زمان داري واسه اماد شدن دختر


: نميدونم اما فعلا نميخوام 


مه لقا : ببينم نکنه نيما رو دوس نداري 


: اين سوال از کجا امد


مه لقا : چرا عصبي شدي ، فقط سوال پرسيدم 


: ببخشيد مه لقا جان اما روانم بهم ريخته ، من نيما رو دوس دارم اما بچه دوس ندارم 


مه لقا : ميدوني نازي من از بچه متنفر بودم ، تنها شرطم براي ازدواج با عطا اين بود که بچه دار نشيم او هم قبول کرد ، اما من حامله شدم ، اول ميخواستم از شرش خلاص بشم ، اما يه حسي بهش پيدا کرده بودم تازه فهميدم عطا عاشق بچه است ، وقتي شادي به دنيا امد و در آغوشم گرفتمش انگاري دنيا مال من شد ، فهميدم مادرشدن زيبا ترين حس دنياست ، تازه خيلي دلم ميخواد چند سال ديگه دوباره تجربه اش کنم ، تو وقتي نيما رو دوس داري بچه ات رو هم دوست خواهي داشت.


: نميدونم شايدم حرفت درست ، فکر من اشتباه بايد فکر کنم 


مه لقا : اميدوارم به نتيچه ي درستي برسي


: اميدوارم 


مه لقا : برو با نيما هم آشتي کن


: چرا من اون بايد بياد چون اون شروع کرد


مه لقا : چون تو زن هستي بايد کوتاه بياي اون مرد غرور داره 


: منم غرور دارم 


مه لقا : ببين گاهي بايد بيخيال غرور بشي ، گاهي تو گاهي نيما


: باشه راجبش فکر ميکنم


مه لقا : دعوا نمک زندگي است، اما زمان قهري نبايد زياد طول بکشه چون باعث جدايي قلبها ميشه


: باشه ، بهتر زودتر اين مربا ها رو درست کنيم


مه لقا : موافقم


باورم نميشه که من و نيما تويي اين زمان طولاني با هم قهر هستيم ، خيلي دلم اشتي ميخواست ، تا حالا چندين بار نيما به خاطر من غرورشو زير پاش گذاشته ، با اينکه مقصر اونه اما به طور غير مستقيم بدون له شدن غرورم ميخواستم با نيما دست آشتي بدم ، اما احمق قيافه ميگيره ، انگاري مقصر منم نه اون ، يادش رفته حرفاش ، زير يه سقف زندگي ميکنيم اما انگار هزار سال نوري از هم فاصله داريم ،انگاري گم شديم توي سياهي اين دعوا ،مه لقا هم از اين قهر طولاني نگرانه ، چند روز پيش ميگفت 


مه لقا : هنوز نميخواهي با نيما آشتي کني 


: ميخوام اما نيما نميخواد 


مه لقا : به جاي اين غير مستقيم بازي هاا برو مستقيم آشتي کن 


: نميشه اگه دعوا يه چيزي ساده و عادي بود حتي اگه نيما مقصر بودم من ميرفتم جلو واسه آشتي


مه لقا : پس دعوا سر بچه نبوده


: چرا بوده ، اما اين وسط يه چيزي از بين رفت 


مه لقا : چي از بين رفته


: اعتماد ، نيما به من اعتماد نداره


مه لقا : يعنيي چي ؟ چرا نميگي حقيقت رو 


: مه لقا جوون تو برام خيلي ارزش داري اما گاهي نميشه يه چيزاي رو گفت ، اما قول ميدم يه روزي بهت تمام زندگمو بگم


مه لقا : درک ميکنم ، منتظره اون روز ميمونم ، با اينکه نميدونم بين تو و نيما چي گذاشته اما اميدوارم همچي به خير و خوشي حل بشه


: مرسي  ، به اميد خدا


روزهاي قهري منو نيما طولاني تر و رابطمون سرد تر از قبل شده بود ، انگاري اين دعواي به ظاهر ساده لايه هاي عميقي داشت .،بي حوصله نشسته بودم و مجله ورق ميزدم که زنگ در به صدا امد ، نيما رفت و در رو باز کرد 


: کي بود 


نيما : هورش 


اين دفه زياد خوشحال نشدم چون اون روز که دعوامون شد بخاطر جريان پدر شدن هورش بود ، رفتم استقال اما هورش بدون هيچ حرفي رفت و روي مبل نشست ، واا اين چشه 


آرام : سلام خوبيد 


: عليک سلام تو خوبي 


نيما : سلام چيزي شده آرام خانم


آرام بيصدا روي مبل نشسته ، واييي يعنيي چي شده ، چرا اين دوتا قيافه گرفتن


آرام : ببخشيد نازي ميشه يه ليوان آب بياري 


: البته 


رفتم داخل آشپزخونه ، يعنيي چي شده که اين دوتا اين قدر پريشون هستند ، نکنه دعواشون شده ؟، با سيني وارد هال شدم ، به آرام و هورش آب تعارف کردم ، هورش يه نفس ليوان آب رفت بالا ، اما آرام جرعه جرعه آب رو ميخورد.


نيما : هورش چي شده 


: مردم از فضولي بگيد ديگه چي شده 


هورش : الان از دکتر ميايم


نيما : خوب ؟!


هورش : دکتر به من گفت 


نيما : چي گفت 


هورش : در گوش من گفت 


نيما : چي گفتتت


هورش : خودش به من گفت


: کوفتتت شب شعر راه انداختيد ، مثل ادم بگوو چي شده ديگه


هورش : قورباغه خانم عصبي قرار عمه ي جوجه کلاغ هاا بشي 


: اخ جووون جوجه هاا دوقلو هستن 


نيما : بچه ي بيشتر زندگي شيرين تر 


هورش : دوقلو نيستن


: واييي خدا سه قلوووو


نيما : يهو سه تا بچه !، چه باحال 


هورش : برو بالا 


: از کجا 


هورش : از ديوار ، خوب تعداد بچه هامون


منو نيما بهم نگاه کرديم و با هم گفتيم : چهار قلووو 


هورش : گروه کور ، من دارم باباي شيش تا بچه ميشم 


هنگ کردم يه لحظه ، اما با خودم گفتم ، اين هورش داره ما رو سرکار ميزاره ، واسه همين سيني که روي ميز بود رو برداشتم و باهاش کارد گرفتم و رفتم سمت هورش 


: مارو سرکار ميزاري ، با همين سيني بزنم تو سرت 


دستاشو سپر کرد


هورش : چطوري دلت مياد شيش جوجه رو بي پدر کني


: باز ميگه شيش تا ، خجالت نميکشي ما رو سر کار ميزاري


هورش : اي بابا منو باور نداري از آرام بپرس 


نيما : آرام خانم هورش راست ميگه


آرام : اره 


: يعني تو شيش قلو حامله ي ؟؟!


آرام : اره


با تعجب به دوتاشون نگاه کردم 


هورش : حالا اون سيني رو بزار ميز


سيني رو، روي ميز گذاشتم و روي مبل نشستم ، چه با مزه هورش پدر شيش تا بچه ميشه


هورش : ديديد شما هم رفتيد تو قيافه


: شايد اشتباه شده بريد دوباره دکتر 


هورش : دوتا دکتر شيرازرفتيم ، سه تا دکتر همين تهران ، درسته 


نيما : تبريک ميگم 


هورش : اره ديگه سرويس شدن دهنمون تبريک هم داره


آرام : يعنيي ناراحتي؟؟!


هورش : من غلط بکنم ناراحت باشم ، فقط يکم شک شدم همين 


: واييي ني ني داريم اون چي شيش تا ني ني


هورش : اخرش نفرين نازي منو گرفت


: نفرينم ؟؟!!!


هورش : اره يادته تو بچگي نميدونم سر چي دعوامون شد ، تو دعا کردي من صاحب شيش تا بچه بشم 


رفتم تو عالم بچگي اما چيزي يادم نيامدم 


نيما : اره من يادمه همون روزي که نازي و ماريا موهاي همو کندن


با اين حرف نيما ، گذشته يادم امد


: اره يادم امد ، چه جالب دعاهام قبول شد


هورش : منم دعا ميکنم صاحب 12 تا بچه بشي 


نيما : اين خانم يکي رو هم نميخواد ، دلت خوشه هاا 


: هر چي خدا صلاح بدونه ، ارام شما تو خانواده تون سابق چند قلويي داريد 


آرام : اره ، خاله ام سه قلو ، خواهرم دو قلوا ، زن داداشم سه قلو 


نيما : پس ارثيه 


: در هر صورت مبارک باشه 


آرام : تشکر


نيما : کلا پسر عجول و پيش فعالي هستي


هورش : ما رو بيخيال ، بگيد شما دوتا چتونه 


نيما : هيچي 


هورش : اره از قيافه هاتون معلومه که هيچيتونه 


سکوت کردم چي بگم الان دقيقا بگم اقا نيما به من اعتماد نداره 


آرام : نکنه دعواتون شده 


آرام با اينکه دختر ساکتي بود اما باهوش بود 


هورش : جدي دعواتون شدي


: اره 


هورش : سر چي اخه 


نيما : يه دعوايي ساده بود اما نازي بزرگش کرده


هورش : اين نازي از بچگي عادت داشت ، همه چيزو بزرگ ميکرد


از روي مبل بلند شدم ، حرصم گرفته بود حسابي 


: اخه هورش وقتييي از چيزي خبر نداري چرا نظر ميدي


هورش هم از روي مبل بلند شد


هورش : خوب بگيد چي شده 


نيما : گفتم که يه دعوايي ساده بود 


: بهتر بگي يه دعواي کوتاه اما عميق و به ظاهر ساده


نيما : داري بزرگش ميکني 


: انگاري حرفات يادت رفته ، تو به من تهمت زدي 


نيما : نازي چي داري ميگي کدوم تهمت 


: تو به حس من اعتماد نداري


نيما : عصبي بودم يه چيزي گفتم 


: عصبي بودي غلط اضافه کردي 


نيما از روي مبل بلند شد و مقابلم ايستاد


نيما : درست حرف بزن نازي 


: اگه نزنم ميخواهي چکار کني


هورش : اي بابا بسه چتونه عين سگ و گربه به جون هم افتاديد


: مقصر نيماست نه من 


نيما : اخه تو اصلا مقصر نيستي 


: يعنيي ميخواهي بگي مقصر اصلي من هستم 


هورش : اي داد و بي داد ، اروم باشيد ، اصلا دعوا سر چي بوده 


نيما : بچه


آرام : بچه ؟؟!!


: اره بچه ! ميبيني چه مسئله ي، در ظاهر ساده اما با لايه هاي عميق


هورش : مگه پيازه که لايه داشته باشه 


: اره پيازه ،هم لايه داره هم اشک دراره 


هورش : خوب سر چي بچه دعواتون شده 


نيما : من بچه ميخوام اما نازي نميخواد


: نگفتم نميخوام گفتم فعلا نميخوام


نيما : چند ساله ديگه ، حتما وقتي عصا به دست شديم


هورش : اي بابا ، ما که تعداد بچه هامون زيادن ، ميديم به شما يه چندتايي 


: هورش مشکل من الان بچه نيست 


هورش : پس چيه ؟؟!


: حرفاي نيما 


هورش : مگه نيما چي گفته 


: نيما به حس من اعتماد نداره ، منو باور نداره ، به من تهمت خيانت ميزنه


هورش با تعجب به نيما نگاهي کرد


هورش : نيما ، نازي چي داره ميگه ، تو بهش تهمت زدي 


نيما : چرت ميگه من بهش تهمت نزدم 


: پس اون حرفات چيي بود


ديگه کنترل نداشتم ، اشک هاي سر خوردن روي گونه هايم 


نيما : باور کنيد من منظوري نداشتم


هورش : پس چرا نازي اينقدر داغون ، چي بهش گفتي ؟!؟ تو که اينقدر عاشق نازي هستي چطوري اذيتش ميکني 


هورش منو در آغوش کشيد 


هورش : آروم باش دردونه 


نيما : من اصلا تهمت نزديم من فقط ميخواستم بدونم نازي چقدر فرصت ميخواد همين 


هورش : فرصت ؟؟! واسه چي؟؟؟!


نيما : واسه اينکه نازي قبول کنه مادر بچه ي من باشه


هورش : اين حرفته يعنيي چي؟!


نيما : من يه همکار دارم اسمش سعيد پنچ ساله ازدواج کرده ، وقتي ازش پرسيدم چرا بچه دار نميشي ، بهم گفت : سارا يعني زنش قبلا نامزد داشته و به اجبار از نامزدش جدا شده و امده با اين ازدواج کرده ، وقتي خواستن بچه ها دار بشن سارا به سعيد گفته که اون زمان ميخواد واسه مادر شدن چون هنوز عاشق نامزده قبلي اش هسته و تا وقتي که رويايي مادر شدن رو با او فراموش نکنه نميتونه مادر بچه هاي سعيد بشه منم واسه همين ميخواستم بدونم نازي چقدر فرصت ميخواد.


با عصبانيت از آغوش هورش امدم بيرون و به سمت نيما حمله ور شدم


: اخه کجايي زندگي منو تو شبيه ي زندگي همکارته ، من کجا به اجبار کنار تو مانده ام ، من اگه دوستت نداشتم که همون يکسال پيش سوار اون هواپيماي لعنتي شده بودم ، اين تو بودي که چند سال پيش روي اون تاب وسط حياط براي من روياي مادر شدن بافتي ، انگاري يادتت رفته قرار بود دخترمون شبيه ي تو باشه و پسرمون شبيه ي من ، تو چطور ميتوني منو با زن همکارت مقايسه کني


هورش : وايييييييييييي نيما تو چطور ميتوني اينقدر بي منطق باشي ، تو که ميدوني نازي دوستت داره ، از روي عشقه که کنارته اما اجبار


: ديدي مقصر من نيستم ، مشکل از افکار نيماست


نيما : ميدونم اشتباه کردم اما جو زده شده بودم


: چه عجب بد از يکماه فهميدي 


هورش : يکماه باهم قهريد ؟؟!!


نيما : اره 


هورش : باورم نميشه ، چرا اشتي نکرديد ، چرا نرفتيد با هم حرف بزنيد تا اين مشکل حل بشه


: من چند بار خواستم باهاش حرف بزنم اما همش قيافه گرفت برام


هورش : چرا تو نيما نرفتي باهاش حرف بزني


نيما : من هميشه به خاطر نازي از غرورم گذشتم ميخواستم بيينم نازي يکبار حاظر ميشه بخاطر من از غرورش بگذره اما ديدم نه غرورش بيشتر از من واسه اش ارزش داره


: با اينکه مقصر بودي و تلاشي نميکردي واسه آشتي ، اما باز من امدم جلو ، نگاه کن گلدون هاي اين خونه پر از گل ارکيده است ، غذايي مورد علاقه ي آقا رو درست کن ، لباس خواب مورد علاقه اش رو بپوش ، عطر مورد علاقه اش رو بزن ، آرايش کن تا بلکه شايد نيما ببين اين چراغ سبز ها رو بياد براي آشتي ، اما آقا واسه من قيافه ميگيره ، اره چون مقصر بودي مستقيم نبايدم جلوو اما يه عالمه چراغ سبز برات فرستادم.


هورش با تعجب به نيما نگاه کرد نيما هم با تعحب به من 


نيما : من فکر ميکردم اين کارا رو ميکني تا حرص منو دربياري 


: واييي نيمااا مگه من بچه ام که لجبازي کنم 


نيما : چرا نيامدي مستقيم بگي 


: ميامدم چي ميگفتم ، نيما جان ببخشيد که بهم اعتماد نداري ، عذر ميخوام که حرفاي چرت بهم زدي ، معذرت ميخوام که دلتو شکستي ، شرمنده که برات قيافه ميگيرم 


آرام : ببخشيد من قصد دخالت ندارم اما آقا نيما شما مقصر هستيد نازي به نوبه ي خودش امده طرف شما واسه آشتي.


ايول به آرام ، کم حرف ميزنه اما به جا حرف ميزنه ، حس شرمندگي رو داخل چشماي نيما ديدم.


نيما : نازي من معذرت ميخوام 


هورش : خوب نازي جوون حالا نيما کور بود چراغ سبزاتو نديد اما تو کر نشو عذر خواهيشو بشنو 


نيما پشيمون بود اينو درک ميکردم دلم ميخواست به اين قهر پايان بدم، نيما بهم نزديک شد و دستمو روي قلبش گذاشت 


نيما : ديگه اين قلب نميکشه بدون تو


دلم براش تنگ شده بود ، خودمو در آغوشش رها کردم ، وايي دلم براي اين عطر تنگ شده بود ، نيما بوسه ي روي موهام زد ، باصداي دست زدنه آرام و هورش از آغوش نيما بيرون امدم ، نيما با نوازش گونه هاام اشکامو پاک کرد 


آرام : واييي لگد زد 


هورش رفت سمت آرام 


هورش : جوجه هام صحنه هاي  18 ديدن و هيجان زده شدن 


نيما : يه جوري ميگي انگار چکار کرديم 


هورش : با همين بوس و بغل بچه هامو از راه به در کردين 


چهارتاي زديم زير خنده ، با لبخند رفتم سمت آرام 


: نکنه اين جوجه ها گرسنه شدن 


هورش : جوجه ها رو نميدونم اما پدر جوجه هاا گرسنه است


: شکمو 


هورش : وااا 


: والا ، حالا آرام جوون چي هوس کردي برات درست کنم 


آرام : نيازي نيست گرسنه نيستم 


نيما : اي بابا آرام خانم تعارف نکنيد 


هورش : حالا آرام بگه مگه نازي بلده درست کنه


: نه بلد نيستم کلاغ سبز 


هورش : وا مگه کلاغ سبز هم داريم 


: بله داريم ، يه نوع کلاغ بد صدا به رنگ سبز پررنگ 


هورش : دست شما درد نکنه ، من کجا بد صدا هستم قروباغه 


نيما : حالا دعوا نکنيد ، آرام خانم بگيد ديگه 


آرام : اخه نميخوام زحمت بدم 


: وايي آرام زحمتي نداره ، براي خودمان که بايد غذا درست کنم ، تو مثل خواهرم هستي 


آرام : فسنجون 


هورش : اخ جووون 


: شماها استراحت کنيد من برم غذا درست کنم 


با نيما به آشپزخونه رفتيم ، نيما دستمو گرفت و کشيد پرت شدم تو آغوشش 


نيما : عشقم منو ببخشيد 


: اره بخشيدم اما دفه آخرت باشه 


نيما : چشم فدات بشم 


: خدانکنه ديووونه 


بر روي موهايم بوسه ي زد


: بشين گردو بکوب


نيما : اي به چشم 


دوتاي با نيما بعد از کلي زحمت و دقت فسنجون درست کرديم 


: نيما جان برو ميز رو بچين


نيما : باشه 


بوسه ي روي گونه اش زدم ، با لبخند رفت از آشپزخونه بيرون ، ميز چيند شد و چهاري نشستيم 


هورش : حالا اين غذا قابل خوردن هست ، يهوو نريم ديار باقي 


نيما : من که تاحالا نرفتم ديار باقي پس تو هم نميري 


: البته فسنجون با زهر خوشمزه تر ميشه 


هورش با شک به ظرف غذايش نگاه کرد


هورش : آرام اگه من مردم ، به اون جوجه هاا بگو عمه قورباغه شون بابا کلاغ رو کشت


همگي زديم زير خنده ، با شادي و شوخي شام خورده شد ، هورش يکماه پيش غير مستقيم باعث دعواي منو نيما شده بود و امروز مستقيم باعث آشتي ما دوتا. هورش و آرام که رفتن مشغول شستن ظرفها با کمک نيما شدم ، هورش که کلاغ صاحب جوجه کلاغ ميشه ، من قورباغه هم پس صاحب جوجه قورباغه ميشم 


نيما : کجايي نازي 


: داشتم به جوجه قورباغه فکر ميکردم 


نيما با تعجب گفت


نيما : جوجه قورباغه؟؟؟!!!!!!!!


: اره 


نيما : قورباغه دوزيسته نه پرنده 


: خوب تختم که ميزاره !؟


نيما : بزار اما پرنده که حساب نميشه


: خوب باشه 


نيما : تو دلت بچه ميخواد 


: نه چطور مگه 


نيما : اخه داري از بچه قروباغه حرف ميزني 


: همين جوري يه چيزي گفتم


نيما : اهان اوکي


: خوب ظرفا تموم شدن ، من برم بخواب 


نيما : منم الان ميام


**


تازه آفتاب طلوع کرده بود که از خواب بيدار شدم ، نيما هنوز خواب بود ، ازروي تخت بلند شدم ، به حياط رفتم ، بوي نم خاک ، بوي خوش گلها با مشامم بازي ميکرد ، به ديوار تکه دادم ، عاشق حياط خونه بود ، يه حياط بزرگ با يه حوضه کوچولو ، دوتا آلاچيق ، درختهاي بلند و زيبا ، گلهاي رنگارنگ و خوشبو ، روي ديوار با شاخه و برگ گلهاي رز روند و گل ساعتي تزيين شده بود ، نزديک عيد بود ، هميشه اين موقع هاا داخل اين حوضه کوچولو به رنگ آبي ، ماهي هاي سياه و قرمز بازيگوشي جاي داشتن ، روي اين مزايک هاي حياط ما بچه هاا فرش ميشوستيم.


: واييي خسته شدم 


آيدا : منم همين طور 


نيما : شما دخترا چرا اين چقدر زود خسته ميشيد 


: يعنيي شما پسرا خسته نشديد


نيما : نه 


آرش : دروغ نگو هممون خسته شديم 


بابام : خوشگلا غر نزنيد ، هنوز کلي پتو هم واس شستن هست


نيما : عمو جوووون ؟؟!!


بابام : چي تو که گفتي خسته نشدي


نيما : من غلط کردم يه چيزي گفتم


زديم زير خنده ، عمو بهرام با سيني چاي امد سمت ما 


نيما : وايي بابا خدا خيرت بده ، الان بينهايت چاي ميچسپه


عمو بهرام سيني رو ، روي ميز گذاشت


عمو بهرام : بيايد چاي بخوريد 


چهارتايي رفتيم دور ميز روي صندلي ها نشستيم ، و چاي خورديم واقعااا چسپيد ، بچه ها بلند شدن و رفتن ، منم ميخواستم بلند بشم که عمو بهرام موهامو نوازش کرد 


عمو بهرام : چشم درياي عمو ، اگه خسته شدي ديگه نرو ، چند دونه مانده خودشون ميشورن 


: خسته که هستم اما رفيق نيم راه نه 


عمو بهرام : قربون اين وفا ، چشم درياي ، ميدوني آرامش رو داخل چشمات پنهان کردي 


: اره ميدونم چون هميشه بهم ميگي عمو جوون


نيما : آقا قبول نيست ما داريم کار ميکنيم شماها نشستيد باهم حرف ميزنيد 


: حسود خان من دارم ميام 


نيما : بابا اگه نازي ارامش رو توي چشماش داره پس من چي؟؟!


عمو بهرام : تو جنگلي و سر سبزي رو زندگي رو داخل چشمات پنهان کردي


آرش : من چي عمو جوون 


عمو بهرام : تو شب و آسايش رو پنهون کردي 


آيدا : عمو من چي؟؟!


عمو بهرام : همان طور که ما با خوردن قهوه آرام ميشيم نگاه کردن به چشماي تو يعني آرامش.


: يه تعريفي از چشماي من شد همه ادعا پيدا کردن 


نيما : حسود 


: تو حسودي نه من 


نيما : نخير حسود تويي 


عمو بهرام : هيچ کدامتان حسود نيستيد ، دعوا ممنوع 


: چشم عمو 


با برخورد باد به صورت از عالم خيال فاصله گرفتم ، دم دماي عيد بود اما هنوز سوز سرما هم وجود داشت ، چون سردم شد رفتم داخل خونه ، چه روزهاي شادي بود اون روزا ، ميخواستم وارد اتاق بشم که نيما آمد از اتاق بيرون 


نيما : کجا بودي ؟!!؟


: رفتم هوايي تازه کنم 


دست روي گونه هام کشيد 


نيما : گريه کردي 


: نه 


نيما : دروغ نگو چي شده 


خودمو انداختم تو بغلش ، زدم زير گريه 


: دلم تنگ شده واسه گذشته ها ، واسه دوران بيخيالي ، اون دوران شلوغ و پر از هياهو ، دلم واسه مامانم عمو خاله و بابام تنگ شده ، اخه چرا رفتن چرا ما رو تنها گذاشتن ، دلم تنگ شده براشون.


نيما فقط نوازشم ميکرد ، منم گريه ميکردم ، نميدونم چقدر گذشت که احساس آرامش و خالي شدن کردم ، از آغوشش بيرون امدم


نيما : الان آروم شدي 


: اره خالي شدم چه خوبه که تو رو دارم 


نيما هم گريه کرده بود ، من اشک هاي اونو پاک ميکردم او اشکاي منو 


نيما : من خوابم مياد 


: منم همين طور


دستمو گرفت و دوتاي رفتيم داخل اتاق و خودمون رو به دست خواب سپرديم.


**


امروز روز عيده ، يه سفره ي قشنگ ساتن سفيد روي زمين انداخته بودم ، روي اين سفره سکه ، سيب ، سمنو ، سرکه ، ساعت ، سبزه ، سنجد ، دوتا ماهي داخل يه تنگ شيشه ي سفيد ، يه کاسه ي سفالي به رنگ آبي که با زعفران هفت آيه از قرآن نوشته شده بود و يه قران روي رحل چوبي قرار داشت ، يه بلوز ساده به رنگ بنفش که آستين هاي حريري داشت با يه شلوار لاجوردي پوشيده بودم ، نيما يه پيراهن سفيد با شلوار قهوه ي پوشيده بود ، دوتامون خوش تيپ و خوشگل شده بوديم و سر سفره نشسته بوديم 


نيما : نازي ميگم بيا تفسير کنيم اين سفره رو


: باشه قبول 


نيما : سبزه يعني چي ؟!؟


: يعني تازگي يعني شروعي جديد ، سيب يعني چي؟!


نيما : خوشمزگي ، سرخي انعطاف پذيري ، سمنو چي ؟!


: سمنو يعنيي شيريني ، سکه چي؟؟!!


نيما : سکه ، روزي و برکت ، سرکه ؟؟!


: ترشي زندگي ، ساعت يعني چي ؟؟!


نيما : گذر زمان ، دونستن قدر ثانيه ها ، اخرين سين سنجد يعني





 : محکم بودن ، ماهي هم يعني بازيگوشي فراموش کردن لحظات بد ، قران يعني ياد خدا بودن توکل و اميد داشتن 


نيما : کاسه سفالي هم محکم بودن و نگه داشتن رازها


: اينم از تفسير اين سفره ي قشنگ 


نيما : خوب الاناست که سال تحويل بشه 


: وايي اره اولين سال در کنار هم بودن به عنوان زوج 


دستامون رو در دست هم گذاشتيم و دعاي تحويل سال رو خونديم ، خدايا حالا که نيما بچه دوس داره و منم بي ميل نيستم لطف کن و به ما بچه بده تا سال آينده رو با بچه مون جشن بگيريم ، خوشبختي رو از ما نگير 


نيما : چي از خدا خواستي 


: اگه بگم که قبول نميشه 


نيما : اهان يادم نبود 


سرمو روي شونه اش گذاشتم 


: نيما هيچ وقت ترکم نکن هميشه کنارم بمون


نيما : تا لحظه ي که نفس بکشم کنارت ميمونم


بهش لبخند زدم، بوسه ي روي موهايم زد ، عيد فصل نو شدن ، شکفتن گلها ، شنيدن آواز زيباي پرندگان ، عيد يعني زندگي دوباره.


**


داشتم ظرفها رو جمع و جور ميکردم ، که تلفن زنگ خورد ، برش داشتم 


: الوو سلام 


هورش با لحن هيجان زده ي گفت : عليک سلام 


: چي شده هورش چرا صدات اينطوري 


هورش : پاشيد بيايد بيمارستان 


: چي شده ؟؟!


هورش : نگران نشو عزيزم ، عمه شدي بدو بيا


: وا چرا اينقدر زود 


هورش : دير و زود نداره پاشيد بيايد بيمارستان .........


: باشه الان ميايم 


گوشي رو گذاشتم


نيما : کي بود 


: هورش بود بايد بريم بيمارستان 


نيما : چي شده مگه 


: جوجه ها به دنيا امدن 


نيما : چرا اينقدر زود 


: نميدونم حالا آماده بشو بريم 


نيما : باشه بريم 


لباس پوشيديم و اماده شديم و رفتيم بيمارستان سر راه هم دسته گل خريديم ، فضاي بيمارستان بوي بيمارستان حالمو بد ميکرد ، کلا از بيمارستان بدم ميامد ، وارد اتاق شديم شلوغ بود ، شيش تا گهواره هم توي اتاق چيند شده بود ، من و نيما سلام کرديم همگي جوابمون رو دادن.


هورش امد طرفمون ، نيما رو در آغوش کشيد 


نيما : تبريک ميگم جناب پدر 


هورش : ممنون داداش 


به من چشمکي زد و گفت 


هورش : اميدوارم نوبت تو 


براش چشم غره ي بهش رفتم ، به طرف آرام قدم برداشتم ، داخل اون لباس صورتي بامزه شده بود


: تبريک ميگم ماماني 


آرام : ممنون 


روبه خانواده هاشون کردم 


: قدمهاي نو رسيده هاا مبارک 


اونت هم تبريک گفتم ، از خانواده ي ما هامون و شادي ، هدا و مامان و باباي هورش ، از خانواده آرام ، خواهر، مادر ، داداش و زن داداش آرام، امده بودن ، پدر آرام سال ها قبل فوت کرده بود. 


: خوب اين بچه ها دخترن يا پسر 


هورش : حدس برن


: سه تا دختر سه تا پسر


نيما : چهارتا دختر دوتا پسر


هورش : نخير اشتباه حدس زديد ، پنج تا پسر يک دونه دختر 


: واييي خدا اسماشون چيه ؟!!


هورش : هنوز انتخاب نشده 


: ميدوني که دختر رو بايد پدر اسم بزار پسر رو مادر 


همه حرفمو تاييد کردن


به طرف گهواره ي اول رفتم ، يه جوجه ي زشت داخلش بود، از کلاه روي سرش معلوم بود که پسره ، با احتياط بغلش کردم و به دست آرام دادم


: خوب مامان خانم اسم گل پسرمون رو بگو 


آرام : سهند 


داداش آرام ( احمد ) سهند رو از ارام گرفت 


احمد : اميدوارم قدمش پر از برکت باشه 


نيما دومين جوجه رو که اونم پسر بود رو به ارام داد


آرام : سهيل 


هامون سهيل رو از آرام گرفت 


هامون : اميدوارم قدمش پراز نشاط باشه


شادي (زن هامون )پسر سوم رو در آغوش آرام گذاشت 


آرام : سپهر 


مرواريد(زن احمد) سپهر رو از آرام گرفت 


مرواريد : به اميد خدا قدم سپهر پر از خوشبختي باشه


دايي نادر (بابا هورش) پسر چهارم رو از گهواره برداشت و به آرام داد 


آرام : سروش 


زن دايي ريما سروش رو گرفت 


زن دايي : اميدوارم سروش قدمش پر از روزي باشه


آوا خواهر آرام پسر پنجم رو برداشت به ارام داد


آرام : سعيد 


مادر ارام سعيد رو گرفت 


مادر آرام : به اميد خدا سعيد قدمش شادي مياره 


تک دونه دختر رو برداشتم و به دست هورش دادم 


: حالا نوبت پدر خانواده است که اسم تک دخترمون رو انتخاب کنه


هورش : ساغر دختري که با امدنش دنيامون رو غرق شادي ميکنه


بهش لبخند زدم ، نيما ، هورش و آرش عاشق بچه ي دختر بودن ، بچه ها رو داخل گهواره ها گذاشتن ، رفتم و کنار پنجره ايستادم ، بچه هاي آرومي بودن انگاري به مادرشون رفته بودن ، دست هورش روي شونه ام نشست به طرفش برگشتم 


هورش : کجا رو سير ميکني 


: هيچ جا ، همين جا 


هورش : جوجه کلاغامو ديدي 


: اره ديدم 


هورش : خوب بيينم نکنه دلت بچه قورباغه خواست 


: اي همچين بدم هم نمياد


هورش : پس خوبه ديگه اگه بچه ات دختر شد ميشه عروسم اگه پسر شد ميشه دامادم 


: نخير از الان واسه بچه ي من نقشه نکش ، خودشون بزرگ ميشن عاشق ميشن و ازدواج ميکنن


هورش : خودم که بهت نرسيدم لاقا بچه هامون با هم ازدواج کنن


با تعجب بهش نگاه کردم 


: نگو که هنوز به من فکر ميکني


هورش : نه ديووونه تو خواهر مني 


زدم به شونه اش 


: تو هم برادر ديووونه ي من هستي


بهم لبخند زد ، دستمو توي دستش گرفت


آوا : خوش ميگذره 


به سمت آوا نگاه کردم 


: مرسي خاله خانم به شما خوش ميگذره


يه نگاهي خاصي به دست هاي منو هورش انداخت 


آوا : انگاري به شما بيشتر 


هورش اخم کرد 


هورش : منظور ؟؟!


آوا : منظوري نداشتم اخه همين طور که من خاله شدم نازي هم عمه شده 


: اره ديگه قورباغه عمه جوجه کلاغ ها شده 


آوا با تعجب نگاهمون کرد 


آوا : کي ؟؟! چي ؟؟!


منو هورش خنده ي آرومي کرديم


هورش : هيچي آوا جان تو خودتو درگير نکن 


آوا اخمي کرد و گفت 


آوا : خوب من برم مزاحم نباشم 


: مراحمي عزيزم


آوا با حالت خاصي از ما جدا شد 


هورش : هرچي اون آرام ارومو اين آوا طوفانه 


: بيچاره که چيزي نگفت بزرگش کردي 


هورش : نميدونم چرا اما حس خوبي به حرفاش ندارم 


: بيخيال پدر شدي حساس شدي هاا


هورش : نميدونم شايد 


: خوب من برم به نيما بگم بريم


هورش : کجا 


: داره کم کم حالم بد ميشه 


هورش : چرا


: چون از فضا بيمارستان بدم مياد ، خونه که رفتي ميام 


هورش : باشه مراقب خودت باش


رفتم سمت نيما 


: عزيزم بهتر بريم 


نيما : بريم عشقم


از همگي خداحافظي کرديم و رفتيم سمت خونه ، وقتي رسيديم خونه مه لقا اينا دم در بودن 


: ا سلام خوبيد 


مه لقا : چه عجب امديد داشتيم ميرفتيم 


: ببخشيد ديگه بفرما داخل 


داشتيم از حياط رد ميشديم که احساس سرگيجه پيدا کردم ، کم کم چشمام سياهي رفت و اخرين چيزي که يادمه ، صداييي فرياد نيما بود که اسمو صدا زد ، با خيسي صورتم چشمامو باز کردم 


نيما : بهوش امدي ، حالت خوبه


: اره خوبم 


مه لقا : بيا اين آب قند رو بخور 


ليوان ازش گرفتم و خوردم 


نيما : ميخواهي بريم بيمارستان


: نه من حالم خوبه 


مه لقا : چي شد يهو 


: نميدونم سرم گيچ رفت


نيما : اخه چرا 


: بخاطر فضاي بيمارستان بود فکر کنم


مه لقا : خوب استراحت کن ما ميريم


: نه من خوبم نميخواد بريد


مه لقا : باز ميايم 


بوسه ي روي گونه ام زد و از روي تخت بلند شدن


مه لقا : آقا نيما مراقبش باشيد


نيما : چشم مه لقا خانم 


مه لقا رفتم 


نيما : نازي اگه ميخواهي بريم دکتر


: نه من خودم نگران نباش 


کنارم دراز کشيد 


نيما : بهتر يخوابي 


سرمو روي سينه اش گذاشتم.


**


اين چند روز حالم بد بود ، انگاري آهن ريختن تو حلقم ، سرگيچه و حالت تهوع هم دارم ، ميترسم به نيما بگم ، شايدم يه بيماريه لاعلاج گرفته باشم ، امروز تصميم گرفتم به مه لقا بگم که حالم اين جوريه شده تا شايد اون بتونه کمکم کنه ، هورش هم قرار شد با جوجه کلاغا تا يک سالگي تهران بمونه ، اخه شيراز تنها بودن.


مه لقا : نازي تو باز رفتي عالم هپروت 


: داشتم به هورش فکر ميکردم 


مه لقا : اخه بيچاره يهوو شيش تا بچه سخته براشون 


: اره سخته اما قشنگ و جالبه 


مه لقا : شيراز کسي رو ندارن 


: نه ، خانواده آرام تهران هستن ، دايي اينا اهواز 


مه لقا : اهان ، اما من چرا احساس ميکنم ، يه چيزي شده 


: چيزي که نشده اما..


سکوت کردم 


مه لقا : اما چي بگوو ببينم نکنه دوباره با نيما دعوات شده


: نه ، يه چيزي بگم کمکم ميکني


مه لقا : اره بگو عزيزم چي شده


: من يه چندين روزحالم خيلي بده ، حالت تهوع ، سرگيچه ، بي حالي دارم ، انگاري صبحا توي دهنم آهن ميريزن 


مه لقا لبخند زد


مه لقا : خانم خوشگله شما داري مادر ميشه 


با تعجب نگاهش کردم


: من دارم چي ميشم؟؟!


مه لقا : مادر 


: از کجا اينقدر مطئمن هستي 


مه لقا : چون اين حالات رو تجربه کردم ، اما اگه شک داري بريم آزمايش 


: اره بريم 


مه لقا : پاشوو لباس بپوش بريم 


لباسامو عوض کردم و با مه لقا رفتيم آزمايشگاه ، يه حالي عجيبي با کلي استرس داشتم ، بعد از آزمايش مه لقا برام کيک و آبميو خريد 


مه لقا : بيا اينو رو بخور تا حالت بد نشه 


: مرسي عزيزم ، فردا ساعت چند بيام


مه لقا : تو نميخواد بياي من خودم ميام ميگيرم برات 


: نميخوام زحمت بکشي 


مه لقا : زحمتي نيست پاشو بريم خونه مامانم 


: خونه مامانت ؟؟!!!


مه لقا : اره دوتا کوچه اون طرف تر خونه ي مامانمه 


: اهان ، نه مرسي عزيزم بايد برم خونه الان نيما مياد 


مه لقا : هر طور ميلته ، من فردا با جواب آزمايش ميام خونه ات 


: بيا عزيزم 


با هم روبوسي کرديم و از هم جدا شديم ، به نيما چيزي راجبه آزمايش نگفتم نميخواستم بيخودي اميدوارش کنم ، يه حسي داشتم که نميدونستم اسمش چي بود.


**


بالاخره مه لقا با جواب آزمايش امد 


: چي شد؟؟!!!!


مه لقا منو در آغوش کشيد و گونه ام رو بوسيد 


مه لقا : مبارک باشه مادرشدنت 


هنگ کرده روي مبل ولو شدم، وايي خدا قربونت برم چه زود دعامون مستجاب کردي


مه لقا : چي شد


: يعني من جدي جدي دارم مادر ميشم 


مه لقا : بله خانم کوچولو 


وايي يه جوري شدم ، يه حس بي حسي گرفته بودم 


مه لقا : کيه به نيما ميگي 


: فعلا نميخوام بدونه


مه لقا : چراا ؟؟! نازي نکنه ميخواهي از بچه خلاص بشي 


: نه ، اما ميخوام سورپرايز کنم نيما رو 


مه لقا : زودتر بگو ترسيدم خوب 


: نترس من قاتل نيستم 


مه لقا : خوب مامان خانم من بايد برم 


: کجا


مه لقا : خونه ، قرار مامانم اينا بيان خونه مون


: اهان برو خدا همرات 


مه لقا رفت و منو با جواب مادر شدنم تنها گذاشت ، نيما حتما از شنيدن اين خبر پرواز ميکنه ، وا من مادر شدم ، بچه قورباغه ام قرار به دنيا بياد ، رفتم اتاقم جلو آينه ايستادم ، به شکمم دست کشيدم ، واييي من قرار عين خرس چاق بشم ، يعني الان داخل شکم من يه تکه از وجود من و نيما قرار گرفته ، لبخند زدم ، خوشحال بودم مادرشدن حس قشنگي بود.


**


الان چند هفته گذشته بود هنوز به نيما نگفته بود که قرار پدر بشه ، اما امروز ميخواستم بگم ، توي گلدون هاي خونه گل ياس و ارکيده گذاشته بودم ، غذاي هاي مورد علاقه ي نيما يعني ماکاروني و قورمه سبزي رو درست کرده بودم ، يه لباس از حرير آبي تا روي زانو هام پوشيده بودم ، يه آرايش ملايم هم کرده بودم ، همه چي اماده بود ، فقط بايد کيک رو تزيين ميکردم ، که صداي در آمد ، واييي چرا نيما زود امد ، از آشپزخونه رفتم بيرون ، نيما عصبي بود رگ گردنش زده بود بيرون ، پيشوني اش پر از عرق بود ، خداياا يعني چي شده.





پيشوني اش پر از عرق بود ، خدايا يعني چي شده ، رفتم طرفش 


: نيما چي شده 


هولم داد خوردم به ديوار ، کمر درد گرفت 


: چته وحشي 


برگ آزمايشمو پرت کرد تو صورتم


: اين پيش تو چکار ميکنه 


دستاشو روي ديوار کنار سرم گذاشته ، چشماش از عصبانيت قرمز شده بودن ، انگاري داشت از گوشاش دود بيرون ميزد


نيما : چراا نازي بهم نگفتييي چرا با من اين کارو کردي چرااا لعنتي.


نميفهميدم چي داره ميگه ، تو صورتم فرياد زد


نيما : چرااااااااا؟؟!


ترسيده بودم نيما خيليي خطرناک شده بود ، اصلا نميدونستم چي شده


: چي شده خوب


با خشم نگاهم کرد و ازم فاصله گرفت ، يه مشت زد تو ديوار ، کلافه و عصبي بود 


: اخه چراا چيزي نميگي؟؟!!


نيما : ميديدم اين چند روز حالت بد، نگرانت بودم وقتي اين جواب آرمايش رو پيدا کردم داشتم سنگ کوب ميکردم ، که نکنه چطوريت شده و به من نميگي با کلي استرس رفتم پيش دکتر ، دکتر بهم گفت که تو سالمي و اين جواب آزمايش بارداري است ، اين حرف بينهايت خوشحالم کرد، داشتم پر درمياوردم ، اما وقتي به تاريخ آزمايش نگاه کردم ، فهميدم که مال چند هفته ي پيشه.


به طرفم برگشتن ، اما به جاي عصبانيت داخل چشماش غم نشسته بود


نيما : چرا نازي با من اين کارو کردي ؟؟! چرا منو از لذت اين حس محروم کردي ؟؟! چرااااا؟؟!


: بابا بگوو چي شده دق کردم من چکار کنم که خودم نميدونممممم.


نيما : قبول تو بچه نميخواستي اما چطوري دلت امد قاتل بچه ي خودت باشي 


هنگ کردم اين چي داشت ميگفت 


: نيماا چي داري ميگي 


نيما : چرااا بچه مون رو از بين بردي ، چرا بدون اينکه به من بگي اين تصميم رو گرفتي 


درکش نميکردم


: چته نيما چي داري ميگي احمق مگه من ميتونم قاتل بشم مگه ميتونممممممم


نيما : پس چراا بهم نگفتي ؟؟! نگفتي تا بري سقطش کني ،؟! تا من نفهمم دارم پدر ميشم!! چه راحت از اين بچه خلاص شدي ؟! يعني اينقدر از بچه ي من متنفر بودي؟؟!


آمپرم زد بالا رفتم طرفش با مشت کوبيدم توي سينه اش.


:نيمااا تو چراا اين مدلي شدي چراااا ؟؟!؟ يه نگاهي به من بنداز ، واسه توي رواني آرايش کردم لباس نو و جديد پوشيدم.


دستشو گرفتم و بردمش داخل آشپزخونه ، ظرف غذاها رو از روي گازبرداشتم و داخل سطل زباله ريختم 


: واست غذاي مورد علاقه ات رو درست کردم ، ميفهمي اين کار رو انجام دادم تا امشب سورپرايز بشي از خبر پدر شدنت اما توو.


کيک رو برداشتم 


: نگاه برات کيک درست کردم روش نوشتم پدر شدنت مبارک ،


کيک رو کوبيدم تو صورتش 


: اما تو لياقت نداري


زدمش کنار و رفتم داخل اتاق روي زمين نشستم دستمو روي شکمم گذاشتم و پاهامو جمع کردم ، نترس کوچولوي مامان ، بابات اينقدر هم بداخلاق و بي منطق نيست ، فقط الان زده به سرش ازش نترسي هاا گلکم ، بابا نيما ادم خوبيه نگران نباش ، ماماني خيليي دوستت داره ، ازت مراقبت ميکنه ، عصبي بودم از دستش چطوري ميتونه با من اين جوري برخورد کنه ، مگه من ميتونم قاتل باشم اون چي قاتل بچه ي خودم ، اول که بهم تهمت زد که هنوز عاشق آرشم الان هم تهمت قاتل بودن رو بهم زد ، اخه مگه من چکار کردم جرم من چيه ؟؟!! تا کي بايد بخاطر اين که عاشق آرش بودم تاوان بدم ، نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم ،ميترسيدم که اتفاقي براي بچه ام بيافته ، نيما کنارم نشست 


: برو بيرون ميخوام تنها باشم 


نيما : من 


دستمو روي لباش گذاشتم 


: هيس هيچي نگووو هيجي ، تو به من بد کردي ، کجاست اون پسري که عاشقم بود ، درک و منطق داشت ، به منم اعتماد داشت ، کجاست اون پسري که با عشق قشنگش منو عاشق خودش کرد، من اين نيما رو نميشناسم ، تو چرا اين جوري شدي ، نيما اين منم نازي عشق تو ، اما تو کي هستي چرا غريبه شدي باهام چراااااا!؟





شرمندگي ، نگراني و ناراحتي تويي چشماش موج ميزد ، اشک هم حلقه زده بود داخل چشماش ، دستمو گرفت ، اما من دستمو کشيدم 


نيما : غلط کردم 


: جديدا آمار غلط کردنات بالا رفته ، چندماه پيش که ميگفتي بچه نميخوام چون عاشق آرشم هنوز ، الان هم ميگي قاتل بچه ام شدم چون حتما بازم عاشق آرشم؟؟!


نيما : نازي دست خودم نيست ، همش احساس ميکنن از دستت ميدم


: چراا ؟؟! مگه ازم چي ديدي ؟! 


نيما : وقتي ديدم چند هفته  بارداري اما بهم نگفتي ، فکر کردم نابودش کردي 


: بابا اصلا من بي رحم ترين زن جهان هم که باشم باز نميتونم قاتل بچه ام باشم ، من فقط ميخواستم سورپرايزت کنم همين. 


نيما : نازي منو ببخش اشتباه کردم ، ميترسم از دستت بدم


: با اين کاراي که انجام ميدي ، با اين حرفاي که ميزني ، هيج بعيد هم نيست که از دستم بدي 


نيما : نازي اينطوري نگو ، من بدون تو ميميرم


: چراا اين کارها رو با من ميکني ؟؟! چرااااا باورم نداري 


نيما : باورت دارم


: نداري نيما ، اگه داشتي اين حرفا رو نميزدي


نيما : عصبي بودم يه چيزي گفتم ، منو ببخش


: نيما بچه مونمو ترسوندي ، منو ترسوندي ، فقط بخاطر يه سري توهم


اشک هاي نيما روي گونه هايش روان شد.


: اخه چراا وقتي ميتونيم با هم حرف بزنيم و مشکل خودمون رو حل کنيم چرا عصبانيت چراا دل نگراني.


نيما : منو ببخش 


دلم نميامد نيما رو اين جوري ببينم اما اون منو قاتل ميدونست ، احساساتم ضدونقيص بودن ، نيما معلوم بود خيلي پريشون و شرمنده است 


نيما : به جون خودت قسم ميخورم ديگه هيچ وقت باهات دعواا نکنم ، هر چيزي که پيش امد با آرامش حلش ميکنيم ، اگه دفه بد ناراحتت کردم خدا منو بکشه


بهش نگاه کردم، جنگل چشماش بدجور باروني شده بود ، با دست اشکامو از روي گونه هام پاک کرد ، دستشو روي شکمم گذاشت


نيما : ببخش بابايي عصبي شده و تو رو ناراحت کرد ، بابايي قول ميده ديگه عصباني نشه ، بابايي خيليي عاشقته.


خودشو در آغوشم رها کرد ، دستمو لاي موهاش فرو بردم.


نيما : منو ببخش 


: بخشيدم 


نيما : خيلي عاشقتم


: منم همين طور


نيما : ديگه قول ميدم ، هيج وقت ناراحتت نکنم


موهامو نوازش کرد ، روي صورتش هنوز اثار کيک بود 


: هنوز صورتت کيکي 


نيما : بله ، چه کيک خوشمزه ي هم بود ، تا حالا اين مدلي کيک نخورده بودم


: حقت بود ، نوش جونت 


نيما : غذا رو هم ريختي دور ، امشب گشنه پلو داريم 


: بازم حقته ، گشنه پلو هم خوشمزه است نوش جونت 


نيما : پس تو چي ميخوري 


: من براي خودم غذا دارم اما به تو نميدم 


نيما : باشه نده دختر لوس 


: نميدم بهت بوس


نيما خنديد و منم خنديدم.


**


چند هفته ي گذشته بود ، که با نيما رفتيم دکتر وقتي صداي قلب بچه رو شنيديم ، دوتاي گريه کرديم ، چقدر حس قشنگي بود مادر شدن ، نيما خيلي خوشحال بود ، انگاري بال در آورده بود ، سرکار هم ديگه نميره و چسبيده به من ، بينهايت مراقبم بود ، ماه آينده جنسيت بچه مون مشخص ميشد ، بيکار روي مبل نشسته بود ، دلم براي هورش و جوجه کلاغ تنگ شده بود


: نيما 


نيما : عمرم 


: بريم پيش هورش اينا 


نيما : دلت تنگ شده 


: اره ميخوام ببينم جوجه هاا شبيه ي کي شدن ؟؟! چقدر بزرگ شدن ، هنوز هورش مو روي سرش داره يا نه 


نيما : باش عشقم برو اماده بشو که بريم 


: باشه ، فقط نيما ، جريان مادر شدن منو بهش نگو خودم ميخوام بگم


نيما : باشه عزيزم 


لباس پوشيدم و دوتاي رفتيم به سمت خونه ي مادر آرام يه جعبه شيريني هم سر راه خريديم ، ميخواستم خودم به هورش بگم که داره دايي ميشه.


: سلام خوبيد 


مادر آرام : مرسي دخترم تو خوبي 


: ممنون 


نيما : سلام حاج خانم خوب هستيد


مادر آرام : ممنون پسرم 


هورش از اتاق امد بيرون و با لبخند گفت


هورش : به به گل امد خوبيد زوج ديوونه


نيما :توپ تو خوبي 


هورش : خوب بودم شما رو ديدم بهتر شدم 


: خوبي بابايي خوش ميگذره 


هورش : مرسي عمه خانم تو خوبي 


: اره بدجور ، آرام کجاست 


هورش : داخل اتاق داره سهيل رو ميخوابونه 


با نيما و هورش رفتيم داخل اتاق ، علاوه بر آرام ، آوا هم داخل اتاق بود.


علاوه بر آرام ، آوا هم داخل اتاق بود.


: سلام بر خواهر هاي گل 


آرام : سلام نازي جون خوبي


: مرسي عزيزم 


نيما : خوبيد آرام خانم آوا خانم 


آرام : ممنون 


آوا : سلام مرسي شما دوتا خوبيد


نيما : تشکر 


به بچه ها که غرق خواب ناز بودن نگاه کردم ، چه شيرين خوابيده بودن ، اخه ، فردا بچه هااي منم اين جوري ناز ميخوابن ، نيما هم با لبخند نگاه بچه هاا ميکرد 


هورش : بريم بيرون تا بيدار نشدن


: باشه بريم


رفتيم داخل حال و روي مبل ها نشستيم 


نيما : پدر شدن چه حسي داره 


هورش : عالي اما سخته پر از مسئوليت ، قسمتت بشه درکم ميکني


نيما لبخند زد ، احساس تشنگي داشتم 


: ببخشيد آشپزخونه کجاست 


مادر آرام : چي ميخواهي دخترم 


: ميخوام برم آب بخورم 


آوا : من برات ميارم 


: مرسي خودم ميرم 


آرام : امستقيم و بعد سمت چپ 


: ممنون 


از روي مبل بلند شدم و رفتم آشپزخونه ، عادتم بود هر جايي ميرفتم بايد خودم کارامو ميکردم ، از داخل يخچال شيشه ي آب رو برداشتم و داخل ليوان ريختم ، داشتم آب ميخوردم که هورش وارد آشپزخونه شد 


هورش : آب خوردي 


: اره اقا کلاغه 


هورش : از پس بهم کلاغ گفتي حس کلاغ بودن گرفتم 


لبخند زدم ، بهم نزديک شد و روي موهام دست کشيد.


هورش : يه سوال بپرسم 


: اره 


هورش : اتفاقي افتاده 


: چطور مگه 


هورش : اخه يه برق خاصي موج ميزنه توي چشمات ، چشماي نيما پراز خنده است.


: من دارم مادر ميشم 


هورش اول فقط نگاهم کرد اما يهو بغلم کرد 


هورش : وايي نازي خيلي خبر شيريني بهم دادي 


: داري دايي ميشه اقا کلاغه 


هورش : من به قربون بچه قورباغه هاا 


از آغوش بيرون امدم ، دستاشو روي شونه ها گذاشت و بوسه ي روي گونه ام زد 


هورش : دختر يا پسر ، چند قلو


: يک قلو ماه آينده مشخص ميشه دختر بودن يا پسر بودن.


گونه هامو نوازش کرد ، که يهوو صدايي دست زدن امد به طرف صدا نگاه کرديم آوا بود که با خنده داشت دست ميزد ، با صداي دست زدن و خنده هاي آوا ، بقيه ي امدن داخل آشپزخونه ، دستم تو دست هورش بود.


هورش : چيزي شده آوا


آوا : شماها خجالت نميکشيد 


: مگه چکار کرديم 


آوا با عصبانيت امد طرفمو


آوا : واقعاا که بيحيا تر از شماها تو عمرم نديدم 


هورش : مراقب حرف زدنت باش


آوا : دستشو محکم تر بگير ولش نکني ها


ميخواستم دستمو از دست هورش در بيارم که محکم تر دستمو گرفت.


هورش : آوا مثل ادم بگوو چته ، اين حرفا چي؟! 


آوا : خيانت کار تر از شما هاا تا حالا نديدم ، بيشتر باهاش لاس بزن


هورش دستمو ول کرد رفت سمت آوا با عصبانيت گفت


هورش : لعنتي نازي خواهرمه 


آوا : مراقب باش يهوو دايي بچه ي خودت نشي 


هورش دستشو برد بالا تا بزن توي دهن آوا اما با صداي نه ي آرام ، دستشو اورد پايين


نيما : آرام خانم لطفا به خواهرتون بگيد مراقب حرف زدنشون باشه 


اوا مقابل نيما ايستاد 


آوا : شما نازي رو دوس داري؟؟!


از تغيير جبهه دادن آوا همه تعجب کردن 


نيما : معلوم که دوستش دارم اون عشقمم


آوا : پس واسه همين مثل خواهرمن کور شدي و اين خيانت بزرگ رو نميبيني 


: اخه آوا تو از ما چي ديدي که اين جوري حرف ميزني 


آوا : همين الان خودم ديدمتون که در آغوش هم عشق رد و بدل ميکرديد 


هورش : آوا خفه شو وگرنه ممکن حرمت ها از بين بره 


آوا : آقا نيما ، نازي همسر دومه شماست درسته


نيما : دليل اين حرفا رو درک نميکنم 


آوا : لطف جواب منو بدهيد 


نيما : اره ، نازي همسر دوممه 


آوا امد طرف من و دستمو گرفت


آوا : زن اول نيما صميمي ترين دوست نازي بود ، اما خيلي راحت شوهرشو ازش گرفتي تو به دوست خودت هم رحم نکردي ، خواهر من که جاي خود داره 


هورش : بسه تمومش کن 


آوا : اين نازي که از مرز بيحياي گذشته تو چراا هورش با وجود زن و شيش تا بچه داري خيانت ميکني ، تو چرا فيلت ياد هندوستان کرده و با عشق قديميت ريختي رو هم


نيما : بسه آوا ، تو حق نداري درباره نازي اين مدلي حرف بزني ، رابط هورش و نازي پاک پاکه 


آوا : اره در ظاهر رابطه ي پاکي دارن اما در اين پاکي باطني زشت و کثيف وجود داره ، چرا شما اينو نميبينيد


هورش : چون اين حرفا فقط از ذهن کثيف تو گذر ميکنه





هورش : چون اين حرفا فقط از ذهن کثيف تو گذر ميکنه


آوا : ذهن من کثيف نيست ، رابطه پنهاني شما پليده و کثيف


: آوا چرا اين جوري ميگي ، منو هورش رابطه ي پنهاني نداريم


آوا : واسه همين امديد داخل آشپزخونه تا بتونيد لاو بترکونيد


نيما : بسه ديگه ، تا کي ميخواهي به نازي توهين کني بسه


: من فقط امدم آب بخورم ، هورش که امد من بهش يه خبر دادم اونم خوشحال شده همين


آوا : چه خبري دادي که گرماي آغوش هورش نسيبت شد.


هورش : خجالت بکش آوا بسه ، به اندازه کافي آبرو بردي.


آوا : من نميدونم اين دختره چي داره که همه پسرا عاشقش ميشن ، دونفر رو به بازي گرفته سومي رو فراري داده خارج.


نيما : آوا بسه تا کي ميخواهي اين حرفا رو ادامه بدي ، هورش پاکه نازي پاک تر


آوا : نيما تو از عشق زياد کور شدي و اين خيانت رو نميبيني ، زندگي تو رو خراب کرده ، الان هم ميخواد زندگي آرام رو خراب کنه.


نيما : من يه دفه اشتباه کردم ، اما ازدواجم با نازي بهترين کار بود. 


: دستمو ول کن آوا درد گرفت 


آوا با عصبانيت دست منو ول کرد و اين باعث شد به اپن برخورد کنم


آوا : هورش از آرام بپرس ، او هم با من هم عقيده است 


هورش با تعجب به آرام نگاه کرد 


هورش : اره آرام تو به من شک داري ؟؟!


نيما : آرام خانم شما هم؟؟!!!


آوا : آرام بگو از کسي نترس بگو که ناراحتي و شک داري ، بگو که از رابطه هورش با عشق قديمي اش ناراحت هستي 


دلم درد ميکرد ، احساس کردم ، شلوارم خيس شده، يهووو جيغ کشيد و اسم نيما رو صدا کردم.


: نيمااااااااااا


روي زمين افتادم


نيما : نازي چي شده 


هورش : بروو ماشين رو روشن کن بدوووو 


جلو چشمام سياهي رفت ، ديگه چيزي نفهميدم ، با درد بيدار شدم ، دهنم خشک شده بود ، داخل يه اتاق سفيد رنگ بودم.


: نيمااا 


دستمو گرفت 


نيما : جانم ، عشقم حالت خوبه؟؟!


: نيما چي شده؟! من کجام!؟


نيما : امديم بيمارستان؟! چيزي يادت نمياد 


کمي که فکر کردم ، ياد دعوامون توي خونه ي آرام اينا افتادم ، ياد دردم و بچه مون افتادم ، دست روي شکمم کشيدم ، به نيما نگاه کردم ، چشماش خيس بود


: بچه مون حالش خوبه؟؟!


قبل از نيما ، صداي هورش امد 


هورش : معلومه که حال قورباغه ي دايي خوبه 


با لبخند به هورش نگاه کردم 


: راست ميگي ؟؟!


هورش : اره عزيزم ، حرف منو باور نداري از نيما بپرس 


به نيما نگاه کردم 


نيما : هورش راست ميگه


: پس چرا چشمات سرخ و خيس هستن 


نيما : چون ترسيده بودم نگرانت بودم 


يهوو ياد حرفاي آوا افتادم ، نکنه نيما هم به من شک کرده باشه ، دست نيما رو گرفتم 


: نيما ، جوون بچه مون بين منو هورش چيزي نيست ما ....


دستشو روي لبهام گذاشت 


نيما : هيس چيزي نگو ، من به شما دوتا از چشمام بيشتر اعتماد دارم ، داخل نگاه دوتاتون پاکيه. 


هورش : نازي به اين چيزا فکر نکن ، آوا زر مفت زد


: اما اگه آرام هم بهمون شک داشته باشه چي؟؟!!!


هورش : شک نداره ، آرام مثل اوا رواني نيست


خيالم تا حدودي راحت شد ، نميتونستم حرفاي آوا رو درک کنم ، من و هورش که اشتباهي نکرديم ، هورش برادرم بود ، خيالم بابت بچه مون هم راحت شد که سالم بود ، اما هنوز درد داشتم بايد بيشتر مراقب بچه ام ميبودم.


: من آب ميخوام 


نيما بهم يه ليوان آب داد و کمکم کرد تا آب بخورم ، چند روزي بيمارستان بودم و بعد مرخص شدم.


چند روزي بيمارستان بودم و بعد مرخص شدم ، هنوز درد داشتم و مجبور بودم دارو مصرف کنم ، اما خوشحال بودم که بچه ام سالمه ، نيما يه کم ناراحت و نگران بود ، اما جلوي من خودشو شاد نشون ميده ، انگار هنوز ترس اون روز تو وجودش هسته ، جلوي آينه ي ايستادم ، روي شکمم دست کشيدم ، چند روز ديگه بايد برم تا ببينم بچه ام دختره يا پسره ، چند روز پيش مه لقا امد خونه مون 


: چه عجب از اين وراا 


مه لقا : من که هميشه اينجا هستم ، تو نمياي خونه مون


: من که ميام ، چه خبرا خانم 


مه لقا : يه خبر توپ دارم برات 


: چي شده 


مه لقا : منم دارم مادر ميشم


جيغ بنفش کشيدم


مه لقا : کوفته گوشم 


: چه جالب ، فکر کن باهم مادر شديم 


مه لقا : بچه ي من از بچه ي تو کوچک تره 


: خوب باشه ، با هم همبازي ميشن  


مه لقا : شايدم با هم فاميل هم شديم


: اگه بچه هامون بزرگ شدن و عاشق هم شدن اره فاميل ميشويم


مه لقا : عطا و شادي خيليي خوشحال هستن


: درست مثل نيما که داره پرواز ميکنه ، آب پرتقال بيارم 


مه لقا : چاي قهوه نداري 


: نوچ توي خونه ي ما فقط نوشيدني سالم سرو ميشه ، چاي و قهوه کافين دارن 


مه لقا : چه سخت گيري تو 


: ديگه ديگه 


مه لقا : خوب همون پرتقال رو بيار


اون روز کلي با مه لقا گفتيم و خنديدم ، خيلي خوش گذشت ، تنها نگراني الانم فقط هنوز بابت اون جريان تهمت بود ، بايد خودم ميرفتم با آرام حرف بزنم ، شايدم هنوز يه سري سوء تفاهم باقي مانده باشد ، ممکن آرام مشکل داشته باشه با صميميت منو هورش ، از اتاق رفتم بيرون ، روي مبل کنار نيما نشستم 


: نيما 


نيما : جانم 


: بريم خونه ي آرام اينا 


نيما : به چه مناسبت


: ميخوام با آرام حرف بزنم 


نيما : فراموش کن نازي اون جريان رو 


: نميشه نيما جريان ساده ي که نيست ، اگه آرام شک داشته باشه بايد بر طرف بشه اين شک


نيما : اگه دوباره حالت بد بشه چي


: نميشه نيما ، ايندفه مراقب هستم ، ديگه نميزارم واسه بچه مون اتفاقي بيافته 


نيما : مرغت يه پا داره 


: خودت که ميدوني پس چرا ميپرسي


نيما : پس من برم با هورش هماهنگ کنم تو هم برو اماده بشو


: باشه


به اتاق برگشتم ، لباس عوض کردم ، تا بريم خونه هورش ، دلم شور ميزد ، اما اين دفه مراقب بچه ام بودم ، ديگه نميزارم آوا بهم صدمه بزنه ، البته کسي نميدونم که آوا منو هول داد و بخاطر اين به اپن برخورد کردم و نزديک بود بچه مون از دست بدم ،


نيما : نازي جوون اماده شدي 


: اره بريم 


نيما : فقط عزيزم زياد خودتو اذيت نکني 


: چشم ، من فقط ميخوام با آرام حرف بزنم 


نيما : باشه عزيزم 


با نيما به سمت خونه هورش اينا را افتاديم ، بايد حرفهاي آرام رو بشنوم و حرف بزنم ، زندگي آرام و هورش نبايد بخاطر سوءتفاهم هاي آوا خراب بشه ، به خونه ي آرام رسيديم ، نيما زنگ زد و هورش در رو باز کرد 


هورش : سلام قورباغه سلام داش نيما 


: سلام اقا کلاغه 


نيما : سلام داداش 


: ميري کنار بيايم داخل 


هورش رفت کنار و ما داخل خونه شديم ، حاج خانم داخل حال بود 


حاج خانم : سلام دخترم سلام پسرم


:سلام حاج خانم خوبيد


نيما : سلام 


حاج خانم : بفرما بشينيد 


تا خواستيم بشينيم آرام و آوا هم امدن داخل هال


: سلام 


نيما : سلام


آرام : عليک سلام خوبيد 


: مرسي


نيما : تشکر


آوا فقط سر تکون داد ، نسبت به آوا حس تنفر پيدا کرده بودم.


هورش : چرا ايستاديد ، بشينيد


همگي روي مبلها نشستيم ، نميدونستم از کجا شروع کنم ، يه نفس عميق کشيدم


: خوب اگه امروز مزاحم شديم واسه اتفاق چندين روز پيشه 


هورش : نازي جوون اون جريان حل شد 


: اره ، اما شايد هنوز شک و شبهه باقي مانده باشه


نيما : نازي خيالش هنوز راحت نشده بهتره حرف بزنيم تا جريان به کل حل بشه 


هورش : باشه 


: خوب آرام بگو 


آرام : چي بگم 


: تو به ما يعني به من و هورش شک داري 


آرام : نه 


آوا : چرا دروغ ميگي 


هورش : آوا شروع نکن 


آوا : نازي خودش گفت امده تا حرف بزنه و حل بشه ماجرا 


هورش: اره گفت، اما قرار نيست تو باز شروع کني


آوا : حقيقت بايد مشخص بشه 


نيما : حقيقت همين الان هم مشخصه 


آوا : نيست اگه بود شماها الان اينجا نبوديد 


: لطفا هورش و نيما بزاريد آوا حرف بزنه


نيما : حرف بزنه اما تهمت و توهين نه 


آوا : نازي تو چرا اين قدر با هورش صميمي هستي ، تو نبايد با عشق سابقت اين قدرگرم بگيري


: چرا فکر ميکني هورش عشق سابق منه 


آوا : هورش خودش به آرام گفته 


به هورش نگاه کردم 


هورش : من وقتي نوجوان بودم دلبسته نازي بودم ، اما اين حس خيلي وقته تموم شده ، من الان عاشق آرام هستم ، پدر شدم ، حسم نسبت به نازي يه حس برادرانه هست ، همين 


آوا : حس نازي اون وقت چي؟؟!


: معلوم که حس من به هورش خواهرانه ست


آوا : اما در هر صورت اين قدر صميميت خوب نيست 


نيما : چرا اون وقت ؟!، چه اشکالي داره نازي و هورش باهم صميمي باشن 


آوا : براي شما شايد مهم نباشه اما خواهر من اذيت ميشه 


هورش : من نميدونم از کي تا حالا آرام زبونشو به تو قرض داده


نيما : بهتر آرام خانم خودش حرف بزنه 


آوا : آرام خيلي دختر آروميه ، هر چيزي رو به زبون نمياره اما اذيت ميشه ، خودت نازي اگه زن اول نيما برگرد و با نيما گرم بگيره چه حالي پيدا ميکني 


: من از خدامه آيدا برگرده چون دلم براش تنگ شده ، با نيما هم گرم بگيره واسم مهم نيست ، چون من به همسرم اعتمادم دارم


هورش : آرام ميشه به جاي سکوت يه چيزي بگي 


آرام : من حرفي نداره 


نيما : خوب پس خواهرتون چي ميگي 


آرام : آوا زياد حساس شده.


نيما : چرا بايد حساس بشه 


آرام : اخه من به آوا گفتم که نازي قبلا عشق هورش بوده اون هم حساس شده 


: آرام جون من الان شوهر دارم هيچوقت به نيما خيانت نميکنم ، هورش هم تورو داره بهت خيانت نميکنه 


نيما : الان ما در زمان حال داريم زندگي ميکنيم بايد فراموش بشه گذشته 


آرام : ميدونم


حاج خانم : خداروشکر مشکل حل شد ، دخترم تو هم خيلي خوب با مرگ بچه ات کنار امدي ، خدا دوباره به تو و همسرت فرزند ميده 


الان اين چي گفت مرگ بچه ام ، به نيما نگاه کردم ، نيما نگاهش به هورش بود 


: مرگ بچه ام ؟؟!!!!! حاج خانم شما چي داريد ميگيد 


نيما : هيچي عزيزم اروم باش 


از روي مبل بلند شدم رفتم طرف هورش 


: مگه نگفتي بچه ام زنده استتت !!؟


هورش : ببين نازي تو حالت خوب نبود نميخواستم بدتر بشي


خونه داشت دور سرم ميچرخيد ، به سمت آوا حمله ور شدم


: تو بچه مو گشتيييي تو قاتلي


هورش منو نگه داشت 


هورش : نازي اروم باش 


آوا : من کاري نکردم 


: تو منو هول دادي خوردم به اپن تو بچه مو ازم گرفتي 


نيما : چي ميگي نازي 


: حقيقت رو آوا هولم داد خوردم به اپن 


زدم زير گريه روي زمين نشستم ، هورش و نيما کنارم بودم يهو قاطي کردم و مشت ميزدم توي سينه ي هورش 


: مقصر توييي چراا بهم نگفتي چرااااااا ؟؟!! مقصر توييي  توووووو ، ازت متنفرمممممممم ، ديگه نميخوامممم ببينمتتتتت


اين قدر فرياد کشيدم و هورش رو زدم که از حال رفتم.





وقتي به هوش امدم ، روي تخت بودم داخل يه اتاق بودم ، دستم تو دست نيما بود 


نيما : نازي خوبي ؟؟!


: ما کجاييم؟؟


نيما : خونه هورش


روي تخت نشستم 


: بريم خونه مون 





 نيما : بزار حالت بهتر بشه ميريم 


: من حالم خوبه بريممممممم


نيما : باشه عصبي نشو


با کمک نيما از روي تخت بلند شدم و از اتاق رفتيم بيرون ، هورش پشت در اتاق نشسته بود ، تا مارو ديد از جاش بلند شد


هورش : خوبي نازي 


از کنارش بي توجه رد شدم ، هورش دستمو گرفت ، با خشم دستمو از دستش کشيدم بيرون 


: ولم کن


هورش : نازي چرا اخه با من قهر کردي 


: همش تقصير توست ، چراا به من دروغ گفتي ؟؟! تو باعث شدي من دوباره پامو توي خونه ي قاتل بچه ام بزارم


حاج خانم : دخترم ، آوا که نميخواست اين اتفاق بيافته ، هورش هم تقصيري نداره 


: آوا منو هول داد و باعث شد بچه مون از دست بدم ، اون بي دليل به من تهمت زد.


هورش : تقصير من چيه ؟؟!


: تو که ميدونستي همسرت بهت شک داره ، از رابطه ي منوتو خوشش نمياد ، چرا با من گرم گرفتي؟؟!! چرا بهم نگفتي ؟؟؟؟؟؟ ديگه نميخوام ببينمتتتتتتت 


از در خونه زدم بيرون ، اشکاهايم روي گونه هاي روان شدم ، هنوز باور نميشد که بچه مو از دست دادم ، خداياا اخه چراا؟؟!! نيما دستمو گرفت 


نيما : کجا ميري 


: قبرستون ، ولم کن


نيما : نازي اروم باش 


زدم توي سينه اش 


: تو چرااا به من دروغ گفتي ؟؟ چرا با هورش همدست شدي؟؟!


نيما : نازي تو حالت بد بود ، ما بخاطر خودت بهت نگفتيم ، تا تو حالت بهتره بشه


: با پنهان کردن حقيقت؟!!! حالم بهتر بشه!!!!!!


نيما : نازي


: هيس هيچي نگوو ، سرم درد ميکنه بريم خونه 


با نيما سوار ماشين شديم و رفتيم سمت خونه مون.


**


چند روزي گذشته بود ، توي اتاق خودمو حبس کرده بودم ، اصلا نميخواستم کسي رو ببينم ، هنوز باورش سخت بود برام ، روي لباس هاي که براش خريده بودم دست ميکشيدم و گريه ميکردم ، نيما هم کلافه بود ، گاهي دل داري ام ميداد ، گاهي با من اشک ميريخت ، گاهي ميزد به سرش و فرياد ميکشيد ، اما من در سکوت فقط اشک ميريختم ، از آوا ، آرام و هورش متنفر بودم ، اگه آرام ميگفت مشکل داره با رابطه منو هورش خوب من هورش نزديک نميشدم ، اگه هورش زودتر اين حساسيت و حسادت رو درک کرده بود ، اگه آوا منو هول نداده بود ، الان بچه ام زنده بود ، الان منم مادر شده بودم ، تازه ميخواستم واسه بچه ام سرويس خواب بگيرم ، اما رفت ترکم کرد ، هورش چندباري زنگ زده بود که با من حرف بزنه اما به نيما گفتم بهش بگه که من ديگه دلم نميخواد ببينمش يا حتي نميخوام صداشو بشنوم ، نيما با سيني غذا امد داخل اتاق 


نيما : هنوز هم نميخواهي چيزي بخوري


: نه 


نيما : اين طوري از پا ميافتي ، جان نيما يه چيزي بخور 


: قسمم نده ، نميتونم 


نيما : چرا با خودت اين کار رو ميکني ، ما دوباره بچه دار ميشيم


: يادت قرار بود براش کفش سوت دار بخريم ، قرار بود شبا با تو روزا با من باشه ، اگه پسر ميشد انتخاب اسمش با من بود اگه دختر ميشد انتخاب اسمش با تو بود ، يادته ميگفتم حس ميکنم پسره ، يادته؟!!


نيما منو در آغوشش کشيد 


نيما : بازم بچه دار ميشيم ، همه ي اين کارو براش انجام ميديم ، اتاقشو تزيين ميکنيم ، عاشقانه پرستش ميکنيم ، منو تو بهترين مادر و پدر دنيا ميشيم


: اگه ديگه مادر نشم بازم دوستم داري


نيما : تا لحظه ي که نفس بکشم عاشقانه دوستتت خواهم داشت


: ميترسم ديگه بچه دار نشيم 


نيما : ميشيم تازه اگه هم نشديم ، اين همه بچه ي بي سرپرست يکي رو مياريم و نفسمون ميشه


: کاش بچه مون نميرفت 


نيما : قسمت بود 


توي بغل نيما زار زدم تا بلکه اين قلبم آروم بگيره


**


چند ماهي گذشته بود ، حالم بهتر شده بود ، دکتر گفته بود که ميتونم دوباره بچه دار بشم و ضرب زياد شديد نبود ، مه لقا زياد اينجا نميامد به نيما گفته بود که نميخواد دل من بسوزه و ناراحت بشم ، از نيما شنيده بودم که بچه ي مه لقا پسره و ماه آينده به دنيا مياد ، براش خوشحال بودم ، کاش خدا دوباره منو لايق مادر شدن ببينه و بهم بچه بده ، قبلا نيما واسه بچه هول بود الان من هول هستم ، هر وقت بهم حالت تهوع دست ميداد ، فکر ميکردم باردارم اما نبودم ، واسه همين هر روز نااميد تر از قبل ميشدم ، ديگه به اين علايم توجه ي نميکردم ، گاهي ميگم اشکالي نداره باردار نشدم به قول نيما يه بچه از پرورشگاه مياريم و بزرگ ميکنيم ، چه فرقي داره بچه ، بچه است. 


چند روزي بود که سرم گيچ ميرفت ، خسته بودم هي خوابم ميامد ، دم هاي صبح انگاري آهن توي دهنم ميريختن ، اوايل خوشحال شدم که نکنه حامله شدم ، اما بعدش به خودم گفتم اين دفه هم مثل دفعه هاي قبل خبري نيست.


بچه ي مه لقا هم به دنيا امده بود ، تصميم داشتم بريم ديدنش البته وقتي امد خونه اش ، نيما از تصميمم راضي بود.


: ميگم امروز بريم خونه مه لقا اينا 


نيما : اگه دوس داري اره بريم 


: ميخوام ني ني شو ببينم 


نيما : پس بريم اماده بشيم که بريم خونه مه لقا


: باشه 


به اتاق رفتيم ، نيما تيپ مشکي و سرمه ي زد ، منم يه تيپ لاجوردي و مشکي زدم.


نيما : آماده شدي؟؟!


: اره دارم ميام 


از اتاق رفتم بيرون ، دوتايي دست در دست هم به سمت خونه مه لقا راه افتاديم ، حالم زياد خوب نبود اما لبخند روي لبام بود ، نميخواستم حال بدم رو به حساب حسادتتم بزارن ، نيما زنگ در رو زد کمي بعد عطا در رو باز کرد


عطا : سلام چه عجب از اين ورا بفرما داخل


نيما : عليک سلام ما که هميشه مزاحم هستيم 


: سلام 


رفتيم داخل خونه


عطا : مه لقا ببين کيا امدن


مه لقا از ديدن ما دوتا خوشحال شد و منو در آغوش کشيد 


مه لقا : خوشحال شدم از ديدارت


: منم همين طور 


مه لقا : خوش امديد 


نيما : مرسي


عطا : بفرما بشيند 


روي مبل ها نشستيم ، شادي هم با اون پيراهن قرمز و جوراب شلواري سفيد امد کنارمون ، نيما از ديدن شادي غرق خوشحالي شد.


: ببخشيد کمي دير امديدم ، اخه ميخواستم کمي حالت بهتر و سرت خلوت تر بشه 


مه لقا : دير و زود که نداره عزيزم


بهش لبخند زدم


نيما : گل پسرمون کجاست 


عطا : توي اتاق خوابه البته الاناست که بيدار بشه 


: راستي اسمش چيه ؟؟!


مه لقا : آرمان 


: چه قشنگه 


نيما : به شادي هم مياد


صداي گريه ي آرمان امد، عطا با لبخند از روي مبل بلند شد


عطا : ديدي گفتم الاناست که بيدار بشه 


رفت سمت اتاق تا بچه رو بياره ، خيلي دلم ميخواست آرمان رو ببينم ، عطا امد از روي مبل شدم و رفتم تا آرمان رو از دستش بگيرم ، با کمي ترديد بچه رو بهم داد ، سرخ و توپولو و کوچولو بود ، چه لباي سرخي چشم هاي مشکي داشت


: اميدوارم هميشه شاد و سالم باشه واسه خانواده اش سر بلندي به همراه بياره 


عطا : ممنون


مه لقا : چه دعاي زيباي تشکر 


با بچه رفتم سمت نيما ، آرمان رو در آغوش نيما قرار دادم 


نيما : خوشبخت و عاقبت بخير بشه


مه لقا : مرسي از اين دعاي زيبا


عطا : تشکر 


مه لقا بچه رو از نيما گرفت تا ببر شيرش بده ، هم خوشحالم بودم هم دلم گرفت ، الان ميباست منو نيما بچه ي خودمون رو در آغوش بکشيم ، روي مبل نشستم اصلا حالم خوب نبود ، چشمام سياهي ميرفت ، به بازوي نيما چنگ زدم و از حال رفتم.


چشمامو که باز کردم ، خودمو روي تخت سفت بيمارستان ديدم ، نيما کنارم بود 


: نيما 


نيما : جانم عزيزم خوبي 


: اره خوبم تو چرا اين قدر خوشحالي 


نيما روي گونه مو بوسه ي زد


: چي شده نيما 


نيما : بالاخره خدا صداتو شنيد ، داري مادر ميشي 


از خوشحالي دهنم باز مانده و اشک هايم روان شدن ، خدايا ممنون ، هر دوتامون غرق شادي شده بوديم.


**


چندين ماهي گذشته بود ، شکمم يکمي بزرگ شده بود ، بچه ام دختر بود ، نيما رو ابراا بود ، نميگذاشت از جام تکون بخورم ، خيليي مراقبم بود ، مه لقا هم خوشحال بود و هي بهم ميگفت عروس خودمه دخترت ، به نيما گفتم که به هورش چيزي نگه ، حالا که حالم بهتر شده ميبينم که هورش هيچ گناهيي نداره ، تازه دلم خيلي هم براش تنگ شده ، واسه همين تصميم گرفته بودم ، باهاش آشتي کنم و بهش بگم که قرار دايي بشه.


: نيما يه چيزي بگم 


نيما : اره بگو عزيزم


: زنگ ميزني به يه بهونه ي هورش رو بکشي اينجا 


نيما با تعجب گفت 


نيما : چراا؟؟!


: ميخوام باهاش آشتي کنم 


نيما با خوشحالي منو در آغوش کشيد


نيما : افرين به قلب مهربونت 


: من قرار مادر بشم پس بهتر قلبمو از هر قهري پاک کنم 


نيما : اره اين يه شروع جديد 


: دقيقا ، مادرشدن حس قشنگ و پاکيه


 نيما : پس الان زنگ ميزنم ميگم بياد آشتي کنون 


: نه نه ، نميخوام بفهمه 


نيما : اهان ميخواهي سورپرايزش کني 


: اره ديگه 


نيما : خيالت راحت الان به يه بهونه ي ميکشمش اينجا 


: آفرين پسرگل


نيما رفت تا با هورش تماس بگيره، منم رفتم داخل اتاق روي تخت دراز کشيدم ، ماه آينده تولد يکسالگي جوجه کلاغا بود ، حيف که من نميتونم برم ، اصلا دلم نميخواد پامو داخل اون خونه بزارم ، نسبت به اون خونه و ديدن آوا اصلا حس خوبي نداشتم ، دلم واسه جوجه کلاغه خيلي تنگ شده بود ، واسه بابا کلاغه همين طور ، ميخواستم با خوشحال کردن هورش ، دل دخترمون و دل خودمون هم شاد کنم.


زنگ در به صدا امد، بالاخره زمان ورود هورش رسيد ، داخل اتاق بودم ، منتظر يه فرصت واسه سورپرايز کردنش ، صداي هورش امد 


هورش :سلام داداش خوبي


نيما : عليک سلام تو خويي بفرما بشين 


هورش : نازي حالش بهتر شده ؟؟!


نيما : اره حالش بهتر شده ، حال آرام و جوجه ها چطوره ؟؟!


هورش : اونا هم خوبن ، دلم براتون تنگ شده بود 


نيما : دل منم همين طور 


هورش : هر روز خودمو لعنت ميکنم ، مقصر من بودم که شماها بچه تون رو از دست داديد 


نيما : قسمت بوده ديگه 


هورش : اما نازي اين طوري فکر نميکنه ، اون هنوز از من متنفره 


يواشکي از اتاق رفتم بيرون ، هورش پشتش به من بود 


هورش : دلم براي نازي خيلي تنگ شده ، کاش نازي منو ببخشه


: اگه نبخشيد بودمت که الان اينجا نبودي 


هورش از جاش پريد و به سمت من برگشت و باناوري بهم نگاه کرد ، امدم سمتم اما انگاري واسه در آغوش کشيدنم ترديد داشت 


: روح که نديدي ، منم نازي.


خودمو در آغوشش رها کردم ، دست روي موهام کشيد 


هورش : دلم برات تنگ شده ابجي


: دلم منم همين طور داداشي 


از آغوش امدم بيرون 


هورش : نازي بخدا من


دستمو روي دهنش گذاشتم 


: گذشته رو فراموش کن


نگاهي بهم انداخت 


هورش : انگار قهري با من بهت ساخته ، چاق شدي هاا 


: کلاغه خنگ ، چاق نشدم ، حامله شدم 


با لبخند نگاهم کرد و دستي روي شکمم کشيد


هورش : واييي قورباغه ي دايي


نيما : اگه گفتي چيه ؟؟!


هورش : از اونجاي که نازي زشت شده و تو خوشحالي ، پس بچه دختره


کوبيدم تو بازوش 


: من زشتم!!!؟؟؟


هورش : تو که پري هستي 


: پس چي ؟؟!


هورش : ميگن وقتي بچه دختر باشه ، مادرش يه کوچولو زشت ميشه 


خبيثانه نگاهش کردم ، دو قدم رفت عقب و پشت سر نيما سنگر گرفت 


هورش : نيما ميگم  اين زنت چرا اينقدر خشنه!!؟


نيما : اتفاقا خيلييي هم مهربونه 


: لياقت نداري آقا کلاغه 


هورش : حالا بچه قورباغه دختره يا پسره 


نيما : حدست درست بود دختره


هورش : اي جان دختر خيلي شيرينه ، منم يه دونه دخمل دارم.


روي مبل نشستم


: شما دوتا نميخواهيد بشينيد


هورش و نيما هم روي مبل ها نشستن


هورش : چند روز ديگه تولد جوجه هاست 


: بله خبر داريم 


نيما : اميدوارم سالم و شاد با عمري طولاني زندگي کنن


هورش : ممنون ، شماها که ميايد؟؟!


: هورش جوون من پامو توي اون خونه نميزارم ، حس بدي به اونجا دارم 


نيما : ما نميايم اما براتون بهترين ها رو آرزو ميکنيم


هورش : اگه تولد تو خونه نبود چي ؟؟!


: اون وقت شايد مياميدم


هورش : تولد داخل مهد کودک زن داداش آرام برگزار ميشه 


نيما : اونجا چرا؟؟!


هورش : خونه جا کم بود ، گفتيم بريم يه جايي بزرگ تر ، حالا ميايد؟؟؟؟


نيما : هرچي نازي بگه 


هر دوتاشون به من نگاه کردن ، لبخند زدم 


: معلوم که ميايم البته اگه دعوت باشيم


هورش با خوشحالي گفت


هورش : قورباغه خانم معلومه که دعوت هستيد


نيما : آدرس مهدکودک رو بگو 


هورش : خيابان...........


نيما : نزديک محل کار سابقمه


هورش از روي مبل بلند شد 


: کجاا ؟؟!


هورش : بايد برم کلي کار دارم 


نيما هم بلند شد ، منم ميخواستم بلند شدم که هورش مانعم شد 


هورش : تو نميخواد بلند بشي ، قورباغه خانم 


: باشه مراقب خودت باش 


بوسه ي شيرين روي موهايم زد و با لبخند ازم فاصله گرفت ، نيما هم رفت تا بدرقه اش کنه ، حس خوبي از اين آشتي داشتم ، از دعوت شدن به تولد جوجه کلاغه هاا حسي شيرين بهم تزريق شده بود، بچه قورباغه ام خوشحال بود چون يه لگد آروم به شکم زد و باعث شد غرق خوشي بشم.


**


امروز روز تولد جوجه کلاغا بود ، جلو آينه داشتم آرايش ميکردم


: نيما ميگم به نظرت من زشت شدم


نيما : نه اتفاقا چاق شدي خوشگل تر شدي 


: يعني قبل چون لاغر بودم ، زشت بودم 


نيما با دست پاچگي گفت 


نيما : نه نه نه تو همين جوري خوشگلي


: يعني چون الان چاقم پس خوشگلم 


از روي تخت بلند شد 


نيما : اي بابا اصلا من غلط کردم 


از اتاق رفت بيرون ، زدم زيره خنده ، لباسم از جنس ساتن ، تا روي ساق پام و به رنگ آبي آسموني بود ، يقه اش گرد و جنسش گيپور سفيد بود ، از اتاق رفتم بيرون نيما با ديدنم خواست يه چيزي بگه اما نگفت ، با لبخند رفتم طرفش و بوسه ي روي گونه اش زدم.


: بريم 


نيما : اره بريم شيطون خانم 


رفتيم به طرف مهدکودکي که تولد داخل برگزار ميشد ، براي ساغر عروسک گرفته بوديم و براي اون پنج تا جوجه هم ، ماشين خريده بوديم ، به مهد کودک رسيديم از ماشين پياده شدم ، چه بزرگ و قشنگ بود وارد سالن پر از بادبادک و گل هاي رنگارنگ شديم ، هورش با لبخند امد طرفمون 


هورش : سلام ديووونه هااا


: سلام بابا کلاغه 


نيما : عليک سلام 


هورش : چه عجب چشمون به در خشک شد ، بيايد بشينيد 


به طرف صندلي ها رفتيم ، خانواده آرام با سر سلام دادن ماهم جوابشون رو داديم 


نيما : دايي اينا کجان 


هورش : مامان کمي ناخوش احوال بود واسه همين نيامدن ، هامون هم زنش امتحان نميدونم چي چي داشت نيامدن


: ما که امديم ، انگار همه امدن 


هورش : اونکه بله 


نيما : اينجا اينقدر بچه است که معلوم نيست کدوما جوجه هاي تو هستن 


: اتفاقا کاملا مشخصه 


هورش : يعنيي تو الان ميتوني بچه هاي منو پيدا کني 


: معلوم که اره 


هورش : آفرين پيدا کن


: با اين وضعيتم که نميتونم بدوم دنبال جوجه هايي تو 


نيما : راست ميگه


هورش : خوب همين طوري حدس بزن 


به جوجه هاي رنگي که داشتن بازي ميکردن نگاه کردم ، تا بتونم جوجه کلاغ ها رو پيدا کنم ، نگاهم بين جوجه هاي کوچک تر ميگشت ، يه دختر کوچولوي با لباس ياسي و چشماي عسلي کنار آوا ايستاد بود ، بهش اشاره کردن 


: اون جوجه کلاغ ، ساغره 


هورش با تعجب نگاهم کرد


هورش : چطوري فهميدي 


: ساغر به تو شباهت داره ، تازه کنار آوا هم ايستاد بود 


هورش : افرين خوب پسرا رو پيدا کن 


دوباره به جوجه ها نگاه کردم ، سهيل و سپهر چشمهاي مشکي با صورتي گرد داشتن ، سعيد و سرورش چشماي مشکي با صورتي کشيده داشتن ، ساغر و سهند چشم هاي عسلي و صورتي گرد داشتن ، شيش قلو هاي ناهمسان بودن اين جوجه هاي رنگي ، هورش بدجور تعجب کرده بود که من چطوري به اين آسوني بچه ها رو پيدا کردم.


تولد جالب و بامزه ي بود ، سه تا کيک دوطبقه روي ميز هاي گذاشته بودن ، آوا رو ديدم که گوشه ي سالن ايستاده بود ، تصميم داشتم برم و باهاش حرف بزنم ، نميخواستم با قلب آلوده مادر بشم ، از روي صندلي بلند شدم 


نيما : کجا ميري؟؟! 


: پيش آوا 


نيما : اونجا چراا !؟


: ميخوام باهاش حرف بزنم


نيما : ولش کن ممکن حالت بد بشه


: دارم ميرم حرف بزنم ، نميرم که دعوا کنم 


نيما : ميخواهي منم بيام 


دست روي شانه اش گذاشتم 


: نترس نيما جوون مراقب خودم هستم


نيما : باشه اما زود بيا ، عصبي هم نشو


: چشم 


رفتم طرف آوا ، آوا با تعجب نگاهم کرد 


: سلام 


آوا : سلام کاري داري ؟!


: امدم باهات حرف بزنم


آوا : ببين نازي من از عمد کاري نکردم ، اون فقط يه اتفاق بود 


: ميدونم کارت عمدي نبود اما اشتباه و غلط بود ، تو نبايد اون جوري از کور در ميرفتي ، بين من و هورش هيچي نبود ، تو ميتونستي با آرامش شکاتو بيان کني


آوا : دست خودم نبود ، درسته من از آرام بچه تر هستم ، اما آرام مثل اسمش بيصداست ، وقتي ناراحتي آرام رو از رابطه ي تو و هورش ديدم ، قلبم پر از درد شد ، وقتي هم تورو در آغوش هورش ديدم ، فکر کردم شماها رابطه ي پنهاني داريد 


: خوب با آرامش حرف ميزدي نه با دعوا و توهين ، سوال ميپرسيدي 


آوا : تو هم اگه جا من بودي همين برخورد رو ميکردي 


: نيامدم گذشته رو کند و کاو کنم ، همين طور که ميبيني من دارم مادر ميشم ، مادرشدن يه حس پاک و نابه ، امدم بگم ازت کينه ي ندارم


آوا : يعني منو بخشيدي؟؟!!


: اره بخشيدم بخاطر دخترم بخاطر هورش ، ميخوام تطهير کنم قلبم رو


آوا : اميدوارم خدا دختررو برات حفظ کنه 


: مرسي 


صداي نگران هورش تو گوشم پيچيد


هورش : چي شده نازي 


: هيچي 


هورش : باز که چرت و پرت نگفتي آوا !!!!؟


: نه آوا چيزي نگفت ، من ميخواستم باهاش حرف بزنم 


آوا : ما فقط داشتيم باهم حرف ميزديم همين 


هورش : اهان باشه ، اما نازي زياد روي پا وانستا برو بشين 


: باشه 


با لبخند ازشون جدا شدم و رفتم روي صندلي نشستم 


نيما : حل شد


: اره عزيزم 


نيما : الان ارمي 


: بيشتر از قبل 


آرام داشت ميامد طرفمون ، نيما از جاش بلند شد


نيما : فکر کنم با تو حرف داره من ميرم 


: باشه عزيزم 


نيما رفت و آرام امد کنارم نشست


: خوبي آرام جان


آرام : ممنون تو خوبي ؟!


: تشکر 


آرام : خوشحالم که اينجاي و بازم داري مادر ميشي 


: اره خدا منو دوباره لايق مادر شدن ديد ، منم خوشحال که اينجام


آرام : آوا گفت اون رو بخشيدي 


: اره بخشيدم 


آرام : من رو هم ميبخشي ؟؟؟!


: وقتي اينجا هستم يعني همه رو بخشيدم 


آرام : ممنون نازي


: آرام کاش به جاي آوا به خودم ميگفتي با رابطه منو هورش مشکل داري 


آرام : من با اين رابطه مشکلي ندارم ، تو خواهر هورشي ، من به شما دوتا اعتماد دارم 


: خوبه که درک ميکني


آرام از روي صندلي بلند شد 


آرام : مرسي که وقتتو به من دادي 


: تو هم مثل خواهرمي آرام با من راحت باش 


آرام : ممنون با اجازه 


کلي با بچه هاا بازي کرديم ، تولد خوبي بود ، دخترم هم خوشحال بود از اين تولد هي تکون ميخورد.





**


از صبي کمرم درد گرفته بود ، دخترم شيطوني ميکرد و هي تکون ميخورد ، حالم اصلا خوب نبود يه حسي عجبي داشتم ، طبق گفته ي دکتر هفته ي آينده دخترم به دنيا مياد ، نيما غرق شادي بود  و کلي اسم رديف کرده بود ، اما هنوز اسمي براش انتخاب نکرده بوديم ، سعي ميکردم زياد تحريک نداشته باشم ، کلا روي تخت ولو بودم ، نيما کنارم روي تخت دراز کشيد.


نيما : نازي حالت خوبه 


: اره عزيزم 


نيما : پس چرا رو تخت ولو هستي ، رنگت هم پريد 


: نميدونم احساس خستگي دارم 


نيما : ميخواهي بريم دکتر 


: نه عزيزم حالم خوبه 


نيما : خداروشکر 


: نيما


نيما : جانم 


: به نظرت من مادر خوبي ميشم 


نيما : نه تو مادر خوبي نميشي بلکه بهترين مادر دنيا ميشي


سرمو روي سينه اش گذاشتم 


: تو هم بهترين پدر دنيا ميشي 


نيما : بچه مون شکل تو بشه 


: نخير بايد شکل تو بشه چون دختره 


نيما : پس بچه بعديمون شکل تو ميشه 


: اول بزار همين به دنيا بياد ، راجب بعدي فکر ميکنيم


نيما : باشه عشقم 


دست لاي موهام کرد ، صورتمو نوازش ميکرد ، از وقتي حامله شدم به نيما علاقه ي بيشتري پيدا کرده بودم ، همش دلم ميخواست کنارم باشه و نوازشم کنه ، مه لقا ميگفت اين حسم طبيعيه ، برخي از زنان باردار به همسرشون گرايش پيدا ميکنن و برخي ديگه ويار نسبت به شوهرشون دارن ، با فکرهاي جور واجور خوابم برد اما ناگهان از درد شديد ناحيه شکم از خواب پريدم ، از درد زياد عرق ميريختم ، سعي ميکردم صدام در نياد اما ديگه تحمل نداشتم 


: نيمااااا 


نيما بدون باز کردن چشماش با صداي خواب آلوده گفت 


نيما : جانم چي شده 


: بيدار شوو درد دارمممممممم 


با صداي فريادم از جا پريد بهم نگاه کرد با هولي گفت 


نيما : الان چکار کنمم واييي چه کنم نازي خوبي 


: وايي نيما هول نکن برو اماد بشو بريم بيمارستان 


از درد بالشت گاز ميزدم ، با کمک نيما لباس پوشيدم و رفتيم طرف بيمارستان 


نيما : مگه قرارنبود هفته آينده به دنياا بياد


: واييي نيما من چه بدونم ، تند تر بروو


خيلييي دردم شديد بود الان درک ميکردم چرا بهشت زير پايي مادرانه ، بالاخره به بيمارستان رسيديم ، روي تخت خوابوندنم دستم توي دستتتت نيما بود ، اشکم روي گونه هايم 


: نيما اگه من مردم خواستي ازدواج کني زن خوشگل بگيري هاا 


نيما : باشه خوشگل ميگيرم 


: درد پروووو ، هنوز من زنده ام هاااااا


نيما : خوب خودت گفتيييي 


: من گفته باشم تو غلط ميکني زن بگيريييي 


ازش جدا شدم ، توي اتاق عمل بودم درد داشتم جيغ ميکشيدم ، وقتي داشتم از حال ميرفتم صداي يه نوزاد اخرين چيزي بود که شنيدم چشمام بسته شدن.


** 


با نوازش هاي که ميشدم چشمامو باز کردم ، نيما کنارم بود


نيما : بالاخره بيدار شدي ، خسته نباشي


: ممنون ، دخترم کجاست 


نيما : خوابيده 


: خوشگله 


هورش : نه عين جن ميمونه 


هردوتامون به طرف صدا برگشتيم ، هورش با نيش باز و گل به دست نگاهمون ميکرد 


نيما : تو کي امدي 


هورش : همين الان ، مامان قورباغه خوبي 


: اره خوبم مرسي 


هورش : چرا بچه تون زشته 


نيما : مگه تو ديديش 


هورش : نه 


: پس چي 


هورش : حدس زدم 


نيما : اشتباه حدس زدي ، دخترم خيلي هم خوشگله 


هورش امد کنار تختم ، بوسه ي روي گونه ام زد.


هورش : وقتي پدر و مادر خوشگلي داره حتما که خودش هم خوشگله


: دلم آب شد نيما بچه مو بيار 


نيما با لبخند رفت و بچه رو از داخل گهواره آهني برداشت و امد سمتم ، دخترم لايي يه پتوي صورتي پيچيده شده بود ، قبل از من هورش دخترمو گرفت 


: بدش به من


هورش : نوچ اول خودم بعد تو 


حرصم گرفته بود ، با خشم به هورش نگاه ميکردم 


هورش : چه پوست سفيدي داره ، کچله مو نداره ، خوابه معلوم نيست چشماش چه رنگي هستن 


با فرياد و کلي حرص گفتم


: وايييي بچه رو بده به من 


هورش با لبخند بچه رو در آغوشم گذاشت ، يه حس عجبي بهم دست داد ، چه نازه بود ، بي اراده اشکم روان شد روي گونه ام ، روي گونه هاي کوچولو اش دست کشيدم ، چه نرممم بود خدايي من چه شيرين مادرشدن 


هورش : اين دوتا رو نگاه ، حالا چرا گريه 


نيما : خوب حالا خودت پدر شدي ، درک کن 


هورش : باشه خانواده ي عاشق


يهو صداي برخورد قطرات باران امد سه تايي به پنچره نگاه کرديم ، دخترم لبخند زد 


: اخ جووون يه پري متولد شد 


هورش و نيما با تعجب نگاهم کردن 


هورش : نکنه اسم دخترتون رو پري گذاشتيد 


: نه


نيما : پس منظورت چي بود 


: ميگن وقتي بچه بار اول لبخند بزنه يه پري متولد ميشه ، الان هم دخترم لبخند زد 


هورش : هنوز هم بچه ي نازي 


: پ ن پ پيرزن 200ساله هستم 


هورش : حالا اسم قورباغه دايي چيه ؟!!!


: از نيما بپرس 


هورش نگاهي به نيما کرد ، نيما حواسش به باران بود


: نيما اسم بگو


نيما : باران 


هورش : منظورت هواست؟؟!


نيما : نه اسم دخترم ،باران ، تازگي ، نوايي عاشقي، بوي خوش زندگي ، باران 


: چه اسم قشنگي 


هورش : باران جوون خوش امدي به اين دنيا


باران زد زير گريه ، هولم کردم 


: وايي داره گريه ميکنه چکار کنم


هورش با خنده باران رو از من گرفته و اروم اروم تکونش داد 


هورش : بچه کارش گريه کردنه ، اينکه هول کردن نداره قورباغه 


نيما : کم کم عادت ميکنيم


باران دوباره خوابش برد، هنوز نميدونستم چشماش چه رنگي هستن ،هورش يه کمي کنارمون مونده و بعد رفت ، تا عصر کسي بهمون سر نزد و منو نيما مراقب باران بوديم ، چشماي باران سبز بود درست همرنگ چشماي نيما ، عصر که شده عمو و زن عمو رو در کمال تعجب بعد از چندسال ديديم


نيما : سلام خوبيد؟؟


عمو : سلام پسرم خوبي؟؟! سلام دخترم خوبي!؟؟ 


: سلام عمو جوون سلام زن عمو جون 


عمو امد طرف و دست روي سرم کشيد 


عمو : مبارکت باش دخترم 


: مرسي عمو جون 


چقدر عمو و زن عمو شکسته شده بودن ، داخل نگاه دوتاشون حسرت بود ، زن عمو باران رو در آغوش گرفت 


زن عمو : اسمش چيه 


منو نيما با هم گفتيم : باران 


عمو : چه اسم زيباي


زن عمو بوس بر روي دستهاي باران زد و باران رو به عمو داد 


عمو : اميدوارم خوشبخت و شاد باشه


لحنشون پراز حسرت بود ، عمو باران رو به نيما داد


عمو : خوب ديگه ما بهتر بريم 


: تازه امديد کجا به اين زودي 


عمو : يه سري کار داريم بايد بريم


زن عمو يه جعبه ي کوچولو داخل گهواره ي باران گذاشت 


نيما : اين چي زن عمو 


زن عمو : يه کادوي کوچک از طرف ما دوتا 


: نيازي نبود مرسي 


زن عمو امد طرفم و در آغوش کشيد منو ، دم گوشم گفت 


زن عمو : امروز ميباست باران بچه ي تو و آرش باشه ، اما کاراي من باعث شد آرش ترکمون کنه


ازم فاصله گرفت ، عمو و زن عمو رفتن


نيما : اين چه امد و رفتي بود 


: نميدونم ، بيخيال 


زن عمو چه با حسرت حرف ميزد ، اما من خوشحال بودم از بودن با نيما و اصلا به آرش فکر هم نميکردم ، بودن در کنار نيما عاشقانه بود و الان با امدن باران عاشقانه تر هم شده بود.


**


داخل آشپزخونه داشتم شير برنج ميپختم ،که غرق گذشته ي نه چندان دور شدم ، انگار همين ديروز بود که باران به دنيا امده بود ، شبا تا صبح گريه ميکرد ، چقدر سخت بود اولش برامون ، دست تنها نا بلد کار ، اما کم کم راه افتاديم ، نيما با به دنيا امدن باران کلا عوض شده بود محبتش صد برابر شده بود ، باران چهارماهش بود که هورش اينا تصميم گرفتن برگردن شيراز چقدر اون روز دلم گرفته بود.


هورش دست روي گونه هايم کشيد


هورش : ديگه گريه نکن دردونه 


: خوب دلم براتون تنگ ميشه 


هورش : قندهار که نميرم 


: اما خوب دوري 


هورش : شما ميايد ما ميايم 


 : زود زود بيايد تا ما دلمون تنگ نشه 


هورش : من شيش تا جوجه دارم شما يه قورباغه ، واسه شما دوتا که راحت تره مسافرت 


نيما : يعني ميخواهي بري حاجي حاجي مکه 


هورش : نه بابا ميايم بخدا 


هورش باران رو از نيما گرفت 


هورش : دلم براي قورباغه دايي تنگ ميشه 


: پس نروو 


هورش : نميشه نازي بايد بريم


باران رو بهم داد 


هورش : خوب ديگه مراقب خودتان باشيد ، شيراز هم بيايد 


نيما و هورش با هم دست دادن ، هورش بوسه ي روي موهايم زد باران رو نوازش کرد و رفت ، با جوجه هاا ديروز خداحافظي کرده بوديم. 


از گذشته بيرون امدم و شير رو داخل برنج ريختم ، مشغول همزدن شدم ، چقدر زمان عجله داشت ، اصلا وقتيي خوش ميگذره زمان عجله داره اما وقتي که بد بگذره زمان لاک پشت ميشه ، وايي يادش بخير وقتيي که باران اولين قدم هاشو برداشت منو نيما چنان جيغي زديم که باران تا دو روز راه نميرفت ، مه لقا کلي بهمون خنديد و سرزنشمون کرد ، واس همين وقتي باران اولين کلماتش رو بيان کرد منو نيما تمام سعمون رو کرديم تا جيغ نکشيم ، موهاي باران نرم و قهوه ي روشن بودن ، چشماش هم که سبز مثل نيما ، دخترم تک و خوشگل بود ، با آرمان و شادي هم جور بود.


يه نفر زد روي شانه و باعث شد از ترس جيغ خفيفي بکشم 


نيما : چرا جيغ ميکشي


: ترسيدم خوب روانيي 


نيما : يه ساعت دارم صدات ميزنم حواست نبود منم بهت دست زدم 


: بله بله 


نيما : باران کجاست؟؟!


: داخل اتاقش خوابه 


نيما : چيزي شده که اين وقت روز خوابيده 


: نه چيز مهمي نشده


نيما : پس چي شده 


: دنبال گربه ميدويد خورد زمين


نيما هول کرد و ميخواست بره سمت اتاق باران که جلو راهشو سد کردم 


: کجا ؟!


نيما : برم ببينم باران حالش خوبه 


: الان خوابه ، برو اما بيدارش نکن


نيما : باشه 


نيما به باران بدجور وابسته بود ، تا چيزي ميشه فوري هول ميکرد، منم عاشق باران بودم اما هول نميکردم به قول مه لقا بچه تا بخواد بزرگ بشه بايد از آب و اتش رد بشه ، شير برنج اماده شده بود داخل ظرف ريختم ، نيما با در بغل داشتن باران امد داخل آشپزخونه ، باران روي ميز گذاشت و خودش روي صندلي نشست 


: رفتي بيدارش کردي 


نيما : وقتي داشتم بوسش ميکردم خودش بيدار شد 


با ظرف شيربرنج روي صندلي نشستم


نيما : بده من بهش بدم 


: دخترم بزرگ شده خودش ميخوره


نيما : اما خودم ميخوام بهش بدم


ظرف رو به دست نيما دادم ، نيما با کلي عشق و علاقه به باران غذا ميداد


: من نميدونم اين شيطون به کي رفته 


نيما : من يه دختر بچه سراغ دارم که دنبال گربه رفت بالاي ديوار از همون جا هم افتاد فکرکنم باران به اون رفته 


منظورشو گرفتيم 


: منم يه پسر بچه سراغ دارم که شمال دنبال خرگوش کرد و افتاد زمين


دوتايمون زديم زير خنده باران هم ميخنديد


نيما : پس الان معلوم شد به کي رفته 


: اره بدجور


زندگي ما سه تا خيلييي شيرين شده بود خدا رو هر روز شکر ميکردم بابت اين خوشبختي ، زندگي که به ما لبخنده زده بود انگاري قرار بود اخم کنه ، انگاري قرار بود طوفاني بعد از اين آرامش شروع بشه.


**


امروز مه لقا امده بود خونه مون ، اما من فکرم درگير نيما بود ، اخه اين چند روزه حالش اصلا خوبه نبود و اين منو ميترسوند 


مه لقا : کجاايي تو دختر 


: ببخشيد فکرم درگيره 


مه لقا : چي شده ؟؟! نکنه با نيما دعوات شده


: نه با نيما دعوام نشده


مه لقا : پس چي شده


: نيما حالش خوب نيست دکتر هم نميره


مه لقا : خدا بد نده چي شده 


: نيما خيليي وقته که سر درد داره يکبار دکتر هم رفته بود بهش قرص داد ، اما تازگيا سر درداش شديد تر شدن ، گاهي جلو چشماش سياهي ميره ، سرگيجه هم داره هر چي ميگم برو دکتر گوش نميده


مه لقا : چرا خوب نميره 


: ميگم حالم خوبه نيازي به دکتر ندارم


مه لقا : اي بابا ميخواهي بگم عطا باهاش حرف بزنه 


: نه ميترسم ناراحت بشه 


مه لقا : پس ميخواهي چکار کني


: باهاش قهر ميکنم


مه لقا : واا که چي بشه 


: تا بره دکتر


مه لقا : يعني قهر کني ميره دکتر!!


: اره شايد رفت 


مه لقا : اميدوارم روشت جواب بده 


: مرسي 


باران و آرمان باهم خيلي جور بودم البته گاهي هم دعواشون ميشد که شادي جداشون ميکرد ،  طبق حرفي که با مه لقا زدم ، با نيما قهر کردم 


نيما : باران رو خوابوندم


جوابشو ندادم 


نيما : وااا صدامو داري 


سرمو به نشون اره تکون دادم 


نيما : چيزي شده چرا حرف نميزني 


: باهات قهرم 


نيما : واسه چيي؟؟!! چه کردم مگه!!!


: تا وقتي که نيايي با هم بريم دکتر من باهات قهرم


نيما : اي بابا نازي کوتاه بيا 


جوابي ندادم و روي تخت دراز کشيدم ، امدم رو تخت کنارم بخوابم ، که با دست سد راهش شدم


: کجا ؟؟!


نيما : ميخوام بخوابم 


: يا روي زمين بخواب يا بروو بيرون 


نيما : اي بابا نازي بيخيال 


: نوچ بيخيالي نداريم 


نيما : لجباز 


: هميني که هست 


نيما : دلت مياد من روي زمين بخوابم


مظلومانه نگاهم کرد ، دلم سوخت براش از روي تخت بلند شدم 


نيما : کجا ؟!!!!!


: تو روي تخت بخواب من ميرم اتاق باران 


نيما : اي بابا نازييي 


: ديگه حرف زدن بسه ، تا وقتي نري دکتر همين مه هستو همين ساقي 


از اتاق رفتم بيرون. چند روزي باهم قهر بوديم دلم براي نيما تنگ شده بود اما اين تنها راهي بود که ميشد راضي اش کنم.


نيما : نازي بسه آشتي کن 


ابرو انداختم بالا 


نيما : باشه لجباز خانم بريم دکتر 


با لبخند پريدم بغلش 


: عاشقتم 


نيما : من بيشتر سمج خانم


از دکتر افشار همون دکتر سابق نيما وقت گرفتم ، باران رو خونه مه لقا گذاشتم و رفتيم دکتر ، دکتر با نگاهي عميق ما رو شناخت


دکتر افشار : سلام بچه هاا عاشق خوبيد 


: عليک سلام مرسي شما خوبيد آقاي دکتر 


نيما : سلام اقاي دکتر 


دکتر افشار : ممنون بفرما بشيند 


روي صندلي نشستيم 


دکتر افشار : خوب چي شده 


: نيما سر درد داره ، چشماش سياهي ميره ، سرگيچه هم داره


نيما : ميدونم چيزي نيست اما اين نازي لج کرد ما هم مزاحم شما شديم 


دکتر افشار : خيلييي هم کار خوبي کرد ، چند وقته اين طوري هستي 


نيما : سر دردام که قديمي هستن اما چند ماهي هست که شديد شدن ، سرگيجه دارم پيش چشمام سياه ميشه 


دکتر افشار : چندتا آزمايش برات مينويسم اينا رو انجام بده 


: چيز خطرناکي که نيست 


دکتر افشار : تا جواب آزمايش ها رو نبينم نظري ندارم


نميدونم چرا اما نگراني به دلم چنگ ميزد حتي نيما هم رنگ باخت


دکتر افشار : شمادوتا بالاخره با هم ازدواج کرديد 


نيما : اره 


: تازه يه دختر هم داريم 


دکتر افشار : اميدوارم خوشبخت بشيد بچه ها 


: ممنون آقاي دکتر


**


بعد از انجام آزمايش هاي مربوط که چند روزي طول کشيد ، دوباره رفتيم مطب دکتر ، روي صندلي ها نشسته بوديم تا نوبتمون بشه


نيما : به نظرت من چمه ؟؟!


: هيچي عزيزم


نيما : نميدونم چرا اما ميترسم 


: ترس نداره که


منشي اسممون رو صدا کرد و رفتيم داخل اتاق دکتر ، دکتر با خوش رفتاري ازمون استقبال کرد روي صندلي نشستيم ، دکتر آزمايش ها رو مطالعه کرد 


نيما : خوب آقاي دکتر چي شده 


: يادته که چند سال پيش تصادف کردي 


نيما : مگه ميشه اون تصادف رو فراموش کرد 


: حالا چه ربطي داره اين جريان به اون جريان 


دکتر :  چندان بي ربط هم نيست ، يه توده داخل سرت شکل گرفته 


: خطرناکه 


دکتر : اگه درمان نشه اره 


نيما :الان بايد عمل بشم 


دکتر : نوده بزرگ و جاي حساسيه عمل ممکن نيست 


: پس چي


دکتر: بايد فعلا دارو مصرف کني


نيما : خوب ميشم


دکتر : با توکل به خدا و مصرف دارو ، اره 


ترسي عجيب توي دلم نشسته بود دکتر نسخه رو داد دستمون 


دکتر : دوماه ديگه ميبينمتون 


: تشکر آقاي دکتر


با نيما از اتاق رفتيم بيرون ، نيما کلافه و عصبي بود ، وقتي رسيديم خونه رفت داخل اتاق و در رو محکم بست ، يه ليوان آب سرد خوردم ، داخل سيني علاوه بر داروها ليوان آب هم گذاشتم و به اتاق رفتم ، نيما روي تخت نشسته بود سيني را روي ميز گذاشتم 


: بهتر از همين امروز دارو خوردن رو شروع کني 


يهو از روي تخت بلند شد و سيني رو برداشت و انداخت روي زمين 


: چتههه نيما ديوونه شدي 


نيما : خودت خوب ميدوني که من قرار بميرم پس بيخودي دارو نميخورم 


: بميري؟؟! کي گفته ؟ تو خوب ميشي 


نيما : نميشه نازي مرگ رو حس ميکنم 


: حست غلط کرد ، نيما داري جا ميزني 


نيما با فرياد گفت: اره ارهههه من جا زدمممم 


روي تخت نشسته و سرشو ميون دستاش گرفت 


: چند سال پيش وقتي روي اون تخت بودي کمتر کسي اميد به بهبودي کاملت داشت اما با تلاش و اميد و توکل تو خوب خوب شدي ، الان هم ميتوني 


نيما : مگه چند بار ميتونم با مرگ مقابله کنم من تسليم شدم


شروع کردم به دست زدن ، نيما با تعجب نگاهم کرد 


: اون وقت فقط يه پسر جون بودي اما تلاش کردي الان که ديگه يه همسري يه پدري به راحتي تسليم شدي ، من بدرک اما باران چي؟؟! به اين راحتي ميخواهي يتيمش کني


از جاش بلند شد و به ديوار مشت ميکوبيد و فرياد ميکشيد ، نميخواستم جلوشو بگيرم بايد تخليه ي ميشد ، با هر مشتي که به ديوار ميزد انگاري به قلب من سيخ ميزدن ، روي زمين زانو زد دستاش زخم شده بودن رفتم و کنارش نشستم ، در آغوش کشيدمش


نيما : من نميخوام بميرم من ميترسممم نازي ميترسم 


: تا وقتي من کنارتم از هيچي نترس 


نيما : اگه من برم فراموشم ميکني


: اينقدر نااميد نباش ، تو خوب ميشي


از اغوشم امد بيرون و سرشو روي پاهام گذاشت ، دست لاي موهاش ميکردم


: ما قبلا جنگيديم و پيروز شديم 





 نيما : اگه ايندفه شکست بخوريم چي؟؟!!


: بجنگيم و شکست بخوريم بهتر از اينکه نجنگيد شکست رو قبول کنيم


نيما : نازي کنار ميموني؟!


: من دستي رو که گرفتم رها نميکنم 


نيما : ما موفق ميشم ؟؟!


: با عشق و اميد هر چيزي ممکنه


نيما : نازي برام لالايي ميخوني


: اره عزيزم چشماتو ببند


نيما چشماشو بست ، يه دستم لاي موهاش بود و يه دستم داخل دستش


لالايي اي لالايي مهربونم / گل نيلوفرم اي همزبونم / لالايي غنچه آرامش من / بخواب اي چشمه ساره هق هق من / بخواب اي تو دليله بودن من / بخواب تا قلب من آروم بگيره / بزار امشب به عشق تو بميره / لالايي کن لالايي کن دوباره / دلم امشب هوايي گريه داره / لالايي کن عزيزم / بزار تا من به دردت مبتلا شم / بزار عاشق ترين عاشقا شم / لالايي کن بخواب اي مهربونم لالايي کن/.


**


نميدونم چرا اما نميخواستم کسي بفهمه که نيما مريضه ، براي همين به کسي نگفتم ، داروها يه سري عوارض مثل حالت تهوع هم داشتن ، تازه نيما بداخلاق و زود رنج هم شده بود ، بيشتر وقتشو هم با باران سپري ميکرد ، نسبت به قبل اميدوار تر شده بود ، ترس دل منم کمتر شده بود ، بالاخره دوره ي مصرف داروها تموم شد دوباره آزمايش داديم و رفتيم دکتر.


دکتر : سلام بچه هاا احوالتون


: عليک سلام عالي 


نيما : سلام ممنون 


روي صندلي ها نشستيم ، دکتر آزمايش ها رو نگاه کرد اخمي روي پيشوني اش نشست ، دلم هوري ريخت پايين


نيما : خوب ؟؟!


دکتر : بازم تونستيد موفق بشيد 


نيما : يعني من حالم خوب شده ؟؟!


دکتر : خوب خوب که نه اما رو به بهبودي ، بايد دوباره يه سري دارو مصرف کني 


نيما با شادي لبخند زد ، منم يه لبخند تلخ به لب داشتم 


نيما : اين دوره دارو ها چند وقته است 


دکتر : مدت زمان نداره ، تموم کردي دوباره همينا رو تهيه کن


نيما : خوب دوباره کي بيام خدمتون 


دکتر : با نازنين در تماس هستم


نيما : مرسي آقاي دکتر


دکتر : خواهش عزيزم اما من کاري نکردم ، همچيز دست خودتان بود 


نيما : بازم عشق پيروز شده 


جز لبخند روي لب چيزي نداشتم بگم ، از دکتر خداحافظي کرديم و رفتيم بيرون 


: وايي نيما 


نيما : چي شده 


: کيفمو داخل اتاق دکتر جا گذاشتم 


نيما : گفتم چي شده ، خوب تا من ميرم دارو بگيرم تو هم کيفتو بيار


: باشه پس من رفتم 


بد از برداشتن کيفم و گرفتن داروهاي نيما رفتيم خونه ، نيما خيلي خوشحال بود 


نيما : ميگم شام بريم بيرون 


: اره بريم


نيما : تا من باران رو حاظر ميکنم تو هم اماده بشو 


: من که اماده هستم 


نيما : نه بروو لباس رنگي بپوش


: چشم 


سه تايي رفتيم بيرون ، شهربازي ، رستوران ، دور دور خلاصه کلي خوش گذشت يه شب خاطره انگيز شده برامون ، باران کلي کيف کرده بود دخترم چه شاد شده بود. نازگيا حالت تهوع بهم دست ميداد به بارداري ام شک کرده بودم ، وقتي جواب مثبت مادر شدن رو گرفتم ، از خوشحالي رو هوا بودم ، اين جواب يه اميدي بود واسه بهبود سريع تر نيما.


: نيما 


نيما : جانم 


: يه خبر عالي برات دارم 


نيما : چه خبري ؟!!!


دستاشو گرفتم و با عشق در چشماش نگاه کردم 


: تو داري پدر ميشي 


با دهني باز نگاهم کرد


: ببند مگس ميره داخل دهنت 


منو کشيد تو آغوشش 


نيما : عاشقتممممممم نازي 


: منم همين طور


از آغوشم بيرون امد و دست روي شکمم گذاشت 


نيما : دختره يا پسره 


: نميدونم 


نيما : يه دختر داريم اين يکي پسره باشه عالي عاليه


: هر چي خدا بخواد همون ميشه


نور اميدي که از چشماي نيما رفته بود دوباره برگشته بود ، نيما با تلاشي فراوان تر داشت با بيماري اش ميجنگيد و حالش هر روز بهتر از ديروز ميشد. خوشحال بودم همچيز داشت عالي پيش ميرفت انگاري دوباره زندگي داشت بهمون لبخند ميزد.


**


امروز مه لقا آمده بود خونه مون، تصميم داشتم بهش خبر بارداريمو بگم


مه لقا : نازي 


: جونم 


مه لقا : تو چرا هميشه تو فکري؟؟؟


: داشتم فکر ميکردم چطوري بهت بگم دارم مادر ميشم 


مه لقا با تعجب بهم نگاه کرد و يهو منو در آغوش کشيد 


مه لقا : مبارک باشه خواهر گلم


: مرسي عزيزم


از آغوشم امد بيرون 


مه لقا : دختره يا پسره


: پسر


مه لقا : خوب هاا تو هم مثل من يه دختر داري و يه پسر 


: اره ديگه 


مه لقا : نيما حتما خيلي خوشحاله!!


: اره روي ابراست


مه لقا : خوشبخت باشيد 


: ممون خواهر گلم شماهم 


مه لقا : راستي نيما حالش بهتر شد


: اره حالش خوبه


مه لقا : خداروشکر 


چه خوب بود که مه لقا در کنارم بود ، يه دوست مهربون و عالي ، نيما حالش روبه بهبود بود اما ضعيف تر شده بود ، گاهي جلوي چشماش تار ميشد ، هر غذاي رو نميتونست بخور ، روزگار سختي بود اما باهاش کنار امده بوديم.


داخل آشپزخونه داشتم ظرف ها رو جمع و جور ميکردم باران هم خونه ي مه لقا بود ، يهو صداي افتادن امد ، هراسان رفتم طرف اتاق ، نيما روي زمين افتاده بود


: نيمااا پاشوو نيماااا 


هر چي صداش کردم تکونش دادم فايده ي نداشت زنگ زدم اورژانس بدجور ترسيد بودم. به بيمارستان که رسيديم زنگ زدم دکتر افشار تا بياد روي صندلي داخل سالن نشسته بودم ، نيما داخل اتاق پيش پرستارا بود ، دلم شور ميزد ، ياد اون روز داخل مطب دکتر افتادم ، : وايي نيما


نيما : چي شده


: کيفمو داخل اتاق دکتر جا گذاشتم


نيما : گفتم چي شده ، خوب من ميرم دارو بگيرم تو هم کيفتو بيار


: باشه پس من رفتم


وارد اتاق دکتر شدم 


دکتر : نازنين من به حرفت گوش دادم


: ممنون آقاي دکتر من فقط ميخوام نيما اميد داشته باشه


دکتر : اميدوارم موفق بشي کارت سخته 


: موفق ميشم قبلا هم شدم


دکتر : افرين 


: خوب من برم تا نيما شک نکرده 


دکتر : برو دخترم


صداي دکتر افشار منو افکارم کشيد بيرون ، از روي صندلي بلند شدم 


: حالش خوبه ، بهتر ميشه؟!


دکتر : نازنين تو بيماري رو که قرار بود دو ماه زنده بمونه رو چهارماه زنده نگه داشتي !


: بازم ميتونم 


دکتر : بهتر بري کنارش


اشکامو پاک کردم ، نفسي عميق کشيدم ، لبخندي دردناک روي لبم کاشتم و رفتم داخل اتاق ، نيما روي تخت ميون يه عالمه دستگاه خوابيده بود ، رفتم کنارش و دستشو گرفتم چشماشو باز کرد بهم لبخند زد 


: عشقم حالت چطوره؟؟! 


نيما : عالي توپ توپ هستم


: زود خوب بشو که بايد بريم خونه


نيما : اينجا اخرشه 


: نيست 


نيما : نزاري باران فراموشم کنه 


: نيما تو خوب ميشي 


نيما : وقتي من رفتم اگه شخص خوبي امد که پدر خوبي براي باران بود و همسر خوبي براي تو باهاش ازدواج کن 


: خفه شو نيما تو خوب ميشي 


اشک هايم روان شدن ، حالم بد بوده ، روي دستم بوسه زد ، گونه اش رو بوسيدم


: اگه تو بري من چکار کنم اگه نباشي من ميميرم 


نيما : تمام اين مدت سعي کردم خوشبختت کنم


: من بينهايت با تو خوشبخت بودم


نيما : دوستت دارم 


: من عاشقتممم


بهم با لبخند نگاه کرد و چشماشو بست ، صداي دستگاه هاا بلند شد


با فرياد اسمشو صدا ميکردم اما جواب نميداد ، پرستارا منو از نيما جدا کردن عقب عقب رفتم تا به ديوار خوردم ، جلوي چشمام سياه شد و چشمامو بستم.


***


(مهديس) 


قطرات اشکم در مسابقه بودن و تند تند از گونه هايم سر ميخوردن ، دفتر رو بستم و به سينه ام فشار دادم ، قلب به درد امده بود از اين رنج ، دلم براي نازي براي باران ميسوخت ، هق هق گريه هايم بلند شد ، نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم ، اخه چرااا ميباست نيماا بميره چراااا تقدير نازي اينقدر با بيرحمي نوشته شده بود ، اخه چرااا ؟؟! صداي فرياد هايم بلند شد از تهه دلم زجه ميزدم براي مرگ نيما ، من گويا با اين داستان همزاد بودم ، نميدونم چقدر زمان گذشت تا قلبم آروم تر شد و از داخل تراس به اتاقم رفتم ، گلويم خشک شده بود ، دفتر را روي تخت رها کردم و به آشپزخونه رفتم ، يه ليوان آب سرد خوردم ، چند تا مشت آب به صورتم زدم ، حالم بهتر شده بود نفسي عميق کشيدم و رفت طبقه ي بالا داخل اتاقم ، روي تخت نشستم با ديدن دفتر دوباره داغ دلم تازه شد ، تمام افردا زندگي نازي توي زندگي من نقش داشتن به جز خود نازي نيما و باران ، چرا سرنوشت اين جوري بود ، دفتر را برداشتم و صفحه ي مورد نظر را اوردم صفحه ي که با اشکهاي منو نازي مطهر شده بود.


***


(نازنين)


(همه ميگن که تو رفتي / همه ميگن که تو نيستي / همه ميگن که دوباره دل تنگمو شکستي / دروغهههه / چجوري دلت ميمومد منو اينجوري ببيني / با ستاره ها چه نزديک منو تو دوري ببيني / همه گفتن که تو رفتي ولي گفتم که دروغه / همه ميگن که عحيبه اگه منتظر بمونم / همه حرفاشون دروغه تا ابد اينجا ميمونم / بي تو و اسمت عزيزم اينجا خيلي سوت و کوره / ولي خب عيبي نداره دل من خيلي صبوره صبوره / همه ميگن که تو رفتي همه ميگن تو نيستي / همه ميگن که دوباره دل تنگمو شکستي / دروغههه / چجوري دلت ميمومد منو اينجوري ببيني / با ستاره ها چه نزديک منو تو دوري ببيني / همه گفتن که تو رفتي ولي گفتم که دروغه / همه ميگن که عجيبه اگه منتظر بمونم / همه حرفاشون دروغه تا ابد اينجا ميمونم / بي تو و اسمت عزيزم اينجا خيلي سوت و کوره / ولي خوب عيبي نداره دل من خيلي صبوره صبوره / همه ميگن که تو نيستي همه ميگن که تو مردي / همه ميگن که تنت رو به فرشته ها سپردي / دروغههههههه/.(دروغه " مازيار فلاحي).


چشمامو که باز کردم روي تخت بود داخل دستم هم سرم بود ، درد داشتم اولش يادم نمياد چي شده اما يهوو همه چيز مرور شد توي ذهنم اشک هاي همراه با فريادم بلند شد فقط نيما رو صدا ميزدم ، با آرام بخشي که بهم تزريق کردن دوباره خوابم برد ، واسه بار دوم که بيدار شدم شماره دادم تا با مه لقا تماس بگيرن حالم اصلا خوب نبود ، دلم درد ميکرد اما درد قلبم بيشتر بود ، اشکام ديگه خشک شده بودن ، از روي تخت بلند شدم و به طرف تلفن رفتم تا با هورش تماس بگيرم ، بعد از چند تا زنگ خوردن برداشت 


هورش : بله بفرمايد 


: هورش 


هورش : نازي تويي چي شده ؟


: نيما رفت 


هورش : کجا رفت ؟؟! يعنيي چي رفت؟


: عجل هوويم شد ، خاک خيانت نيما به من شد


هورش : چي ميگي تو !؟نيما چي شده ؟؟!؟


با فرياد گفتم 


: هورشششش نيمااا رفت نيما مرد هوررررررررش بياااا نازي بي نيمااا شدددد


زير دلم تير کشيد و از حال رفتم ، وقتي بيدار شدم ، دست تو دست مه لقا بود 


مه لقا : الهيي قربونت بشم به هوش آمدي ؟؟ بهتري 


سرمو به نشون اره تکون داد اما اصلا حالم خوب نبود ، حتي ديگه تواني براي حرف زدن هم نداشتم.


مه لقا : نگران باران نباش خونه ي مادرمه ، عطيه هم رفته برات لباس بياره


سعي کردم از روي تخت بلند بشم اما مه لقا مانعم شد 


مه لقا : کجا!؟؟


: ميخوام برم پيش نيما 


مه لقا : نميشه تو بايد استراحت کني


: نيما ميترسه تنهايي من بايد برم پيشش


مه لقا : آروم باش نازي آروم باش الان پرستار مياد 


فرياد زدم


: من دارووو نميخوامممممممم نيما رووو ميخواممممم


دراتاق باز شد و هورش وارد اتاق شد و به سمت من امد 


: امدي هورش بگو منو ببرن پيش نيما 


هورش منو در آغوش کشيد 


هورش : باشه ميريم پيش نيما فقط تو اروم باش 


: من اروم بريم پيشش ديگه 


هورش : باشه،  تو اينجا کنار مه لقا خانم بمون من برم شرايط رو واسه ديدن نيما جور کنم 


: چشم


هورش رفت ، مه لقا با نگراني نگاه ميکرد ، قبل از هورش عطيه وارد اتاق شد 


مه لقا : خوب شد امدي لباس اوردي؟؟!


عطيه : اره اوردم نازي خانم حالت خوبه 


سري براش تکون دادم ، با کمک مه لقا لباسامو عوض کردم ، هورش امد داخل اتاق ، از روي تخت بلند شدم ، سرم گيچ ميرفت ، به هورش تکه داده بودم ، با کمک هورش رفتيم سمت سردخونه ، دستام مي لرزيدن ، حالم بد بد بود 


هورش : نازي ميخواهي برگرديم


: نه من بايد نيما رو ببينم


نيما را روي يه تخت ديدم که آروم خوابيده بود رفتم طرفش 


: نيمااا پاشو عشقم ببين من امدن عشقم بيدار بشو ، نيما جون نازي بلند شو 


زجه ميزدم ، فرياد ميکشيدم ، نيما رو صدا ميزدم 


: هورش چراا نيما جواب نميده، هورش نکنه نيما سردشه ،هورش نيما رو ببريم، هورش نکنه نيما باهام قهررر، نيمااا جوابمو بدههه.


هورش منو توي آغوش گرفت و اشک ميريخت


: هورش بگو نيما بيدار بشه ، نيما حق نداره منو تنها بزارههه


اينقدر فرياد کشيدم ، مشت توي سينه ي هورش کوبيدم تا از حال رفتم.


بخاطر فشارهاي رواني و شوک هاي عصبي پسرمو هم از دستت داده بودم ، نيما هم خودش رفت هم پسرمو برد ،.


توي بهشت زهرا با لباسي مشکي روي زمين نشسته بودم و زجه ميزدم ، صورتم پر از زخم هاي بود که توسط ناخن هام ايجاد شده بود ، عمو رو که ديدم گفتم


: عمو نگاه کن دارن يادگار برادرتو داخل خاک ميزارن ، عموو يکاري کن نزار نيما رو ازم بگيرم


عمو چيزي نميگفت ، فقط منو در آغوشش گرفته بود


: عزرائيل رقيبم شد ، خاک بستر خيانت ، نيمااااااااااااااا بلندددد شووو ، تو نبايدددد منووو تنهااا بزاري 


هورش : نازي بسه ديگه آروم باش داري خودتو نابود ميکني 


: نيما اهل خيانت نبود پس چرا داره ميره


هورش : نازي بسهه


: مگه دوستم نداشت پس چرا رفتتتت ، منو هم کنارش دفن کنيددد، نيماااااااااااااااا نروووو


خاک هاي رو برميداشتم روي سرم ميريختم و زجه ميزدم. نميدونم کي اما در آغوش هورش از هوش رفتم.


گوشه ي اتاق نشسته بودم و به ديوار زل زده بودم ، نميدونستم چند روزه که از رفتن نيما گذشته بود ، نميدونستم الان شبه يا روز ،  داغون داغون بودم ، فقط ميدونستم نيما منو ترک کرده و رفته ، بدون نيما زندگي برايم زجر آور بود ، بدون نيما زندگيم جهنم بود، لباسش پوشيد بودم ، عطر مورد علاقه اش رو زده بودم ، در اتاق باز شد، به فرد وارد شده نگاه کردم ، هورش بود کنار نشست


هورش : تا کي ميخواهي خودتو عذاب بدي 


بي تفاوت بهش نگاه کردم 


هورش : نازي به خودت بيا


بازم چيزي نگفتم


هورش از جاش بلند شد و رو به رويم ايستاد 


هورش : ببخشيد اما مجبورم 


يهوو يکي خوابيدن توي گوشم ، مزه ي تلخه خون رو حس کردم ، درد بدي توي وجودم پيچيد ، دستامو گرفتو بلندم کرد و تکون ميداد 


هورش : تا کي ميخواهي بشيني اينجا و به ديوار خيره بشي ، هيچ از باران خبر داري ، ميدوني دخترت کجاست و چه کار ميکنه ؟! ميدوني چند وقته داخل اين اتاق حبس شدي؟!


اسم باران توي ذهنم تکرار شد ، با تعجب به هورش نگاه کردم ، ديگه تکونم نميداد ، بلکه هولم داد و افتادم روي تخت


هورش : چيه ؟؟! باران رو فراموش کردي؟! دخترتون ثمره ي عشقتو يادگار نيمارو


کنارم دراز کشيد و رويم خم شد


هورش : باران دخترت بهت نياز داره ، نازي به خودت بياا


وايي خدا من دخترمو فراموش کرده بودم ، من مادر بودنمو از ياد برده بودم 


هورش : حرف بزن نازي ، باران بهت نياز داره ، دخترت گناه داره ، پدرش نيست مادرشو ازش نگير


قلبم توي دهنم بود اشکايم جاري شدن روي گونه هايم ، هورش پيشونيشو به پيشوني ام چسند 


هورش : نازي توروخدا تموم کن اين خودآزاري رو ، به خودت بيا


نفسي عميق کشيدم ، کمي خودمو تکون دادم ، هورش خودشو کشيد کنار ، از روي تخت بلند شدم و به اتاق باران رفتم ، باران مثل فرشته هاا خوابيده بود رفتم کنارش ، بوش کردم بوي نيما رو ميداد ، چطوري يادم رفته بود دخترمو ، اروم اروم نوازشش کردم ، چقدر لاغر شده بود الهي بميرم براش ، خدايا منو ببخش که از اين هديه ي قشنگت غافل شدم ، بوسه ي روي موهاي باران زدم و از اتاق رفتم بيرون ، هورش پشت در اتاق ايستاده بود ، رفتم توي آغوش 


: مرسي هورش مرسي 


هورش نوازشم ميکرد ، منم آروم آروم گريه ميکردم


هورش : خوب بسه اشک و آه 


از آغوشش جدا شدم ، دستشو روي لبم کشيد


هورش : ببخش که اين جوري زدمت


سرمو به نشونه ي مهم نيست تکون دادم


هورش : نازي يه حموم بروو بوي گربه مرده ميدي 


با مشت کوبيدم توي بازوش 


هورش : اون قدري که من از تو اين چند وقت کتک خوردم از هيچ کسي نخورده بودم 


با شرم سراي نگاهش کردم 


هورش : اين جوري نگاهم نکن بهت نمياد ، برو حموم که وقتي باران بيدار شد يه مامان خوشگل ببينه 


سر تکون دادم 


هورش : سر راهت زبونتو هم پيدا کن 


بازم سر تکون دادم ، رفتم داخل حموم دوش رو باز کردم و زيرش نشستم ، منو ببخش نيما که از ياد ثمره ي عشقمون رفته بودم ، ببخش منو که به دخترم بد کردم ، نيمااا تو منو ترک کردي منم خودمو فراموش کردم ، قطرات اشکم از قطرات آب تند تر روي گونه هايم روان ميشدن ، قلبم ميسوخت از اين آتيش سوزان.، نميدونم چه مدتي گذاشته بودم اما من هنوز زير دوش آب اشک ميريختم ، صداي در امد 


هورش : نازي حالت خوبه نازيي 


: اره خوبم 


هورش : خداروشکر که حالت خوبه


خودمو شستن و از حموم بيرون رفتم ، لباسامو عوض کردم ، اين رنگ سياه عزا رنگ بختم شده بود ، از اتاق رفتم بيرون


هورش : عافيت باشه خوشگله 


بدون هيچ حرفي وارد اتاق باران شدم هنوز خواب بود ، کنارش نشستم و موهاشو نوازش کردم ، چشماموش باز کرد با ديدن من لبخند زد 


باران : مامان 


: جانم دختر گلم 


خودشو در آغوشم رها کرد مشغول نوازشش شدم ، تند تند بوسش ميکردم ، چقدر دلم براي بارانم تنگ شده بود ، خدايا قول ميدم مادروپدر خوبي براي باران باشم ، هورش هم امد داخل اتاق 


هورش : جمعمون جعمه گلتون کمه


باران با خنده رفت توي آغوش هورش


اون روز با هورش و باران کلي بازي کرديم ، دختر قشنگم چه زيبا ميخنديد ، دلم براي خنده هاش عش ميرفت ، باران عشق رو با خنده هايش مهمون قلبم کرده بود ، باران ترنم زندگيمه ، باران نمونه ي کوچک شده ي نيما بود ، رنگ چشماش آرامش قلبم بود ، باران سرود دوباره ي زندگيم بود ، باران تمنايي نفس کشيدنم بود ، باران خيلي با هورش رابطه ي خوبي برقرار کرده بود ، قرار بود من نزارم باران نيما رو فراموش کنه اما خودم باران رو فراموش کرده بودم ، چطور تونسته بودم چهل روز از بارانم جدا باشم چطوري فراموشش کرده بودم، چه خوب بود که هورش کنارم بود.


: هورش از آرام و جوجه ها چه خبر


هورش : سه روز پيش برگشتن شيراز


: اصلا يادم نمياد تهران ديده باشمشون 


هورش : حالت بد بود معلوم که چيزي يادت نيست 


: تو کي برميگردي ؟؟!


هورش : تو بهتر بشي منم ميرم


: مرسي که تا الان کنارم بودي 


هورش : وظيفه ام بود نازي جون


: رفتن نيما داغونم کرد 


هورش : ميدونم اما بايد صبور باشي و بجنگي بخاطر باران


: ميجنگم ، هم مادري ميکنم هم پدري ، باران کمبودي در زندگي اش حس نميکنه 


هورش : آفرين داري کم کم ميشي همون نازي سابق ، يه سوال بپرسم؟؟!


: اره بپرس


هورش : چي شده که نيما مسافر شد؟!


: نيما چندين سال پيش تصادف کرد و اون تصادف باعث ايجاد يه توده در سرش شده بود ، همون هم مسافرش کرد 


قطرات اشک روي گونه ام روان شدن ، هورش با دست اشکامو پاک کرد 


هورش : ببخشيد ناراحتت کردم


: خواهش ميکنم


بهش لبخندي زدم ، کي فکرشو ميکرد هورش کنه همون پسري که شاهزاده عذاب من بود الان بشه تنها حامي و همراه ي من!!، خير سرم خاله دايي عمو و عمه داشتم اما انگار نداشتم ، فکر ميکردم به جز آرش و نيما ، ميعاد و هامون بهترين پسراي فاميل هستن اما هورش سابت کرد که بهترين ، دلم براي نيما براي بوي عطرش ، موسيقي صداش ، ريتم قلبش ، رنگ چشماش ، برق نگاهش ، ملودي شيرين خنده هاش ، آغوش گرم و امنش ، نوازش هاي آرامبخشش ، حريم داغ نفس هاش و طعم لباش تنگ شده بود.


داخل اتاق داشتم با باران بازي ميکردم ، روحيه ي باران خيلي بهتر شده بود ، منم خودمو پيدا کرده بودم ، تصميم داشتم با هورش حرف بزنم ، باران رو با عروسکش تنها گذاشتم و از اتاق رفتم بيرون ، هورش داخل حال نشسته بود ، کنارش روي مبل نشستم 


هورش : خوبي 


: ممنون تو خوبي


هورش : مرسي 


: تو کي ميخواهي بري؟!


هورش : کجا؟؟


: خونه تون ديگه


هورش : داري منو بيرون ميکني


: نه


هورش : پس چي؟!!


: تو الان دوهفته است که از خانواده ات دوري ، خوب ديگه وقتشه بري


هورش : تو هم جز خانواده ام هستي


: ميدونم عزيزم اما الان آرام و جوجه هاا دلشون برات تنگ شده و تو بايد بري خونه تون ديگه 


هورش : من دلم براشون تنگ شده ، ميرم اما اول تو بايد حالت خوب بشه


: من حالم خوبه ، الان ديگه بايد عادت کنم تنهاايي کارامو انجام بدم ، بايد روي پاي خودم واستم


هورش : اصلا بيا باهم بريم شيراز


: منم ميام اما الان به تنهاي نياز دارم بايد خودمو بسازم


هورش : باشه هر طوري که تو راحتي ، من فردا از اينجا ميرم


: ممنون که درکم ميکني


از روي مبل بلند شد 


: کجا ؟!!


هورش : بيرون يه سري کار دارم که بايد انجام بدم 


: اهان مراقب خودت باش


هورش : چشم عزيزم


هورش که رفت ، منم رفتم پيش باران ، هورش بايد برميگشت پيش خانواده اش ، سخته جدا بودن از کساني که دوستشان داري ، هورش تا همين الان هم زيادي برايم مايه گذاشته بود ، شاهزاده ي عذابم الان شده بود شاهزاده ي آرامشم ، زنگ در به صدا امد رفتم و در رو باز کردم ، آرمان و شادي وارد خونه شدن 


آرمان : سلام خاله 


: سلام عزيزم 


بوسش کردم


شادي : سلام خاله نازي 


: عليک سلام عزيزم 


شادي رو هم بوس کردم، شادي اولين دوست نيما.


: بريد پيش باران بازي کنيد 


بچه هاا با خنده رفتن طرف اتاق باران ، مه لقا وارد خونه شد و با ديدن من جيغي کشيد و خودشو در آغوشم رها کرد


: چته ديووونه 


مه لقا : تو حالت خوبه ؟ واييي دلم برات تنگ شده بود 


: اره حالم خوبه منم همين طور


دوتاي روي مبل نشستيم 


مه لقا : بالاخره هورش موفق شد


: اره موفق شد 


مه لقا : وايي خيلي نگرانت بودم ، همش به ديوار خيره شده بودي ، حرف نميزدي ، به زور هورش غذا ميخوردي 


: اره ميدونم مثل يه مرده متحرک شده بودم 


مه لقا : خداروشکر که حالت خوب شده 


: ممنون چه خبرا 


مه لقا : سلامتي ، تو کي به خودت امدي


: دو هفته ي ميشه


مه لقا : چه خوب! هورش کجاست


: رفته بيرون


مه لقا : اين چند وقته خيلي مراقبت بود ، گاهي حتي برات گريه هم ميکرد


: اره هورش عين يه فرشته مهربونه ، ميدوني من قبلا از هورش بدم ميامد


مه لقا : واقعاا!!!! چرا؟!!


: بچه که بوديم خيليي پسر مسخره ي بود ، دلم ميخواست بکشمش ، اما از وقتي بزرگ شديم کلا عوض شد


مه لقا : چه جالبه !


: اره ديگه ، من برم چاي بيارم 


مه لقا : تو بشين من خودم ميرم


: باشه 


مه لقا رفت داخل آشپزخانه تا چاي بياره ، مه لقا دوست خوبي بود ، سيني به دست امد و کنارم نشست 


مه لقا : بفرما چاي 


: ممنون عزيزم 


دوتايي مشغول چاي خوردن شديم


مه لقا : ميگم زن هورش ناراحت نميشه !!


: از چي ؟!!


مه لقا : از اينکه شوهرش پيش تو مانده 


: نه آرام درک بالاي داره ، تازه هورش فردا برميگرد شيراز 


مه لقا : اهان چه خوب 


صداي در امد 


: من برم در رو باز کنم 


از جايم بلند شدم و در رو باز کردم ، هورش بود که با دست پر وارد خانه شد


: سلام 


هورش : عليک سلام 


: اينا چين 


هورش : گفتم حالا که دارم ميرم شيراز واسه آرام و بچه هاا سوغاتي بخرم 


: آفرين به تو 


مه لقا : سلام آقا هورش 


هورش : سلام مه لقا خانم خوب هستيد


مه لقا : تشکر راستي بهتون تبريک ميگم 


هورش : بابت ؟؟!!


مه لقا : تو کاري کردي که نازي حالش خوب بشه


هورش : وظيفه ام بود 


مه لقا : چه دست پر هم هستي


: واسه آرام و بچه هاش خريده


مه لقا : مبارک باشه


هورش : مرسي


مه لقا : خوب من بايد برم ديگه 


: کجا ؟!!بودي!!؟


مه لقا : امشب مهمون دارم بايد برم 


: بچه ها رو بزار اينجا بمونن 


مه لقا : باشه شب ميگم عطا بياد دنبالشون 


هورش : سلام برسونيد


مه لقا : چشم خداحافظ


مه لقا رفت منو هورش هم رفتيم با بچه هاا کلي بازي کرديم . روز خوبي رو در کنار همديگر سپري کرديم.


روز رفتن هورش فرا رسيد دلم نميخواست بره اما بايد ميرفت بغض کرده بودم 


هورش : چته دردونه بازم زبونتو موش خورده 


: دلم برات تنگ ميشه 


هورش : دل منم همين طور عزيزم کاش تو هم ميامدي 


: ميام اما الان نه 


هورش منو در آغوش کشيد و موهامو بوسيد ، اشکام روان شدن ، باران خواب بود هورش نميخواست از باران خداحافظي کنه


هورش : با اشکات رفتن رو برام سخت نکن 


اشکامو پاک کرد و لبخند زدم 


هورش : افرين بخند عزيزم 


: مراقب خودت باش آرام و بچه هاا رو ببوس از طرف من 


هورش : چشم تو هم مراقب باران و خودت باش


هورش : چشم


هورش رفت.


بعد از اينکه هورش رفت ، منم رفتم داخل اتاقم ، روي تخت يه بسته قرار داشت که کنارش يه برگ بود ، بسته رو برداشتم و بازش کردم ، يه شال سفيد نخي با يه بلوز آبي و شلوار لاجوردي داخلش بود ، برگ رو هم برداشتم 


هورش : سلامم عزيزم اينا رو برات خريدم تا اين رخت عزا رو از تنت دربياري ، باران گناه داره از لباس هاي سياه تو ميترسه لطفا بخاطر ارامش نيما و آسودگي باران لباساتو عوض کن دوباره رنگ ها رو مهمون زندگيت کن ، رنگ مشکي بهت نمياد زيباي خفته ، يه دستي هم به صورتت بزن عين کيوي شدي ، ادم ميترسه بهت نگاه کنه کلا شدي شبيه جادوگرهاا فقط يه جارو و کلاه کم داري ، مراقب خودت و باران باش. دوستدارت هورش 


پسره ي خل به من ميگه جادوگر ، به خودم توي آينه نگاه کردم يه لباس بلند سياه کشاد تنم بود ، صورتم شکل کيوي و موهايم ژوليده ، زير چشم هايم کود. يه جورايي بهش حق دادم که منو به جادوگر تشبيه کرده بود. بايد خودمو يکم تغيير بدم بخاطر باران که کابووس شباش نشه مادرش. خونه خيليي سوت و کور شده بود روي تخت ولو شدم ، دلم بدجور واسه نيما تنگ شده بود کاش ترکم نميکرد ، کاش هنوز نفس داشت ، از روي تخت بلند شدم و عطرشو توي اتاق پخش کردم و عميق نفس کشيدم تا نيما رو حس کنم.


باران هر روز بهتر از ديروز ميشد مه لقا هم کنارم بود هورش هم گاهي زنگ ميزد و با من و باران حرف ميزد ، گاهي هم مياد تهران بهمون سر ميزد ، زندگي با هر خوبي و بدي در گذر بود ، با گذشته يکسال از رفتن نيما هنوز داغش برايم تازه بود انگار همين ديروز بود که به خاک سرد سپرده بودمش ، هنوزم هم گاهي انتظار امدنش رو ميکشيدم ، تلفن زنگ خورد ، از روي تخت بلند شدم ، باران داشت با تلفن حرف ميزد ، منو که ديد گوشي رو داد دستم 


باران : هولش (هورش) جونه


با لبخند گوشي رو گرفتم 


: سلام خوبي 


هورش : عليک سلام تو خوبي؟ چه خبرا ؟کجايي؟ چه ميکني 


: يه نفسي بين حرفات بگير 


هورش : اين طوري راحتم عزيزم


: خوبم ممنون خبري نيست بيکارم


هورش : نازي پاشوو بيا شيراز


: يهو چطور شده


هورش : دلم برات تنگ شده الان چندماهي هست که نديدمت


: خوب شماها بيايد تهران


هورش : بابا من شيش تا بچه دارم تو پاشوو بيا درضمن من چقدر پاشم بيام


: حالا فکرمو کنم 


هورش : بهت درخواست ازدواج ندادم که ميخواهي فکر کني


: بي ادب و لوس


هورش : با ادب منو ببوس!! پاشيد بيايد ديگه


: ديووونه ،خودمم دلم براتون تنگ شده ، شايد بيايم


هورش : آفرين بيايد ديگه 


: باشه 


هورش : هوراااا پس زود بيايد منتظر هستيم


: چشم ديووونه اگه ديگه کاري نداريد خداحافظ


هورش : باران رو ببوس خداحافظ 


گوشي رو گذاشتم ، بد فکري هم نبود روحيه ي باران هم عوض ميشه ، تازه دلم واسه آرام و جوجه هاا تنگ شده بود.


عصر مه لقا امد خونه مون 


مه لقا : چه خبرا نازي 


: سلامتي تو چه خبر 


مه لقا : بيخبر 


: راستي من ميخوام برم شيراز 


مه لقا : خوب کاري ميکني ، روحيه ي باران هم عوض ميشه بچه پوسيد توي اين چهار ديواري


: اره ايندفه به حرف هورش گوش دادم 


مه لقا : کي راه ميافتيد 


: شايد فردا 


مه لقا : کي بر ميگردي 


: هفته آينده


مه لقا : اميدوارم بهتون خوش بگذره


: ممنون عزيزم


مه لقا : اگه بهت خوش گذشت بيشتر بمون 


: خوش که ميگذره اما نميخوام زياد مزاحمشون بشم


مه لقا : هر طور راحتي 


: مرسي گلم


**


وسايلمون رو جمع کرده بودم تا بريم شيراز ، باران بينهايت خوشحال بود ، از شادي اون منم شاد بودم ، هورش هم از شنيدن امدنمون خوشحال شده بود ، داخل اتوبوس نشسته بوديم ، وايي چقدر دل تنگ جوجه هاا بودم ، اميدوارم بهمون خوش بگذره.


باران : مامان 


: جانمم


باران : واقلي (واقعي)ميليم (ميريم)پيش هولش(هورش)جون


: ارهه عشقم ميريم خونه هورش جوون


باران خنديد و به منظره ي بيرون خيره شد ، خيليي وقت بود که مسافرت نرفته بودم ، يه کوچولو هيجان داشتم ، يادش بخير بچگيا چقدر مسافرت ميرفتيم. بالاخره رسيديم ، باران لبخند شيريني روي لبش داشت ، از اتوبوس که پياده شديم هورش رو ديدم که امد طرفمون ، باران دويد سمت هورش


هورش : سلام خوبيد؟؟!


: مرسي تو خوبي 


هورش : خوب بودم با ديدن شماها عالي شدم


سوار ماشين شديم و رفتيم سمت خونه ي هورش ، شهر عشق و زيباي بود شيراز. رسيديم از ماشين پياده شديم و رفتم سمت يه در سفيد ، با کليد در رو باز کرد 


هورش : بفرما داخل 


باران زود تر از ماها با عجله رفت داخل ، وارد حياط که شدم ، جوجه ها امدن سمتون و با هم گفتم : سلام خاله جوون 


تک تکشون رو بوسيدم ، چه بزرگ و ناز شده بودن ، ساغر کپ هورش شده بود.


آوا : سلام نازنين خانم 


: عليک سلام آوا جان 


آرام : سلام نازنين 


: عليک سلام 


با آوا و آرام دست دادم و وارد خونه شدم ، روي مبل ها نشستيم


آوا : راحت رسيدي؟! 


: اره خوب بود 


هورش : شرط ميبيندم کل راه خواب بودي؟


: کل راه که نه اما نصف بيشتر راه رو اره


آوا : تو از کجا ميدونستي هورش


هورش : اخه بچه که بودم اين مدلي بود


ياد گذشته هاا افتادم اون روزا چه شاد و بيخيال بوديم ، من ، نيما ، آرش و آيدا چهارتا تفگ دار، کسي حريف ما نبود ، فارغ از دنيا ، جدا نشدني بودم اما الان نيما همبستر خاک و مهمون خدا شده بود ، آرش و آيدا هم معلوم نيست کجاي اين دنيا هستن ، چقدر دلم براشون تنگ شده ، با نوازش شدن گونه هايم توسط هورش از گذشته بيرون امدم و فهميدم که دارم گريه ميکنم


هورش : چي شده 


: هيچي پرنده ي افکارم پرواز کرده بود 


هورش : الان خوبي 


: اره ممنون 


آوا : اگه خسته ي برو استراحت کن 


: اره يکم خسته هستم ، من کجا بايد برم 


آوا : داخل اتاق من 


همراه با آوا به اتاقش رفتم 


آوا : اينجا فعلا مال دوتامونه


: مرسي 


آوا از اتاق رفت بيرون لباسامو عوض کردم و روي تخت دراز کشيدم ، اين خونه چهارتا اتاق داشت ، آرام و هورش داخل يه اتاق ، دوتا اتاق هم بين اون شيش تا تقسيم شده بود ، اين اتاق هم مال آوا شده بود ، آوا چون دانشگاه شيراز قبول شده بود داخل خونه ي هورش اينا ميموند ، خسته بودم خوابم برد ، وقتي بيدار شدم هوا تاريک شده بود ، از اتاق رفتم بيرون آرام داشت سفره ي شام رو ميچيند 


: واييي ببخشيد من خواب افتادم 


آرام : اشکالي نداره بفرما بشين


سر سفره نشستم ، جوجه ها هم کنار هم نسشته بودن ، باران چه خوشحال بود ، مشغول خوردن شديم


هورش : دستپخت آرام حرف نداره


: اره خوشمزه است 


آرام : ممنون 


با اشتها غذامو خوردم


: دستت طلا 


آرام فقط به لبخندي اکتفا کرد ، سفره رو جمع کرديم 


هورش : موافقي يه دست شطرنج بازي کنيم 


: چرا که نه 


هورش صفحه شطرنج رو چيند


: خودتو براي باختن اماده کن 


هورش : بهتر تو خودتو اماده کني


: ميبينيم حالا آقا کلاغه 


هورش : جوجه رو آخر پاييز ميشمارن قورباغه خانم


: کل کل بسه بازي رو شروع کن


هورش چشمکي زد و مشغول بازي شديم ، هورش خيلي حرفه ي بازي ميکرد ، ميترسيدم ببازم خيليي تمرکز کرده بودم و سخت در تلاش بودم.


بالاخره هورش در دو حرکت حرفه ي بازي رو برد


هورش : هورااا من بردم 


: با تقلب اره 


هورش : باختي جر نزن ديگه


: چون حقيقت رو ميگم ، ميگي جز زنم


هورش : نازي باختي دعوا شروع نکن


با حرص نگاهش کردم ، خنديد و زد به دماغم 


هورش : دماغ سوخته خريداريم 


: کوفته بچه پروو 


آوا : نازنين من دارم ميرم بخوابم تو نمياي 


: الان ميام 


از جام بلند شدم که برم همراه ي آوا داخل اتاق که هورش دستمو گرفت و کشيد افتادم تو بغلش 


: چکار ميکني؟؟؟


هورش : بوس جيش لالا 


: خيلي لوسيي 


هورش : بايد منو ببوسي


با لبخند بر گونه اش بوسه ي زدم ، موهامو بوسيد ، ازش جدا شدم و به اتاق آوا رفتم


آوا : روي تخت ميخوابي يا روي زمين


: برام فرقي نداره


آوا : پس من روي تخت ميخوابم


: باشه 


آوا روي تخت خوابيد منم روي زمين ، انگاري آوا از بودن من در اينجا راضي نبود اما برايم مهم نبود ، باران توي همين تايم کم خيلي خوشحال بود ، گونه هايش گل انداخته بودن ، همين براي من مهم بود.


الان سه روزه که شيراز هستم ، باران که کلا فراموش کرده مادر داره و همش با جوجه هاا مشغول بازي کردنه ، اخه داخل حياط هورش اينا يه سرسري کوچولو و يه تاب وجود داره يه جورايي حياطشون شده پارک ، هورش هم يا سرکاره يا مشغول بازي با جوجه هاا ، آوا هم دانشگاه درس ، آرام هم که خانم خونه هست ، هنوز هم بعد از اين همه سال آرام مثل اسمش بيصدا و آرومه ، حالا باز خوب گاهي آوا با من حرف ميزنه يا جوجه ها هستن تا حوصله ام سر نره ، باران يه لحظه هم لبخند از روي لباش نميرفت ، ساغر هم خوشحال بود که همبازي دختر پيدا کرده ، ساغر فردا بخواد ازدواج کنه شوهرش بايد از پنچ خوان هورش رد بشه ، پنچ تا برادر که کم چيزي نيست


هورش : نازي 


: جانم 


هورش : نظرت چيه بريم شيراز گردي


: اره موافقم


هورش : پس برو اماده بشو بريم


: بچه هاا رو هم ببريم


هورش : بچه هاا که جز بازي به چيزي علاقه ندارن


: پس به آرام و آوا هم بگو


هورش : آرامممم ، آواااا


آرام از آشپرخانه و آوا از اتاق امدن بيرون 


آوا : چيزي شده 


هورش : من و نازي ميخواهيم بريم شيراز گردي شماها هم بيايد


آرام : من که بايد کنار بچه ها بمونم 


: خوب آوا تو بيا 


قبل از آوا ، آرام گفت 


آرام : آوا امتحان داره بايد درس بخونه


هورش : پس برو اماده شو دوتايي بريم 


: باشه


به اتاق رفتم و اماده شدم ، باران داشت با بچه هاا تاب بازي ميکرد


: باران 


امد سمتم 


باران : بله مامان


: من و هورش داريم ميريم بيرون ، دختر خوبي باشي


باران : چشم 


باران و جوجه ها بوسيدم و با هورش رفتيم سمت ماشين ، سوار شديم


هورش : خوب کجا بريم 


: نميدونم


هورش : شاه چراغ شبا صفا داره ، الان بريم سعديه


: باشه بريم 


هورش : پس پيش به سوي سعديه


هورش توي راه پشمک سفيد خوشمزه خريد ، به سعديه رسيديم، از ماشين پياده شديم ، چه قشنگ و سرسبز بود بوي گلها در هوا جاري شده بود


: چه زيباست اينجا 


هورش : اره اما من بيشتر حافظيه رو دوس دارم


: بعد هم بريم اونجا


هورش : باشه عزيزم


دستمو گرفت و باهم داخل سعديه قدم ميزديم ، بر سر قبر سعدي فاتحه خونديم


هورش : بيا چندتا عکس بگيريم


با هورش در جاهاي مختلف سعديه عکس گرفتيم


: از اين عکسا به منم بده 


هورش : چشم ظاهر شدن به تو هم ميدم 


: افرين پسر گل 


هورش : بريم حافظيه 


: باشه بريم 


هورش : چيزي ميخوري برات بگيرم


: فعلا که گرسنه نيستم 


هورش : باشه عزيزم 


سوار ماشين شديم و رفتيم سمت حافظيه ، سر خاک حافظ هم فاتحه خونديم ، اينجا هم قشنگ بود


هورش : حافظ بخونم


: اره بخون 


هورش کتاب رو دستش گرفت و باز کرد


***


(مهديس)


با صداي زنگ تلفن از خوندن داستان دست کشيدم ، گوشي تلفن رو برداشتم 


: سلام 


بابا : سلام دختر گلم خوبي 


: ممنون بابايي کجاييد


بابا : دخترم ما هنوز راه نيفتاديم


: چراا چيزي شده 


بابا : نه عزيزم


: پس کي! ميايد؟


بابا : فردا اول وقت راه ميافتيم


: باشه بابايي منتظرم 


بابا : مراقب خودت باش


: شماهم مراقب خودتان باشيد ، ساميار و مامان رو از طرف من ببوسيد


بابا : باشه عزيزم خداهمرات


: خداحافظ


گوشي رو گذاشتم ، انگار تمام دنيا دست در دست هم داده بود که تا وقتي اين داستان تموم نشده خانواده ي من برنگردن ، از داخل کشو کيک برداشتم و خوردم، چشمامو باز و بسته کردم.


***


(نازنين)


هورش کتاب رو دستش گرفت و باز کرد و شروع کرد به خواندن


هورش : من حاصل عمر خود ندارم جز غم / در عشق ز نيک و بد ندارم جز غم / يک همدم باوفا نديدم جز درد / يک مونس نامرد ندارم جز غم/.


: قشنگ بود 


هورش : اين حافظ هم دل پراز دردي داره


: همه ي عاشقا دل پر از دردي دارن


هورش : موافقم 


: خوب عکس بگيريم و کم کم بريم


هورش : باشه


عکسامو رو گرفتيم و رفتم سمت شاه چراغ زيارت برادر امام رضا


هورش : چادر داري ؟؟!


: اره داخل کيفم هست 


رسيديم چادر رو سرم کردم ، هورش با حالت خاصي نگاهم کرد


: چيه؟؟ چرا اينجوري نگاهم ميکني؟!


هورش : عين فرشته هاا شدي


: ممنون 


هورش : چقدر چادر سفيد بهت مياد خوشگل شدي


: چشمات خوشگل ميبينن


وارد حياط شاه چراغ شديم ، چه زيبا بود حوضه پزاز آب چراغ هاي روشن و طلايي 


هورش : قرارمون همينجا


: باشه


از هورش جدا شدم و رفتم داخل زيارت ، نسبت به امام رضا خلوت تر بود ، براي آمورزش نيما و خانواده هامون دعا کردم ، واسه سلامتيه همه مردم ، دوست ، فاميل ، آشنا ، خودي و غريبه دعا کردم ، براي خوشبختي همه دعا کردم ،براي آرش ، آيدا ، مه لقا اينا و هورش اينا واسه باران دعا کردم ، اشکامو پاک کردم دو رکعت نماز خوندم و به همون جاي که از هورش جدا شده بودم رفتم ، هورش منتظر من نشسته بود


: ببخشيد دير شد 


هورش : نه منم الان امدم


هورش از جاش بلند شد 


هورش : بريم؟؟!


: اره بريم


دوتاي سوار ماشين شديم ، زيارت رفتن بهم ارامش داده بود انگاري سبک شده بودم ، تبش قلبم منظم تر شده بود ، هوا تاريک بود که به خونه ي هورش اينا رسيديم ، داخل خونه که رفتم باران پريد تو بغلم


: خوبي دخترم اذيت که نکردي خاله ها رو 


باران : اله ، نه 


: آفرين دخترگلم 


آوا : خوش گذشت 


: مرسي جاتون خالي بود


به اتاق رفتم لباسامو عوض کردم ، داخل آشپزخونه کنار آرام رفتم


: سلام آرام جان 


آرام : سلام 


: خسته نباشي


آرام : ممنون 


: کمک نميخواهي 


آرام : مرسي الان آوا مياد


: اگه کاري هست بگو


آرام : ممنون کاري نيست 


روي صندلي نشستم ، کلا من نميتونستم با آرام ارتباط برقرار کنم ، آوا و هورش وارد آشپزخونه شدن


هورش : چي پختيد؟!


: حدس بزن


هورش : از بويي که مياد فکر کنم خورشت قيمه داشته باشيم


آرام : درست حدس زدي


: افرين بهت گل پسر


هورش : بيکاري نازي؟


: اره ، گويا کاري براي انجام دادن نيست


هورش : ميخواهيم بريم منچ بازي کنيم 


قبل از من آوا گفت


آوا : اول بيا با من درس کار کن ، بعد برو بازي کن 


هورش : باشه پس بريم سراغ درس ، مهندس آينده 


آوا : بريم 


آوا و هورش رفتم 


: آوا که رفت درس بخونه الان بگو چکار کنم


آرام:  سالاد درست کن 


: چشم 





 سالاد شيرازي درست کردم ، جوجه کلاغه ها به جز ساغر و سهپر بقيه ي به آرام رفته بودن و ساکت و آروم بودن ، اون دوتا مثل هورش شيطون بودن.


بعد از خوردن غذا سفره رو جمع کرديم ، روي مبل کنار هورش نشستم


: هورش


هورش : جانم 


 : فردا ميري براي من بليط بگيري؟


هورش : چيزي شده؟!


: نه 


هورش : پس چرا ميخواهي بري


: نميخوام باران بيشتر از اين وابسته بشه


هورش : کاش کلا ميامدي شيراز ميموندي


: نميشه من کلي تهران خاطره داره ، زندگيم اونجاست


هورش : باشه عزيزم اما يکم بيشتر بمونيد


: نه ديگه لطفا فردا برو بليط بگير برام


هورش : هر چي تو بگي ، چشم


: بي بلا 


آوا : چه خبراا


هورش : سلامتي نازي داره برميگرده تهران 


آوا : واقعاا!!!!


: اره ديگه ميخوام رفع زحمت کنم


هورش : تو رحمتي نه زحمت


: ممنون


آرام هم به جمع ما پيوست


: خسته نباشي


آرام : تشکر


: ميگم ها خوب بچه هاي ساکتي داريد 


هورش : حالا چشمشون نکن 


: نترس چشم من شور نيست


هورش لبخند زد 


آرام : خوب ديگه بهتر منو آوا بريم بخوابيم شب خوش 


: شب خوش آرام جان 


آوا با حرص از جايش بلند شد و همراي آرام رفت 


: زن خوبي داري قدرشو بدون 


هورش : ميدونم آرام قشنگ ترين اتفاق زندگي من است


: اميدوارم زندگيتون هميشه رو روال باشه 


هورش : ممنون نازي جون 


: بريم بخوابم ديگه 


هورش : برو شب خوش 


از روي مبل بلند شدم به اتاق برم که خيلي ناگهاني صداي آوا و آرام شنيدم 


آوا : چرا اخه اين جوري ميکني ؟؟ تا کي ميخواهي آروم و بيصدا بشيني ؟؟ چرا داري شوهرتو دستي دستي به نازي پيش کش ميکني 


آرام : بسه آوا من خودم داغونم تو داغون ترم نکن 


آوا : اخه خواهر من چرا خودتو غذاب ميدي ؟؟


آرام : هورش به نازي علاقه داره اگه بخواد باهاش ازدواج کنه من مشکلي ندارم 


آوا : آرام تو خل شدي 


آرام : نه عاشق هستم


ديگه نتونستم تحمل کنم وارد اتاق شدم آرام از روي تخت بلند شد و اشکاشو پاک کرد 


آرام : چيزي شده نازي


اما به جاي جواب دادن به سوال آرام دستشو گرفتم از اتاق بردمش بيرون 


آوا : نازي چکار ميکني دست خواهرمو ول کن


هورش با ديدن ما از روي مبل بلند شد و با تعجب نگاهمون کرد


هورش : چي شده 


دست آرام رو ول کردم کنار هورش ايستادم 


: هورش يه سوال ميپرسم جواب بده 


هورش : باشه بپرس 


: البته قبلا پرسيدم اما بازم ميپرسم، تو هنوز عاشق من هستي؟؟!


هورش : اين چه سوالي؟؟


: جواب بده تو هنوز عاشق من هستي؟؟ ميخواهي با من ازدواج کني


هورش با تعجب نگاهم ميکرد 


آوا : تو به حرفاي ما گوش دادي؟؟


: اره اتفاقي شنيدم ، هورش جوابمو بده صادقانه


هورش : کدوم حرفا ؟؟!  اخه اين سوال از کجا امده ؟ بگيد چه خبر اينجا 


آرام : هورش من ميدونم تو هنوز هم عاشق نازي هستي


هورش : اين دانايي از کجا امده ؟؟!


آوا : از رفتارت 


هورش : باز تو در گوش آرام وز وز کردي 


آرام : ربطي به آوا نداره ، من چشم دارم ميبينم


هورش : چيرو 


آرام : وقتي نازي کنارت يه لحظه هم لبخنده از روي لبت محو نميشه ، چشمات برق ميزنن حتي نازي هم به تو حس داره


: آرام تو داري اشتباه فکر ميکني


آرام : اشتباه نيست نازي تو با هورش خوشحالي 


: يعني چون باهاش خوشحالم ، عاشقشم؟؟!


آوا : رفتارات نشونه ي علاقه ات هست


: کدوم رفتارم؟؟! شماها توهم زديد


هورش : اونم يه توهم با دوز بالا


آرام : هورش جواب سوال نازي رو ندادي تو عاشق نازي هستي


هورش : نه نه نه بازم بگم ، من يه زماني دلداده ي نازي بودم اما وقتي من ازدواج کردم نازي هم ازدواج کن اون عشق از بين رفت


آرام : الان که نازي مجرده پس عشقت برگشته 


: چه علاقه ي داري يه رابطه ي بين ما دوتا به وجود بياري 


آرام : هورش عاشقه 


هورش : نيستم ، اخه وقتي من گل کلم دارم چرا بايد برم پياز گاز بزنم


: من الان پيازمم!!


هورش : منظورم يه چيز ديگه بود


آرام : اما


پريد وسط حرفش 


: اما و اگر نداره ، آرام جون تو اشتباه فکر ميکني من به هورش حسي ندارم اونم به من حسي نداره


هورش : نازي راست ميگه بين ما دوتا عشقي وجود نداره


آرام : يعني من اشتباه فکر کردم


: بله صددرصد


هورش : معلوم که اشتباه فکر کردي عزيزم


آوا : پس حل شد ماجرا 


: حل شد الان آرام؟؟!


آرام : اره ببخشيد 


: خداببخش پس بريم لالا کنيم ديگه


هورش : وايي اره خوابم مياد


همگي رفتيم بخوابيم


از خواب بيدار که شدم وسايل خودم و باران رو جمع کردم ، به آشپزخونه کنار آرام رفتم


: آرام 


آرام : بله 


مقابلش ايستادم 


: تو خيلي دختر خوبي هستي و ميدونم که هورش قدرتو ميدونه ، اگه صميميتي بين من و هورشه ، واسه اينکه هورش علاوه بر اين که پسر دايي امه برادرمم هست ، تازه هورش وقتي گل رز زيباي مثل تو داره چرا بايد بره بقيه ي گل ها رو بو کنه ، تازه اگه يه وقت هوس بوي گلي به سرش افتاد تو بايد جلوشو بگيري نه اينکه بفرستيش گل بو کنه؟،


آرام : ميدونم حتي فکر کردن به اينکه تو و هورش رابطه ي داريد اشتباه اما دست خودم نبود ، وقتي تو مجردي و هورش عاشق سابق گفتم شايد بخواهيد با هم باشيد


: من هيچوقت وارد يه رابطه ي دونفر نميشم ، الان هم اگه اين حرفا رو زدم به دليل اين بود که گفتم اگه هنوز خيالت آسوده نشده بشه


آرام : ممنون نازي ، ديشب با هورش هم خيلي حرف زديم ، من بخاطر فکرم و حرفام ازت معذرت مي خوام ، لطفا منو ببخش


: بخشيدم عزيزم ، اميدوارم هميشه با هورش و بچه هات شاد و خوشبخت باشي 


آرام : منم اميدوارم تو با باران بهترين زندگي رو داشته باشي


با آرام رو بوسي کردم 


آرام : کاش بيشتر ميموندي؟


: نميخوام باران وابسته تر بشه


از آشپزخونه همراه با آرام امديم بيرون ، هورش داشت ساکت ها رو ميبرد بيرون ، باران هم داشت با بچه ها خداحافظي ميکرد


آوا : جدي جدي داري ميري ؟!


: اره ديگه بايد برم 


آوا : بابت ديشب شرمنده


: دشمنت 


با آوا هم روبوسي کردم ، به طرف جوجه ها رفتم تک تکشون رو بوسيدم ، ساغر بيشتر از همه ناراحت بود ، باران همين طور. دست باران رو گرفتم رفتيم سوار ماشين هورش شديم


هورش : از الان دلم گرفته


: واسه چي؟ 


هورش : اخه تو داري ميري من ديگه کيرو توي بازي شطرنج و منچ شکست بدم 


مشت زدم توي بازواش 


: مسخرههه دلقک 


هورش : به لقب هايم اضافه شد 


: ارهه


هورش : حالا حرص نخور 


: بهت قول ميدم دفه ي بد که شطرنج بازي کنيم من ببرم 


هورش : حالا ميبينيم 


به منظره ي بيرون نگاه کردم، باران ساکت و آروم نشسته بود. رسيديم 


: خوب ديگه ما رفتيم 


هورش : به سلامت مراقب خودت و باران باش 


: چشم 


هورش باران رو بوسه بارون کرد ، از هورش جدا شديم و سوار اتوبوس شديم ، باران غمگين بود ، سرشو روي پاهام گذاشت ، موهايش رو نوازش کردم ، شايد هر کسي جاي من بود ديگه پاشو داخل خونه ي هورش نميگذاشت حتي شايد باهاشون قطع رابطه مي کرد يا به اين راحتيها از اين جريان نمي گذشت ،اما هورش تنها حامي من بود، اگه هورش هم نباشه، اين زندگي بي رحم تر ميشد ، چشمامو بستم ، خوابم ميامد.


رسيديم به خونه ، چقدر دل تنگ خونه ام بودم. باران رفت داخل اتاقش منم وسايل رو جابه جا کردم ، هيچ جا خونه خوده ادم نميشه ، قاب عکس نيما رو غرق بوسه کردم ، عطرشو استشمام کردم ، يه دوش گرفتم ، مشغول خشک کردن موهام شدم که زنگ آيفون به صدا در امد 


: کيه ؟؟!


عمو : باز کن منم نازنين 


در رو باز کردم ، اين وقت روز بعد از يه تايمي طولاني عمو اينجا چي ميخواست ، عمو داخل خونه شد 


عمو : سلام چه عجب خونه ي 


: تهران نبودم ، چيزي شده عمو 


عمو : برو اماده بشو 


: واسه ي چي 


عمو : نازي سوال نپرس اماده بشو


با ترس لباس پوشيدم داخل اتاق باران شدم داشت با عروسک هايش بازي ميکرد


: دخترم اماده شو بريم خونه خاله مه لقا 


باران : باشه 


لباساشو پوشيدم و از اتاق امدم بيرون عمو داخل حال قدم ميزد 


: بريم عمو فقط سر راه من بايد باران خونه ي دوستم بزارم 


عمو : باشه بريم 


نيامده بايد مزاحم مه لقا ميشدم باران اما خوشحال بود از ديدار آرمان و شادي ، از ماشين پياده شدم و زنگ زدم مه لقا در رو باز کرد 


مه لقا : سلام خانم خوبي 


: سلام عزيزم ببخشيد نيامده مزاحم تو شدم باران اينجا باشه من بايد برم جاي 


مه لقا : چيزي شده ؟؟!


: برگشتم برات ميگم فعلا 


باران رو بوسيدم 


مه لقا : مراقب خودت باش 


: باشه 


سوار ماشين عمو شدم ، يعني چي شده بود که عمو اين قدر پريشون بود


بالاخره رسيديم از ماشين پياده شدم و رفتم سمت خونه ي عمو ، وارد خونه شديم


عمو : ببخش اگه اين جوري کشوندمت اينجا ، زن عموت ميخواد باهات حرف بزنه 


: وايي عمو من که دق کردم خوب همون اول ميگفتي 


عمو : گفتم شايد نيايي اگه بگم 


: چرا نيام؟؟ زن عمو کجاست؟


عمو : داخل اتاق برو پيشش 


وارد اتاق شدم وايي خدايي من اين زن خوابيد روي تخت همون زن عموي من است ، زن عموي چاق و صورت سفيد ،چرا الان لاغر و زرد رنگ شده


زن عمو : بالاخره نازي رو آوردي يا نه


رفتم طرف تختش نشستم روي زمين دستشو گرفتم ، چشماشو باز کرد 


زن عمو : بالاخره امدي نازي 


: اره امدم مگه ميشد نيام


زن عمو : من ديگه آخرايي عمرمه خواستم بياي تا برات يه داستان بگم 


: اين شالا صد سال زنده باشيد ، چه داستاني ؟


زن عمو : يه داستاني که بايد گوش بدي 


: چشم من سر تا پا گوشم


زن عمو : داستان از سال اخر مدرسه ام شروع ميشه ، نزديک مدرسه مون پسرا دور هم جمع ميشدن البته کاري با ما دخترا نداشتن ، يه پسر بين اونا بود که از همه سر به زيرتر بود ، يه روز که شيفته عصر بودم و کمي با دوستام داخل مدرسه بيشتر مانده بوديم و به شب خورديم داشتم ميرفتم خونه که چندتا پسر مزاحمم شدن ترسيد بودم و فرار ميکردم و جيغ ميکشيدم يهو افتادم تو بغل يه پسر خيليي ترسيده بودم ، چشمامو بسته بودم ، اما اون پسر بهم کمک کرد اون مزاحم ها رو کتک زد ، منم چسپيده بودم به ديوار


پسره : خانم حالتون خوبه؟؟


با ترس چشمامو باز کردم و محو اون دوتا چشمش شدم که برق ميزدن ، خدايا چه چشمايي داشت


پسره : خانم چراا جواب نميدي چيزي شده حالت خوبه؟؟!


با کلي جون کندن گفتم 


: خوبم 


پسره : خونه تون کجاست که برسونمت


: دوتا کوچه بالا تر 


پسره : بريم 


همرام در سکوت امد .به خونه رسيدم 


پسره : بيشتر مراقب خودت باش


اينو گفت و رفت ، خيلي فکر کردم که کجا ديدمش ، بالاخره يادم امد اين يکي از همون پسرا هاي نزديک مدرسه بود ، از اون روز به بعد زندگيم عوض شده بود ، يه حس عجيبي داشتم ، شبا توي خوابم همون پسري بود که حتي اسمشو هم نميدونستم ، تو راه مدرسه چشمم همش دور همون پسرا بود ، حتي ديدنش از راه دور هم قلبمو به طپش وا ميداشت يه روز دلمو زدم و به دريا و از دور بهش اشاره کردم امد طرفم


پسره : چيزي شده


: من يه تشکر به شما بدهکارم


پسره : نيازي به تشکر نيست ، وظيفه ام بود 


: بازم ممنونم 


پسره : خواهش ميکنم مراقب خودتان باشيد


رفت طرف دوستاش ، قند توي دلم آب شده بود ، چند روزي گذشت تا فهميدم حسم به اون پسره عشقه ، کلي باهاش خاطره ساخته بودم تا اينکه يه روز قرار شد بريم عروسي دختر همسايمون که دوستم بود ، وقتي همون پسره رو کنارش در لباس داماد ديدم جون دادم قلبم مرد ، عشقم کنار دوستم بود ، هر لحظه احتمال اينکه بميرم وجود داشت ، از اون روز قلبم سنگ شد سرد شدم و تنفر جاي عشق امد تااينکه چند سال يعد برادر همون پسره امده خاستگاريم نميدونم از چي بود که جواب بله رو دادم ، وارد عمارت بزرگ شدم ، تمام خواسته ام اين بود که بهترين عروس من باشم ، وقتي بين اون دوتا جاريم اول من باردار شدم خيلي خوشحال بودم مخصوصا که بچه ي من پسر شد عزتم رفت بالا ،  جاري ام هم صاحب پسر شده اما خوب پسر من اول بود قدرتم بالاتر بود تا اينکه دوستم صاحب دختر شد دختري که با امدنش همه ي توجه ها رو به سمت خودش برد ، از تولد اون دختر من نابود شدم ، دوتا عروس اول سوگلي شدن ، من پسر زايده بودم حق من زندگي در عمارت بود اما تولد ان دختر همه چيز رو نابود کرد ، وقتي پسرم بزرگ شد عاشق اون دختر چشم ابي شد ، نبايد اجازه ميدادم ان دختر عروس من بشه


صداي سرفه هايش حرفشو قطع کرد، هيچ فکرشو نميکردم زن عمو ام عاشق بابام باشه و دليل تنفرش از من اين باشد


زن عمو : ميدونم به چي داري فکر ميکني اره من عاشق بابات بودم و براي همين از تو متنفر شدم و تورو از آرش جدا کردم ، آرش عاشقت بود اما من خودخواه بودم من عموتو از شماها گرفتم آرش رو از تو جدا کردم فکر ميکردم اين بهترين کاره ، اما وقتي آرش رفت فهميدم کارم اشتباه بوده هنوز هم وقتي يادت اون روز ميافتم جگير اتيش ميگره


: آرش به همين آسوني ميخواهي بري 


آرش : سخت يا آسون من بايد برم


: پس منو بابات چي ؟؟ من بدون تو ميميرم 


آرش : منم بدون نازي ميميرم اما شماها نازي رو از من گرفتيد منم خودم از شما ميگيرم


با عصبانيت و اشک گفتم


:  برو به خاطر دختري که دوستت نداره خودتو از ما بگير


آرش : نازي دوستم داشت اما تو اونو از من جدا کردي


رفت به آسوني رفت ، وقتي دخترتو که ديدنم حسرت مادربزرگ شدن به دلم نشست ، من در حق تو و آرش بخاطر خودخواهي خودم نا حقي کردم ، تنفرم به پسر صدمه زد


اشک هاي زن عمو با صداي سرفه هايش قاطي شد 


: لطفا آروم باشيد ، اينقدر خودتان رو سرزنش نکنيد


زن عمو : نازي حلالم کن من بد کردم


: شما يه مادر بوديد هر کاري که کرديد بخاطر پسرتون بود


زن عمو : حلالم کن و برام از آرش هم حلاليت بگير 


: هر حقي به گردنم داريد حلالتون باشه


زن عمو : نازي عموت هميشه ميخواست مراقبتون باشه اما من نگذاشتم ، تورو دوس داشت اما منو بيشتر


: مقصر ما هم بوديم


زن عمو : کاش هيچ وقت مانع عشقتون نميشدم


: مانع شدي و من خوشبخت شدم


زن عمو : خوشحالم که خوشبخت شدي ، در نبود من از عموت غافل نشي حواست به آرش هم باشه


: شما حالتون خوب ميشه 


زن عمو : من اخر راه هستم ميدونم خوشبخت بشي نازي


معلوم بود حالش خوب نيست به دستش بوسه ي زدم و از اتاق رفتم بيرون عمو روي مبل نشسته بود ، بهش نگاه کردم ، برف سفيد روي موهاش نشسته بود ، جاده ي صورتش ناهموار شده بود ، به سمتش رفتم و روي مبل نشستم ، بهم نگاه کرد


عمو : يادگار برادرم بودي ميباست مراقبت باشم نزارم آب تو دلت تکون بخور ، ميباست پدري کنم برات اما نشد نازي حلالم کن 


خودمو انداختم توي بغل عمو ، دلم گريه و يه آغوش امن ميخواست ، موهامو نوازش کرد ، از اغوشش بيرون امدم


عمو : نازي من بد کردم


: مقصر ما هم بوديم که يادمون رفت از بزرگترامون يادي کنيم


عمو : با نيما خوشبخت بودي؟؟!


: بينهايتت نيما يه عاشق واقعي بود


عمو : خداروشکر که خوشبخت بودي


لبخند زدم از روي مبل بلند شدم 


عمو : کجا؟؟


: ميرم يه غذايي درست کنم دور هم بخوريم


عمو : نميخواد زحمت بکشي 


: نترسيد دستپختم خوبه مريض نميشد


عمو لبخند زد به آشپزخانه رفتم ، اول از همه مرتبش کردم و بد مشغول غذا پختن شدم ، مرغ و پلو درست کردم براي زن عمو هم سوپ


: عمو جووون 


عمو امد داخل آشپرخونه 


عمو : جانم چيزي شده 


: نه غذا اماده است 


عمو : ممنون دخترم 


: خواهش شما بشين بخور من سوپ زن عمو ببرم


عمو : زن عمويت خوابه 


: باشه پس وقتي بيدار شد غذاشو بهش بدهيد 


عمو : باشه ، خودت هم بشين بخور


: نه من بايد برم پيش باران


عمو : حسابي امروز مزاحمت شدم


: اين چه حرفيه ، شما مراحميد ، با اجازتون من برم ديگه


عمو رو بوسيدم 


عمو : برسونمت


: نه مرسي خودم ميرم ، از زن عمو خداحافظي کن


عمو : مراقب خودت باش


: چشم 


رفتم سمت خونه ي مه لقا ، در زدم شادي در رو باز کرد 


شادي : سلام خاله 


: سلام عزيزم خوبي 


شادي : ممنون خاله جوون


مه لقا : سلام نازي خوبي کجا رفتي چي شده بود 


: بابا دختر بزار برسم بد بازجويي کن


روي مبل نشستم 


: باران کجاست 


مه لقا : خوابيده


: اهان


مه لقا : خوب تعريف کن 


: رفته بودم خونه ي عموام همين 


مه لقا : پس چرا اون قدر هول بودي 


: عجله داشتم هول نبودم 


مه لقا : اهان شيراز خوش گذشت


: جات خالي اره خيلي 


مه لقا : خداروشکر


: خوب من برم ديگه 


مه لقا : کجا ؟


: خونه مون خيليي خسته ام بريم تخت بخوابم 


مه لقا : همين جا بخواب


: مرسي اما دلم تنگ خونه است


مه لقا : هر طور راحتي


باران رو بغل کردم و رفتم خونه مون ، دلم براي عمو و زن عمو خيلي سوخت ، هنوزم باورش برام سخته که زن عمويم عاشق بابام بوده ، سه هفته ي گذشته بود ، من توي اين مدت هر روز به عمو اينا سر ميزدم ، باران شادي رو به عمو اينا هديه ي کرده بود ، زن عمو و عمو خوشحال بودن و با باران بازي ميکردن اما خوب حال زن عمو زياد خوب نبود ، آرش هم معلوم نبود کجاست که نميامد به خانواده اش سر بزنه ، بالاخره روز جدايي و مرگ فرا رسيد ، زن عمو توي بيمارستان به خواب ابدي رفت.


رفتيم بهشت زهرا ، اون فاميل ظاهرنما هم امده بودن تا سياه لشکر باشن، باران خونه ي مه لقا بود دلم نميخواست داخل اين جو باشه ، عمو زانو زده بودم و بيصدا اشک ميريخت ، وقتي داشتن روي زن عمو خاک ميريختن صداي فرياد هاي آرش به گوش رسيد ، به اون سمت نگاه کردم ، هورش و ميعاد دستاي آرش را گرفته بودن ، آرش روي زمين زانو زد ، زجه هايش دل هر شونده ي رو به درد مياورد ، همه تماشاگر اين تراژدي غم ناک بودن ، الان آرش هم مثل من بي مادر شده بود و من بيشتر از همه اين درد رو درک ميکردم تحمله جو حاکم خيلي سخت بود ، خدا صبر عطا کن ، باقي مراسم داخل خونه برگزار شد ، عمو با حالي زار روي مبل ها نشسته بود ، آرش هم داخل اتاقش بود ، منم مشغول پزيراهي کردن از مردم بودم ، با رفتن مردم عمو به اتاقش رفت تا استراحت کنه ، آرش از وقتي امده بود چيزي نخورده بود واسه همين ظرف غذا رو داخل سيني گذاشتم و رفت سمت اتاق آرش ، چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم ، آرش با حالي پريشون با قاب عکسي به دست روي تخت نشسته بود ، سيني را روي ميز گذاشتم و کنارش روي تخت نشستم 


: بيا يکم غذا بخور 


آرش : من پسر بدي هستم 


: اين طوري نگو 


آرش : نرسيدم واسه ديدن مادرم نرسيدم ، باور نکردم که مريض دير امدم خيلي دير ، بدون اينکه ببينمش رفت


: خودت سرزنش نکن هر کسي قسمتي داره 


خودشو انداخت تويي بغلم و هق هق گريه هايش بلند شد ، نميدونستم چي بگم يا اينکه چکار کنم ، واسه در آغوش کشيدنش دوچار ترديد بودم ، گريه هاي آرش قلبمو سوزنده بود ، بالاخره دستامو دور کمرش حلقه کردم


: گريه کن آرش تا خالي بشي ، تا قلبت آروم بگيره


من برخلاف همه بودم ، ميدونستم گريه آرامش مياره ، واسه همين بهش ميگفتم گريه کن تا آرام بشه، از آغوشم امد بيرون 


: بهتر شدي؟


آرش : اره ممنونم 


: پس الان وقت غذا خوردنه 


آرش : ميل ندارم 


: اما بايد بخوري


بهم نگاهي کرد ، اخم بين ابروهاش نشسته 


آرش : لطفا برو بيرون ميخوام تنها باشم


از اين تغيير جهتش تعجب کردم ، از روي تخت بلند شدم


: باشه من رفتم اما تو حتما غذاتو بخور


آرش سري تکون داد، از اتاقش بيرون امدم به اتاق عمو هم سر زدم خواب بود ، روي يه برگ کاغذ نوشتم سلام من بايد برم دوباره ميام فعلا خداحافظ. کاغذ روي اپن گذاشتم.


توي يه چشم به هم زدن چهل روز گذشت ، عمو هر روز بد تر از ديروز ميشد ، آرش هم افسرده شده بود ، از اين که کاري نميتونستم انجام بدم ناراحت بودم ، تويي اين مدت هر وقت من خونه ي عمو بودم باران خونه ي مه لقا ميرفت ، دلم نميخواست توي اين جو سنگين دخترم حضور داشته باشه.


داخل آشپزخونه داشتم ظرف ها رو آبکش ميکردم که آرش امد توي آشپزخونه


: چيزي شده؟؟!


آرش : نه امدم آب بخورم


بطري رو از داخل يخچال برداشت و آب توي ليوان ريخت و به اپن تکه داد


آرش : يه چيزي بپرسم 


دستامو شستم و روبه رويش ايستادم 


: بپرس 


آرش : نيما کجاست ؟؟! توي اين مدت نديدمش چرا نمياد؟


با تعجب بهش نگاه کردم يعني خبر نداشت 


آرش : چيزي شده که از نيما خبري نيست


: تو خبر نداري ؟؟


آرش : از چي ؟؟ بگو چي شده


: نيما الان نزديک دوساله که منو ترک کرده ، نيما 


با صداي خنده ي آرش حرفم قطع شد ، اين چشه چرا ميخندي پاک خل شد رفت


: چي شده ؟؟ چرا ميخندي


***


(مهديس)


واييي ديگه نميکشيدم ، چشمام نميديدن اشک زده بودن ، مجبور شدم دفتر رو ببندم ، سرمو روي بالشت گذاشتم يتو روي خودم کشيدم ، سرنوشت تمام افردا داخل داستان نازي برايم مهم بود ، بايد ميفهميدم نازي چه نسبتي باهام داره ، من کجايي زندگيش جاي دارم ، وايي کلي سوال توي ذهنم بود ، چشمامو بستم با کلي فکر و خيال خوابم برد ، صبح از خواب که بيدار شدم اول مقداري نون و پنير چاي خوردم ، دوباره روي تخت نشستم و دفتر رو باز کردم ، بايد زودتر به جوابهايم برسم ، صفحه ي مورد نظر رو اوردم


***


(نازنين)


: چي شده ؟ چرا ميخندي؟


 بهم نزديک تر شد 


آرش : بخاطر نيما رو قلب من پا گذاشتي ، بهت گفتم کسي که يکبار خيانت کنه بازم ميتونه اما تو گوش ندادي سنگ نيما رو به سينه زدي ، اما دوباره اون نيمايي عوضي بهت 


با کشيده ي که بهش زدم حرف تو دهنش ماسيد ، فرياد زدم 


: خفه شو خفه شووووو


از آشپزخونه زدم بيرون 


آرش : از نيما عصبي هستيي چرا سر من خالي ميکني او بهت خيانت کرده چرا از من عصبي هستي؟؟


به طرفش برگشتم 


: اره نيما با عزرائيل ريخت رو هم خاک شد آرامگاه ابدي اش 


با گنگي نگاهم کرد صداي هراسان عمو به گوشم رسيد


عمو : چي شده چتونه؟


از در زدم بيرون ، حالم گرفته بود کسي حق نداشت درباره ي نيما اين مدلي حرف بزنه قلبم تند تند ميزد ، آسمون هم انگاري دلش گرفته بود و به حال من زار ميزد ، آرش چرا نميدونست نيما فوت کرده؟؟! چرا کسي بهش نگفته بود ؟؟؟ زير بارون قدم زدم تا به خونه ام رسيدم ، وسط حال نشستم و از تهه دلم زار زدم و نيما رو صدا زدم ، روي فرش دراز کشيدم. چشمامو بستم نيما رو کنار خودم حس کردم داشت موهامو نوازش ميکرد ،بوسه روي گونه هايم ميزد ، با روياي شيرين نيما خوابم برد. 


چند روزي از اون جريان گذشته بود باران داشت با آرمان و شادي داخل حياط بازي ميکرد منم داخل آشپزخونه داشتم ماکاروني ميپختم ، صداي در امد حتما مه لقا بود بعد از تايمي آرش رو ديدم اولش عصبي شدم اما سعي کردم به روي خودم نيارم


آرش : سلام 


: عليک سلام!!


آرش : هنوز هم عصبي هستي


: نبايد باشم


آرش : من خبر نداشتم شرمنده 


: خبر داشتي يا نداشتي ، بهت حق نميدم که درباره ي نيما اون طوري حرف بزني ، نيما قبل از اينکه شوهر من باشه پسر عموي توهم بوده


آرش : شرمنده ام نازي داغونم تو داغونم ترم نکن ، چون خودت گفتي ترکت کرده من بد برداشت کردم ببخش منو


بهش نگاهش کردم توي آسمون سياهي چشماش شرمندگي و اشک نمايان بود 


: بخشيدم


آرش : از تهه دلت؟؟


: اره 


آرش : ممنونم نازي 


بهش لبخند زدم روي صندلي نشست


آرش : دخترتو بيرون ديدم شکل نيماست


: اره باران به نيما رفته


آرش : چه اسم قشنگي داره


: انتخاب نيما بوده 


آرش : همون روزي که با هم دعوامون شد فهميدم که دختر داري ، من چيزي از زندگي تو نميدونستم کسي بهم نگفته بود


: حتما دليلي داشته اين نگفتن هاا


آرش : به منم غذا ميدي؟؟ 


: چرا که نه 


داخل ظرف ماکاروني کشيدم و روي ميز مقابلش گذاشتم 


: نوش جان 


آرش : دلم براي دستپختت تنگ شده بود


بهش لبخند زدم 


آرش : اون دختر و پسر کي بودن که با باران بازي ميکردن؟


: شادي و آرمان بچه هاي دوستم مه لقا 


آرش : اهان ، بچه ها نميام غذا بخورن 


: هروقت گرسنه بشن ميان


آرش : اهان


داخل يه ظرف واسه عمو هم غذا ريختم


آرش : اون ظرف واسه کيه؟؟


: عمو 


آرش : داري از خونه بيرونم ميکني


: وا معلومه که نه!؟


آرش : پس چرا از الان ظرف رو اماده کردي 


: واسه اينکه بعدا يادم نره


آرش : اهان ، اخه تو عادت داري منو بيرون کني 


کنايه شو گرفتم اما به روي خودم نياوردم ، نميخواستم بحثي رو باز کنم ، آرش هم فهميدم چون بيصدا به خوردنش ادامه داد. اون روز آرش با بچه هااا مخصوصا با باران کلي بازي کرد ، باران خيلي سريع با آرش جور شده بود، اين آرش با آرش قبلي خيلي فرق داشت انگاري پخت تر شده بود، هنوز سني نداشت اما موهاي روي شقيقه هايش به سفيدي ميزد ، حتما خيلي درد و ناراحتي کشيده.


باران با عمو و آرش بدجور اخت شده بود ، وقتي باران خونه ي عمو بود يه لحظه هم خنده از روي لبهاشون محو نميشد ، باران دختر کوچولوي من شادي را به همه هديه ي ميداد.


خونه ي عمو بود اما امروز باران همرايم نيامده بود ، خونه رو مرتب کرده بودم ، غذا پختنه بودم ، خلاصه کلي کار انجام داده بودم ، داشتم ظرف ها را داخل کاپينت ميگذاشتم ، که صداي عمو که اسممو صدا ميزد رو شنيدم ، به سمت اتاقش رفتم در زدم و وارد شدم 


: جانم 


عمو : بيا بشين کارت دارم


: چشم 


کنارش روي تخت نشستم ، عمو دستمو گرفت


عمو : من از زن عموت خواستم درباره ي تو به آرش چيزي نگه ، آرش هنوز هم عاشقته نميخواستم با ياداوري تو براش غذابش بدم


: اشکال نداره عمو جوون شما صلاح آرش رو ميخواستيد 


عمو : زن عموت که رفت منم انگاري وقت رفتنم رسيده حواست به آرش باشه


: عمو جوون اين طوري نگو سايه ات سالها بالاي سر منو آرش باشه


عمو : نازي آرش هنوز هم عاشقته


: عمو لطفا اين بحث رو باز نکنيد بين منو آرش چيزي نبود و نخواهد بود ، الان زندگي من فرق کرده من دختر ديروز نيستم بلکه مادر امروزم 


عمو : وقتي رابطه ي گرم آرش و باران رو ميبينم ، انگاري آرزوي پدربزرگ شدنم براورده شده ، آرش پدر خوبي ميشه واسه باران


: عمو الان خيلي چيزا فرق کرده من و آرش ما نميشم


عمو : باشه دخترم اذيتت نميکنم ، اما آرش رو رها نکن ، يادت که نرفته آرش هنوز پسر عموته


: ميدونم و من عنوان يه دختر عمو دوستش دارم


عمو : کاش رهاتون نميکردم من درحق تو و نيما خيلي بد کردم 


: اينجوري نگو عمو جون خودتو سرزنش نکن 


عمو : تو مثل باباتي خيلي مهربون با گذشتت هستي اين چند وقته حسابي مزاحمت شديم 


: شما رحمت هستيد عمو جوون من هر کاري که کردم وظيفه ام بود


عمو : کاش منم وظيفه مو انجام ميدادم 


: عمو بيخيال ، گذشته رو رها کن حال و آينده رو درياب


عمو : خدا باران رو برايت حفظ کنه نازي حلالم کن 


: ممنون خدا شمارو براي ما حفظ کنه هر حقي بر گردنم داريد حلالتون باشه


عمو : ممنونم دخترم 


: خوب من برم تا شما استراحت کنيد


عمو : باشه برو


پتو را روي عمو انداختم و رفتم از اتاق بيرون ، آرش داخل آشپزخونه بود


: سلام خوبي 


آرش : مرسي تو خوبي ؟ غذا داريم


: اره داريم شکمو بشين برات بکشم


آرش با لبخند روي صندلي نشست، ظرف غذا رو روي ميز مقابلش گذاشتم ، خودمم روبه رويش نشستم


آرش : مثل هميشه خوشمزه است


: ممنون ، آرش برنامه ات چيه؟؟


آرش : واسه چيه ؟؟


: رفتن يا ماندن ؟!! عمو بهت نياز داره حالا ميخواهي بري يا بموني


آرش : ميمونم پدرم بهم نياز داره


: خوب کاري ميکني الان اميد عمو به توست


آرش : ميدونم


از روي صندلي بلند شدم و غذا براي عمو داخل ظرف کشيدم ، امدم برم اتاق عمو که آرش جلو گرفت


آرش : بده من ببرم 


سيني رو بهش دادم 


: باشه تو برو


آرش سيني به دست رفت سمت اتاق عمو ، منم ظرفها را از روي ميز جمع کردم ، که يهو صداي فرياد آرش رو شنيدم و با عجله رفتم سمت اتاق ، آرش داشت عمو رو تکون ميداد 


آرش : بابا بلند شووو نازي يکاري کن بابام بيدار نميشه نفس نميکشه ، نازييي يه کاري انجام بده


زجه هاي آرش قلبمو تکه تکه کرده بود ، به سمتش رفتم و در آغوش کشيدمش 


آرش : نازي بابام نفس نميکشه ، نازي من تنهاا شدم ، نازيي يه کاري کن بابااا نرووو منو ترک نکن


: آروم باش آروم 


محکم نگهش داشتم ارش فرياد ميکشيد با هم اشک ميريختيم ، نميتونستم آرومش کنمممم حال دوتامون داغون بود ، عمو هم به خواب ابديت رفته بود نتونست تحمل بيار شوخي که نيست بيشتر از 30سال زندگي مشترک.


بازم فاميل سياه لشکر ، بازم بهشت زهراا ، بازم به خاک سپردن يه عزيز ديگه ، سکوت سرد قبرستان را زجه هاي آرش شکست ، پسري که در مدت کمتر از سه ماه هم مادر و هم پدرشو را از دست داده بود ، انگاري مرگ نميخواد خانواده ي ما رو رها کنه ، خدايا بسه اين همه رنج و درد بسه اشک و آه ، خداياا قربونت برم لطفا بسه کن ديگه قلبم طاقت نداره ، عمويم رفت و به ديدار عشق شتافت. درست عمو رهامون کرده بود اما بازم همين که بود دنيايي ارزش داشت.


روزهاي دردناک، بود که سپري ميشد ، ماه اخر سال بود عيد نزديک. آرش حالش بهتر شده بود اما من بهش نزديک نميشدم ، ميترسيدم از بيدار شدن حس هاي خفته. ميخواستم اين فاصله ي نوري بينمون باقي بمونه ، حس مبهمي داخل قلبم وجود داشت. با امدن آرش زندگيم يه رنگ ديگه شده بود و اين منو ميترسوند.


باران خونه ي مه لقا بود. قرار بود بيان اينجا، منم داشتم براشون شيربرنج درست ميکردم که زنگ در به صدا امد . به خيال اينکه مه لقا اينا هستن در رو باز کردم و به آشپزخونه برگشتم ، اين مه لقا کليد داشت اما بازم زنگ زد دختري تنبل ، شير را داخل برنج ها ريختم ، اما به جاي مه لقا، آرش وارد آشپزخونه شد


: ا تويي سلام 


آرش : اره منم عليک سلام ، منتظر کي بودي؟؟


: مه لقا و بچه ها


آرش : آهان ، ميگم ها خوب با مه لقا جور شدي انگاري جاي آيدا رو گرفته!؟


: اصلا و ابدا، آيدا جاي ويژه ي در قلبم داره که کسي نميتونه پرش کنه. مه لقا بهترين دوستمه اما آيدا علاوه بر دوست خواهرمم هست


آرش : عشق تو نسبت به آيدا بعد از اين همه سال هنوز پا برجاست


: عشق هيج وقت از بين نميره


آرش : من دارم بر ميگردم لندن


دستم از بهم زدن شير برنج کشيدم و بهش نگاه کردم ، از يهوي گفتن اين حرف قلبم بيتاب شد ميترسم به دليل طپش هاي قلبم گوش کنم 


آرش : چيزي شده نازي 


نگاهمو ازش گرفتم و زير گاز را خاموش کردم


: نه ، به اميدخدا کي راهي ميشي


آرش : فرداشب 


چه زود داشت ميرفت ، به طرف کابينت رفتم 


: به سلامتي برسي 


يهو دستمو گرفت و کشيد ، خوردم بهش ، توي چشمام خيره شد


آرش : چرا بازم پسم ميزني ؟؟! چرا وقتي چشمات از عشق لبريزه ازم ميگذري 


نگاهمو دزديدم و ازش فاصله گرفتم


آرش : جوابمو بده ، هنوز هم بعد از اين همه سال برايم اين معماست که دوستم داري تو يانه


: آرش لطفا باز نکن بحثي رو که نتيجه ي نداره لطفا شروع نکن چيزي رو که پايان نداره


آرش : خودت گفتي عشق از بين نميره ، چشماي بي رحمت از عشق ميگه


: آرش تو ديووونه شدي؟؟


آرش : اره من ديوونه شدم! چون تويي اين دنياي به اين بزرگي فقط دلم هوايي تو رو داره


: آرش لطفا بس کن 


آرش : نازي يادم وقتي بهم نگاه ميکردي عشق در چشمات بود ، تو منو دوس داشتي


فرياد زدم


: اره لعنتي عاشقت بودم


با فرياد گفت


آرش : پس چرا رفتي سراغ نيما


: چون عشق منو تو بين زندان قلبمون زندوني بود ، چون مهر سکوت بر لبهايم بود اما عشق نيما آزاد بود من عاشق عشقش شدم


آرش : نيما اگه عاشقت بود اون روز نميزاشت بياي پيش من 


: نيما از من گذشت تا به من رسيد


آرش : باشه حرفت قبول ، اما الان که نيماي نيست پس چرا بازم پسم ميزني


: خيليي چيزا فرق کرده من اون نازي ديروز نيستم


بهم نزديک شد


آرش : من نازي ديروز رو فراموش کردم و دوباره عاشق نازي امروز شدم


: اما آرش نميشه من با تو ما بشيم


آرش : چرا وقتي هنورم عاشقيم، نشه؟؟؟


منو کشيد طرف خودش ميخواستم ازش فرار کنم که دستاشو دور کمرم حقله زد


آرش : فرار نکن نازي تو هنوز هم عاشق من هستي؟؟


: ولم کن آرش 


آرش : تاکي ميخواهي منو شکنجه بدي؟؟


: من که کاريت ندارم ولم کن


آرش : بسه نازي منو تو تاوان اين عشق رو داديم الان وقته وصاله


: آرش ولم کن


اما اون بيشتر منو به سمت خودش ميکشيد ، منم تلقا ميکردم تا از حصار دستاش فرار کنم


مه لقا : اينجا چه خبر


دوتايي به مه لقا نگاه کرديم 


: ولم کن 


مه لقا : ولش کن چکارش داري 


آرش : شما دخالت نکن 


مه لقا وردنه رو برداشت 


مه لقا : ولش ميکني يا با همين بزنم توي سرت 


آرش از حصار دستاش آزادم کرد 


مه لقا : آفرين حالا بروو بيرون 


آرش با يه حرکت وردنه رو از دست مه لقا گرفت، مه لقا ترسيد و جيغ خفيفي کشيد


مه لقا ترسيد و جيغ خفيفي کشيد و امد. چسپيد به من 


: آرش لطفا بسه کن اين ديوونه بازي ها رو 


آرش : اين همه من بخاطر تو ديوونه بازي کردم يکبار تو بخاطر من ديوونه بازي کن!


: آرش لطفا برو 


آرش امد طرفم و دستمو گرفت ، مه لقا از ترس به بازويم چنگ زد ، يه چيزي کف دستم گذاشت 


آرش : من امشب پرواز دارم ، داخل همون فرودگاهي که يه روز ترکم کردي منتظرت ميمونم ، بيا اين گردنبند رو به همزادش توي گذشته برسون ، يه روزي جاي من توي قلبت بود بيا اون جا رو بهم پس بده


به چشمام ثانيه ي نگاه کرد ،


دستمو ول کرده رفت ، با رفتنش نفس حبس شده مو رها کردم. به دستم نگاه کردم همون قلبي بود که چند سال پيش بهش پس داده بودم ، فقط اين بار رويش اسم نازنين حک شده بود. قطره ي اشک از چشمانم چکيد


نگاه متعجب مه لقا رو حس کردم. به هال رفتم روي مبل نشستم. مه لقا هم کنارم نشست


مه لقا : اگه ميخواهي با کسي حرف بزني من سرتاپا گوشم


نفسي عميق کشيدم ، تا ميخواستم لب باز کنم. باران امد طرفم


باران : مامان


: جانم گل دخترم


باران : عمو آرش چرا ناراحت و رفت؟؟ چرا نموند تا با ما بازي کنه؟!


: عمو آرش کاري براش پيش امد مجبور شد بره.


باران : برميگرده؟؟!


به چشماي باران نگاه کردم ، انگاري آرش قلب باران رو هم شيدايي خودش کرده بود 


مه لقا : اره برميگرده ، الان هم برو با شادي و آرمان بازي کن


باران : چشم خاله


باران رفت داخل حياط 


مه لقا : خوب ميخواستي چي بگي؟؟!


: آرش رو که شناختي؟؟!


مه لقا : اره پسر عموت بود ، تو قبلا عاشقش بودي؟


: اره ، آرش عشق قديمي ام بود!


مه لقا : پس نيما؟!


: آرش اولين پسري بود که فهميدم عاشقش شدم اما عشق ما دوتا زندوني مهر سکوت لبهامون بود، من عاشق آرش بودم اما به عشقش اعتماد نداشتم. من اول به نيما اعتماد کردم و بعد عاشقش شدم.


مه لقا : هنوز هم آرش را دوس داري؟؟


: وقتي عاشق نيما شدم آرش را فراموش کردم اما الان با امدنش دوباره يه حس مبهمي دارم


مه لقا : نازي تو هنوز عاشقي. آرش هم دوست داره پسش نزن


: اما الان من يه مادرم. بيشتر از خودم بايد به فکر باران باشم


مه لقا : باران هم به پدر نياز داره از وقتي آرش امده باران فرق کرده ، مگه الان نديدي باران سراغ آرش رو گرفت،!! اگه دلت با آرش پس ولش نکن.


 چراا ساکت شده بود قلبم.تا الان که حرف داشت؟!! چراا الان خفه خون گرفته؟!!


: انگاري قلبم خفه شده.


مه لقا : تصميم اسوني نيست. اما ميدونم تو بهترين انتخاب رو ميکني


بهش نگاه کردم


: مرسي که هستي


گونه مو بوسيد 


مه لقا : امده بودم که بگم بيا بريم خونه ي عطيه اما انگاري تو به تنهاي و خلوت نياز داري. پس من باران را ميبرم.


: مرسي از درکت.


مه لقا بهم لبخند اميد بخشي زد و رفت و منو تنها گذاشت ، فکرم قفل کرده بود. قلبم ساکت شده بود. انگاري بازم بايد به اون کلاغ سياه زنگ بزنم ، از روي مبل بلند شدم تلفن رو برداشتم و شماره ي هورش رو گرفتم ، بعد از چندتا بوق برداشت 


هورش : سلام بر خواهر قورباغه خوبي؟؟!


: سلام نه 


هورش با نگراني گفت : چراا چي شده ؟؟!


نفسي عميق کشيدم و گفتم : بازم يه دوراهي و يه انتخاب!


هورش : بين چي و چي ؟!!


: بودن با آرش يا نبود با آرش ؟!


هورش : پس دوباره امد سراغت؟


: اره دوباره امد، الان چکار کنم؟ چي بگم ؟


هورش : ببين نازي تو هنوز جوني باران هم به پدر نياز داره! آرش هم عاشقته. پاي کسي ديگه ي هم که وسط نيست. پس الان خودتي و قلبت.


: قلبم ساکت شده چيزي نميگه


هورش : شايد تو خودتو کر گرفتي؟ نازي مرور کرد گذشته رو. پيدا کن گم شده هاا را.


: باشه. هورش دعا کن بهترين رو انتخاب کنم


هورش : تو هميشه انتخابات بهترين. فقط بايد زنده کنه دفن شده ها رو


: اوکي پس فعلا 


هورش : خبرشو به منم بده. مراقب خودت باش فعلا


گوشي رو گذاشتم باز مثل هميشه هورش کمکم کرد. نگاهم به پله ها افتاده. پله هاي که خيلي وقته ازشون بالا نرفتم ، شايد الان وقت بالا رفت و مرور کردن بود.


نفسي کشيدم. دست بر روي نرده هاي چوبي گذاشتم . همون نرده هاي که رفيق سرسربازي کودکي بود . تک تک پله ها رو با ترديد بالا رفتم. به اتاقم نگاه کردم. اتاقي که خيليي سال بود بهش سر نزده بودم. اتاقي که پر از خاطرات گم شده بود. دست بر روي دستگيره ي فلزي در اتاق گذاشتم. نفسمو بيرون دادم و با مکث در رو باز کردم. بوي خاک و خاطرات بهم هجوم اوردن


آيدا : بيدار شو نازي 





 : بروو ولم کن خوابم مياد 


آيدا : اخه مگه خرسي که تا اين موقع ميخوابي؟


: بروو سر نيما خراب شو


آيدا : من تورو ميخوام نازي بلند شو ديگه


پتو رو از روي خودم زدم کنار و يه چشمي بهش نگاه کردم


: بگير بکپ کنارم


آيدا : پشنهاد خوبي بود!


کنارم دراز کشيد.


قدم داخل اتاق گذاشتم ، پر از گرد و خاک بود ، پنچره را باز کردم. تا هواي اتاق تازه بشه. چشم به آينه ام افتاد. آينه اي که بيشتر شبيه ي تپه ي خاک بود تا يه آينه اما باعث شد که يک خاطره ي ديگه برايم زنده بشه. روي صندلي رو به روي آينه نشسته بودم ، شونه رو برداشتم تا موهامو شونه بزنم که آرش وارد اتاق شد


: يعني ميشه يه روزي تو مفهوم در رو درک کني؟


آرش : بالاخره يه روزي درکش ميکنم


: تا اون روز موهاي من رنگ دندانم ميشه


آرش : بايد اسم تورو ميگذاشتن ننه غرغرو ، نازنين اسم مناسبي برايت نيست


: حالا بگو چکار داشتي؟


شونه رو از دستم قاپيد


: چکار ميکني؟


آرش : ميخوام موهاتو شونه بزنم


: خودم ميتونم نيازي نيست


بهم اخم کرد 


آرش : گفتم ميخوام موهاتو شونه بزنم بگو باشه


: باشه بداخلاق


موهامو با آرامش شونه زد ، کش را از روي ميز برداشتم تا بدم به دستش اما آرش دست منو پس زد


: بايد با کش موهامو ببندي چرا پسش ميزني


آرش : نيازي به کش نيست


: پس با چي موهامو ببندم؟؟؟


از داخل جيبش گيره ي موي نقره ي رنگ رو در اورد


آرش : با اين 


: چه خوشگله


آرش : چيزاي خوشگل مال افراد خوشگله


موهايم رو با گيره بست


: تو خيلي خوبي ممنون 


بوسه ي روي موهايم زد.


دست بر روي موهايم کشيدم. اين موها خيلي وقت که از دست هاي آرش دور مانده است. در کشو رو باز کردم ، وسايل داخل کشو کم تر خاک گرفته بودن. گوش ماهي رو برداشتم و با لمسش يه خاطره ي مرده ي ديگه نفس کشيد.


لب دريا ايستاده بودم از آرامشش بهره ميبردم که آرش بهم پيوست


آرش : نازي 


: بله 


آرش : برات يه چيزي اوردم


بهش نگاهش کردم


: چي 


يه گوش ماهي به طرفم گرفت


: چه خوشگله.، اين هديه مناسبتش چيه؟؟


آرش : تو عاشق دريا هستي. وقتي از دريا دوري دلت تنگ ميشه. واسه همين اين گوش ماهي رو برايت اوردم تا بزاري دم گوشت و از صداي دريا لذتت ببري


: وايي مرسي


گونه اش رو بوسيدم.


گوشي ماهي رو دم گوشم گذاشتم هنوز هم صداي دريا را ميشد حس کرد. به گيتار خاک خورده و پراز تار عنکبوت نگاه کردم دستي روي سيم هايش کشيدم. تخت شاستي با برگ هاي وصل شده بهش روي زمين کنار گيتار افتاده بود. بازم يه خاطره ي ديگه.


نيما : نازي 


: بله 


نيما : الان که ديگه توي نقاشي کشيدن حرفه ي شدي بايد اول منو بکشي


: اون وقت چرا اول تو!!؟


نيما : چون من استاد تو بودم و تو بايد اول منو نقاشي کني


: يعني يه جورايي قرار بهت دستمزد بدم!!!؟


نيما : فکر کن همين طوره


: باشه عزيزم 


يادش بخير چه روزهاي بود. چشمم به عروسک مو طلايي روي تخت افتاد برش داشتم 


بابا : نازنين آيدا کجاااييد دختراا


منو آيدا با سرعت رفتيم سمت بابا


: جانم بابا


آيدا : بله عمو


بابا دوتا عروسک شکل هم و موطلايي سمتمون گرفت


بابا : تقديم با عشق به شما دوتا دختر خوشگل 


با ذوق عروسک ها رو گرفتيم پريدم در آغوش بابا 


: عاشقتممم بابايي


بابا : منم همين طور دخترم 


آيدا : ممنون عمو جون


بابا : تو نميخواهي منو بغل کني


آيدا با لبخند خودشو در آغوش بابام رها کرد. چه روزهاي خوب و بي دغدغه ي بود. چقدر شاد و خوشحال بوديم از اين آينده و اتفاقاتش خبر نداشتيم. حضور يه نفر رو پشت سرم حس کردم.


حضور يه نفر رو پشت سرم حس کردم، با ترس برگشتم و از ديدن نيما شوکه شدم.


: نيما تو اينجاي؟؟


نيما : تو ميخواهي بري با آرش! تو هنوز عاشقشي


: نيما بخداا من وقتي با تو بودم حتي يه لحظه هم به آرش فکر نکردم اما الان نميدونم چي شده؟!


يهو نيما غيب شد ، روي زمين زانو زدم


: نيما من بهت خيانت نکردم نيما برگرد 


اشک هايم روان شدن روي گونه هايم.


: نيمااا من بهتتت خيانتتت نکردممم


دوباره حضور نيما رو حس کردم. سرمو بالا اوردم


نيما : ميدونم نازي تو عاشق من بودي اما الان عشق آرش توي قلبت دوباره زنده شده


: اما هنوز من تورو دوس دارم


نيما : من که ديگه کنار تو و باران نيستم. پاشو دختر خوب از روي زمين راه سختي در پيش داري از الان جا زدي. پاشو اشکاتو پاک کن


صورتمو پاک کردم و از روي زمين بلند شدم


: نيما من چکار کنم؟؟


نيما : يادته بهت گفتم ، اگه همسر و پدر خوبي براي خودت و باران پيدا کردي ازدواج کن


: يعني برم سمت آرش!!!؟


نيما : راه سختي در پيش رو داري. محکم و قوي باش


: منظورت چيه؟؟


نيما : من ديگه بايد برم. يادت نره دوست دارم


ناپيده شد 


: نيماا نرووو ترکم نکن نيماااا


اما نيامد ، انگاري رفت واسه هميشه ، نگاهم به بيرون افتاده ، هوا رو به تاريکي بود به ساعتم نگاه کردم. ديگه وقت نداشتم بايد ميرفتم حتي شده واسه خداحافظي.  از اتاق زدم بيرون با عجله لباسامو پوشيدم. قلبو داخل جيبم گذاشتم و سوار ماشين شدم و با سرعت به طرف فرودگاه حرکت کردم. وقتي رسيدم از اون خانم داخل باجه خواستم تا اسم آرش را پيچ کنه. قلبم تند تند ميزد حس عجيبي داشتم. آرش را ديدم که به طرفم ميامد خدايا کمکم کن.


آرش : ديگه داشتم ميرفتم چه عجب امدي؟


: ترافيک بود!؟


آرش : خوب الان امدي زخم بزني يا مرحم بزاري؟


گردنبند رو از داخل جيبم دراوردم و مقابلش گرفتم


آرش : امدي اينو به همزادش برسوني يا جداش کني


: هر چيزي توي اين دنيا تاواني داره و تاوان دادن درد داره اما تاوان عشق از هر چيزي دردناک تره.


آرش : منو تو به اندازه ي کافي تاوان اين عشق رو پرداختيم.


دستشو گرفتم و گردن بند رو درون دستش قرار دادم. نگاهش غمگين شد.


آرش : پس امدي زخم بزني و از جدايي بگي. انگاري در سرنوشت منو تو فقط جدايي نوشته شده.


نگاهم کرد عميق و دردناک.


( خواستم بشه نشد عشق دلشو نبرد / حتي يه بار واسم هيچ غصه اي نخورد / سرم چيا آورد اون دل نداد و برد / مردم براش هر بار، يه بار برام نمرد / يه بار نگفت جونم ، يه بار نگفت عشقم / يه بار نگفت عمرم، يه بار نبود پشتم / جواب اشکامو يه بار نداد با اشک / جواب قلبمو يه بار نداد با عشق / با عشق با عشق با عشق با عشق / عاشق نبود هيچوقت که عاشقي کنه / يه بار به خاطرم اون زندگي کنه / ديووونه بازيام به خاطر اون بود / نخواست به خاطرم ديووونگي کنه / يه بار نگفت جونم يه بار نگفت عشقم / يه بار نگفت عمرم يه بار نبود پشتم / جواب اشکامو يه بار نداد با اشک / جواب قلبمو يه بار نداد باعشق / عاشق نبود قلبش با من يکي نبود / اسمي ازم نبرد دستاش همدست من نبود / دلبسته ام نشد پاپند من نشد / يه بار نگفت جونم يه بار نگفت عشقم / يه بار نگفت عمرم يه بار نبود پشتم / جواب اشکامو يه بار نداد با اشک / جواب قلبمو يه بار نداد با عشق / عاشق نبود هيچوقت که عاشقي کنه / يه بار بخاطرم اون زندگي کنه / ديووونه بازيام به خاطر اون بود / نخواست به خاطرم ديووونگي کنه / يه بار نگفت جونم/.)(پرستو : عاشق نبود). از نگاهم دل بريد و رفت به رفتنش نگاه کردم. غميگن و اهسته و خسته قدم برميداشت. انگار اين عشق هنوز بلاتکليف بين دل من و آرش مونده بود.


پشت سرش قدم گذاشتم. انگار صداي قدم هامو شنيد که برگشت و با غم نگاهم کرد


: بيا اين عشق بيچاره رو از بلاتکليفي دربياريم.


نگاهش رنگ تعجب گرفت بهش نزديک تر شدم


: اون گردن بند رو براي جدايي بهت ندادم. بيا به همزادش برسونيمش 


با ناباوري نگاهم کرد


آرش : يعني ميخواهي با من ازدواج کني؟؟!


: اگه ازم درخواست کني!!؟


کمي مکث کرد و يهو جلويم زانو زد و گردنبند رو مقابلم گرفت


آرش : نازنين با من ازدواج ميکني


: اره ازدواج ميکنم


بلند شد. پشت بهش کردم و گردن بند رو با دستاي لرزون به گردنم انداخت . به طرفش برگشتم 


آرش : الان تو مال من شدي


: اره بالاخره نازي به آرش رسيد


آرش : يعني الان پايان داستانه؟


: نه تازه اين اول داستانه


منو در آغوشش گرفت 


آرش : بالاخره عشق از بلاتکليفي در امد.


همه چيز سريع پيش رفت ، همه خوشحال بودن از اين وصال. آرش خونه ي پدرشو فروخت و يه خونه ي سه خوابه مرکز شهر خريد. نميخواست زندگي جديدمون رو جاي شروع کنيم که من کلي با نيما اونجا خاطره دارم. البته حق هم داشت منم وقتي با نيما ازدواج کردم از خونه ي که اون با آيدا خاطره داشت فاصله گرفتم. آرش با وکيلش صبحت کرد تا کاراشو توي لندن انجام بده. باران از خونه ي جديد و عروس شدن مامانش خوشحال بود. عقدمون داخل دفترخونه بود، يه کت و دامن شيري رنگ پوشيده بودم ، هورش به دليل اينکه ساغر و سهند مريض شده بودن نتونست بياد. اما مه لقا و خانواده اش امده بودن. خوشحال بودم فقط نميدونستم اون راه سختي که نيما ازش حرف ميرد چي بود؟؟. آرش که ما رو رسوند دفتر خونه گفت بايد بره کاري داره. رفت اما هنوز نيامده بود. خيليي دير کرده بود. دلم شور ميزد يه لحظه به ذهنم خطور کرد که نکنه آرش نياد. که نکنه ترکم کرده باشد. بدجور هول شده بودم. پيچ پيچ هاي خانواده ي مه لقا شروع شده بود. دستام عرق کرده بودن. نکنه آرش بخواد اين طوري انتقام چند سال پيشو بگيره. نکنه نياد و راحت ازم گذشته باشه. وايي خدايا چرا آرش نمياد نکنه بلايي سرش امده باشه. دلم عين سير و سرکه ميچوشيد. نگاه مه لقا هم رنگ نگراني گرفته بود


عاقد : خانم چرا اقاي داماد نمياد دير شده 


: مياد کارش طول کشيد


عاقد سري تکون داد. آرش بيا تورخدا بيا بغض راه گلمو بسته بود. پامو تکون ميدادم عصبي بودم قلبم تند تند ميزد. کم کم داشت گريه ام ميگرفت. همه با کلافگي نگاه ساعت و من ميکردن. لبخندي بي جون روي لب داشتم. نکنه اين همون راه سختي است که نيما ازش ميگفت. حال قلبم بد بود. آب دهنمو قورت دادم تا بلکه اين بغض فرو برد. از امدن آرش نااميد شده بودم. خدايا اين   چه سرنوشت شومي بود که من داشتم . نفسي عميق کشيدم ،از روي صندلي بلند شدم تا با حفظ آرامشم به بقيه ي بگم بريم خونه هامون و اينکه مراسم به هم خورده.


انگار اين عشق قرار تا ابد بلاتکليف بمونه. يه روزي من دل آرش را شکستم امروز نوبت اوست. تلخي قصه آنجاست که وقتي دلم داره مسوزه دل اون داره خنک ميشه. ميبخشمش اما يادم ميمونه.نفس عميق کشيدم اما تا ميخواستم حرف بزنم. در باز شد و آرش هويدا شد. از ديدنش قلبم خنديد


آرش : ببخشيد دير شد يه مشکلي به وجود امده بود


امد طرف و بهم با لبخند نگاه کرد


عاقد : به اندازه کافي دير شد بفرمايد بشينيد


منو آرش رو صندلي ها نشستيم ، عاقد هم با اون دفتر بزرگش  روي صندلي کنار آرش نشست 


: کجا بودي؟


آرش : قبرستون


با پاشنه ي کفشم کوبيدم روي پاش ، اخش رفت هوا


عاقد : چيزي شد؟؟


آرش با لبخند گفت : نه 


: درست جواب بده تا نکشتمت


آرش : بخدا قبرستون بودم


: اونجا چکار ميکردي؟؟


آرش : رفتم تا به نيما قول بدم تا همسر خوب و پدري نمونه باشم و البته يه سري حرف هاي مردونه هم زديدم.


: پس چرا اينقدر دير کردي ؟


آرش : ماشين خراب شد ببخشيد


: فکر کردم منو ترک کردي 


آرش : با اين همه زحمت به دستت اوردم به آسوني از دستت نميدم


صداي عاقد که گفت : عروس خانم بار چهارمه بله رو ميگي يا نه؟


لبخند را روي لب ها کاشت . به چشمايي آرش نگاه کردم و اين بار به خودش بله رو گفتم . صداي دست و کل ها بلند شد. من الان رسمي و قانوني زن آرش شده بودم. آرش پدر باران و همسر من شده بود. يه روزي زن عمو با زنده بودنش آرش را از من گرفت و الان با مردنش آرش را به من پس داد. سرنوشت چه بازي هاي با ما که نکرد. باران به همراه ي مه لقا اينا رفت خونه شون و ما هم رفتيم خونه مون. داخل اتاق روي تخت نشسته بودم. استرس داشتم جوري که انگار اولين بارم بود که عروس شده بودم. با امدن آرش به اتاق سک سک ام گرفت. 


آرش : الان برات آب ميارم


آرش رفت . تا برام آب بياره. دست خودم نبود اما استرس داشتم. آرش با ليوان آب وارد اتاق شد و ليوان رو مقابلم گرفت


آرش : آب بخور


ليوان را گرفتم و مشغول آب خوردن شدم اما آب پريد تو گلوم و شروع به سرفه زدن کردم


آرش : چي شد؟


: خدا بگم چکارت نکنه


آرش : مگه چکار کردم 


: يه جوري نگاهم کردي که آب پريد تو حلقم 


آرش زد زير خنده.


: کوفت بچه پرو


دستمو گرفت 


آرش : نازي خيلي خوشحالم که بعد از اين مدت بهت رسيدم.


: ميدوني آرش دروغه اگه بگم که اين سالها در غم دوري ازت سوختم. من خوشبخت بودم اما الان از بودنت خوشحالم


آرش : ميدونم خوشبخت بودي و قول ميدم خوشبخت تر از قبل بشي . قول ميدم واسه باران بهترين پدر دنيا باشم


: ميدونم و بهت ايمان دارم. عشق کودکي ما زياد قوي نبود


آرش : اما عشق الانمون اون قدر قوي هست که با سرنوشت جنگيد تا ما بهم رسيديم


: اره بالاخره وصال ممکن شد


آرش : هيچ وقت ترکم نکن 


: قول ميدم تو هم قول بده


آرش : منم قول ميدم تا ابد در کنارت بمونم


در سکوت به چشمام نگاه کرد . خيلي دلم ميخواست بفهمم با نگاهش چي داره ميگه اما نميفهميدم و ففط مثل بز بهش زل زده بودم.


: ميشه به جاي اينکه مثل بز بهم زل بزني .حرفاتو بگي


آرش بلند بلند زد زير خنده 


آرش : نگاه عاشقانه بهت ميندازم بهم ميگه بز. ميخواهي همون مدلي نگاهت کنم که آب پريد توي گلويت


با بالشت کوبيدم توي سرش


: خيلي پروويي 


آرش : اول با پاشنه زدي رو پام ، الان هم با بالشتي زدي توي سرم. اي بابا چه معني ميده زن مرد رو بزنه


: خوب کردم. اصلا مرد پرو را بايد زد


آرش هم يه بالشت برداشت و باهاش زد به من


: بين خودت خواستي


آرش : اما تو شروع کننده بودي


خلاصه با بالشت هاا افتاديم به جوون هم .من بزن اون بزن. اتاق پر از پر شده بود. روي تخت دراز کشيديم


آرش : اتاق را شکل مرغ دوني درست کردي


: اره بامزه شده پر از پر سفيد سفيد.


آرش : مثل بخت دوتامون سفيد


: الان بالشت نداريم سرمو روي چي بزارم


آرش : روي دست من


آرش دستشو دراز کرد. سرمو روي دستش گذاشتم. در اغوشم گرفت.


آرش : زندگيتو پر از شادي ميکنم نازي تو با من خوشبخت خواهي شد


: ميدونم آرش.


خونه ي جديد زندگي جديد. آرش واقعا عاشق من بود و يه زندگي عالي واسه ي منو باران ترتيب داده بود. آرش بدجور به باران عشق ميورزيد. گاهي احساس ميکردم آرش حتي باران را بيشتر از من دوس داره. گاهي غرق تماشاي عشق ردوبدل کردن باران و آرش ميشم. آرش هيچ وقت دست خالي خونه نميامد هميشه واسه من و باران يه چيزي ميخريد. گاهي که کارش طول ميکشيد يا سفر کاري ميرفت. انگاري خونه ميشد جهنم و نبودش بدجور توي چشم بود. داخل اتاق داشتم مجله ورق ميزدم که باران امد کنارم


: کاري داري عزيزم


باران : اره ميخوام يه چيزي بگم


: بگو دخترم


باران : قول بده ناراحت نشي


: قول ميدم.


باران : ميشه به عمو آرش بگم بابا آرش


با شنيدن اين حرف خوشحال شدم


: اگه دوس داري اره بگو


پريد تو بغلم 


باران : ممنون مامان جوون 


: خواهش عزيزم


اون روز من فهميدم که عشق بين باران و آرش دو طرف است. خيلي خوشحال شدم. آرش که سوار ابر ها شد وقتي بابا آرش را از زبون باران شنيد. دخترم خيلي محکم و باهوش بود. برعکس بعضي از بچه ها که اولين روز و اولين بار ميرن مدرسه بهونه ميارن. باران خيلي راحت با محيط مدرسه کنار امد. از روز سوم خودش به تنهاي ميرفت مدرسه. گاهي منو آرش عين تام و جري ميشديم و از بالشت و ليوان آب استفاد ميکرديم. اوايل باران فکر ميکردم ما داريم دعوا ميکنيم اما بعد فهميدم ما دوتا ديووونه هستيم. گاهي تماشاگر بود گاهي هم باهامون بازي ميکرد. روزگار در کنار باران و آرش عالي گذر ميکرد. امروز مه لقا امد خونه مون 


مه لقا : نازي 


: جونم 


مه لقا : آرش دست به زن داره


با تعجب نگاهش کردم 


: معلوم که نه


دستامو توي دستش گرفت


مه لقا : دروغ نگو خواهرم الهي بميرم نگاه باهات چکار کرده


: مه لقا خل شده چرا داري چرت و پرت ميگي


مه لقا : کور که نيستم. ميبينم گوشه ي لبت پاره شده. روي پيشونيت زخم شده


: اهان اينا رو ميگي مقصر خودم بودم


مه لقا : چرا دروغ ميگي؟


: واا دروغم چيه؟؟ انگار حواست نيست آرش الان سه روزه خونه نيست.


مه لقا : اره راست ميگي. پس صورتت چي شده؟


: خوردم به گوشه ي کمد پيشونيم زخم شد. لبم هم خورد زمين. تازه خون دماغ هم شدم.


مه لقا : من فکر کردم آرش کتکت زده


: والا آرش بيشتر کتک ميخوره تا کتک بزنه


مه لقا زد زير خنده. تلفن زنگ خورد به طرفش رفتم. هورش بود


: سلام کلاغ جوون خوبي؟


هورش : سلام تو خوبي


: من اره اما انگار تو نه. چيزي شده؟


هورش : نه فقط يکم شوکه هستم


: واسه ي چي؟


هورش : داري دوباره عمه ميشي


از تعجب و هيجان دهنم باز مانده


: دروغ ميگي !!!؟


هورش : نه کاملا حقيقت داره.


: وايي بهتون تبريک ميگم 


هورش : ممنون 


: خيليي خوشحال شدم. اخ جوون يه جوجه کلاغ ديگه. دختر يا پسر؟


هورش : هنوز معلوم نيست


: اميدوارم سالم باشه و قدمش خير.


هورش : مرسي. تو کي خبر دايي شدنه من را ميگي


: خيلي لوسي


هورش : بايد بياي شيراز منو ببوسي


با حرص گفتم : هووورررش


هورش : اوو اوضاع خطري شده من برم که آرام داره صدايم ميکنه به باران و آرش سلام برسون فعلا


: توهم به آرام و جوجه ها سلام برسون فعلا.


گوشي را گذاشتم 


مه لقا : کي بود؟


: هورش 


مه لقا : چي گفت؟ 


: زنگ زده بود خبر پدر شدنش را بده


مه لقا : بازم !!!! انگار اينا ميخوان مهد کودک افتتاح کنن


: اره انگاري همين قصد رو دارن


مه لقا : تو چي بچه نميخواهي


: بچه که دارم


مه لقا : از حرفم ناراحت نشي. درست که آرش باران را پرستش ميکنه اما بازم اون مرده دلش بچه ميخواد


: اگه ميخواست خوب ميگفت.


مه لقا : شايد منتظر تو بهش بگي


: نميدونم اما آرش هم مثل اون اوايل من بچه دوس نداره


مه لقا : اما رفتارش با باران و بقيه ي بچه ها خلاف اين حرف را سابت ميکنه


: نميدونم شايد باهاش حرف زدم


مه لقا : شايد نه حتما،! الان باران هفت سالش شده. تو و آرش دوساله ازدواج کرديد. يه بچه ي ديگه به تداوم اين رابطه و خوشبختي سه تاتون کمک ميکنه


: اره حرف تو درست. پس با آرش حرف ميزنم. شايد اونم بچه بخواد


مه لقا : آفرين خواهر گلم.


چند روز از اون جريان صبحت با مه لقا گذاشته بود. تصميم گرفتم با آرش حرف بزنم. درست آرش عاشق باران بود اما خوب باران دختر من بود و آرش حق داشت پدر بشه. 


روي تخت نشسته بودم. آرش هم پشت ميز کارش مشغول نقشه کشيدن بود. 


: آرش جان


آرش : جانم عزيزم


: کارت خيليي طول ميکشه


به طرفم برگشت


آرش : تموم شد. کارتو بگو عزيزم


: بيا کنارم بشين تا بگم


از روي صندلي بلند شد و کنارم نشست


آرش : بدجور کنجکاو شدم بگو حرفتو


: ميخواستم بگم اگه موافقي ما..


سکوت کردم ، بهم نگاهي انداخت


آرش : بگو ديگه نازي جونم به لبم رسيد


: وايي چقدر عجولي تو پسر 


آرش مشکوک نگاهم کرد


آرش : سرکارم نازي؟؟!!


: نه بخدا 


آرش : پس بگو حرفتو


: موافقي بچه دار بشيم!!؟


با دهن باز نگاهم کرد


: دهنتو ببند مگس ميره داخلش


آرش : الان جدي بود حرفت!؟


: مگه من با تو شوخي دارم؟!


آرش : يعني تو جز باران. بچه ي ميخواهي که پدرش من باشم


: شوهر من تويي. پس بايد بچه مو از تو بخوام. اما اگه تو بچه نميخواهي پس بيخيال


آرش : من غلط کنم بچه نخوام


: پس چته؟؟!


آرش : راستش چندباري ميخواستم بهت پيشنهاد بدم اما گفتم شايد نخواهي


: خنگي ديگه! عزيزم.


منو در آغوشش کشيد


آرش : پس الان موافق بچه هستي


: خودم پشنهاد دادم هاا. معلوم که ميخوام


لبخند زدم. از اين که دوباره قرار بود مادر بشم خوشحال بودم.


چندماهي از اون صحبت ها گذشته بود. که هورش زنگ زد و خبرهاي خوب خوب داد


: سلام بر کلاغه پدر خوبي 


هورش : مرسي تو خوبي 


: اري بابا کلاغه


هورش : نازي تو چرا نفرين هات گيراست


: وا ديگه چه نفريني کردم که گرفتت!!


هورش با لحني جيغ مانند گفت :  آرام سه قلووو حامله است


کپ کردم و روي مبل نشستم


: مبارک باش 


هورش : نازي اگه کنارت بودم يه کتک مفصل ميخوردي؟!


: وا به من چه؟؟ حالا دخترن يا پسر؟


با خوشحالي گفت : دخمل


: هر سه تا!!


هورش : اره هر سه تا


: اميدوارم سالم و شاد باشن


هورش : مرسي تو نميخواهي خبر خوب بدي 


: عجول نباش


هورش : باشه عزيزم. باران و آرش را ببوس


: چشم تو هم آرام و جوجه هارو ببوس


هورش : باشه فعلا


: فعلا


آرش : کي بود 


: آقا کلاغه


آرش : چي ميگفت؟


: آرام سه قلو دختر حامله است


آرش : اين هورش ميخواد تيم فوتبال يا مهدکودک افتتاح کنه؟؟


: شايد جفتش


آرش : خوب خوبه به زودي اسمش داخل کتاب گينس ثبت ميشه


: ديووونه


يهو حالت تهوع بهم دست داد و دويدم سمت دستشويي .آرش پشت در ايستاده بود 


آرش : حالت خوبه؟؟! چي شده؟


تمام محتواي معدم از دهنم خارج شده بود. دهنم تلخ تلخ شده بود. آب به صورتم زد و در را باز کردم. با کمک آرش روي مبل نشستم


آرش : حالت خوبه عزيزم


: اره خوبم


آرش : چي شده يهو


: نميدونم 


آرش : الان چي بيارم برات که بهتر بشي


: خوبم چيزي نميخوام


آرش : ببينم نکنه حامله ي


: دليل نميشه هر کسي حالت تهوع داشته باشه حامله باشه


آرش : اره حرفت درست. برو داخل اتاق استراحت کن


: اره استراحت کنم خوب ميشم


آرش : کمکت کنم 


: نه خودم ميتونم


با لبخند از آرش جدا شدم به اتاق رفتم و روي تخت دراز کشيدم. نکنه واقعا حامله باشم. اما علايمي جز همين تهوعي امروز نداشتم. چه برقي زد چشماي آرش وقتي پرسيد حامله اي.


اين چند وقت خيليي حالم بد بود. آرش هم باز سفر کاري بود. به حامله بودنم شک کرده بودم. واسه همين رفتم آزمايش و جواب مثبت رو گرفتم. خيلي خوشحال بودم. قرار بود امروز آرش بياد ، باران طبق معمول رفته بود خونه ي مه لقا. منم تنها داخل آشپزخونه داشتم آب پرتقال ميخوردم. اين چهارمين بار بود که حامله ميشدم، من تا حالا دوتا از بچه هامو از دست داده بودم. اين يکي مثل باران قرار بود سالم به دنيا بياد. خوشحال بودم از مادرشدن دوباره. از پدر شدن آرش. اول ميخواستم به آرش بگم و بد دوتايي به باران بگيم. نميدونم چرا احساس ميکردم قرار يه اتفاق رخ بده و دوباره زندگي بهم اخم کنه. به برگه ي آرمايش نگاه کردم. روي شکمم دست کشيدم. کوچولو يه وقت هوس نکني منو ترک کني. من خيلي دوستت دارم. صداي باز شدن در امد و کمي بعد آرش وارد آشپزخونه شد


آرش : سلام عزيزم


: سلام خسته نباشي


منو بوسيد و روي صندلي نشست


آرش : باران نيست؟


: نه


از روي صندلي بلند شدم و چاي داخل استکان ريختم و مقابلش گذاشتم 


: بخور خستگيت رفع بشه


آرش : ممنونم عشقم 


لبخند زدم و روي صندلي نشستم


آرش : دلم خيليي براتون تنگ شده بود


: دل منم همين طور. وقتي نيستي اين خونه جهنم واسم


آرش : بخدا اين دوري براي منم سخته


: حرف بزنيم


آرش : پس الان داريم چکارميکنيم


: نه منظورم اين که اگه خسته نيستي برات حرف بزنم


ارش :اگه هم خسته باشم با شنيدن صداي تو خستگيم رفع ميشه بگو عشقم


: ميدوني من الان ميباست سه تا بچه داشته باشم


آرش : سه تا!!!!!


: اره قبل از باران و بعد از باران. اما از دستشون دادم


آرش : متاسفم من نميدونستم.


: واسه همين ترسيدم آرش که نکنه بچه دار نشم. ميترسم که اين بچه مو رو از دست بدم


دستمو توي دستش گرفت


آرش : الهيي فدات بشم. ما يه بچه داريم و همين کافيه. من که گفت باران دخترمه و برايم فرقي نداره. جونمو حاظرم براش بدم. ما نيازي به بچه نداريم عشقم.


با عشق فراوان نگاهش کردم.


: يه خبر بدم


آرش : خير باشه بگو


نفسي کشيدم و برگ را روبه روش گذاشتم 


آرش : اين چيه؟؟


: بخون ميفهمي


آرش برگ رو برداشت و شروع به خواندن کرد و هر لحظه چهره اش متعجب تر ميشه . با لحني خوشحال گفت 


آرش : تو داري مادر ميشي


: اره 


از روي صندلي بلند شد و منو بلند کرد


: آرش ميافتم منو بزار روي زمين


آرش : مراقبتم عشقمم


برد و روي تخت رهام کرد.


: چکار ميکني ؟؟


آرش : شما بايد استراحت کنيد سرورم.


لبخند زدم.


: ديووونه


آرش : اره من ديووونه هستم ديوونه ي تو


کنارم نشست. دست روي شکمم کشيد 


آرش : اول فکر کردم ميخواهي بگي بچه دار نميشي


: اگه بچه دار نميشدم. طلاقم ميدادي؟؟


آرش : من غلط کنم. هيچ وقتتت ناري ميفهمي هيچ وقتت ازت نميگذرم


: ميدونم داشتم شوخي ميکردم چراا عصبي ميشي


آرش : عصبي نشدم عشقم. چيزي هوس کردي برات بيارم


: اره 


آرش : چي 


: آغوش تورو


خنديد 


آرش : بزار لباسمو عوضم کنم. ميام در آغوش ميگيرمت


: باشه


آرش لباساشو عوض کرد و منو در آغوشش کشيد


آرش : نازي بچه مون دختره يا پسر


: هنوز معلوم نيست چندماه بايد صبر کني


آرش : خودت چي حس ميکني


: حسم ميگه شايد پسر باشه


آرش : پس پسره


: شايدم دختر بود


آرش : هرچي باشه مهم اينکه سالم باشه


: موافقم


آرش : باران ميدونه 


: نه. ميخواستم به تو بگم بعد دوتاي به باران بگيم


آرش : خوب کاري کردي.


صداي در امد.


: فکر کنم باران امد


آرش از روي تخت بلند شد 


آرش : باران دخترم باران 


باران امد داخل اتاق روي تخت نشستم 


باران : سلام جانم


آرش باران رو بوسيد 


آرش : خوش گذشته دختر گلم 


باران : ممنون 


 : بيا بشين ميخوام يه چيزي بهت بگم


باران روي تخت کنارم نشست


باران : چي شده؟؟


آرش : باران دوس داري صاحب خواهر يا برادري بشي که بتوني باهاش بازي کني؟!


باران : اره دوس دارم 


: پس بهتر بدوني که قرار تا چندماه ديگه صاحب يه خواهر يا برادر بشي


باران : اخ جووون


آرش : قربون دخترم بشم


باران : اسمش با من 


: باشه تو انتخاب کن


آرش باران را در آغوش کشيد. ميترسيدم که نکنه باران حسادت کنه اما خوب با جريان کنار امده بود و اين خيليي عالي بود.


دوران حاملگي آرومي داشتم ، آرش ديگه سفر کاري نميرفت و  کنارمون بود. چهارماه که بودم شکم جوري بزرگ شده بود که انگار شيش ماه هستم وقتي رفتيم دکتر فهميدم که دوقلو حامله هستم. آرش از خوشحالي بالا و پايين ميپريد دکتر از خنده غش کرده بود. باران هم وقتي فهميد قرار به جاي يه برادر صاحب دوتا برادر بشه خيليي خوشحال شد. يه کيسه پر از اسم پسر جمع کرده بود. هر روز ميامد و براي داداش هاش قصه ميگفت شعر ميخوند، باهاشون حرف ميزد.مه لقا هم از خاله شدن دوباره شاد بود و ميگفت نگران نباشم باران بزرگ شده کمکم ميکنه. زندگيم پر از خنده و شادي بود.


تلفن زنگ خورد. هورش بود


: سلام کلاغ جان 


هورش : عليک سلام قورباغه جوون


: چه خبرا


هورش : زنگ زدم بگم جوجه ها تا چند روز ديگه قرار به دنيا بيان. پاشيد بيايد شيراز


: به سلامتي و خوشي. اما ما نميتونيم بيايم


هورش : چرا چي شده؟؟


: راستش دايي خان


پريد وسط حرفم


هورش : بچه قورباغه کي به دنيا مياد؟ دختره يا پسر


با تعجب گفتم : از کجا فهميدي چي ميخوام بگم


هورش : از اون دايي خان گفتنتت


: چه باهوش!


هورش : حالا دختره ياپسر


: اول بايد بگم که منم مثل آرام شدم


هورش : توهم شيش قلو حامله هستي؟


: نه بابا ديگه اون قدر


هورش : سه قلو


: نه 


هورش : اي بابا سرکارم


: نه. دوقلو


هورش : مبارک باشه عزيزم. دختر يا پسر


: دوتا پسر 


هورش : خوشحالم شدم. به سلامتي عزيزم


: ممنونم داداش گلم


آرش بهم اشاره کرد


: هورش آرش ميخواد باهات حرف بزنه


هورش : اوکي گوشي بهش بده


گوشي رو به آرش دادم و رفتم داخل آشپزخونه. انگاري چند قلو زاي روي منم اثر گذاشته بود. ولي حسابي سخت بود بيچاره ارام چي کشيده و ميکشه. آرش امد داخل آشپزخونه


: حرفتون تموم شد


آرش : اره عزيزم. چه کار ميکني؟


: شير گرم ميکنم براي خودم


آرش : تو بشين من برات ميارم


روي صندلي نشستم.


: دوست داري اسم بچه هامون چي باشه


آرش : باران که قرار اسم انتخاب کنه


: اره خوب اما دلم ميخواد بدونم تو چي دوست داري؟


آرش : مهبد، ساميار


: چه قشنگ. 


آرش : تو چي؟؟


: بابک ، بهراد


آرش : خوب هاا به اسم باران هم مياد


: اما انتخاب کننده ي اصلي بارانه


آرش : اينکه معلومه


ليوان شير رو جلويم گذاشت. برداشتم و خوردم


: مرسي عزيزم


آرش : بهتر بري استراحت کني 


: باشه


از روي صندلي بلند شدم تا برم اتاقم که آرش بغلم کرد


: ديوونه کمرت ميشکنه. سنگينم بزاريم زمين. مي افتم


آرش : نه خودم ميبرمت و مراقبت هستم نمي افتي


آروم گذاشتم روي تخت


آرش : پاهاتو ماساژ بدم راحت تر بخوابي


: نه نميخواد ، آرش يه چيزي بگم


آرش : جانم بگو


: برام لواشک ميخري؟


آرش : دختر تو چرا اين قدر لواشک ميخوري؟


: چون هوس ميکنم ديگه


آرش : باشه فردا برات ميخورم. ديگه چيزي نميخواهي؟


: آلوچه و تلف هم بخر


آرش : چشم عزيزم. ديگه چي؟؟


: هيچي. بيا کنارم 


آرش : باشه عزيزم


آرش کنارم خوابيد و موهامو نوازش کرد.


صبح وقتي بيدار شدم. آرش سرکار رفته بود. باران هم مدرسه. باران اين روزا امتحان داشت. لباسامو عوض کردم نميدونم چرا اما همش دلم ميخواست لباس عوض کنم. تصميم گرفتم براي خودم پرتقال آب بگيرم. کلا به پرتقال علاقه داشتم. مشغول آب گيري بودم که زنگ در به صدا امد. يعني کي ميتونست باشه. گوشي آيفون را برداشتم


: کيه ؟؟


زيبا : منم زيبا در را باز کن 


با ترديد دکمه را فشار دادم. جل الخالق زيبا اينجا چکار ميکنه. دلم شور ميزد. در رو باز کردم زيبا امد داخل خونه.


زيبا امد داخل خونه. سرتاپامو با نگاهش برانداز کرد 


زيبا : تو حامله هستي؟؟


: بعد از اين همه سال همديگر را ديديم. تو از حاملگي من ميپرسي؟


زيبا : اخه تنها چيزي بود که به چشم امد


: اهان بيا بشين 


زيبا : نه. براي نشستن نيامدم بلکه امدم حسابمو باهات تسويه کنم.


: حسابتو؟؟


زيبا : ميدوني نازي من زياد هم به آرش علاقه نداشتم و به دليل شکست تو ميخواستم آرش متعلق به من باشه. اما با رفتن آرش من عشق واقعي رو پيدا کردم و باهاش ازدواج کردم.


: خداروشکر پس خوشبختي


زيبا : اره خوشبختم.


: پس الان امدي چه حسابي رو تسويه کني؟


زيبا : تو منو شکست دادي و اين شکست باعث خوشبختي من شد.


: خوب؟؟


 زيبا : نميدونم حرفامو پاي چي ميزاري اما بايد بدوني


: چيزو. بگو تا بدونم


با سکوت بهم نگاه کرد 


: چرا حرف نميزني


زيبا : با ديدن حاملگيت ، دچار ترديد شدم


: ترديد نداشته باش حرفتو بزن. بدون مقدمه چيني بگو


نفسي عميق کشيد


زيبا : تو ميدوني آرش بهت خيانت کرده


با تعجب و خشم بهش نگاه کردم


: دليل اين دروغااا چيه؟؟


زيبا : دروغ ندارم بهت بگم. آرش قبل از تو ازدواج کرده تازه يه پسربچه هم داره


هنگ کردم عقب عقب رفتم و روي مبل نشستم. حالم بد بود. به زيبا با التماس نگاه کردم کنار پاهام زانو زد


زيبا : بخدا دروغ نميگم


: چرا بهم گفتي؟؟


زيبا : چون حق داري بفهمي که درحق خيانت شده. چون بايد حسابمو باهات تسويه کنم


: بگو حرفات دروغه بگوشوخي کردي.


زيبا : کاش دروغ بود. کاش شوخي داشتم.


: زنش کيه؟؟


زيبا : همون دختره همسر سابق شوهر سابقت


خون توي رگهام منجمد شد. بريده بريده نفس ميکشيدم.


: منطورت آيداست؟؟


زيبا : اره فکر کنم اسمش همين بود.


شروع کردم به خنديدن. خداياا اگه خوابه بيدارم کن.


زيبا : حالت خوب؟ چرا ميخندي


: اره من خوبم


 زيبا : ميخواهي زنگ بزنم يه نفر بياد پيشت؟


: نه فقط برو زيبا بروو


بهم با غم نگاهي انداخت و از جاش بلند شد و طرف در رفت


زيبا : منو ببخش اما تو بايد اين حقيقت رو ميفهميدي.


: حسابت تسويه شد. برو ديگه بيرون


صداي بسته شدن در رو شنيدم. انگار دنيا برام تاريک شده بود. از روي مبل بلند شدم تا به اتاقم برم. چندباري نزديک بود زمين بخورم. روي تخت نشستم. چطور آرش تونست بهم خيانت کنه.يهوو ياد چند روز پيش افتادم که مه لقا امده بود خونه مون و خيليي پريشون بود.


: چته تو بگو بهم


مه لقا : هيچي عزيزم


: دروغ نگو. يعني من غريبه شدم


مه لقا : نه ديووونه 


: پس بگو ديگه


مه لقا : راستش نازي نميدونم چطوري بگم


: راحت بگو با آرامش


بهم نگاه کرد


مه لقا : راستش چند شب پيش رفته بوديم رستوران با عطا که آرش رو ديدم


: خوب؟؟


مه لقا : يه خانم کنارش بود 


جا خوردم از حرفش 


: خوب که چي؟؟


مه لقا : هيچي فکرمو درگير کرده بود


: خوب نگاه آرش سرکارش علاوه بر آقايان با خانم ها هم در ارتباط هست اين که مشکلي نداره


مه لقا : ميدونم اما گفتم بدوني بهتره


: مرسي ابجي جون


الان فهميدم اون خانم که باهاش داخل رستوران بود آيداست ، خدايا اخه چراا اين طوري شد. يعني من هووي آيدا شدم. يه روزي به آرام گفتم من هووي هيچ کسي نميشم. اما الان شده بودم. ذهنم خاليه خالي بود احساس خفگي داشتم. هزارتا فکر توي ذهنم بود. با عصبانيت شروع کردم به فرياد کشيدن و مشت زدن توي بالشتتت. آرش حق نداشت با من اين کارو کنه. گريه ميکردم ميخنديدم فرياد ميکشيدم. حالم اصلا نرمال نبود.


هنوز نميتونستم درک کنم اين کار آرش را ، آلبومه هاي عکس ها را برداشتم و نگاه کردم. اشک ريختم فرياد کشيدم اصلا حالم خوب نبود. احساس بدي داشتم. اين همون راه سختي بودي که نيما ازش حرف ميزد. ديگه اشکي واسه ريختن نداشتم. آلبومه را روي تخت رها کردم. خسته شده بودم.تند تند نفس ميکشيدم. صداي در امد چون ميدونستم باران امده. اشکامو پاک کردم. سعي کردم لبخند بزنم. باران امد داخل اتاق و کنارم نشست


باران : مامان حالت خوبه؟


: اره عزيزم خوبم


باران : گريه کردي؟


: اره


باران : چرا ماماني


: گاهي ادم دلش ميگيره و نياز به گريه داره


باران : الان حالت خوبه؟


: اره خوبم دخترگلم


باران : داداشام که اذيتت نميکنن؟


: نه گلم 


دست روي شکممم کشيد


: باران 


باران : بله مامان


: تو بابا آرش را دوس داري؟


باران : اره خيلي بابا آرش بي نظيره


: دلت واسه دايي هورش تنگ شده


باران : اره خيليي دلم ميخواد زود تر بچه ها رو ببينم


: پس مياي بريم شيراز؟


باران : الان که نميشه اخه سه تا امتحان ديگه دارم


: خوب پس من الان برم بعد تو همراه ي بابا آرش بيا


بهم نگاهي انداخت


باران : باشه مامان تو برو. بعد منو بابا آرش ميايم


صورتشو بوسيدم.


: خيليي دوستت دارم دخترم


باران : منم دوستت دارم


از روي تخت بلند شد 


: باران ؟


باران : بله مامان


: اماده بشو برو خونه ي خاله مه لقا شب بابا آرش مياد دنبالت


باران : چشم مامان


از اتاق رفت بيرون. چقدر خوب که باران با اين سن کمش درک ميکنه. دوري از آرش بهترين راحل بود. من نميخواستم دوباره باران طعم بي پدر شدن را تجربه کنه. تا چند ماه ديگه من دوباره مادر ميشدم نميتونستم بچه ها بي پدر کنم. من بايد هوو بودن آيدا رو قبول کنم و باهاش کنار بيام. لبخند تلخي زدم باران دوباره به اتاق امد.


باران : مامان من برم


: برو دخترم فقط يادت نره در نبود من مراقب خودت و بابات باشي


باران : چشم ماماني


در اغوش کشيدمش و بوسيدمش. باران که رفت يه ساک کوچک برداشتم. چندتا تکه لباس همراه با شناسنامه انداختم داخل کيفم. گوشي را برداشتم از شرکت هواپيمايي يک بليط به مقصد شيراز رزو کردم. مقداري نون با سالاد لويه ي که ديشب پخته بودم را خوردم روي تخت در انتظار آرش نشستم. خيلي دلم ميخواست و بياد و بگه زيبا حرفاش دروغ بود يه شوخي مسخره بود. نميدونم چي شد اما خوابم برد. وقتي بيدار شدم هوا تاريک شده بود. اما هنوز آرش نيامده بود. نکنه امشب نياد بازم به بهونه ي کار پيش آيدا باشه. خاک برسر من ساده که فکر ميکردم ميره سفر کاري يا کارش طول ميکشه. نگو پيش آيدا جوون بوده. دوباره چشمه ي اشکم چوشيد. اما نگذاشتم بريزه من نبايد ضعيف باشم. صداي در امد. بالاخره آقا آرش امده. نفسي عميق کشيدم


آرش : نازي جان باران کجايي چرا خونه تاريکه


آرش وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد منو که ديد هراسان امد روي تخت نشست.


آرش : حالت خوبه چيزي شده نازي 


بهش نگاه کردم


آرش : چرا حرف نميزني ؟کم کم دارم ميترسم يه چيزي بگو


: تو منو دوس داري؟؟


آرش : معلوم که دوستت دارم اين چه سواليه ديگه؟


: آرش چرا با من اينکارو کردي؟


آرش : چه کار کردم


: اخه لعنتي چرا بازي دادي منو


آرش :کدوم بازي؟ چي ميگي نازي


: اسم پسرت چيه؟


آرش : پسرم!!


: ميگم اونم خبر داره؟ يا مثل بازي خورده؟


آرش : کي از چي؟


: آيدا


آرش با تعجب نگاهم کرد.


: بگوو دروغه حرفاي که شنيدم بگو تو بازي ندادي يه چيزي بگو لعنتي


: بگوو دروغه حرفاي که شنيدم بگو تو بازي ندادي منو يه چيزي بگو لعنتي


توي نگاهش شرمندگي موج زد


: حرف بزن


آرش : تو آيدا رو ديدي؟





 : نه نديدم 


آرش : پس اين حرفا


فرياد کشيدم 


: بگووو که آيدا زنت نيست ، بگو که ازش بچه نداري


شروع کردم به زدنش. جلمو نميگرفت فقط با غم نگاهم ميکرد. خسته شدم و ازش دست کشيدم. از روي تخت بلند شدم. دستمو گرقت


آرش : بزار برات توضيح بدم


: فقط بگو اين حرفا راسته يا دروغ؟؟


آرش : راسته. منو آيدا باهم ازدواج کرديم


وارفتم. همش به خودم اميد ميدادم که اين حرفا دروغه که آرش با من بازي نکرده خيانت نکرده. شنيدن درستي اين حرف از زبون آرش قلبمو به درد اورد.


آرش : اما قبل از تو. من با آيدا ازدواج کردم. من


دستمو روي دهنش گذاشتم


: ديگه چيزي نگو


ساکمو برداشتم از اتاق زدم بيرون آرش امد دنبالم و دستمو گرفت


آرش : نازي کجا ميري بزار برات توضيح بدم


: نميخوام چيزي بشنوم فقط ميخوام برم


آرش : اخه کجا ميخواهي بري؟


: شيراز خونه ي هورش


آرش : اونجا چرا؟؟


: تنهايي حامي من هورشه. ميرم تا فکر کنم. من بايد برم


آرش : ميخواهي ترکم کني


: نه فقط ميخوام ازت دور باشم


آرش : بيا با هم حرف بزنيم


: آيدا از وجود من خبر داره؟


آرش : اره خبر داره.


: کي بهش گفتي!؟


آرش : چند ماه بعد از ازدواج با تو


: راحت قبولم کرد؟


آرش : نازي تورخدا 


: اسم پسرت چيه؟!


آرش : ساميار. ميخواهيم بريم با آيدا حرف بزني؟


: منو بيشتر دوس داري يا آيدا رو.


تا دهنش باز کرد. جلوشو گرفتم


: نميخواد جوابمو نده. هيج وقت به اين سوالم جواب نده هيچ وقتتت


رفتم سمت در


آرش : ناري توروخدا ترکم نکن نروو


: بايد تنها باشم


آرش : نازي تو قول دادي ترکم نميکني


: ترکت نميکنم فقط فرصت کنار امدن ميخوام


آرش : برميگردي؟


: ميتونم برنگردم.؟


آرش : اگه بخواهي از آيدا ميگذرم


با عصبانيت گفتم


: هيج وقتتت ميفهمي آرش هيچ وقتت حق نداري آيدا رو ترک ساميار رو بي پدر کني. 


آرش : باشه قول ميدم. هر چي تو بگي.


: در نبود من مراقب باران باش 


آرش : از جونم بيشتر مراقبش خواهم بود. زود بياا


: ميام


آرش : هنوزم دوستم داري؟


بهش نگاه کردم. قلبم هنوزم بخاطرش ميزد. نگاهمو ازش گرفتم. در را باز کردم که برم اما دستمو گرفت و به چشم خيره شد


( خودت ميخواهي بري خاطره شي اما دلت ميسوزه / تظاهر ميکني عاشقمي اين بازي هر روزه / نترس آدم دم رفتن همش دلشوره ميگيره / دو روز بگذره اين دلشوره ها از خاطرت ميره / بهت قول ميدم سخت نيست / لااقل براي تو راحت باش دورم از تو و دنياي تو / راحت باش هيچکس نمياد جاي تو / دلشوره دارم من واسه فرداي تو / از عشق هر چيزي که ميشناسمو از من گرفتي تو / تو باقي مونده ي احساسمو از من گرفتيو / ميخواهي من باشيو يادت بره مايي وجود داره / خودت اماده ي رفتيو ترست نميزاره / اصلا نترس راحت برو بي من / هيشکي بجز تو منو يادش نيست / فکر کردي کي از من خبر داره / راحت برو هيشکي حواسش نيست / بهت قول ميدم سخت نيست / لااقل براي تو راحت باش هيشکي نمياد جاي تو / دلشوره دارم من واسه فرداي تو / بهت قول ميدم سخت نيست / لااقل براي تو راحت باش دورم از تو و دنياي تو / راحت باش هيشکي نمياد جاي تو / دلشور دارم من واسه فرداي تو/ (محسن يگانه: بهت قول ميدم)


: رفتن را برايم سخت تر نکن


آرش : هنوز دوستم داري؟


: اره لعنتي دوستت دارم هنوزم


دستمو کشيدم و رفتم بيرون.


**


سوار هواپيما که شدم تازه يادم امد که از پرواز وحشت دارم. تازه يادم افتاده که حامله هستم نبايد سوار هواپيما بشم. واسه ي همين از هواپيما پياده شدم و به حرف مهماندار ها که ازم ميپرسيدن کجا الان گيت ها بسته ميشن هم بها نميدادم. تصميم گرفتم با اتوبوس برم. واسه همين سوار تاکسي شدم. رفتم اتوبوس راني. بليط براي شيراز نبود واسه همين مجبور شدم اول برم اصفهان و بد شيراز. يه کيک و آبميو خريدم و خوردم . خودم بدرک اين دوتا گناه داشتن. داخل اتوبوس نشستم ، حالم اصلا خوب نبود. احساس ميکردم قلبم تهي شده. چطور آرش با من و آيدا اين کار رو کرد. آرش دوتا دوست را هووي هم کرد. وايي چطوري به اين سفرهاي کاري شک نکردم. چرا وقتي مه لقا از ديدار آرش با يه دختر گفت شک نکردم. آيدا چطور با من کنار امد. سرنوشت داري بد مينوسي خيليي بد. دلم نميخواست از باران جدا بشم اما فقط چند روز بود. من بايد ميرفتم تا فکر کنم بايد تنها ميبودم. کاش همه ي اين جريان هاا يه خواب زشت بود. کاش بيدار ميشدم از اين خواب. اخهه چرا آرش؟؟، کاش نميامدم فرودگاه، کاش مثل چند سال پيش ردت ميکردم ، تو يه زندگي داشتي که من دوجفت پا پريدم وسطش. يعني آرش اينقدر دوستم داشت که زندگيشو خراب کرد. آيدا هوو دار کرد. من نميدونستم و الان فهميدم دارم رواني ميشم. آيدا که توي اين دوسال از وجود من خبر داشته چي کشيده. من به خيال اينکه مبره سفرکاري آسوده بودم. آيدا که ميدونست آرش مياد پيش من چه حالي ميشد. با کلي فکر هاي جورواجور خوابم برد. رسيدم اصفهان. ازاتوبوس پياده شدم يه کاسه سوپ خريدم. بليط واسه ي شيراز گرفتم. يکم هوس کردم تا زمان حرکت قدم بزنم. اگه از هواپيما نميترسيدم الان داخل خونه ي هورش در حال استراحت بودم. وايي چطوري به هورش بگم هوو دارم. بگم آرش منو بازي داد. دلم يهو خواست ساميار رو ببينم. دوست داشتم بدونم به آرش رفته يا به آيدا. قرار بود من خاله ي بچه ي آيدا باشم اما الان شدم زن بابا. توي فکر بودم که يهوو ساکمو زدن. دويدم دنبال دزد اما يهو يه بوق يه چراغ و تمام.


**


چشمامو که باز کردم توي يه اتاق بودم کمي که دقت کردم فهميدم بيمارستان هستم. اما چرا اينجا بودم را يادم نميامد. يه خانم با روپوش سفيد وارد اتاق شد. معلوم بود پرستاره


خانم پرستار : بالاخره به هوش امدي؟؟


پ ن پ هنوز بي هوش خودم را به هوشيار زدم


خانم پرستار : صدامو ميشنويي؟


: من چراا اينجا هستم؟


خانم پرستار : يعني چي يادت نيست


يادمه اما ميخوام ببينم اطلاعات در چه حده


خانم پرستار : عزيزم جوابمو بده


: نه چيزي يادم نمياد


خانم پرستار : الان ميگم دکتر بياد


: باشه


رفت بيرون. يه تختش کم بود. چه سوال هاي چرتي ميپرسيد. اما جدي من اينجا چه کار ميکنم . يعنيي چي شده؟ دکتر وارد اتاق شد


دکتر : سلام


: عليک سلام. آقاي دکتر من اينجا چکار ميکنم؟


دکتر : ميدوني اسمت چيه؟


اسمم. شروع کردم به فکر کردن اما چيزي يادم نيامد کم کم فهميدم که من هيچ رو يادم نيست ذهنم خالي خالي بود با ترس نگاه دکتر کردم


: من چراا چيزي يادم نيست چي شده؟؟


دکتر : آروم باش، تو تصادف کردي و به همون دليل فراموشي گرفتي.


: خانواده ام کجا هستند؟


دکتر : کسي سراغتو نگرفته


: يعنيي من کسي رو ندارم


اشک از چشمام چکيد.


دکتر : لطفا گريه نکن نازنين


با تعجب گفتم 


: اسم من نازنين؟؟


دکتر : اره


: شما از کجا ميدوني؟


دکتر : تنها چيزي که همرات بود يه گردنبند بود که اسم نازنين روش حک شده بود


گردنبند را توي دستم گذاشتم. بي حس بي حس بودم .يه گردنبند قلب شکل نگين دار که اسم نازنين روش حک شده بود. يعنيي چه کسي اينو به من داده. هويت من چيه؟ چرا من اينجام ؟ چرا تصادف کردم؟ چرا کسي سراغمو نگرفته


دکتر : چيزي يادت امد


: نه ذهنم خالي خاليه


دکتر : نگران نباش کم کم همه چي يادت مياد


: من چند روزه که اينجا هستم


دکتر : پنج ماه


با جيغ گفتم 


: پنج ماههههههههه؟؟؟؟


دکتر : اره پنج ماه، آروم باش


: چطور پنچ ماه که اينجا هستم؟


دکتر : تو تمام اين مدت بيهوش بودي


: واييي خداي من، يعني من واقعا کسي رو ندارم. 


دکتر : تو يه نفر را داري؟


: داري با من بازي ميکني ؟ يک بار ميگي کسي رو ندارم يکبار ميگي يه نفر را دارم


دکتر : تو بايد کم کم با 


پريدم وسط حرفش 


: ببين دکترجوون همه چيز رو ميخوام بدون کاستي بدونم. پس حقيقت رو بگو


دکتر : خيلي خوب الان بهت ميگم. تو پنچ ماه پيش نزديک هاي اتوبوس راني با يه ماشين تصادف کردي. تمام اين مدت بيهوش بودي. از آزمايش ها فهميدم که ضرب به قسمتي که مرتب به حافظ هست برخورد کرده و تو ممکن وقتي بهوش بياري فراموش داشته باشي که درست بود حدسمون و تو فراموشي گرفتي.


: تمام حقيقت همين بود؟ پس اون يه نفر کيه؟


دکتر : وقتي اوردنت اينجا تو دوقلو حامله بودي


دهنم از تعجب باز مونده


: من حامله بودم؟؟؟


دکتر : اره 


به شکم نگاه کردم اين که صاف صاف بود


: پس بچه هام کو


دکتر : به دنيا امدن. دوتا پسر اما..


با نگراني گفت : اما چي؟؟


دکتر : شدت ضرب بالا بوده واسه همين فقط يه دونه از بچه هات زنده مانده


بدون هيچ حرکتي به دکتر نگاه کردم. بچه ي من مرده! درست چيزي يادم نبود اما بازم براي سخت بود شنيدن اين خبر؟ صداي دکتر که اسممو صدا ميزد را ميشنيدم اما توان حرف زدن نداشتم ، با توي گوشي که دکتر بهم زد اشک هايم روان شدن و بي هواا خودمو توي بغل دکتر رها کردم و با تمام توان گريه کردم. براي چي يا کي نميدونم فقط گريه ميکردم و فرياد ميکشيدم. حالم بد بود. مردن از اين بلاتکليفي بهتر بود.


**


چند روزي گذشته بود من فهميدم که اينجا اصفهانه. هنوز دلم نميخواست بچه مو ببينم. بي حس بي حس بودم ، کاش ميشد خودمو بکشم و راحت بشم از اين زندگي، هرچي دکتر ميگفتت گوش نميدادم از اين بي هويتي ميترسيدم. در باز شد يه خانم با يه بچه امد داخل اتاق 


: سلام 


خانمه : سلام عزيزم خوبي


: تشکر، شما؟؟؟


خانمه : من مرجان هستم


: خوشبختم. چه بچه ي کوچولوي داريد


امد نزديکم و روي بچه رو کنار زد. چه بچه ي ناز و سفيدي بود انگاري پسر بود


: پسره؟؟


مرجان : اره خوشگله؟؟!


: خيليي. اسمش چيه؟؟


مرجان : هنوز اسمي نداره. تو بايد انتخاب کني؟؟


: چرا من؟


مرجان : عزيزم اين پسره خودت. هموني که از ديدنش امتناع ميکردي


هر کاري کردم نتونستم ازش چشم بردارم. چشماي مشکي درشتي داشت. حتما به باباش رفته اما باباش کي بود؟


مرجان : ميخواهي بغلش کني؟


: نه. بهتر اين بچه پيش کساي باشه که بتونن ازش نگه داري کنن. نه من


مرجان : يعني ميخواهي ازش بگذري؟


: اره


مرجان : چطور ميتوني از بچه ي خودت بگذري؟ از اين موجود کوچک و زيبا


اشکاهايم چکيدن روي گونه هايم


: توروخدا اذيتتم نکنيد. من وقتي نميدونم کي هستي چي هستم. معلوم نيست چه آينده ي در انتظارمه . نه هويتي دارم نه جاي واسه ي زندگي. چطوري ميتوني از اين بچه مراقبت کنم.


مرجان : تو نگران هيچي نباش، فقط به فکر پسرت باش


: اخه چطوري؟


مرجان : حرف منو گوش کن. 


بچه رو گذاشت توي بغلم . يه عالم حس خوب بهم منتقل شد. چه نرم بود


چه نرم بود. بوي خوبي ميداد. چه آرامشي بهم تزريق شد. يه حسي بهم ميگفت که قبلا اين حس را تجربه کردم.


مرجان : هنوز هم ميخواهي ازش بگذري؟


: مجبورم. من کسي رو ندارم جايي رو ندارم. اين بچه پيش من سرنوشتي نداره. من هويتي ندارم که بخوام به اين بچه بدم.


مرجان : جا و مکان داري. کس و کار هم داري.


: کو کجان چراا کسي توي اين پنچ ماه ازم سراغي نگرفته؟؟ من وقتي مرخص بشم بايد کجا برم؟


مرجان : تو مياي خونه ي ما


: خونه ي شما؟! چرا؟!


مرجان : ميدوني نازنين اون کسي که باهات تصادف کرد . من بودم


با تعجب بهش خيره شدم ، يعني اين همون کسي بود که منو به اين روز انداخت


مرجان : باور کن عمدي نبود. من بايد ميامدم بيمارستان واسه عمل تو هم يهو خودتو انداختي جلوي ماشيم.


يعني من داشتم از چيزي فرار ميکردم که ماشين رو نديدم


مرجان : منو ببخش نازنين


بهش نگاهي کردم. آيا بايد کسي رو که باعث اين بدبختي شده ببخشم.؟ بچه ام تکون خورد نگاهمو از مرجان گرفتم. من الان يه مادر بودم مادر شدن حس پاکي بود پس نتفر و کينه نمي باست توي قلب جاي داشته باشه.


مرجان : نميخواهي جوابمو بدي؟


بهش با لبخند نگاه کردم


: تو که کارت عمدي نبوده. منم الان مادر شدم پس معلوم که ميبيخشمتون


مرجان صورتمو بوسيد


مرجان : چه قلب مهربوني داري. نگران چيزي نباش کس و کارت جا و مکانت خودم ميشم. تو ديگه تنها نيستي


در به صدا امد و کمي بعد آقاي دکتر وارد اتاق شد


دکتر : ميبينم که جمعتون جمع فقط گل کم بود که امدم


مرجان : پدرام تو چرا اينقدر اعتماد به نفسي


از صميميت بين مرجان و پدرام تعجب کردم 


پدرام لبخندي زد و گفت : حال اين شير کوچولو چطوره؟


: خوبه ممنون


مرجان : تو نميخواهي براش اسم انتخاب کني؟


يهو بي اختيار گفتم : مهبد


پدرام : چه اسم قشنگي. 


لبخند زدم


پدرام : عصري مرخص ميشي


با ترس به پدرام نگاه کردم


پدرام : مگه همسر عزيزم بهت نگفت تو از اين به بعد با ما زندگي ميکني


پس مرجان و پدرام زن و شوهر هستند


مرجان : گفتم بهش


: اما من که تا ابد نميتونم مزاحم بشم


پدرام : تو مزاحم ما نيستي. خونه ي ما دو طبقه است خيلي وقته طبقه بالاش خاليه. واسه همين تو بالا زندگي ميکني.


: بابت اين همه لطف ممنونم


مرجان : نيازي به تشکر نيست. نازنين تو و مهبد عضو خانواده ي ما هستيد


اشک توي چشمام حلقه زد


پدرام : تازه ميخوام به تو و مهبد هويت بدم.


با تعجب نگاهش کردم


پدرام : از اين به بعد فاميل من روي تو و مهبد ميشينه. تو ميشي خواهرم و مهبد خواهر زاده ام.


از قديم راس گفتن گر خداوند ز حکمت ببندد دري/ ز رحمت باز ميکند در ديگري.


**


از بيمارستان مرخص شدم و در خونه ي پدرام و مرجان ساکن شدم. يه خونه ي نقلي دوخوابه با آشپزخونه ي اپن ، زيبا و قشنگ. اتاقاش در مجاورت هم قرار داشتن. همين هم از سرم زياد بود. مرجان از قبل خونه رو اماده کرده بود. مرجان و پدرام يه پسر بچه ي 10ساله به اسم پويان داشتند. خيليي پسر شيريني بود. چون مرجان و پدرام هر دوتا دکتر بودن و بيشتر سرکار بودن پويان طبقه ي بالا کنار من ميامد. زندگيم با وجود پويان و مهبد شيرين و فوق العاده شده بود. زياد دلم نميخواست از گذشته ام سر دربيارم. ميترسيدم از اين گذشته ي تاريک. دنيا براي من برعکس همه از آينده ي ميترسن من از گذشته.  پدرام ميگفت ممکن با يه خواب، شوک ، ضربه ، اهنگ ،مکان يا صورت يه آشنا همه چيز کم کم يا يهوو يادم بياد. توي اين مدت مرجان هم بهم کمک کرد تا درس بخونم. همه چي عالي بود تا اينکه بعد از چهار سال مرجان مريض شد. بيماري که درماني نداشت.


با سيني دارو و ليوان آب وارد اتاق مرجان شدم. روي تخت دراز کشيده بود معلوم بود که حالش بده. روي تخت نشستم


: مرجان جان بيدار شو وقت داروهاته


چشماشو باز کرد چه خسته بود نگاهش، کمکش کردم تا بشينه ، چندتا بالشت پشت کمرش گذاشتم دارو هاشو بهش دادم


مرجان : ببخشيد اين چند وقته مزاحمت شدم


: اين چه حرفيه عزيزم


مرجان : خوشحالم که با اين حال خرابم تو مراقب پويان هستي


: پويان هم مثل مهبد ميمونه چه فرقي داره


مرجان : ممنون ازت


: تو ول کن اين تشکر ها رو. زود تر خوب بشو


مرجان : هم من و هم تو خوب ميدونيم اين بيماري درمان نداره.


: اما نبايد نااميد بشيم


مرجان : نازي قول بده واسه پويان مادري کني


: چشم


مرجان : اميدوارم خوشبخت بشي نازنين.


: منم اميدوارم شما خوب بشيد


لبخند بي جوني زد. روي تخت دراز کشيده. از اتاقش بيرون رفتم. مرجان اصفهاني بود اما پدرام تهراني. توي دانشگاه شيراز عاشق هم شده بودن. مرجان جز خواهرش ديگه کسي را نداشت. خواهرش اروميه زندگي ميکرد. مرجان خيلي دوست خوبي بود. يه راهنما ، همراه بود برام. پويان چشماي عسليشو از مرجان به ارث برده بود. مرجان يه دختر پوست سبزه چشم عسلي تپل لب اناري بود. اما الان لاغر و زرد شده بود. پدرام اين روزها خيليي حالش گرفته بود پويان که نگو. سعي ميکردم به هر صورتي که شده بهشون کمک کنم تا شايد کمي از لطفي را که در حقم کردن رو جبران کنم. سرنوشت چه عجيب بود. چندماهي گذشته تا اينکه در يه روز سرد پاييز مرجان از دنيا رفت. چه روز بدي بود پويان در آغوشم زجه ميزد. پدرام ييصدا اشک ميريخت. مهبد هم از ترس به من چسپيده بود. بعد از مرگ مرجان پويان يه مدت افسردگي گرفته بود اما به کمک دکتر حالش خوب شد. پدرام هم از صبح ميرفت نصف شب ميامد.


**


بالاخره سالگرد مرجان هم تموم شد خسته و کوفته روي صندلي داخل آشپزخونه نشسته بودم که پدرام داخل آشپزخونه شد و روي صندلي نسشت


: چاي ميخوري برات بريزم


پدرام : اگه زحمتي نيست


با لبخند از روي صندلي بلند شدم و براي پدرام چاي ريختم و مقابلش گذاشتم


: نوش جان


پدرام : ممنون. حسابي اين چند وقته زحمت کشيدي


: کاري نکردي زحمتي نبود


پدرام : همين که اين همه هواي پويان را داشتي خودش کلي کاره. اگه تو نبودي نميدونستم الان سرنوشت پويان چي شده بود


: پويان مثل مهبد برام . 


پدرام : ممنون نازي


: ميشه اينقدر تشکر نکني


سر تکون داد


پدرام : در يه نگاه عاشقش شدم. گفتم اين دختر بايد مال من باشه. زندگي خوبي داشتيم. اما رفت و تنها گذاشت ما رو


: نميدونم چرا اما اين حستو قشنگ درک ميکنم. ميفهمم چي ميگي.


پدرام : اميدوارم زودتر حافظو به دست بياري تا از اين بلاتکليفي نجات پيدا کني


: ممنون 


پدرام : احساس ميکنم همسر خوبي نبودم


: اشتباه ميکني من ديدم توي اين چند سال رابطه ي خوبتون رو


پدرام : شايد اگه بيشتر حواسم بود مرجان الان زنده بود


: خودتو سرزنش الکي نکن 


پدرام : کاش اينجوري نميشد


: اما شده الان بايد به فکر پويان باشي


بهم لبخند زد


پروانه : ميتونم بيام داخل


: البته 


پروانه خواهر پدرام بود. امد و روي صندلي نشسته. پروانه با يه اصفهاني به اسم سعيد سه سال بود که ازدواج کرده بود و همينجا هم زندگي ميکرد. دختر خوبي بود اما نميدونم چرا نميتونستم زياد باهاش جور بشم زياد خونه ي پدرام اينا ميامد.


پروانه : انگاري مزاحم شدم چرا سکوت کرديد؟


: نه اين چه حرفيه. من ديگه داشتم ميرفتم


پروانه : کجا؟؟ انگار پا قدمم سبک بود تاامدم تو قصد رفتن کردي


: نه من داشتم ميرفتم که شما امدي


پدرام : برو شب خوش


: مرسي شب خوش


پروانه : پويان بالا ميخوابه؟


: اره کنار مهبد


با لبخند ازشون جدا شدم و رفتم پيش بچه هاا. پويان و مهبد در آغوش هم روي تخت عين فرشته ها خوابيده بودن. دوتاشون رو آهسته بوسيدم و رفتم داخل اتاق خودم.





ميخواستم بخوابم که در اتاق زد شد


: بيا داخل 


پويان با چشم اشکي وارد اتاق شد روي تخت نشستم


: چي شده.؟ بيا کنارم


پويان روي تخت نشست. در آغوش گرفتمش 


پويان : خواب مامانمو ديدم. دلم براش تنگ شده


موهاشو نوازش کردم


: فدات بشم. مامانت کنارت


پويان : مگه بچه ام گولم ميزني


: تو مردي شدي براي خودت، جسم مامانت کنارت نيست اما روحش کنارته.


پويان : کاش خودش هم بود


: هرکسي قسمتي داره عزيزم


پويان : تو منو هيچ وقت ترک نکن


: تا وقتي نفس بکشم ترکت نميکنم


پويان : دوستت دارم


: منم دوستت دارم


پويان : ميتونم کنارت بخوابم


: البته.


با در آغوش کشيدن پويان خوابيدم.


صبح که بيدار شدم. براي مهبد و پويان تغذيه امده کردم.مهبد را فرستادم مهد، پويان هم رفت مدرسه. منم رفتم پايين تا يه فکري واسه نهار کنم. پروانه و انيس خانم (مادر پدرام) داخل هال نشسته بودن


: سلام 


انيس خانم : عليک سلام دخترم بيا بشين


با لبخند روي مبل نشستم


پروانه : خسته نباشي


: سلامت باشيد


انيس خانم : پويان رفت مدرسه؟


: بله پويان رفت مدرسه. مهبد رفت مهدکودک


پروانه : حسابي اين مدت زحمت کشيدي


: کاري نکردم


انيس خانم : نازنين دخترم تا حالا به ازدواج فکر کردي؟


با تعجب نگاهشون کردم


: معلوم که نه


پروانه : اخه چرا ؟تو هنور جوني


: حرف شما درست اما من حافظمو از دستت دادم. شايد يه کسي توي دنيا منتظرم باشه


پروانه : اگه کسي را داشتي توي اين پنچ سال دنبالت ميگشت


حرفش چون سوزن تيزي توي قلبم فرو رفت


انيس خانم : از حرف پروانه ناراحت نشو يکم زيادي رکه


: نه ناراحت نشدم. اما چه کسي مياد با من که از گذشته ام دورم و بيخبر ازدواج کنه


پروانه : ما يه نفر رو ميشناسم


انيس خانم : اره دخترم تو بيا با پسر من ازدواج کن


با هنگي بهشون نگاه کردم اما قبل از من صداي پدرام امد


پدرام : مامان شما چي داريد ميگيد؟


از جام بلند شدم و به پدرام نگاه کردم


انيس خانم : حرف بدي که نميزنم.


پروانه : وقتي تو و نازي همين ديگر رو دوست داريد ازدواج که کار بدي نيست


پدرام : چطوري به اين نتيجه رسيديد؟


انيس خانم : پسرم چرا الکي عصبي ميشي. نازنين رابطه ي خوبي با پويان داره. تو هم بي ميل بهش نيستي


پدرام : اشتباه متوجه شديد


پروانه : نازي تو چرا ساکتي يه حرفي بزن


: من با آقا پدرام موافقم، منم هيچ حسي به ايشون ندارم.


انيس خانم : يعني نميخواهيد با هم ازدواج کنيد؟


منو پدرام با هم گفتيم : نه 


پروانه : چه هماهنگ


انيس خانم : پس با عرض شرمندگي نازنين جان شما بايد از اين خونه بريد


تعجب در نگاهم نشست


پدرام : اين چه حرفي مامان!!


انيس خانم : درست نيست يه زن مجرد با يه مرد مجرد کنار هم زندگي کنن


پدرام : خونه ي نازي جداست ربطي به من نداره


انيس خانم : يا باهم ازدواج ميکنيد يا نازي از اين خونه ميره


پدرام : داري زور ميگي مامان!!


انيس خانم : هر چي ميخواي اسمشو بزار. يا ازدواج يا رفتن


اخه اين چه عدالتي بود. با گفتن ببخشيد از جمع فاصله گرفتم. اما پدرام دستمو گرفت


پدرام : نازي هيچ جا نميره


پروانه : پس ازدواج ميکنيد؟


پدرام : نه 


انيس خانم : پس نازنين ميره


پدرام : اينجا خونه منه خودم براش تصميم ميگيرم 


انيس خانم : يعني ميخواهي بر خلاف حرف من عمل کني؟


پدرام : مادر جون از بچگي ياد گرفتم حرف زور قبول نکنم


انيس خانم : وقتي هم ميخواستي با مرجان ازدواج کني همين بساط بود


پدرام : من مرجان را دوس داشتم. الان هم ميگم نازي را دوس ندارم. نازي خواهرمه همين و بس


انيس خانم : حرف اخرم اينه يا ازدواج يا رفتن.


دستمو از دست پدرام کشيدم بيرون


: من از اين خونه ميرم


رفتم بيرون. دلم گرفته بود نميتونستم ازدواج کنم من به اون گردن بند وفا دار بودم. شايد کسي منتظرم باشه. درست به پويان قول دادم ترکش نکنم. اما به اجبار هم نميتونم ازدواج کنم. خدايا خودت کمکم کن من يه پسر پنچ ساله دارم.





وسط هال نشسته بودم . اخه من الان بايد کجا برم من که نه کسي رو دارم و نه جايي رو. اخه الان چکار کنم. من اجبار رو قبول نميکنم. گردن بند داخل گردن را توي دستم گرفتم. خدايا کمکم کن. در خونه به صدا امد. در را باز کردم. پدرام بود هر دوتامون روي مبل ها مقابل هم نشستيم.


: من درسته به مرجان قول دادم واسه پويان مادري کنم. درسته به پويان قول دادم ترکش نکنم. اما نميتونم تن به ازدواج اجباري بدم. من جاي را براي رفتن ندارم اما پيدا ميکنم


پدرام : تو مادر پويان هستي و هيچ وقت از پويان جدا نميشي. تو خواهر من هستي از اين خونه نميري


: اما مادرتون اينارو درک نميکنه


پدرام : من ازدواج کردم


از تعجب دهنم باز مونده


: ازدواج کردي؟؟ کي ؟ با چه کسي؟


پدرام : با هدا الان شيش ماهي ميشه.


: چرا زود تر نگفتي؟


پدرام : نميخواستم فعلا کسي بفهمه از واکنش پويان ميترسم.


: اين دنيا درحال حرکته. پويان بزرگ شده با اين موضوع کنار مياد. به مادرتون گفتيد؟


پدرام : نه. نميدونم چطوري بگم.


: جناب دکتر از کي تا حالا ترسو شدي؟


پدرام : نازي دست خودم نيست همش فکر ميکنم اشتباه کردم


: يعني هدا رو دوس نداري؟


پدرام : دوستش دارم


: پس مشکلي نيست. عشق جرات ميخواد. دست هدا رو بگير و بيار بگو که اين خانم همسرته


پدرام : به همين آسوني؟


: اره به همين آسوني.


بهم لبخند زد. توي چشماي مشي رنگش نگاه کردم. اين نگاه پر از محبت بود.


پدرام : خانم قورباغه يه چاي به من ميدي؟


قورباغه قورباغه يهوو دوجفت چشم عسلي توي ذهنم نقش بست.


پدرام : چي شده نازي 


: يه چيزي انگار يادم امد


پدرام : چي؟


 : دوتا چشم عسلي


پدرام : همين؟؟


: اره


پدرام : پيشرفت خوبيه. کم کم همه چي يادت مياد


يعني صاحب اون چشما کيه؟؟ ممکن باباي مهبد باشه؟ شايد برادرم يا يه دوست باشه، خدايا کمک کن اين گذشته يادم بياد تا راه زندگمو پيدا کنم. قورباغه چه ربطي به اون چشم عسلي داره.


پدرام : زياد فکرتو مشغول نکن. من برم چاي بريزم براي خودم


: باشه . دم نکردم . الان خودم ميرم برات دم ميکنم


پدرام : پس بيخيال. من برم براي طوفان امشب اماده بشم


: طوفان ؟؟؟!


پدرام : اره ميخوام هدا را بيارم خونه


: ايول جناب دکتر. موفق باشي. 


بهش چشمک زدم


پدرام : ميشه تو با پويان حرف بزني؟


: البته. اصلا بهتر پويان امشب پايين نياد. فردا با هدا آشنابشه.


پدرام : پشنهاد خوبي بود. من برم ديگه


: برو موفق باشي


پدرام رفت. خدايا شکرت که بخير گذشت. رفتم و براي نهار يه چيزي درست کردم.


**


پويان و مهبد امده بودن خونه بعد از نهار مهبد رفت بخوابه . اخه عادت داشت بعد از نهار ميرفت ميخوابيد. 


: پويان جان بيا اتاقم


بايد باهاش حرف ميزدم. پويان وارد اتاقم شد


پويان : چيزي شده؟


: بيا کنارم بشين


امد و کنارم روي تخت نشست


پويان : کاري بدي انجام دادم


: معلوم که نه عزيزم. ميخوام باهات حرف بزنم


پويان : گوش ميکنم


: ميدوني پويان ما ادما نميتونيم تنهاي رو تحمل کنيم. زندگي هم با خوب و بدي هاش در جريانه. حتي اگه کسي هم بره بازم جريان داره.


پويان : خوب اين مقدمه چيني به دليل چيه؟؟


: پويان مامان تو از دنيا رفته اما بابات زنده است ، زندگي داره اين زندگي هم تنهاي سخته پس حق داره که تنها نباشه


پويان عصبي شده


پويان : بابام ميخواد ازدواج کنه؟ با کي؟


: چرا عصبي ميشي؟عزيزم کار بدي که قرار نيست صورت بگيره


پويان : تو ميخواهي با بابام ازدواج کني


: چرا من؟


پويان : من فقط تو رو ميتونم به عنوان مادرم قبول کنم


: عزيزم تو اگه بخواهي من مادرت ميشم. اما مادر شدن من به معنايي ازدواجم با بابات نيست


پويان : تو قول دادي ترکم نکني


: پويان من ترکت نميکنم. هميشه کنارتم


پويان : پس بابام ميخواد با کي ازدواج کنه؟


: بابات ميخواد با يه خانم ديگه زندگيشو ادامه بده و تو به عنوان پسرش بايد حمايتش کني


پويان سکوت کرد و منو در آغوش گرفت


پويان : بابام مامان رو فراموش کرده!؟


: نه عزيزم ياد مادرت توي قلب بابات هميشه هست اما حق زندگي داره قبول کن اين حقيقت را


پويان ديگه چيزي نگفت.





پدرام درست حدس زده بود طوفان به پا شد. جوري که انيس خانم قهر کرده رفت. پويان هم با هدا و مسئله ي ازدواج باباش تا حدودي کنار امده بود. داخل آشپزخونه بودم که پويان امد


پويان : ميتونم باهات حرف بزنم


: البته


روي صندلي نشستم پويان هم کنار نشست


: خوب بگو


پويان : من ميتونم بيام بالا کنارتون زندگي کنم


: الان هم که بالا هستي


پويان : کلا واسه ي هميشه بيام با تو مهبد زندگي کنم


: اگه بابات ازدواج بده . اره ميتوني


پويان : از قبل با بابام حرف زدم. گفت اگه تو مشکلي نداشته باشي من ميتونم بيام


: پس حله. اتاق مهبد از اين به بعد اتاق تو و مهبد ميشه.


پويان : تو خيلي مهربوني.


: پويان تو پسر من هستي. محبت کردن به بچه ي خودم وظيفه ام هست


پويان : ميشه ازت يه اجازه ي بگيرم


: اره بگو


پويان : ميشه بهت بگم مامان نازنين


اشک خوشحالي در چشمام نشسته. از روي صندلي بلند شدم و پويان را در آغوش گرفتم


: معلوم که ميتوني پسرم


مهبد هم امد داخل آشپزخونه 


مهبد : منم بغل ميخوام


: بدو بيا بغلم 


مهبد را هم در اغوش گرفتم


: من عاشق شما دوتا هستم


**


پدرام وسايلشو اورد و داخل اتاق مهبد ساکن شد. منم هر از گاهي کيکي شيريني غذايي درست کردم و ميبردم پايين. هدا انگاري از من زياد خوش نميامد. يه جوري عجيب نگاهم ميکرد اما من باهاش کنار ميامدم . هدا زن پدرام بود پس نگه داشتن احترامش براي من واجب بود. چند ماهي از ازدواجشون گذاشته بود. من داخل خونه تنها بودم که در را زدن. رفتم و در را باز کردم. هدا بود کمي تعجب کردم.


هدا : ميتونم بيام داخل


از جلو در رفتم کنار


: البته بفرما داخل 


هدا امد روي مبل نشست


: چاي ميخوري يا قهوه؟


هدا : نسکافه نداري؟


: دارم الان ميام


رفتم داخل آشپزخونه. براش نسکافه درست کردم با کيک توت فرنگي اوردم و روي ميز گذاشتم


: بفرما


هدا لبخند کجي زد.روي مبل نشستم. هدا دختري خوبي بود فقط يکم نچسب بود. ارتباط برقرار کردن باهاش فوق العاده مشکل بود.


هدا : من شنيدم که خانواده ي پدرام دلشون ميخواسته تو با پدرام ازدواج کني؟


: نه اشتباه شنيدي


هدا : يعني تو دلت با پدرام نبود؟


: پدرام مثل داداشم ميمونه


هدا : پس لطف کن دست از اين خودشيريني ها بردار


: کدوم خودشيريني؟!!


هدا : همين غذا درست کردنا. شيريني آوردنا. چپ و راست خودتو واسه پدرام لوس کردنا.


: تو اشتباه متوجه شدي


هدا : اولا تو نه شما دوما من امثال تو رو خوب ميشناسم.


: بيبن احترام خودتو نگه دار


يهو از روي مبل با عصبانيت بلند شد 


هدا : تو نميخواد واسه من دم از احترام بزني تو اگه احترام حاليت بود با وجود من ديگه تويي اين خونه نميموندي


از روي مبل بلند شدم


: من قبل از تو اينجا بودم. درضمن خونه ي من از تو جداست. تو زن پدرامي و واسه من قابل احترام. پس لطفا برو بيرون


هدا : اينجااا خونه ي منه نه خونه ي تو. پدرام نه آقا پدرام. پويان را کشيدي طرف خودت فکر کردي خبريه


: هدا برو از خونه ي من بيرون


يکي زد توي سينه ام چند قدم رفتم عقب


هدا : دست پسرتو ميگي ميري از اينجا


پويان : تو کي هستي که واسه ي نازنين من تعيين تکليف ميکني


هر دوتامون به طرف پويان نگاه کرديم


هدا : پويان جان من که چيز بدي نگفت نازي حق زندگي داره و بايد يه روزي مستقل بشه


پويان : اون حيوان چهار پا، گوش دراز خودتي. تو بابامو ازم گرفتي نميزارم نازنين رو ازم بگيري بروو بيرون


هدا : بي ادبي اين دختره روي تو هم اثر گذاشته


پويان : خفه شو


هدا : تو کلا بي ادبي ، مادري که بالا سرت نبود اين دختره ديگه از اون مرجان بي ادب تر. هيچ کدوم بلد نبوديد بچه تربيت کنيد.


پويان هدا رو هول داد هدا هم يکي زد توي گوش پويان. يهو به خودم امد و به هدا حمله کردم. داشتيم از خجالت هم در مياميدم که صداي پدرام امد


پدرام : اينجا چه خبره؟؟


هدا زد زير گريه و خودشو به پدرام چسپوند


هدا : بين اين دختري عوضي با من چکار کرده؟ 


پدرام به من نگاه کرد


: حقت بود دستم درد نکنه. تازه کم بود بايد بيشتر ميخوردي


پدرام : نازي چرا اين کارو کردي


: يه دليل خيلي محکم داشتم


هدا : هيچ دليلي نداشت يهو به من حمله کرد


: کسي که روي پسر من دست بلند کنه نبايد زنده بمونه


پدرام : هدا تو چکار کردي؟


هدا : هيچي عشقمم داشتيم شوخي ميکرديم اما نازي يهو وحشي شد


: درست حرف بزن تا دوباره کتک نخوردي


پدرام : نازي لطفا 


: به من چيزي نگو به هدا جونت بگو که ديگه حق نداره با پويان بد حرف بزنه


مهبد : مامان چي شد؟


روبه روي مهبد نشستم.


: هيچي گل پسرم تو برو پيش پويان


مهبد : پويان کجاست؟؟


به اطراف نگاه کردم داخل اتاق ها رو نگاه کردم اما پويان نبود


: وايي پويان کجاست ؟؟ الان همينجا بود


پدرام : يعني کجا رفته؟


: هدا اگه بلاي سر پويان بياد خفه ات ميکنم


هدا : واا به من چه


منو مهبد با يه ماشين. هدا و پدارم هم با يه ماشين ديگه، رفتيم تا دنبال پويان بگرديم.


مهبد : مامان چرا صورتت زخم شده؟؟ پويان کجا رفته؟؟


: ناخن هاي هدا به صورتم خورد. پويان رو هم نميدونم بايد پيدا کنيم


مهبد : ناخن تو هم به صورت هدا خورد؟؟


: اره بدجور 


با ياد اوري صورت هدا لبخند روي لبم نشست. دونه دونه موهاشو کنده بودم. صورتش رو که نگو خط خطي شده بود.


مهبد : پويان شايد رفته پيش مامانش


: خدانکنه پويان...


يهو منظور مهبد رو درک کردم


: عاشقتم مهبد


مهبد : منم همين طور


رفتيم سمت بهشت زهرا، حدس مهبد درست بود پويان سر خاک مادرش بود. زانو هاشو بغل گرفته بود و سرشو روي زانوهاش گذاشته بود.


: پويان جان 


بهم نگاه کرد طرفش رفت و بغلش کردم.


پويان : هدا حق نداشت درباره ي مامانم و تو اون طوري حرف بزنه


: الهيي فدات بشم. به چرت و پرت هاي هدا بها نده


پويان : تو که منو ترک نميکني؟


: پويان قبلا هم بهت گفتم من هيج وقتت ترکت نميکنم. هيچ کس نميتونه پسرمو از من جدا کنه


مهبد : پويان گريه نکن منو ماماني در کنارت هستيم


پويان از آغوش من بيرون امد و مهبد را در آغوش گرفت.


پويان : خيلييي دوستون دارم


: ما همين طور


نگاهش به صورتم افتاد


پويان : صورتت چي شده؟


: شاهکار هداست


پويان : الهيي دستش بشکنه


: صورت اونو نديدي خط خطي شده از من که چيزي نشده


مهبد : خاله هدا خيلي زشت شده بود


سه تاي لبخند زديم.


: مرجان پسرت خيليي بچه ي مهربون و با غيرتيه. افرين بهت بابت تربيت اين پسر


اشکهاي پويان رو پاک کردم. واسه ي مرجان فاتحه خونديم و سوار ماشين شديم.


مهبد : مامان بريم بستني بخوريم؟


: اره بريم. پويان موافقي؟


پويان : مگه ميشه من بستني نخوام


سه تا بستني شکلاتي خريدم و خورديم. بعد هم رفتيم خونه ، با پدرام تماس گرفتم که پويان کنارمه و ناراحت نباش.





** 


همه چيز عالي پيش ميرفت. هدا ديگه با ما کاري نداشت . انگاري پدرام خوب بهش فهمونده بود که بايد چطوري رفتار کند. تازه چون مادر شده بود سرش گرم دخترش الهه بود، از وقتي مادر شده بود اخلاقش عوض شده اما هنوزم نچسپ بود. الهه خيلي خوشگل و ناز و تپلو بود. پويان از هدا متنفرم بود اما عاشق الهه بود. باباي هدا فوت کرد و يه ارثيه توپ به هدا رسيد. همون موقع ها بود که يکي از دوستاي پدرام بهش پيشنهاد خريد سهام يه بيمارستان داخل تهران رو داد. هدا هم که عشق تهران بود پدرام را راضي کرد تا سهام اون بيمارستان را بخرد. منم فارخ التحصيل از دانشگاه پزشکي شده بودم. پويان هم دانشگاه تهران قبول شده. يه جورايي همه چي دست در دست هم نهاد تا ما بريم تهران. من با کار کردن مقداري پول پس انداز کرده بودم و ميتونستم تهران خونه اجاره کنم، اما پدارم اجازه نداد. يه خونه ي جدا برايم خريد و با اصرار هاي من قرار شد بهش اجاره پرداخت کنم. خونه ام دو خواب و حياط دار بود. کارمو داخل بيمارستاني که پدرام رئيسش بود شروع کردم. پويان دانشگاه ميرفت و مهبد مدرسه. پويان به تئاتر علاقه داشت واسه ي همين کلاس تئاتر هم ميرفت. از وقتي تهران امده بودم حال عجيبي داشتم. اينجا زادگاه من بود درست چيزي به خاطر نداشتم اما حس ميکردم گذشته ام را. يه آموزشگاه تدريس نقاشي کنار خونه ام بود. تصميم گرفتم در وقت هاي آزادم برم کلاس نقاشي، جالب بود برام که فهميدم من نقاشي بلدم. اين کمکي بود واسه ي ياد آوري گذشته ام. کم کم تصاوير هاي رو که توي خواب ميديم را ميکشيدم. نقاشي هام مبهم بودن اما پدرام ميگفت اين قدم خوبي واسه ياد اوري گذشته است. تهران حس و حالي خوبي را بهم ميداد. احساس ميکردم گذشته ام خيلييي بهم نزديکه هر آن ممکن بياد سراغم...


**


داخل هال روي مبل نشسته بودم و مجله ورق ميزدم. که پويان کنار نشستم. از مجله چشم برداشتم بهش نگاه کردم


: چيزي ميخواهي بگي؟؟


پويان : اره


: خوب بگو


پويان : چندتا از دوستام خونه گرفتند،  منم ميخوام برم پيششون.


 : تو که خودت خونه داري گل پسر


پويان : ميخوام زندگي مستقلي رو شروع کنم


بهش نگاه کردم. پويان بزرگ شده بود، ديگه يه پسر بچه نبود. استقلال حقش بود.


پويان : ميشه جوابمو بدي؟


: بايد يه قول بدي؟


پويان : چشم خونه رو مکان نميکنيم. دختر بازي هم ممنوع.


خنيديدم و دستشو توي دستم گرفتم


: عزيزم من بهت از اون لحاظ اعتماد کامل دارم. يه قول ديگه ازت ميخوام


پويان : چه قولي؟


: ما رو فراموش نکني. بايد بهمون سر بزني.


لبخند زد


پويان : کدوم پسري اخه مادر و برادرش رو فراموش ميکنه؟


: گل پسر خودمي


پويان : الان قبوله؟؟


: اره پسرم قبول.


در اغوش کشيدمش


مهبد : بازم فيلم هندي شروع شد


: حسودخان تو هم


پويان به مهبد چشمک زد . مهبد هم توي آغوشمون جا گرفت


: دوتاتون عزيزهاي دلم هستيد


مهبد : منو بيشتر دوس داري يا پويان رو؟؟


پويان : خوب معلوم. مامان منو بيشتر دوس داره.


مهبد : نخير منو بيشتر دوس داره. مامان بگو ديگه


: هر دوتاتون پسراي من هستيد عشقم به طور مساوي بينتون تقسيم ميشه. پس دعوا ممنوع


پويان : من که دارم ميرم


مهبد : کجا؟؟!


پويان : دارم ميرم با دوستام زندگي کنم


مهبد : مامانم من ميخوام برم با دوستام زندگي کنم


: تو هم همسن پويان شدي ميتوني بري


پويان : هنوز بچه ي 


مهبد : اي بابا


دست لاي موهاي مهبد کردم. عاشق موهاي نرمش بود. دوتاشون را بوسيدم.


پويان رفت تا با دوستاش زندگي جديدش را شروع کند. مهبد هم از هر گاهي با دوستاش ميرفت گيم يا ميرفت پيش پويان.


زندگي خوب بود فقط خواب هايم و گاهي سردرد هام اذيتم ميکردند.


** 


توي خونه تنها بودم که زنگ در را زدن. رفتم و در را باز کردم . پويان بود


: سلام گل پسر


پويان : عليک سلام خوبي؟


: ممنون چيزي شده؟


پويان : ديشب جزوهامو جا گذاشتم امدم ببرم


: اول بيا چه چاي با کيک بخور بعد برو


پويان : دوستام داخل ماشين هستند


: بگو بيان داخل 


پويان : چشم 


پويان رفت و کمي بعد با دوستاش وارد خونه شد. اول يه پسر که خودشو آرمان معرفي کرد امد داخل. نميدونم چرا اما حس کردم شايد جايي ديدمش. بعد يه دختر به اسم ندا وارد خونه شد و در اخر يه دختر چشم سبز، وقتي توي جنگل چشماش نگاه کردم يه اسم توي ذهنم اکو شد باران باران و تصوير يه دختر بچه که ميخنديد را ديدم و از حال رفتم.


به هوش که امدم روي تخت بودم. پويان هم کنارم بود 


پويان : خوبي؟؟


: اره خوبم چي شده؟؟


پويان : از حال رفتي؟ 


ياد دوتا چشمام سبز و خنديده ي يه دختر بچه افتادم.


: دوستات کجان؟


پويان : گفتن برن خونه شون.


: کي بودن اينا


پويان : آرمان، ندا و مهديس


: اسم اون دختر چشم سبز مهديس بود!؟؟


پويان : اره


: اهان 


پويان : ميخواهي بريم بيمارستان


: نه عزيزم. فشارم افتاده 


پويان : پس تو استراحت کن من برم يه چيزي برات درست کنم.


پويان از اتاق رفت بيرون. باران و اون دختر بچه ي خندان کي هستند. مهديس اين وسط چه ربطي به اونا داره. سرم داشت ميترکيد.


چند روزي گذشته بود، تصوير اون دختربچه رو چندين بار کشيده بودم. اسم باران دائم تو خوابم زمزمه ميشد. حس ميکردم اين دختر با من رابطه ي نزديکي داره.


داشتم داخل آشپزخونه غذا درست ميکردم. به کابينت تکه دادم و دست روي گرونبندم کشيدم. يهوو يه تصوير مبهم امد توي ذهنم. نازي اين گردنبنده به همزادش برسون. نازي دوستت دارم نازي پسرمون شکل تو ميشه. نازي بيااا نازييي. اسم آرش را زمزمه کردم. سرم تير کشيد چشمام سياهي رفت و بي هوش شدم. وقتي به هوش امدم مهبد را با چهره ي نگراني ديدم


مهبد : مامانت حالت خوبه ؟؟ چي شدي؟


: اره پسرم خوبم


مهبد : چرا از حال رفتي؟


: سرم درد گرفت و از هوش رفتم


مهبد : چيزي يادت امد؟!!!


بهش نگاه کردم. يعنيي آرش پدر مهبده. بايد بهش بگم که چي يادم امد يانه


مهبد : مامان چيزي يادت امد؟؟


: اره 


مهبد : چي؟؟


: مطمئن نيستم. نميخوام بهت اميد بدم


مهبد : لطفا بگو مامان


: فکر کنم اسم بابات آرشه


مهبد : واقعا؟؟!





 : نميدونم شايد 


مهبد : اشکال نداره مامان اروم باش کم کم همه چي يادت مياد


بهش لبخند زدم. مهبد همه چيز رو ميدونست. باهاش تا حدودي کنار امده بود و اين کلي کمک و حمايت به من بود. تصميم داشتم برم پيش پدرام و ازش کمک بگيرم.





بالاخره تصميمم را عملي کردم و رفتم پيش پدرام.


در اتاق پدرام رو زدم.


پدرام : بفرما داخل


وارد اتاق شدم


پدرام : به به گل امد بوي عنبر اورد


: ليمو شيرين


پدرام : ليمو ترش 


روي صندلي نشستم


پدرام : خوبي؟؟ پويان و مهبد خوبن؟


: مرسي همه خوبن، الهه و هدا خوبن؟


پدرام : اره خوبن چه خبرا؟


: سلامتي، تو چه خبرا؟


پدرام : منم سلامتي. خوب چي شده خانم دکتر امده اينجا؟


: به کمکت نياز دارم


پدرام : چرا ؟ چي شده ؟؟


: سردرد دارم. چندباري هم از هوش رفتم. يه چيزاي از گذشته يادم امده


پدرام : اين که خوبه داري ياد مياري. واسه سردرد هم دارو ميدم


 : چقدر طول ميکشه تا يادم بياد؟؟


پدرام : نميدونم. بايد صبر کني.


بازم صداي خنده توي گوشم پيچيد. قورباغه خانم، کلاغ سبزه، تو آزادي ميتوني بري، امدي زخم بزني يا مرحم، مامان دوستت دارم ، بچه شيريني زندگي است. از روي صندلي بلند شدم اتاق دور سرم ميچرخيد، افتادم روي زمين و از هوش رفتم.


چشمامو که باز کردم، پدرام را ديدم توي دستم سرم بود. يه چيزاي ياد امده بود


پدرام : نازي خوبي؟


: من يه چيزايي يادم امد


پدرام : باشه، به خودت فشار نيار


: پدرام دارم ديووونه ميشم. من من يه دختر دارم.


پدرام با تعجب نگاهم کرد


پدرام : يه دختر؟؟!!!


: اره


پدرام : پيداش ميکني الان فقط آروم باش


چند نفس کشيدم. وايي خدايي من، دخترم الان کجاست؟ پيش کيه؟ پدرام بهم آرام بخش تزريق کرد تا بخوابم و فکر نکنم.


دوهفته ي طول کشيد تا همه چيز را يادم امد، البته به کسي هنوز نگفته بودم، نميدونم چرا اما حس ميکردم مهديس همون بارانه، واسه همين تصميم گرفتم از پويان غير مستقيم بپرسم.


: پويان


پويان : جان! چي شده؟؟


: نه، از دوستات چه خبره؟


پويان : خوبن.


: اون دختر چشم سبز اسمش چي بود؟


پويان : مهديس


: دختر قشنگي بود. چندتا خواهر و برادر داره.


پويان : يه برادر به اسم ساميار داره.


: فاميلش چيه؟؟


پويان : جاهدي


: سن؟


پويان : 22. تو چرا اين قدر راجبه مهديس کنجکاو شدي؟


: همين طوري


از روي مبل بلند شدم 


پويان : کجا؟


: اتاقم.


پويان : چرا؟ چي شده؟


: هيچي. اشکالي داره


پويان : نه،


وارد اتاقم شدم و اشک هايم روان شدن روي گونه هايم، مهديس همون باران دختر من و نيماست. زيبا گفت آرش از آيدا يه پسر داره و آرش هم تاييد کرد. تازه با توجه به سن مهديس مشخص ميشه اون دختر من و نيماست. واسه همين تصميم گرفتم برات اين دفتر ها را بنويسم . چون از پويان شنيدم آرش و ايدا رفتن مسافرت. مهديس تو باران من هستي لطفا بيا پيشم تا ببينمت دلم برات تنگ شده دخترم تو مال من هستي. دختر من، باران من و نيما. باران بياا چشم در انتظارت هستم.


(مهديس)باران: 


چندين بار اين صفحه رو خوندم، باورم نميشد نه امکان نداشت من باران باشم. مادر من آيدا بود نه نازنين، پدرم آرشه نه نيما، وايي خدايااا قلبم درد گرفته بود. صداي دوستام توي سرم اکو ميشد. مهديس تو چرا چشمات رنگي هستند اما خانوداه ات نه.  مهديس رنگ چشمات به کي رفته. ميگم مهديس نکنه مادر و پدرت واقعي نيستند. چرا چشمايي داداشت قهوه ي اما مال سبز. حالم بد شد، از روي تخت بلند شدم. خوردم توي کمد، قلبم تند تند ميزد، چشمم به قاب عکس روي ميز برخورد کرد، فقط من چشم رنگي بودم، از اتاق زدم بيرون، نگاهم در آينه ي راهرو به خودم افتاد، من هيچ شباهتي به خانواده ام نداشتم. يعنييي من باران بودمممممم؟؟!!!!!! دختر نازنين؟؟؟! سرمو به آينه تکه دادم، خدايااا کمکم کن. حالت تهوع سراغم امد. به دستشويي پناه بردم، با هر عقي که ميزدم، قطر اشکي از چشم ميچکيد. معدم ميسوخت. مشت مشت آب به صورتم زدم از دستشوييي بيرون امدم.   نفس عميقي کشيدم به اتاق برگشتم. لباس عوض کردم دفترها رو انداختم توي کيفم و زدم از اتاق بيرون.


سوار ماشين شدم، خونه نازنين رو بلد بودم. خيلي استرس داشتم وايي خداياا کاش همچي خواب باشه. چرا توي اين مدت کسي از نازنين به من نگفت. يهو ياد دايي هورش افتادم که امده بود خونه مون، بهم عميق نگاه کرد.


دايي هورش : خيلي بهش شباهت داري.


: به کي؟


دايي هورش : چي رو به کي؟


: گفتي بهش شباهت داري. گفتم به کي؟


دايي هورش : به نفر توي گذشته هاا.


با خنده گفتم


: واييي خاله ميدونه، عشق قديمي داري.


دايي هورش لبخند تلخي زد.


: دايي خيلي دوستش داشتي؟


دايي هورش : اره،


: چرا رفت


دايي هورش غمگين نگاهم کرد.


دايي هورش : شايد يه روزي بهت بگم


: بي صبرانه منتظر اون روز هستم.


ماشين رو پارک کردم ، خونه اش همين بود. به در سفيد خونه خيره نگاه کردم. يعني مادر و برادرم داخل اين خونه هستند. مهبد همون پسر ساده و بامحبت که چند بار با پويان ديدمش برادرم بود!!!!!!! وايي خداي من، چطور اين جريان را هضم کنم.


نميشد باور کرد، پويان راجب نازنين زياد تعريف کرده بود اون روز رو خوب يادمه که امديم خونه اش توي چشمم نگاه کرد و غش کرد، يعنيي حقيقت داره اين جريان، من هشت سال اول زندگمو يادم نمياد، خاطراتم، گذشته ام، بالاخره بايد با نازنين روبه رو بشم يا مادر هست يا نيست. چندتا نفس عميق کشيدم و از ماشين پياده شدم. پشت در خونه ايستادم خيابان خلوت بود واسه زنگ زدن مردد بودم . چشمامو بستم و زنگ رو فشار دادم. در باز شد ترديد داشتم واسه ورد، قلب توي سينه ام بي قراري ميکرد، نفسمو بيرون دادم و پا داخل حياط گذاشتم. يه حياط کوچک با يه باغچه ي کوچولو پر از گل ياس و رز. به در کرمي شيشه ي خيره شدم. چند قدم رفتم جلو و در را بستم. در کرمي باز شد و نازنين چشم آبي هويدا شد با نگاه آشنايي بهم نگاه کرد و چند قدم به جلو برداشت، قلبم بي تاب بود. آب دهنمو قورت دادم. اشک هاي نازنين روان روي گونه هايش شدن. چند قدم فقط بينمون بود، هر دو غرق تماشاي هم بوديم. خدايا يعني اين زن چشم آبي که مقابلم ايستاده بودم مادرم بود؟؟؟!!! اين چند قدم را امد جلو منو در آغوش کشيد بوي آشنايي در مشامم پيچيد اين آغوش ناجوانمردانه آشنا بود، اشک هاي بي اجازه فرود امدن روي گونه هايم. از آغوشم بيرون امد دو دستشو دو طرف سرم گذاشت و به چشم خيره شد


نازنين : بالاخره امدي دخترم


واژه ي دخترم توي سرم اکو شد. من دخترش بودم؟؟!!! صورتم را غرق بوسه کرد. بوسه هايي شيرين!


نازنين : فدات بشم الهيي بارانم


باران باران. دلم ميخواست فرياد بزنم. من مهديسم نه باران اما زبون فرمون چرخيدن نداشت انگاري. دستمو گرفت و دوتايي وارد خونه شديم. چه بوي عطر ياسي داخل خونه جريان داشت. ياس گل مورد علاقه ام!، روي مبل نشستم کنار نشست. بهم خيره نگاه کرد. اگه مادرمي پس چرا فراموشتت کردم. چرا من لال شدم چرا آوايي واسه خارج شدن از دهنم نيست.





نازنين : باران نگاه کيک مورد علاقه ات رو درست کردم.


به ميز نگاه کردم کيک شکلاتي با توت فرنگي، وايي من عاشق اين مدل کيک بودم.


نازنين : باران يه چيزي بگو.


: من مهديسم


با غم گفت 


نازنين : نه تو باران هستي دختر من و نيما


: اما اين امکان نداره پس آرش و آيدا چي؟؟


نازنين : تو منو مادرتو فراموش کردي؟؟


چه با حسرت و غم گفت اين حرفو، بهش نگاه کردم. نگاهش آشنا بودم اما من مهديس بودم.


نازنين : يعني آرش و آيدا درباره من چيزي بهت نگفتن؟؟


 : نه،


نازنين از جاش بلند شد و به اتاقي رفتم. دلم براش سوخت. اگه من باران نبودم پس باران کجا بود؟؟؟ تکليفم باخودم مشخص نبود، بين يه دوراهي بودم. اخرش من مهديس يا باران؟؟! خدايا کمکم کن. نازنين با دردست داشتن يه تخته شاستي از اتاق بيرون امد و کنارم نشسته. تخته شاستي رو بهم داد. وايي خداي من. اين که نقاشي عکس دوران بچگي من بود. يکي يک نقاشي ها رو نگاه کردم. همشون از بچه هاي من بود روي يه عکس مکث کردم. نقاشي يه پسر با چشم هاي سبز بود. چقدر به من شباهت داشت.


نازنين : اين نيماست، بابات


قطره ي اشکي از چشم بر روي نقاشي افتاد. قلبم ندايي باران بود را ميداد اما نميخواستم بشنوم. نيما پدري که ازش هيچي نميدونست. جز همون جملاتي که نازي بهم گفته بود. نيما هموني که وقتي صفحه ي مرگ را خوندم قلبم مرگ را احساس کرد. بي تاب و بي قرار شد. همون صفحه ي که اشکهايم براي ريختن روش مسابقه گذاشته بودن؟!!!


خدايا مگر مشود، مادري مادرم دروغ باشه. پدري پدرم سراب باشه. صداي پا امد به پشت سرم نگاه کردم مهبد بود. با اينکه چند باري ديده بودمش اما امروز يه جوري ديگه ي بود برام با دقت که بهش نگاه کردم. انگاري بچگيا آرش روبه رويم بود. همون چشمام هاي سياه موهاي شيدا. بي هوا دلم آغوشش را خواست، از روي مبل بلند شدم و به طرفش قدم برداشتم، حالا ديگه روبه رويش بودم. مهبد خودشو زودتر از من رها کرد در آغوشم، خدايي من يعني مهبد همون برادريه که نازي ميگفت واسش شعر و داستان ميخوندم!!!!!! از آغوشش بيرون امدم. چشماي قشنگش اشکي بود، به طرف نازي نگاه کردم. الان درک ميکردم بي هويتت بودن يعنيي چي؟؟ معلق بودن بين زمين و هوا، من بارانم يا مهديس، با صداي زنگ گوشيم همگي از جا پريديم، گوشيمو از داخل کيف دراوردم. اسم بابا روي صفحه ي گوشي خودنمايي ميکرد. يعنيي آرش پدرم نبود.!!!


صفحه خاموش شد.


نازنين : آرشه؟؟


سرمو تکون دادم


نازنين : از من چيزي بهش گفتي؟؟


: هنوز نه


نازنين : الان هم بهش نگوو. ميخوام ببينم با ديدنم چه عکس العملي نشون ميده. يه عالمه سوال ازش دارم


: منم همين طور 


دوباره گوشيم زنگ خورد. بدون اينکه جواب بدن انداختمش داخل کيفم


: بهتر بريم خونه ي ما


نازنين : تا تو يه برش کيک بخوري. من اماده شدم


بشقابي رو که يه تکه کيک داخلش بود را به دستم داد، مقداري ازشو خوردم. وايي خداييي من چه آشنا بود طعمش. امروز بايد مشخص بشه که آيا ادعاي نازي درباره ي باران بودنه من راسته يا نه.


به مهبد که در سکوت به من نگاه ميکرد نگاه کردم. ايا واقعا مهبد برادرم بود؟؟!!! اين همه شک و ترديد از کجا امد. من که زندگيم خوب بود اين اتفاق از کجا امد. آيدا و مهر مادريش پس چي؟؟! آرش و مهر پدريش چي؟؟!! وايي سرم داره ميترکه اگه بارانم پس مهديس شدم چرا؟؟؟ چه سوالي نقش بسته ي ذهنم بود. مهبد شايد از من درگير تر بود که با پاهش ضرب گرفته بود روي زمين. مهبد از اول تجربه کرده بي هويتي رو،!!! اما من تازه چند ساعتي هم نيست که چشيدم طعم بحران و بي هويت شدن را. نازي از اتاق بيرون امد


نازنين : بريم؟؟


منو مهبد پشت سرش راه افتاديم. سوار ماشين من شديم. هر دو صندلي عقب نشستند، با مقداري مکث به سمت خونه حرکتت کردم. نميدونم چي انتظارمو ميکشد. قلبم بي تاب بود. اميد داشتم به اشتباه ادعايي نازنين، عکس العمل آرش و آيدا بعد از ديدن نازي چي بود؟؟! وايي ساميار.





جلوي خونه نگه داشتم، ماشين آرش بيرون پارک بود. چه زود بابام جاشو به اسمش داد، هر سه توي ماشين بهم نگاه ميکرديم. خدايا چه سخته بلاتکليفي،  من باراني بودم که سالها از مهر مادر اصلي دور در دروغ زندگي کردم يا مهديسي بودم که از مهر مادر و پدر سرشار و لبريز، اشتباه گرفته شد به جاي ديگري؟؟!!!!!!. من چه باران بودم چه نبودم، مهبد برادرم بود و نازي زن آرش و هووي آيدا، من خواهري بودم جا افتاده از برادر، ساميار اگه بفهمه دوستش برادرشه چه حالي پيدا ميکنه، اگه بفهممه مادرش هوو داره چي؟؟ به مهبد و نازي نگاه کردم. انگاري کسي نميخواست پياده بشه، انگاري دل کندن از ماشن سخت بود. اما مرگ يکبار شيون هم يکبار، از ماشين شدم و نفسي عميق کشيدم. نازي و مهبد هم پياده شدن. انگار طلسم با پياده شدن من شکست. با کليد در را باز کردم از حياط رد شديم حالا واسه رفتم به سالن خونه مردد بود


نازنين : اول تو برو ما ميايم کم کم 


گلوم خشک شده بود اب دهنمو قورت دادم و دست گيره در را گرفتمو کشيدم پايين و وارد هال شدم.


آرش : چه عجب!!! هيج معلوم هست کجايي؟؟ چرا جواب نميدي تو دختر؟


امد طرفم رفتم عقب با تعجب نگاهم کرد


آرش : مهديس تو چرا گريه کردي چيزي شده دخترم!!!


اکو شد توي سرم دخترم دخترم.


آيدا : مهديس چي شده؟؟


: من کي ام؟؟.


ساميار : دختر شاه پريون، اين سواليه اخه ديووونه


امد نزديکم رفتم عقب، هرسه تا با تعجب بهم نگاه کردن.


آرش : دختر بابا چي شده فدات شم


: باران کيه؟؟ 


با اين سوالم رنگ از رخساره آيدا و آرش پريد


ساميار : باران؟؟!!


: ساميار ميشه ساکت بشي.


ساميار با تعجب بهم نگاه کرد اما چيزي نگفت تن صدام رفت بالاتر


: باران کيه!!؟؟؟؟ نازنين و نيما؟؟!


نگاهي بين آيدا و آرش رد و بدل شد.


آيدا : تو اين اسم هاا از کجا شنيدي؟؟


: سوالمو با سوال جواب نده. 


آرش دست روي شانه ام گذاشت


آرش : بيا بشين درباره اش حرف بزنيم


خودمو کشيدم عقببب. با صدايي کنترل نشده گفتمم


: چراا ازم حقيقت را پنهون کرديد؟؟ چرا من مهديس شدم چرا؟؟؟؟


آيدا : نازي و نيما فوت کردن. توي گذشته جا موندن


: از کجا ميدوني نازي فوت کرده؟؟ چي توي گذشته جا مونده؟! خيانت آرش يا نارفيقي آيدا.!!!


ساميار : بسه هرچي سکوت. يه جوري بگيد منم بفهمم


: ساميارررر ساکت 


بيچاره ترسيد و ساکتت شد


آرش : مهديس، لطفا اروم باش 


: به من نگوو آروم باشم. چون الان آروممم


آيدا : تو حافظتو به دست اوردي؟؟


: نهه


آيدا : پس اين حرفا از کجا امده؟؟


: از هر جا  من جواب ميخوام


آرش : دخترم داستان طولانيه


فرياد زدم


: طولانيش عشق نازي و نيماست، جفت پريدن آيدا؟؟! يا رابطه ي نازي و آرش، نفر سوم بودن آيدا؟؟؟ يا نکنه تبديل باران به مهديس و رفتن نازنين؟؟ کجاش طولاني دقيقاااا، شايدم ازدواج آيدا و نيما يا آيدا و آرش؟؟؟، تولد ساميار، کدوم قسمتتت طولانيه؟؟!!!!!


رنگ غم و تعجب توي نگاهشون نشست


ساميار : چي ميگي تو؟؟؟؟!


بهش نگاه کردم 


ساميار : اون جوري نگاه نکن من حق دارم بدونم حقيقت چيه؟؟


: منم الان ميخوام همينو بدونم. جواب بدهد کجاش طولانيه.؟؟؟!!


آيدا : اينا رو از کجا ميدوني؟؟


: بيااا داخل بسه اين همه دوري. بيا و  جواب بگير، بيا و آشکار کن حقايق را.


نگاه هاي همه به در افتاد با کمي مکث در باز شد و کمي بعد نازنين هويدا شد.





نازنين چند قدمي جلو امد، چهره ي آرش پر از تعجب شده بود، رفت سمتش


آرش : نازنين!!!!!!!!!


نازنين : بله 


يهو آرش عصبي شد و به سمت نازي هورش بود و دستاشو گرفت و تکونش مي داد


ارش : کجاااا بودي ؟؟ مگهه قراررر نبود بعد از چند روز برگردي؟ حواست هستتت 15 سال شد اين چند روزت؟؟ بي معرفتتت، نگفتبيي آرش چي ميشه توي اين مدتتت؟؟؟ نگفتيي باران بي مادر چي ميکشه؟؟؟ جرمم من مگر چقدر بزرگ بود که اينجوري ترکم کردي؟؟ اخه چراا رفتيي؟؟ مگه قول ندادي ترکم نکني؟؟


صداي گريه هااا آرش داخل هال پيچيد، از نازنين دست کشيد و فقط نگاهش ميکرد، با غمي بي اندازه گفت


آرش : بگو نازي بگو کجا بودي؟


نازنين : من بايد بپرسممم چرا دنبالم نگشتي؟؟ چرا فراموشم کردي؟؟ چرا اسم و هويت دخترمو عوض کردي؟؟ چراا آرش اينقدر زود ازم گذشتي؟؟


آرش : تو شيراز نرفته بودي، هيچ کسي ازت خبر نداشت منتظر آمدنت بودم، اما خبر مرگ رسيد، اون روز منم مردم، کجا دنبال يه مرده ميگشتم؟؟


نازنين : خبر مرگم؟؟؟؟


آرش : اره ، اون هواپيماي که تو سوار شده بودي سقوط کرد.


نازنين : من سوار اون هواپيما نشدم، من با اتوبوس رفتم اصفهان که از اونجا برم شيراز اما تصادف کردم و حافظمو از دست دادم. تا دو هفته پيش.


آرش : يعنيي تو منو ترک نکردي؟؟ بلکه فراموشي گرفته بودي؟؟


نازنين : معلوم که ترکت نکرده بودم. من رفتم که برگردم.


آرش : اين برگشتت 15 سال طول کشيد.


نازنين : گفتم که هر چيزي تاواني داره.


 آرش و نازنين غرق تماشاي هم شده بودند، انگار عشق بلاتکليف داشت لبخند ميزد.


ساميار : ببخشيد ميشه يکي به من بگه اينجا چه خبره؟؟؟ مردم از فضولي


بهش نگاه کردم، از اون نگاهي که گفت


ساميار : چشم بازم خفه ميشم.


يعني من الان جدي جدي بارانم؟؟؟؟ يعني نازنين مادرمه؟؟؟ اينکه نازي زن آرش و هووي آيداست درسته .اما باران بودن من پس چي؟؟ آرش نازنين را در آغوش کشيد و کمي بعد صداي گريه ي دوتاشون بلند شد، از اين صداي سوزناک اشک هاي منم جاري شده بودند، دلم ميخواست واکنش آيدا رو ببينم نگاهم داخل هال چرخيد اما از آيدا خبري نبود، يعني کجا رفته؟؟؟؟


آرش : نازنين نبودت عذاب بود برام. دلم به ديدن باران خوش بود.


نازنين : من از شماها خبر نداشتم فقط يه گردنبند قلب شکل دستم بود که اميد داشتم صاحبشو پيدا کنم.


آرش : اين گردنبند هم افسانه اي شده براي خودش


نازنين : مهبد بيااا داخل 


آرش : مهبد کيه؟؟؟


در باز شد و مهبد وارد شد


ساميار : اين پسره که دوست منه، اما مهبد تو اينجا چکار ميکني؟؟؟


آرش : نازي دوست ساميار به تو چه ربطي داره؟؟


نازنين : 15 سال من از بارانم دور بودم و تو از مهبدت، تنها شباهتمون اين بود که از وجود دوتاشون خبر نداشتيم.


آرش با تعجب به مهبد نگاه کرد، دستاشو باز کرد و مهبد خودشو در آغوش آرش جاي داد، ديگه باور کرده بودم که من بارانم؟؟ اما هنوز درک نميکردم باران چطور به مهديس تبديل شده بود...


به نازنين نگاه کردم، به کسي که الان يقين داشتم مادرمه، اما باهاش بيگانه بودم، خدايا کمکم کن. انگاري متوجه ي نگاهم شد که به طرفم برگشت، چند قدمي امد سمتم.


نازنين : هنوز هم باورم نکردي؟


بهش نگاه کردم.


آرش : اون جوري نگاهش نکن ، نازي حقيقت را بهت گفته


من باران بودم، خودمو به آغوش مادرم سپردم ، مادري که فقط بوي تنش برايم آشنا بود نه چيزي ديگه ي. صداي پا امد، همگي به اون سمت نگاه کرديم. آيدا بود که با ساکتش از پله هاا امد پايين و به جمع نگاه کرد


ساميار : مامان کجا ميري؟؟


آيدا : وقتي خانم خانه آمده ديگه جاي براي من نيست.


ساميار : مامان وسط اين همه معما لطفا تو معما نساز ديگه.


نازنين : حالا ديگه من شدم خانم خونه، اما تو يه غريبه.


آيدا : خوشحالم که زنده ي، خوشحالم که برگشتي.





آيدا : خوشحالم که زنده ي، خوشحالم که برگشتي


آيدا با لبخند از کنار نازنين رد شد که بره، اما نازنين دستشو گرفت


نازنين : مثل هميشه ميخواهي بري؟! بدون جواب بدون توضيح!!!


بهم نگاه کردن


ساميار : هرجا تو بري منم ميام باهات مامان


آيدا مادرم داشت ميرفت اما جز ساميار کسي مانع اش نبود.


آيدا : جواب کدوم سوالتو ميخواهي؟؟


نازنين : چرا برات غريبه شدم؟؟ چرا مادر شدي براي باران؟؟ چرا ماندي پاي آرش؟؟ چرا ازدواج با نيما؟؟ چرا ميري الان؟؟


آيدا : يه عالم سوال داري؟؟ از کجا و کدوم جواب بدم؟؟


: مهديس کيه؟؟


بهم نگاه کرد


آيدا : جواب همه ي سوال هاا توي يه داستانه، تو با داستان نازنين آشنايي،! حالا با داستان من آشنا بشو.


نازنين دست آيدا را ول کرد، آيدا چندتا نفس عميق کشيد.


آيدا : دختر خدمتکار بودن سخته، اما خانواده ي جاهدي منو مثل دخترشون ميدونستند، من با بچه هاشون بزرگ شدم ، جايگاه دختر خانواده رو داشتم. شايدم واسه همين بود که دل دادم به يکي از پسر هاي خانواده، خيلي فکر کردم تا بدونم جرقه ي اين عشق از کجا بود، شايد از اون روز توي حياط خونه که داشتيم گرگ به هواا بازي ميکرديم، آرش گرگ شده بود ما سه تا فراري ازش، نميدونم چي شده چطور که نزديک استخر پام ليز خورد تا جيغ کشيدم از افتادن يهوو دوتا دست دورم حلقه شد، چشم افتاد توي دوتا چشم مشکي، قلبم بي قرار شد توي سينه.


شايدم اون روزي که با ماريا دعوام شد و آرش ازم دفاع کرد عشق توي قلبم جوانه زد.


ماريا : بيايددد دزد گرفتم


همه ي بچه هاا توي هال ويلا جمع شدن


نازنين : چي شد ماريا؟؟ 


ماريا : بياا اينم از دوست دزد عزيزتون.


آرش : حرف دهنتو بفهم


ماريا دستمو با شدت ول کرد. اين باعث شد که پرت بشم اما قبل از افتادنم، آرش منو گرفت. نگاهم به چشماش افتاد. انگاري از چشم هاي مشکي اش آتيش ميباريد، حريم داغ نفس هايش توي صورتم ميخورد.


ماريا : داخل اتاقت از توي کشوي ميزت سنجاق طلاتو برداشتتت


نازنين : چرا چرت و پرت ميگي کدوم سنجاق طلا؟؟


ماريا رفت سمت نازنين و سنجاق را گرفت مقابلش 


ماريا : اين سنجاق


نازنين زد توي سينه ي ماريا


نازنين : احمق اين سنجاق مال خود آيداست،


آرش : خجالت بکش ماريا


ماريا : پس توي کشوي تو چکار ميکرد!؟


نازنين : خوب من از آيدا سنجاقشو گرفته بودم.


نيما : اين ماريا عادت داره الکي به آيدا گير بده


آرش : ماريا دفه اخرت باشه به آيدا تهمت ميزني.


نميدونم شايدم يه جايي ديگه بود که دل به آرش بستم، من عاشق آرش شده بودم، بي دليل توي روياهاي هر شبم بود، آرش شاه قلبم شده بود. اون موقع ها بود که فهميدم نيما ديووونه وار عاشق نارنين شده، منو نيما از عشق معشوقه هامون به هم ميگفتيم، هر دوتا جونمو را براي عشق ميداديم، اما سرنوشت بي رحمم، تازه داشتم شک ميکردم که آرش نکنه عاشق نازنين باشه که اون اتفاق افتاد و من ازتون دور شدم. وقتي اون مدت ازتون دور بودم و شرايطم سخت بود به اميد آرش نفس ميکشيدم، وقتي برگشتم و خبر ازدواج آرش و زيبا رو شنيدم، قلبم ديووونه وار ميزد ، چطور ميشه با کسي بود که بهش حسي نداشت. من به عشق آرش نسبت به نازي شک کردم اما آرش رفت با زيبا درکش برام سخت بود، اما وقتي نيما بهم گفت که قرار با نازنين ازدواج کنه، کمي ماجرا برايم روشن شد، تصميم گرفت و برم با آرش حرف بزن، ميخواستم بفهمم که آيا شک من درست بود و آرش عاشق نازنين واسه اينکه نيما داره باهاش ازدواج ميکنه رفته سراغ زيبا يا اينکه نه چون خر شده و دل به زيبا داده؟!!!.





آرش : چي شده آيدا چرا خواستي بيام اينجا؟؟


: واسه رسيدن به جوابام


آرش : يعني چي؟


: چرا داري با زيبا ازدواج ميکني؟؟


آرش : بازپرس شدي؟؟


: به عنوان دوستت ، دارم ميپرسم. اين همه دختر چرا زيبا؟؟


بهم نگاهي انداخت 


: اعتماد کن بهم. بگو حقيقت را


دستي لاي موهاش کشيد


آرش : من از وقتي خودمو شناختم عاشق نازنين بودم. وقتي خواستم از عشقم بهش بگم، بهم گفت که قرار با نيما ازدواج کنه. منم به حرف مادرم گوش دادم تا لاقا دل او شاد بشه.


قلبم مچاله شد، صداي خورد شدن قلبم تويي کل وجودم پيچيد، عشقم عاشق دوستم بود


آرش : از شنيدن درد من زبونت بند آمده؟


: يعني حاظر شدي از شادي خودت بخاطر مادرت بگذري؟؟


آرش : وقتي نازنين نيست، من با شادي بيگانه هستم. نازنين که نباشه زندگي برام ارزش نداره


چه سخت بود جلوي اشکامو بگيرم، چه سخت بود شنيدن اين حرفا از زبون عشقم.


: خيليي عاشق نازنين هستي،؟؟!


آرش : اره نازنين ملکه ي قلبمه


: اگه با نازنين باشي شاد ميشي؟


آرش : اگه با نازنين بودم قطعا خوشبخت ترين و شاد ترين پسر جهان بودم


قلبم مرده بود، طپش نداشت، خدايا کمک.


آرش : ميدوني آيدا، نازنين منو دوس داشت اما نميدونم چرا رفت با نيما، از چشماش عشق به خودمو ميخوندم. من بدون نازنين طاقت نميارم


آب دهنمو با بغضم قورت دادم


: صبور باش تو به نازنين ميرسي


آرش : خدا از زبونت بشنو، مست چشماشم بي اداره کشيده ميشم به سمتش


همون قدري که من آرش را دوست داشتم، آرش نازنين را دوست داشت، از روي نيمکت بلند شدم 


آرش : کجا؟؟


: کار دارم بايد برم، آرش اگه يه فرصت براي رسيدن و بودن با نازي پيدا کردي اون فرصت را از دست نده


آرش : تو دعا کن چنين فرصتي گيرم بياد


: مياد، خدا هوايي عاشقا رو داره


بهم لبخند تلخي زد، ازش فاصله گرفتم. من بايد تاوان اين عشق را ميدادم.


وقتي وارد خونه شدم نيما را داخل آلاچيق ديدم، تصميمم را گرفته بودم من هر کاري واسه عشقم انجام ميدادم. حتي جونمو براش ميدادم، اين کاري که ميخواستم انجام بدم چيزي نبود. رفتم طرف نيما.


نيما : سلام خانم خوبي؟


روي به رويش نشستم 


: سلام اره توخوبي؟


نيما : تشکر خانوم


: نيما؟؟!


نيما : جانم


: تو خيليي نازنين رو دوس داري؟؟


نيما : خودت که ميدوني من روانيي نازنين هستم


: حاظري براش چه کار کني؟؟


نيما : جونمو بدم. اين سوال ها واسه چيه؟؟ چيزي شده؟؟


: اگه بگم نازنين در کنار تو خوشبخت نميشه، اگه بگم نازنين عاشقت نيست، چي ميگي؟؟


بهم با عصبانيت نگاه کرد


نيما : چي ميگي تو، آيدا ديوونه شدي؟؟


: نه عاقل شدم. نيما نازنين تورو دوس نداره اون عاشق يه نفره ديگست. توي روياهاش شاهزاده يي ديگه داره


نيما : پس چرا منو قبول کرده؟؟


: چون به تو عادت کرده، حسش بهت عشق نيست.


نيما : خودش بهت گفته.؟


: اره قبلا بهم گفت که عاشق يه نفر ديگه شده واسه همين از قرار ازدواج شما دوتا تعجب کردم


نيما با غم نگاهم کرد، اشک توي چشماش حلقه زد، عشق چه دردناک بود. هر دوتاي ما داشيم تاوان ميداديم


نيما : الان من چکار کنم؟؟


: ازش دست بکش تا به عشقش برسه. همون طور که من دست کشيدم


نيما : آرش هم تورو ول کرد رفت سراغ زيبا


: آرش عاشق من نبود و نيست. درست مثل نازنين که عاشق تو نيست


نيما : چطوري رهاش کنم ؟؟ من بي نازنين هلاک ميشم


: منم بدون آرش جون ميدم اما بخاطر شادي اون، خودمو فدا ميکنم.


نيما : اوني که نازنين دوست داره کيه؟؟


: آرش


با تعجب و صداي بلندي گفت


نيما : آرش ؟؟؟!


: اره آرش و نازي عاشق هم هستند.


نيما سرشو ميون دستاش گرفت


: نيما سخته اما بگذر از نازنين، تا عشقت به عشقش برسه.


نيما : ميگذرم، اما چطوري؟


: با من ازدواج کن


نيما با چشماي گرد شده بهم نگاه کرد


: برو به نازنين بگو تو عاشق من شدي، بهش بگو حست بهش عادت بود نه عشق، اين جوري نازنين ميره سمت عشقش و خوشبخت ميشه.


نيما : اما... من و تو..... يعني...


سکوت کرد


: الان جواب نميخوام، بشين فکر کن به رفتار نازنين دقت کن، نازنين از وقتي  رفته نامزدي آرش بدجور غم دار شده دلش،


دست نيما را گرفتم و فشار دادم و رفتم داخل خونه، فکر ميکردم با ازدواج منو نيما، آرش و نازي ميرن باهم و خوشبخت ميشن.





نيما چون مثل من عاشق بود حرفمو قبول کرد و باهام ازدواج کرد. اما من شب عروسي ام عشقي رو توي چشم هاي نازنين ديدم که متعلق به نيما بود، اون شب حس کردم که من اشتباه کردم، اما بيخيال حسم شدم ، براي من فقط شادي آرش مهم بود، زندگيمو مثل يه دوست کنار نيما شروع کردم، اما نشد هر دوتا مون از بار سنگين اين تاوان به مرز جنون رسيده بوديم،  دانشگاه لندن پذيرفت منو، تصميم گرفتم برم دنبال سرنوشتم، واسه همين از نيما جدا شدم، نيما درکنار من، دور از نازي داشت نابود ميشد، واسه ي همين رفتم تا شروعي تازه داشته باشم. زندگمو توي يه شهر غريب و متفاوت شروع کردم، همه چي خوب بود تصميم گرفتم برم با يکي از همکلاسي هايم به جاي خوابگاه توي خونه زندگي کنم، يه روز که داشتم با بسته هاي خريد به سمت خونه ميرفتم، خوردم به يک نفر و وسايلم ريختن روي زمين، خم شدم تا جمع کنم


: خاک بر سر کورش کنن ، منو نديد


آرش : فکر نميکني زشته، توي يه جاي ديگه با يه زبون ديگه فوش ميدي


از شنيدن صداش، قلبم بي قرار شد، سرمو اوردم بالا و آرش رو ديدم.


: آرش؟؟!!


آرش : جان


از روي زمين بلند شدم.


: تو اينجا چکار ميکني؟


آرش : اين سوال منم هست


: خيلي خوشحالم ميبينمت


آرش : منم همين طور


کمکم کرد و وسايلمو جمع کردم، اين شد اولين ديدارمون توي لندن، عشقي را که سعي داشتم خوابش کنم دوباره بيدار شده بود، با آرش زياد بيرون ميرفتيم، روزهاي با آرش بودن بهترين روزهاي زندگيم بودن، دلم آرش را ميخواست. ازش که دور بودم، قلبم بي تاب بود. تا اينکه قرار شد آرش بياد دنبالم تا بريم شام بيرون ، داشتم اماده ميشدم که زنگ در به صدا امد به خيال اينکه آرشه ، در را باز کردم اما به جاي آرش، دوست پسر همکاسي ام، ديويد بود، با سر بهش سلام دادم، به آشپزخونه رفتم، تا آب بخورم، ديويد هم امد 


: کاري داري؟؟


ديويد : ميدونستي خيلي خوشگلي


: ممنون، النا رفته بيرون به زودي مياد


ديويد : چه بهتر


امد نزديکم، ازش ترسيدم و فاصله گرفتم ازش.


: لطفا نزديک نشو


ديويد : چرا خوشگله بودن با تو خوش ميگذره 


بدجور ترسيده بودم ، از آشپرخونه فرار کردم و رفتم توي هال


: خواهش ميکنم ولم کن


ديويد : نميشه از چنين عروسکي گذاشت


امد نزديکم بين اون و ديوار گير کرده بودم، خداياا کمکم کن، اشکم در امده بود. صداي آرش امد


آرش : اينجا چه خبره؟؟


: کمکم کن 


آرش ديويد را زير بار کتک گرفته بود، منم روي زمين نشسته بودم و گريه ميکرد، ديويد را انداخت بيرون، امد سمتم، کتشو دورم انداختم خودمو انداختم توي بغلش...


آرش : گريه نکن من کنارم ديگه نميزارم اتفاقي برات رخ بده


بعد از کلي گريه کردن، با کمک آرش رفتم داخل اتاق، آرش رفتم بيرون تا من بتونم لباس عوض کنم. خيليي ترسيده بودم اما آرش مثل سوپرمن آمد و منو نجات داد. لباسامو عوض کردم. در اتاق زده شد.


آرش : ميتونم بيام داخل؟


: اره بيا


آرش وارد اتاق شد و روي صندلي نشست.


آرش : اون پسر کي بود؟؟


: دوست پسر النا، همکلاسي ام، چون فکر کنم توي در را باز کردم اما ديويد بود بازم خوبه در باز بود تو امدي نجاتم دادي.


آرش : وسايلتو جمع کن


: چرا؟؟؟


آرش : ديگه اجازه نميدم اينجا زندگي کني


: پس کجا برم واسه زندگي؟؟


آرش : ببين آيدا تو ميتوني فعلا بياي خونه ي من تا بعد برات يه خونه پيدا کنم.


: يعني من بيام با تو زندگي کنم!!!!!!!!!


آرش : اره، اشکالي داره؟؟ نکنه ميترسي با من زندگي کني؟


: معلوم که نه، فقط نميخوام مزاحم بشم


آرش : تو مزاحم من نيستي. جمع کن بريم


: هر چي تو بگي


تو دلم کارخونه ي قند آب کرده بودن، من قرار بود برم با آرش زندگي کنم چي از اين بهتر، کلي توي دلم از النا بابت اين دوست پسر هيزش تشکر کردم. زندگي در کنار آرش عالي بود، دلم ميخواست تا ابد درکنار آرش زندگي کنم. وقتي به رفتن فکر ميکردم دلم ميگرفت، يه خونه پيدا کردم ديگه وقتش بود که برم.





آرش داخل آشپزخانه نشسته بود و داشت چاي ميخورد، روي صندلي کنارش نشستم.


: آرش!؟


آرش : جان


: من خونه پيدا کردم، کم کم ميخوام رفع زحمت کنم


چاي پريد توي حلقش و شروع کرد به سرفه زدن، زدم توي کمرش


: خوبيي،؟؟ چي شد؟


آرش : اره خوبم نميدونم چاي پريد تو گلوم


: آب بيارم


آرش : نه خوب شدم


بهم نگاهي کرد و گفت


آرش : جدي جدي ميخواهي بري؟؟


: دلم نميخواد مزاحمت بشم بيشتر از اين


آرش : تو مراحمي نه مزاحم


: ممنون


آرش : اينجا بهت بد گذشته؟


: معلومه که نه


آرش : پس بمون نرو


: نميخوام زحمت بيشتر بدم


آرش : بازم گفت. بابا دختر تو زحمتي نداري بمون


از خدام بود که بمونم اما سخت بود کنار عشقت مثل يه دوست زندگي کني، سخت بود لمس نکردنش ، با بقيه ي دخترا ديدنش.


: چرا ميخواهي بمونم؟


آرش : دست پختت عاليه


لبخند زدم


: جناب شکمو قول ميدم برات غذا درست کنم و هر روز بيارم


آرش : ميدوني از وقتي تو امدي اينجا خونه شده.


: ممنون اما من که بالاخره يه روز بايد برم. هر چي زود تر بهتر


آرش : کدوم روز؟؟


: بالاخره تو ازدواج ميکني من که نميتوم تا ابد کنارت باشم


آرش : اصلا تو بيا با من ازدواج کن


کپ کردم الان اين چي گفت به گوشام شک کردم.


آرش : قيافه شو نگاه کن


زد زير خنده 


آرش : شوخييي کردم 


قلبم تير کشيد ، اشکام روان شدن


آرش : آيدا چي شد؟؟


از روي صندلي بلند شدم و رفتم توي اتاق و از تهه دل زدم زير گريه،


آرش : آيدا چته؟ من که حرف بدي نزدم


: برو بيرون آرش ميخوام تنهاا باشم و به حال خودم زار بزنم


آرش : خيلي خري آيدا خيلي خر


بهش نگاه کردم


: چي ميگي تو؟؟


آرش : چرا هنوز هم دوستم داري؟


دهنم از تعجب باز مانده


آرش : چيه؟؟ فکر کردي خنگم و نفهميدم تويي احمق عاشق من هستي


: تو که ميدوني پس چرا؟؟ آرش چراا؟


آرش : چي چرا؟؟


: چرا؟ منو نميخواهي چرا با من بازي ميکني چراا؟؟


آرش : چون من قلبمو احساسمو توي اون فرودگاه کوفتي جا گذاشتم. من ديگه قلبي براي عاشقي ندارم. تو چرا هنوز دوستم داري؟





 : هنوز به نازي فکر ميکني ؟؟ هنوز دوستش داري؟


آرش : اره


: خودت جواب سوال خودتو دادي، عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه


آرش : آيدا منو ببخشيد اگه اذيتت کردم.


: تو هيچ وقت منو اذيتت نکردي، فقط از کجا فهميدي من عاشقتم


آرش : وقتي با نيما ازدواج کردي بهت شک کردم و از وقتي توي لندن ديدمت فهميدم عاشقمي


: آرش بيا ازدواج کنيم.


آرش : با اينکه ميدوني من قلبي ندارم، ميخواهي با من باشي


: اون قدر عاشقت هستم که عاشقت کنم


آرش : مثل نيما که از عشق زياد نازي رو عاشق کرد


: اره، نظرت؟؟


آرش دستامو گرفت و به چشمام نگاه کرد


آرش : سرکار خانم آيدا مدرس با من ازدواج ميکني؟؟


: بله بله بله صدتا بله


من با آرش زندگي مشترکم رو شروع کردم حس خوبي بود رسيدن به عشقت، زندگي به من لبخند زده بود و عشقمو به من داد ، در کنار آرش انگاري توي بهشت بودم. خدا به منو آرش ، مهديس رو هديه داد، يه دختر ناز و چشم مشکي، دختري با امدنش شيريني رو بهمون هديه داد، زندگيمون رو تکميل کرد، خيلي شاد بوديم. اما خيليي زود روزهاي خوبمون تموم شد، وقتي مهديس يکسالش بود، سرما خورد اول فکر کرديم يه چيز عاديه اما نبود ، ريه اش از کار افتاده بود و با دستگاه بروز نفس ميکشيد فقط چند هفته تونست تحمل کنه ، وقتي مهديس رفت، منو آرش شکستيم، اما من بخاطر آرش سرپا شدم بايد ميساختيم زندگمون رو ، مامان و باباي آرش اصرار به برگشت آرش داشتن، گويا مادر آرش مريض بود. بالاخره آرش رام شد و برگشت ايران و قرار شد خيلي زود برگرد، دلم شور ميزد که نکنه آرش با ديدن نازنين عشق خفته اش بيدار بشه. وقتي آزش از فوت مادرش گفت دلم گرفت که آرش طعم يتيمي رو چشيده، وقتي هم از مرگ نيما خبر دار شدم، کلي براش گريه کردم. من عاشقي رو از نيما ياد گرفته بودم، حقش نبود اين قدر زود رفتن، ديگه سدي واسه رسيدن آرش و نازي نبود ميدونستم آرش با نازنين ازدواج ميکنه به هر سختي که شده ، حدسم درست بود. وقتي آرش گفت بهم برگرد ايران فهميدم که ميخواد تلاش کنه واسه ي رسيدن به عشقش، وقتي امدن ايران ساميار رو حامله بودم.





آرش يه خونه برام خريد، تا با هم اونجا زندگي کنيم، اما رفتارش مشکوک شده بود حس ميکردم بخاطر نازنين باشه، حدس ميزدم داره تلاش ميکنه واسه به دست اوردن نازنين، بالاخره بعد از مدتي امد تا باهام حرف بزنه


آرش : آيدا ميشه باهات حرف بزنم


: اره بگو


آرش : نميدونم از کجا بگم چطوري بگم؟


: ميخواهي از نازنين بگي؟


آرش : از کجا فهميدي؟


: ميشناسمت ديگه، راحت باش بگو


آرش نفس عميقي کشيد


: ميخواهي کمکت کنم؟


آرش : اره


: تو ميخواهي منو ترک کني و بري با نازنين.


گريه ام گرفته بود، قلبم درد ميکرد.


آرش : گريه نکن آيدا من ميخوام....


: هيس هيچي نگو، ميدونم حرفاتو دلم براي خودم نه براي بچه ام ميسوزه.


آرش : من با نارنين ازدواج کردم


با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم


آرش : قرار هم نيست از تو و پسرم جدا بشم.


: تو چکار کردي؟؟؟


آرش : ازدواج کردم.


با اينکه حدس ميزدم ممکن اين اتفاق رخ بده اما با شنيدن قلبم مچاله شد و خون توي رگام منجمد شد. 


آرش : ايدا حالت خوبه؟؟


: اره خيلييييي، هيچ کس توي دنيا حالش اينقدر مثل من خوب نيست.


آرش : بزار توضيح بدم


: نميخوام چيزي بشنوم، وقتي حرفاتو ميدونم


آرش : تو از اول همه چي رو ميدونستي. من..


: هيس هيس آرش ساکت


سرم درد گرفت بود، سخت بود هوي امروزت دوست ديروزت باشه. 


: منو بيشتر دوس داري يا نازي رو؟؟


آرش : خوب من...


: هيچ وقت جواب اين سوال رو نده ، البته خودم ميدونم اما نميخوام بشنوم


آرش : آيدا من نميخوام نازنين چيزي از تو بدونه


: نميفهمه خيالت جمع، الان ميخواهي منو ترک کني؟


آرش : نه، من از تو و پسرم نميگذرم. کنار دو خانواده زندگي ميکنم


بازم خوب بود که آرش ترکم نميکرد ، تقسيم کردن آرش با نازنين اولش برام سخت بود اما کم کم عادت کردم، آرش مجبور به بهانه ي سفر کاري بياد پيش منو ساميار. آرش برام زياد از باران ميگفت ، خيلي دلم ميخواست دختر نيما رو ببينم. دلم ميخواست چهار نفري باهم زندگي کنيم اما ميدونستم نازنين با من نميتونه کنار بياد، ميترسيدم اگه نازنين از حضور من آگاه بشم، آرش را ترک کنه و زندگي منم از همه بپاشه، وقتي خبر بارداري نارنين رو شنيدم خوشحال شدم که آرش داره پدر بچه ي نازنين ميشه. آرش هم خوشحال بود.


اما يهو طوفان شد، آرش با در آغوش داشتن يه دختربچه وارد خونه شد، حدس زدم که اون دختر باران باشه، آرش باران رو تخت خوابوند، با حالي زار روي مبل نشسته و سرشو ميون دستاش گرفت.


: چي شده آرش؟؟


آرش : همچي لو رفت


: چي لو رفت ؟ باران چرا همراته نازنين کجاست؟؟ 


آرش : رفت 


: کجا واسه ي چي؟؟


آرش : نازنين از وجود تو آگاه شد 


: يعني به همين راحتي از تو و باران گذاشت؟؟


آرش : گفت ميره اما برميگرد. گفت فقط فرصت واسه فکر کردن ميخواد


: پس مياد ناراحت نباش


آرش : اگه بياد اما منو نخواد چي؟؟


: نازنين دوستت داره و از تو از باران از بچه هاش نميگذره


آرش : اما اون تورو هم دوست داره


: يعني ميخواهي بگي بخاطر من از تو ميگذره


آرش : شايد


: مثبت فکر کن عزيزم. نازنين که برگشت باهاش حرف ميزنم ، ما دوتا باهم کنار ميايم


آرش : خداکنه


آرش با هورش تماس گرفت اما هورش گفت از نازنين خبري نداره، آرش داشت ديووونه ميشد، حتي باران هم يه چيزاي حس کرده بود اما چيزي نميگفت دختر فهميدي بود. وقتي خبر سقوط هواپيماي تهران به شيراز رسيد و معلوم شد نازنين داخل اون هواپيما بوده، آرش شکست و يه شبه صدسال پير شد ، باران بيقراري ميکرد.


: دخترم کجا ميري؟؟


باران : دارم ميرم دنبال مادرم


: بابا آرش که امد ميشينيم با هم حرف ميزنيم 


دستشو گرفتم ، اما دستشو کشيد و فرار کرد سمت خيابان


: باران ندو 


يهووو صداي جيغ و لاستيک ماشين امد، باران تصادف کرد، رسوندمش بيمارستان، زنگ زدم و آرش امد، هر دوتا کلافه بوديم، بعد از دو روز باران بهوش امد اما فراموشي گرفته بود و چيزي يادش نبود.


: يه چيزي بگم؟


آرش : بگو


: بيا به باران حقيقت را نگيم


آرش : يعني چي؟؟


: باران مادر و پدرشو از دستت داده، اگه اينو بفهمه قلبش پراز درد ميشه، رنج ميکشه ناراحت ميشه ، اما حالا که چيزي يادش نيست لازم هم نيست چيزي بدونه


آرش : پس چي بهش بگيم؟؟


: من ميشم مادرش و تو ميشي پدرش، باران هم ميشه مهديس ما دوتا


آرش : حرف قبوله


باران شد مهديس ، هيچ وقت بين ساميار و باران فرق نگذاشتم. اينم از جواب سوال ها شماهاا.


(نازنين): 


حرف هاي آيدا که تموم شد، با تعجب نگاهش کردم، باورم نميشه آيدا اينقدر عاشق و فداکار باشه


آيدا : اين سالها من در کنار آرش بودم اما باهاش صد سال نوري فاصله داشتم. تو ازش دور بودي اما از رگ گردن هم بهش نزديک بودي.


آيدا ساکشو برداشتم


ساميار : مامان منم باهات ميام


آيدا : فعلا نميدونم مقصدم کجاست. پس تو همينجا بمون


ساميار : تو نبايد تنها بري


آيدا : من بايد برم، حالا که نازنين برگشته.


: من نيامدم که زندگي تو رو خراب کنم. فقط امدم تا هويت مهبد رو پس بگيرم. فقط امدم تا باران را ببينم. اين خونه اين زندگي مال توست نه من پس اوني که بايد بره منم نه تو.


آيدا : اين زندگي از اولش هم مال تو بود، من اشتباهي وارد شدم


دستشو گرفتم


: از کي تاحالا من برات غريبه شدم؟؟ آيدا اين منم نازنين، هموني رفيق قديمي.


آيدا : تو آشنايي قلبم هستي اما من بايد برم.


: نه من بايد برم.


آرش : کسي جاي نميره


به آرش نگاه کردم، آرش امد سمت منو آيدا.


آيدا : آرش ببين نازنين امد، حالا بزار من برم.


آرش : اگه قرار بزارم بري که همون روزي که با نازنين ازدواج کردم رهات ميکردم


آيدا : تو بخاطر ساميار با من موندي


آرش : نه 


آيدا : پس چي؟؟


آرش دست آيدا رو گرفت


آرش : وقتي دلم شکسته بود وقتي غرورم له شده بود، توي يه جاي غريب يه آشناي ديووونه رو ديدم که مرحم دردم شد، عشق رو بهم هديه داد، چطوري ميتونم ازش بگذرم.؟ نکنه دوست نداري که ميخواهي ترکم کني؟


آيدا : من تا ابد دوستت دارم


آرش : پس جاي نميري فهميدي؟


آرش آيدا رو در آغوشش گرفت، لبخند روي لبم نشست، آرش سهم آيدا بود، اين من بودم که ناخواسته وارد اين رابطه شده بودم.


به مهبد نگاه کردم ، نگاهش رنگ غم داشت، من به اين زندگي حقي نداشتم اما مهبد داشت، آيدا از آغوش آرش بيرون امد و به من نگاه کرد


: خوب من ديگه بايد برم


آرش : کجا؟


: خونه ام 


آرش : نشنيدي گفتم کسي جايي نميره


: ماندني مونده، رفتني هم بايد بره


آرش امد نزديکم 


آرش : بسه نيست اين همه دوري، بابا نازنين يکم انصاف داشته باش.


: نميرم که برم، ميام شماها هم ميايد


آرش : تو هيچ جا نميري، همون باهم زندگي ميکنيم


: بيخيال، من مزاحم زندگي تو و آيدا نميشم


آيدا : چرا چرت ميگي؟ اينجا خونه ي تو هم هست


: نيست اينجا مال توست


آرش : الان مشکل شما دوتا خونه است.


: من منظورم يه چيز ديگه است


آيدا : مهبد حق داره کنار باباش ، باران کنار مادرش و تو حق داري کنار همسرت زندگي کني.


آرش : اصلا همگي ميريم


: کجا؟؟


آرش : يه جاي خوب، پسرا با باران بيايد شما دخترا هم با من


منو آيدا بهم نگاه کرديم و باهم گفتيم : کجااا؟؟؟


آرش دست منو آيدا رو گرفت 


آرش : يه جايي عالي واسه شروعي جديد


رفتيم سمت ماشين ها، اون سه تا که در سکوت همراه ما ميامدن، طبق گفته ي آرش داخل ماشين نشستيم. راه افتاديم، يعني قرار بود کجا بريم؟؟ آرش چه نقشه ي داره،وارد محله ي قديمي شديم


آيدا : چرا امديم اينجا؟


: چه خبره اينجا؟


آرش : دو دقيقه صبر کنيد ميفهميد


داخل کوچه شد و ماشين رو پارک کرد باران هم کنار ما پارک کرد، از ماشين ها پياده شديم.


ساميار : اينجا کجاستت؟؟


مهبد : چه محله ي قشنگي


باران : يه کمي آشناست


آرش : حرف نباشه دنبال من بيايد


از جلوي در خونه هاي بچگي گذاشتيم، جلوي در سوم خونه ي آخر ايستاديم. آرش در را باز کرد 


آرش : بفرما داخل


با تعجب وارد خونه شديم، حياط بزرگ و بي روحي داشت، وارد سالن شديم، بزرگ بود سه تا اتاق طبقه ي پايين داشت.


آرش : به خونه ي جديدتون خوش امديد


: تو کي اينجا رو خريدي؟


آرش : 10سالي ميشه


آيدا : واسه ي چي خريدي؟؟


آرش : نميدونم، يهو دلم خواست اين خونه رو بخرم و خريدم.


باران : يعني ما قرار اينجا زندگي کنيم؟


آرش : اره


مهبد : چه عالي


ساميار : همه مون با هم؟


آرش : اره، هر شيش تا با هم


ساميار : مگه ميشه؟؟


آيدا : چرا نشه؟


ساميار : يعني مامان شما ميتوني با هويت زير به سقف زندگي کني؟


آيدا : من قرار با بچه هام، همسرم و دوستم اينجا زندگي کنم


: ساميار تو از وجود من ناراحتي؟


ساميار : وقتي مامانم مشکلي نداره، منم ندارم


ارش : خوب پس اثباب کشي ميکنيم اينجا


: باران تو داخل خونه وسطي به دنيا


مهبد : مگه شما قبل اينجا زندگي ميکرديد؟؟


آيدا : اره خونه ي اولي مال نيما و خانواده اش بود، خونه ي دومي مال نازنين و خانواده اش


باران : احساس کردم اين محله برايم آشناست


آرش : کلي کار داريم


: امروز که همگي خسته هستيم بريم استراحت، از فردا شروع ميکنيم


آيدا : موافقم


مهبد : امشب ميريم خونه ي خودمون


: اره، تا وقتي که اينجا درست بشه ما خونه ي خودمون زندگي ميکني


کسي اعتراضي نداشت، فعلا نميخواستم به پدرام جيزي بگم ، ميخواست سورپرايزش کنم. برگشتن دوباره به آغوش خانواده خيلي عالي بود.


توي اين مدت مهبد خيلي تغيير کرده بود، با آرش رابطه ي خوبي داشت، باران هم با من رابطه اش خوب بود، ساميار با مهبد خوب بود رفتارش اما احساس ميکردم از من خوشش نمياد، حق داشت اخه منو هويي مادرش ميدونست نه دوستش، رابطه ي منو ايدا هم عالي بود، انگار نه انگار که هوو هستيم، مثل دوتا دوست داشتيم خونه مون رو ميساختيم، آرش تعيير کرده بود برف سفيد روي موهاش نشسته بود، صورتش هم داشت کم کم چروک ميشد، اما موي سفيد جذاب ترش کرده بود. موهاي منو آيدا هم رنگ باخته بود اما رنگ مو که بود. ساميار شکل آيدا بود. 


دهنمون سرويس شد تا خونه رو واسه ي زندگي اماده کرديم ، هيج کدوم از ماها طرف اون دو تا خونه نرفتيم، انگار هيچکدوم امادگي نداشتيم واسه مروري دوباره، اين خونه ي جديد مثل اون دوتا خونه دو طبقه بود، سه اتاق بالا سه اتاق پايين، قرار شد ما سه تا طبقه ي پايين باشيم و بچه هاا طبقه ي بالا، آشپزخونه و اتاق ها اماده شده بودم فقط سالون باقي مانده بود، ديوار وسط حياط خونه رو هم خراب کرديم تا هر سه خونه ، يه خونه ي بزرگ بشن ، چند تا باغبان هم واسه گل کاشتن و درست کردن يه باغ زيبا استخدام کرده بوديم.


بچه هاا داشتن بالا رو اماده ميکردم ، ما سه هم داشتيم مبل ها رو جا به جا ميکرديم. که آرش نشست روي مبل.


آرش : واييي کچل شدم از دست شما دوتا 


: خيلي هم دلت بخواد


آيدا : چرا؟؟


آرش : بابا دوتا مبل ديگه هي جابه جا ميکنيد چراا؟؟ کمرم شکست


: حالا خوبه بيشتر کارا رو ما دوتا انجام داديم 


آيدا : چقدر غرميزني


آرش : خوب من خسته شدم


: پيرمرد شدي و رفت


آرش از روي مبل بلند شد و با بالشت کوبيد توي سرم


آرش : من کجا پيرمرد شدم، اون توي که پير زن شدي


آيدا : چرا نازي رو ميزني


آرش : دلم خواست ميخواهي تورهم بزنم


با بالشت توي سر آيدا هم کوبيد


: آيدا رو ميزني


آرش : اره دلم خواست


منو آيدا نگاه به هم انداختيم و آرش هول دادم و افتاد روي مبل 


آرش : چکار ميکنيد؟؟


با لبخند خبيثانه به سمت آرش رفتيم ، دوتاي مشغول شديم به قل قلک دادن آرش، عجل آرش قل قلک بود.


آرش : نه ولم کنيد ، کمکککککککک


منو آيدا ول کنش نبوديم، صداي هراسان باران امد


باران : چي شده؟؟


آرش : باران کمکم کن


ساميار : بابا چي شده؟


مهبد : چه خبر اينجا؟


منو آيدا رفتيم کنار، ارش داشت نفس نفس ميزد، بچه ها کنار ارش رفتند.


ساميار : چکار ميکرديد؟


آرش : ميخواستن منو بکشنن


آيدا : شلوغش نکن.


: خودت شروع کردي 


آرش : بابا من شوخي کردم، شماها چرا جدي گرفتيد


: تا تو باشي از اين شوخي ها نکني


آيدا : ما هم داشتيم شوخي ميکرديم


: ساميار هم مثل ارش يا نه 


ساميار : من چي؟


آيدا : تو هم مثل بابات قل قلکي هستي


ساميار : بيجاره بابامو داشتيم قل قلک ميدايد


: يکي باباي تو بيچاره است. يکي اون يزيد


آرش از روي مبل بلند شد


آرش : يه بيچاره ي نشون تو و اون آيدا بدم 


آرش با پر افتاد دنبال من و آيدا، حساسيت منو و آيدا به پر بود ، جيغ کشيدم و مشغول دويدن شديم، بچه ها اولش با تعجب نگاهمون ميکردن ، اما کمي بعد صداي خنده هاشون بلند شد،


از صداي خنده ي بچه هاا حواسم پرت شد و پام گير کرد به ميز، ميخواستم بي افتم که آرش منو گرفت، چشم تو چشم شديم، هنوز هم عاشق چشماش بودم هنوز هم دل بسته ي نگاهش بودم. انگار زمان ايستاده بود ، دنيا فقط مال منو آرش بود. با صداي سرفه هاا حواسمون پرت شد ، افتاديم روي زمين افتاديم روي هم.


: له شدم بلند شو


آرش با لبخند از رويم بلند شد. از نگاه آيدا خجالت کشيدم. احساس کردم کار بدي انجام دادم. اما آيدا بهم لبخند زد


آرش : خوب برگرديم سر کارمون


دوباره همگي مشغول کار کردن شديم.





بعد از تکميل خونه ي جديد، رفتم پيش پدرام تا کليد هاي خونه رو بهش بدم


: سلام جناب دکتر


پدرام : سلام خوبي دختر، کجايي ناپيدا


: کار داشتم


پدرام : چه کاري؟ 


: ديگه ديگه


پدرام : چرا اين قدر مرموز شدي؟؟


: تو بدبين شدي؟


پدرام : بگذريم. الان حالت بهتره؟؟ حافظه ات در چه حاله؟؟


: توپ توپ ، ديگه فراموشي ندارم.


پدرام با تعجب نگاهم کرد


پدرام : يادت امد همه چي؟


: بله


پدرام : خوشحال شدم، پس الان ميدوني کي هستي؟


: بله


پدرام : بله و بلا، بگو ببينم


: چي رو؟


پدرام : اين که کي هستي؟


: نوچ


پدرام : يعنيي چي؟ 


: فعلا بهت نميگم


پدرام : واا 


: والا


کليد را روي ميزش گذاشتم


پدرام : کليد واسه چي؟؟


: دارم ميرم خونه ي خودم، ديگه به اينجا نياز ندارم


پدرام : خوشحالم برات، يعنيي نميخواهي لو بدي 


: نه، اما به زودي بهت ميگم


از روي صندلي بلند شدم


پدرام : کجا؟


: خونه ام


پدرام : پويان ميدونه؟


: نه، يه چند روزي قرار ناپيده ميشم، به پويان بگو نگرانم نشه


پدرام : اي بابا چرا اينقدر مشکوک شدي؟


: در حال حاظر مشکوک شدن فاز ميده


پدرام : فازا ماذا؟


: ميفهمي خودت


بهش چشمک زد


: فعلا با اجازه آقاي دکترجوون


از اتاق بيرون امد.


**


: وايي دلم براي هورش تنگ شده


آرش : خوب اين که کاري نداره زنگ ميزنيم دعوتشون ميکنيم


: گناه داره اين همه راه از شيراز بيان


آيدا : هورش الان يه ده سالي هست که امدن کرج.


: چه خوب ، پس دعوتشون کنيد، فقط چيزي راجب من نگيد


آرش : اوکي عزيزم.


قرار شد، زنگ بزنند و هورش دعوت


 کنند ، خيلييي دلم براش تنگ شده بود. توي اين سال هاي که نبودم خيلي چيزا تغيير کرده.


لباسامو روي تخت گذاشتم ، روي صندلي جلوي آينه نشستم تا موهامو شانه بزنم، در اتاق زد شد


: بفرما داخل


آرش وارد اتاق شد


: جانم کاري داري؟


آرش : داري چکار ميکني؟


: ميخوام موهامو شانه بزنم


امدم پشت سرم ايستاد، دست لاي موهام کرد


آرش : دلم براي موهات تنگ شده بود


شانه را بهش دادم، بهم لبخند زد و مشغول شانه زدن موهام شد.


: ميدوني وقتي نبودي مهبد و پويان موهامو شانه ميزدند


آرش : پويان کيه؟


: پسرم،  يعني پسر همون خانواده ي که کنارشون زندگي ميکردم.


آرش : اهان، خيلي دلم ميخواد باهاش آشنا بشم


: به زودي آشنا ميشي


آرش : کشيتو بده موهاتو ببندم


کش را به دستش دادم، موهامو بست


آرش : چه خوشگل شدي


: چشمات خوشگل ميبينن


از روي صندلي بلند شدم. دست لاي موهاي آرش کشيدم.


: منم دلم براي موهايت تنگ شده بود


آرش : اين تاوان سختي بود اين دوري


: اما بالاخره تموم شد.


آرش : من اين همه سال از تو و مهبد دور بودم، تو از من و باران


: الان کنار هم هستيم


دستامو دور گردن آرش حلقه زده بودم و دستاي آرش دور کمرم بود. سرمو روي سينه اش گذاشتم. روي موهامو بوسه ي زد


باران : مامان ميگم..


منو ارش از هم فاصله گرفتيم


باران : ببخشيد مزاحم شدم من بعدا ميام


: نه آرش داشت ميرفت، بيا داخل


آرش : خوب من برم


آرش رفت بيرون، باران با لبخند نگاهم ميکرد، منم عين دختر بچه ها که کار بدي انجام دادن خجالت کشيده بودم.


: خوب کارتو بگو


باران : ميخواستم بيا ارومت کنم اخه فکر کردم استرس داري اما بابا زودتر از وارد عمل شد


زد زير خنده 


: کوفتت بيحيا


باران : عصبي نشو مامانم گلم


: خوب از هورش بگو برام


باران : چي بگم


: از بچه هااش از خودش از ارام


باران : آرام که همين طور که خودت گفتي روي سايلنته. شيش تاي اولي ازدواج کردن. دايي هورش هم به جاي تو حامي من شد.


: اون سه تا مجردن پس


باران : بهتر بگي اون شيش تا


تعجب کردم


: نگو که هورش صاحب 12 تا بچه شده


باران : شيش تا دختر شيش تا پسر


: يکي هم از بازيکنان فوتبال زده بالاتر


باران : دعايي خودت بود.


: عجب دعايي کردم من


باران : خوب اگه کاريم نداري من برم تا شما اماده بشي


: برو عزيزدلم


باران رفت بيرون، لباسمو عوض کردم. استرس داشتم يعني عکس العمل هورش چيه؟؟


بالاخره زمان ورود هورش رسيد، از اتاق بيرون امده بودم پشت ستون پناه گرفته بودم، هورش و ارام وارد خونه شدن. بعد از دست و روبوسي


آرش : بچه ها کو


هورش : اون سريا ازدواج کردن اون سريا هم درس دانشگاه مدرسه داشتن


خنده ام گرفته بود،هورش به مهبد دست داد


هورش : ببخشيد شما؟


آيدا : يه آشنا کم کم باهاش آشنا ميشي


چهره ي هورش رو نميديدم اما حتم داشتم تعجب کرده، رفتن سمت مبل هاا و نشستند، الان ميتونستم هورش را ببينم اما نه زياد واضع، موهايش جو گندمي شده بود، باور نميشه اين کلاغ الان توي چندين قدمي من نشسته، بچه عروس و داماد کرده، داداشم کسي که در نبود من حامي دخترم بود. چقدر دل تنگش بود، ميخواستم زود تر بپرم و بغلش کنم. حواسمو دادم به حرفاشون


هورش : چرا اينقدر مشکوک ميزنيد


آيدا : کي مشکوک ميزنه؟


هورش : همتون


آرش : اشتباه متوجه شدي


هورش : من که ميدونم يه خبري هست، اما باشه بيخيال


باران : دايي جون نترس اگه هم خبري باشه متوجه ميشي


هورش : پس خبري هست؟


آيدا : اي بابا بيخيال ديگه


آرام : هورش اذيت نکن


هورش : چشم ، مهديس از دانشگاه چه خبر کي تموم ميکني


باران : ترم اخرم به زودي


آرام : موفق باشي


باران : ممنون


آرام انگاري مثل قبلا آروم بود، نميتونستم ببينمش، اما قطعا تغيير کرده. در نبود من خيليي چيزا فرق کرده بود.


هورش : اخرش نگفتيد اين آقا پسر کيه؟؟


مهبد : من بچه قورباغه هستم


هورش : کي؟؟!!!!


معلوم بود تعجب کرده ، الان وقتش بود از پشت ستون بيام بيرون، آروم به سمتشون قدم گذاشتم، هورش متوجه ي حضورم شد و از جاش بلند شد و متعجب نگاهم کرد.


: بچه قورباغه رو که نشناختي، خود قورباغه رو چي شناختي؟


کم کم جايي تعجب را به عصبانيت داد


هورش : نه من شخصي رو به اسم قورباغه نميشناسم، قورباغه ي من مرده


اينا را گفته و رفت بيرون ، دنبالش رفتم


: هورش بزار توضيح بدم


برگشتم سمتم از چشمايي عسلي رنگش آتيش ميباريد


هورش : چي رو ميخواهي توضيح بدي؟ هااان چي رو، بي معرفت بودنت رو ، زير پا گذاشتن مهر مادري رو، ناديده گرفتن مهر خواهري رو، چي رو ميخواهيي توضيح بدي، هاااان، اين همه سااال کدوم گوري بودي؟


واقعا من چه توضيحي داشتم براي همه ي اينا بدم.


هورش : حرف بززن ديگه چرااا لال شدي؟ با آرش قهر کردي چرا بيخيال من شدي؟ مگه حاميت نبودم چرااا پيش من نيامدي چرااا؟؟


هولم داد چند قدم رفتم عقب، روشو برگردون و رفت


: لعنتي واستاا تا برات بگم. اره تو حق داري هيچ توجهي براي اين چيزا نيست اما..


برگشت سمتمم. امدم طرفم رفتم عقب


هورش : اما چيييييي؟؟ نگفتي باران چي ميشه آرش و هورش چي ميشن، فقط رفتييي راحت گذشتي راحت ترکمون کردي؟؟ تو کي هستييي اون نازيي کجاستتتت؟


: بزار منم حرف بزنم، تو منو اين جوري شناختي؟ بي مهر و عاطفه


هورش : مشکل منم همين ديگه، اون دختري که ميشناختم نميتونست اين قدر بي رحم باشه، تو همه ي مارو سياه پوش کردي.


: منم ميخوام اينا رو توضيح بدم.


هورش : بحث يکي و دو روز نيست، چطوري ميخواهي پانزده و شونزده سال را توجهي کني؟ هااااااااان


: من فراموشي گرفته بودم


هورش : فراموشي؟؟؟


: اره، من سوار اون هواپيما شدم اما ازش پياده شدم بعد خواستم با اتوبوس بيام شيراز اما بليط نداشت واسه همين رفتم اصفهان، بد اونجا تصادف کردم و حافظه ام پاک شد. چند ماه پيش همه چي يادم امد.


هورش اروم تر شده و با پاش ضرب گرفته بود روي زمين


: مگه اخه آرش چقدر مجرمش بزرگ بود که من زير پا بزارم همه چي رو.


هورش امد طرفم اما اينبار آروم بود، منو کشيد توي آغوشش


هورش : دلم برات تنگ شده بود خانم قورباغه


صداش بغض داشت،


: دل من بيشتر اقاي کلاغه


از آغوشش بيرون امد، همه داخل حياط بودن، هورش به مهبد نگاه کرد، دستاشو باز کرد


هورش : بدو بياا بغل دايي بچه قورباغه


مهبد خودشو داخل بغل هورش انداخت، به آرام نگاه کردم، متعجب بود به طرفش رفتم


: روح نيستم، واقعي ام


آرام منو در آغوش کشيد. دلم براش تنگ شده بود، از اغوشش بيرون امدم


آرام : چشمت روشن مهديس جان 


باران : آرام جان بارانم باران


آرام : شرمنده عادت کرديم


باران : دشمنت


هورش : نازنين دلم ميخواست خفه ات کنم


: نه که نکردي، شلوار لازم شدم از نگاهت


همه لبخند زدن 


آيدا : خوب بريم داخل به صرف شيريني و چاي


رفتيم داخل خونه، روز خوبي بود اون روز در کنار خانواده ام.


**


تصميم گرفتم برم با مه لقا حرف بزنم، براي همين آدرس خونه شون و از باران گرفتم. دلم براش تنگ شده بود، نميدونستم عکس العمل اين يکي ديگه چيه؟ هورش که ميخواست منو بکشه، آرش هم که عصبي شد ازم، رسيدم به خونه اش، توي برج زندگي ميکرد، واي که من اصلا نميتونه تو خونه ي بدون حياط زندگي کنم.


نگهبان : با کي کار داري؟ خانم


: سلام با خانواده آقاي مولايي کار دارم، هستنند؟


نگهبان : بله هستند


: با اجازه 


سوار آسانسور شدم ، طبقه ي هفتم زندگي ميکردند. زنگ رو زدم، در باز شد


آرمان : سلام بفرمايد


: سلام


بهم نگاهي کرد


آرمان : شما مامان پويان هستيد؟


: اره


آرمان : چيزي شده؟


: ميتونم بيام داخل


آرمان رفت کنار وارد خونه شدم


آرمان : واسه ي پويان اتفاقي افتاده؟


: نه 


مه لقا : ارمان جان کيه؟


با ديدن من متعجب شد


آرمان : ايشون مادر پويان هستند


مه لقا : ببخشيد تعجب کردم. اخه شما شبيه يکي از دوستاي قديمي ام هستيد


: انگار دوستون رو خيليي دوست داشتيد که هنوز يادشي


مه لقا : نازي فقط دوستم نبود مثل خواهرم بود


بغضم گرفته بود


: بهتر من خودمو معرفي کنم. من نازنين جاهدي دوست يه دختر با معرفت به اسم مه لقاا هستم


اشک هايم روان شدن، مه لقا با تعجب نگاهم کردم اما يهو از حال رفت، با کمک ارمان مه لقا را روي مبل نشونديم.


: آرمان بروو يه ليوان اب بيار


آرمان با فرياد من به خودش امد و رفت و اب اورد، توي صورت مه لقا اب ريختم. زمزمه هايش را ميشنيدم


مه لقا : مگه ميشه مرده زنده بشه


ارمان هم با تعجب نگاهم ميکرد


: لطفا تو يکي غش نکن ، من نمرده بودم


آرمان فقط سر تکون داد، گفتم الان مه لقا هم دعوام ميکند. اما غش کرد خانم. چند دقيقه ي گذاشت تا چشماشو باز کرد


مه لقا : آرمان مامان چي شده.؟


: منو ديدي فکر کردي روحم غش کردي


بهم نگاه کرد 


: لطفا غش نکن دوباره.


مه لقا : تو زنده ي؟؟


: اره.


مه لقا : اما ارش گفت که توي اون هواپيما سقوط کردي.


: اون هواپيما سقوط کرد اما من داخلش نبودم


مه لقا : پس اين همه سال کدوم گوري بودي؟


وايي اينم داره آتشي ميشه


: ماشين زد به هم حافظمو از دست دادم تازه حافظه ام درست شده


مه لقا منو در اغوشش کشيد


: دلم برات تنگ شده بود


مه لقا : دل من بيشتر


از اغوشش بيرون امدم


مه لقا : هر پنجشنبه برات خريرات دادم


: دستتت درد نکنه


مه لقا : چه اشکي برات ريختم


خنده ام گرفته بود


مه لقا : کوفتت نخند


: خيلي با سوز گفتي


مه لقا : کجا بودي اين مدت؟


: چند سال اولش اصفهان بودم. تازه يه مدته که امدم تهران چند ماه پيش هم حافظه ام به دست اوردم


مه لقا : آرمان، خاله نازي رو يادته؟ 


آرمان : يه چيزاي يادمه


: بچه بودي اون زمان يادش هم نياد طبيعي


مه لقا : پويان چه ربطي به تو داره؟


: من مادر خونده ي پويان هستم


مه لقا : اقا پدرام که زنش يه نفر ديگه است


: من هنوز زن آرشم، اما پويان پسرمه


مه لقا : اهان .باران رو پيدا کردي؟ آرش چطور؟


: اره پيداشون کردم الان دارم کنارشون زندگي ميکنم


مه لقا : خوشحالم برات .بعد از مرگ تو، ارش هم ناپديد شد


: يعني تو نميدونستي باران، از دوست هاي آرمانه؟


آرمان : دوست من؟؟


: اره دوست تو پويان و اون دختره که اسمش يادم نيست


آرمان : اون دختره اسمش نداست. اما ما دوستي به نام باران نداريم.


: تو به اسم مهديس ميشناسيش


آرمان با چشم هاي گرد شده نگاهم کرد


آرمان : مهديس همون باران!!!!؟؟؟


: اره


مه لقا : خيلي دلم ميخواد دخترتو ببينم


: پسرمو نميخواهي ببيني


مه لقا : پسرت؟؟


ارمان : نکنه ساميار هم پسر شماست؟


: نه ساميار پسر آيداست. مهبد پسر منه


مه لقا : خيليي دلم ميخواد ببينمش


: هر وقت خواستي بيا خونه مون


مه لقا : ادرس؟


: همون محله ي قديمي، همون کوچه فقط خونه ي سومي 


مه لقا : واقعا؟ پس حتما ميام


: بيا خوشحال ميشم


از روي مبل بلند شدم


مه لقا : کجا؟


: بايد برم کار دارم


مه لقا : نري بعد از چند سال ديگه پيدات بشه


: نه حالا حالاها هستم خدمتتون، فقط آرمان فعلا به پويان چيزي نگي باشه


آرمان : اول بزار خودم ماجرارو هضم کنم اما باشه بهش نميگم.


: آفرين. خوب با اجازه


با مه لقا روبوسي کردم و رفت بيرون. اين يکي هم حل شد الان فقط مونده. پدرام اينا از حقايق سر در بيارن.


وقتي رسيدم خونه، انگاري کسي نبود، رفتم داخل اتاق و لباسامو عوض کردم، واکنش مه لقا بهتر از بقيه ي بود، چه جالب آرمان نميدونست مهديس همون باران دوست بچگياشه، يهو صداي شکستن از طبقه ي بالا آمد، با سرعت رفت طبقه ي بالا ، توي اتاق باران و مهبد خبري نبود، در زدم وارد اتاق ساميار شدم. روي تخت نشسته بود و از دستش خون ميامد.


: خاک برسرم، چي شده 


رفتم طرفش ، شيشه رو از داخل دستش در آوردم.


: الان ميام


رفتم و با جعبه ي کمک اوليه برگشتم اتاقش، با بتادين دستشو تميز کردم


ساميار : ميسوزه 


: الان خوب ميشه


با باند بستم دستشو


: الان بهتري؟


ساميار : ممنون اره


بهش لبخند زدم. 


: بيشتر حواستو جمع کن عزيزم


ساميار : باشه


بهش نگاه کردم


: ميدونستي خيلي شبيه آيدا هستي


ساميار : خيلي مامانمو دوس داري؟


: آيدا فقط دوستم نيست. خواهرمه، همه بهمون ميگفتند دو قلوهاي ناهمسان، خيلي رابطه ي خوبي باهام داشتيم. روي يه تخت بعضي شبا ميخوابيدم. اگه کسي چپ نگاهش ميکرد پدرشو درمياوردم.


ساميار : پس چرا الان زندگيشو خراب کردي؟!


: من؟؟!!!!


ساميار : اره تو ، چرا برگشتي؟؟


: برگشتم تا هويت مهبد رو پس بگيرم، تا زندگيمو ادامه بدم، نخواستم زندگي کسي رو خراب کنم.


ساميار : اما ما قبل از تو خوشبخت بوديم.


: من نيامدم خوشبختي کسي رو بگيرم. همين طور که تو حق داري ارش برات پدري کنه مهبد هم حق داره، باران هم حق داره با مادر خودش زندگي کنه


ساميار : اما آيدا مادر باران نه تو، وقتاي که باران به مادر نياز داشت تو کجا بودي؟ الان يهو پيدات شده ريختي همه چي رو بهم.


: ساميار من چيزي رو بهم نريختم. فقط امدم تا زندگي کنم، مگه دست من بلاي که سرم امد.؟


ساميار : اما تو هووي مادرم شدي؟ دليل غصه هاش شدي؟


: من دوست آيدام نه هووش، من هيج غصه ي به ايدا ندادم


ساميار : بسه شعاردادن بسه، برو بيرون از اتاقم از زندگيمون


آيدا : خفه شو ساميار


با شنيدن صداي ايدا هر دوتامون از روي تخت بلند شديم


آيدا : هيج معلومه چه زري ميزني؟


ساميار : مگه دروغ ميگم مادرمن


آيدا : ساميار زود باش غذر خواهي کن


: آيدا آروم باش چيزي که نشده منو ساميار فقط داشتيم حرف ميزديم.


آيدا : من نميدونم اين ساميار چش شده


ساميار : هيچي فقط نميتونم ناراحتي مادرمو ببينم 


آيدا : تو چي ميدوني ساميار، با آمدن نازي غم از دل من رفت ، هيج ميدوني توي اين چند سال يه خواب راحت نداشتم خودمو مقصر مرگ نازي ميدونستم. هر وقت به باران نگاه ميکردم خودمو يه قاتل تصور ميکردم. ساميار نازي خواهرم دوستمه نه هوويم.


: ايدا تو چي داري ميگي مرگ من به تو چه اخه؟


آيدا : اگه من با ارش ازدواج نميکردم. اگه دست من پيش زيبا رو نميشد. اگه من طلاق گرفته بودم تو هيج وقت نميرفتي.


: وايي آيدا تو ديوونه ي 


در آغوش کشيدمش 


: عاشقتم خره عاشقت


ايدا از اغوشم امد بيرون، خدايي من اين دختر چقدر فداکار بود چقدر عاشق با مرام بود


آيدا : چراا گريه ميکني؟


: چطوري جبران کنم کاراتو؟


آيدا : من کاري نکردم


: تو تمام اين سالها واسه باران مادري کردي، تو رفاقتو در حقم به بالا ترين حدش رسوندي.


آيدا : بزرگش نکن ديگه


بهم لبخند زديم، نگاهم به ساميار افتاد که با تعجب به مادوتا نگاه ميکرد


آيدا : ساميار نازنين رو هووي من نبين اونو مادر خودت يا خاله خودت ببين، تو هم ببخشيد ساميار رو


: من از ساميار ناراحت نيستم اون فقط ميخواست از مادرش دفاع کنه


ساميار بدون حرفي از اتاق رفت بيرون. منم به اتاقم برگشتم. از ساميار دلگير نبودم، حق داشت نگران مادرش بود، اون منو هووي آيدا تصور ميکرد. اما کم کم کنار مياد با جريان، من مثل يه طوفان وارد اين زندگي شدم پس کنار امدن با اين طوفان يکمي سخت بود. باران و مهبد کنار امدن، منو ارش رو پذيرفت، ساميار هم کنار مياد. هيج زني نميتونه هوو رو تحمل کنه اما منو آيدا خواهر هستيم. ساميار راست ميگفت، ايدا بيشتر از من براي باران مادري کرده و اين منو عذاب ميداد نه هوو بودن آيدا.


بايد امشب با ارش واسه دعوت کردن پدرام حرف بزنم ، دلم براي پويان بدجور تنگ شده بود، آرمان که رفت تو شوک، پويان چه حالي بشه خدا ميدونه.


با آرش صحبت کردم و قرار شد فرداشب به صرف شام پدرام اينا رو من دعوت کنم، اين دفه برعکس بود ميزبان من بودم. زنگ زدم به پدرام


پدرام : سلام بر دختر فراري خوبي؟


: سلام ممنون تو خوبي؟ چه خبراا؟


پدرام : مرسي، ميدوني پويان از دستت شکاره!


: از دلش درد ميارم.


پدرام : حالا چي شده يادي از ما کردي؟


: ميخواستم دعوتون کنم به صرف شام، تا با خانواده ام آشنا بشيد.


پدرام : چه عالي! ادرس بده


: ادرس را برات اس ميکنم، فرداشب منتظرم.


پدرام : باشه عزيزم، پس ميبينمت


: فعلا.


گوشي رو قطع کردم. آدرس را براي پدرام اس کردم، پويان الان خيلي عصبيه، بايد از دلش دربيارم. توي اين چند ماه با باران آشنا شده بودم، آيدا خيلي خوب دخترمو تربيت کرده بود، منو آرش به يه شکل تاوان داده بوديم، هر دوتامون از بچه هاامون دور شديم، زندگيم الان روال عادي تري پيدا کرده بوده، واسه همين ميخواستم به زودي برگردم سرکار. وقتي فهميدم آيدا به آرزوش رسيده و يه دکتر موفق شده خيلي خوشحال شدم. تصميم گرفتم برم خونه ي قديمي، دلم تنگ شده بود، براي يه سري چيزا، حياط به لطف باغبان ها ، زيبا شده بود اما داخل خونه محلي براي عنکبوت ها و گرد و خاک ها شده بود.





 قشنگ معلوم بود کسي چندين ساله وارد اين خونه نشده، نفس آدم داخل اين خونه ميگرفت.وارد اتاق شدم، نگاهم به قاب عکس روي ديوار افتاد، عکس عروسي من و نيما بود، البته پر از خاک بود و تصويري ديده نميشد. برش داشتم و پاکش کردم، چهره ها ظاهر شد. آيدا هم مثل نيما عاشق بود ، يه عاشق فداکار ، آيدا هم با عشق زيادش آرش رو عاشق خودش کرد، هر کدوم از ماها به صورتي تاوان عشق رو پرداختيم. اين عشق بلاتکليف با همه ي ما بازي کرد، اشکامو پاک کردم و رفتم طبقه ي بالا داخل اتاق ايدا، کي فکرشو ميکرد، صميمي ترين دوستم ، خواهرم الان شده باشه هوويم، چه عجيب بود اين سرنوشت، هنوز هم مثل ثابق آيدا رو دوس داشتم، همون عروسکي رو که دوتامون مثل هم داشتيم رو از ميون تار هاي عنکبوت برداشتم ، از اتاق خودم عروسک و گوه يمو هم برداشتم و از خونه ي عنکبوتي زدم بيرون، بايد کارگر بگيريم تا اين دوتا خونه رو شکل خونه کنند. هم خودم يه دوش گرفتم و هم عروسک ها رو شستم.


**


امروز قرار بود پدرام اينا بيان، يه لباس بلند آبي پوشيدم. در اتاقم زده شد


: بفرما داخل


آيدا وارد اتاق شد، بهش لبخند زدم


: جانم کاري داري؟


آيدا : راستش ميخواستم بابت اون روز و حرفاي ساميار عذر خواهي کنم


: آبجي جوون گذشته هاا گذشته، درضمن ساميار حرف بدي نزد، فقط از تو دفاع کرد.


آيدا : اما نيازي نبود، وقتي من و تو باهم مشکلي نداريم. ساميار حق دخالت نداشت


: کوتاه بيا آيدا بيخيال، از کاه کوه نساز


آيدا : باشه ، رفته بودي خونه قديمي


 : اره اما خونه نبود، محل زندگي عنکبوت ها بود


آيدا : فکر کنم بيست سالي ميشه که کسي وارد اين خونه ها نشده


: دقيقا، بايد کارگر بگيريم تا تميز کنند


آيدا : دقيقا، راستي تو چرا دکتر شدي؟


: مگه دکتري بده؟


آيدا : نه اما تو دلت ميخواست وکيل بشي.


 : يادم نبود چي دلم ميخواست، واسه همين دکتر شدم


آيدا : موفق باشي


: سلامت باشي


زنگ در به صدا آمد


آيدا : انگاري مهمونات رسيدن


: اره پس من برم پيشواز


آيدا : برو


از اتاق بيرون امدم و وارد حياط شدم. با پدرام و هدا و الهه احوال پرسي کردم.


رفتن داخل اما پويان سرجاش ايستاده بود و با غم نگاهم ميکرد، رفتم طرفش


: چي شده؟


پويان : خيليي..


سکوت کرد


: خيلي چي ؟ حرفاتو کامل بگو


پويان : چه راحت تا خانواده ات رو پيدا کردي منو فراموش کردي، قرار بود هيچ وقت ترکم نکني


: گل پسرم من که ترکت نکردم. فقط يه چند روزي نياز به تنهاي داشتم. همين


پويان : تو حتي منو لايق ندونستي به خودم بگي که ميخواهي تنها باشي، به بابام گفتي که به من بگه 


: باشه قبول من اشتباه کردم. چکار کنم منو ببخشي پسرم؟!


پويان خودشو توي بغلم انداخت


پويان : خيلي ترسيدم که ترکم و کني و بري. قول بده ديگه باهم اينجوري نکني


: من تا وقتي نفس بکشم ازت جدا نميشم. 


از آغوشم امد بيرون


پويان : خوش حالم از بلاتکليفي در امدي و خانواده ات پيدا کردي


: مرسي بريم داخل تا با کساي که آشنايي از زاويه ي ديگه آشنا بشي


پويان : يعني چي اين حرفت


: بيا بريم خودت ميفهمي


با پويان وارد هال شديم همه روي مبل ها نشسته بودن، پويان با ديدن باران و ساميار تعجب کرد. روي مبل ها نشستيم.





آرش : بازم خيلي خوش آمديد


پدرام : مرسي آرش جان


آيدا : اصلا باورم نميشه من نزديک يکساله داخل بيمارستان شما کار ميکنم، اما نازي رو اونجا نديدم.


: دقيقا، من و تو چرا هم ديگه رو نديديم


آرش : قسمته ديگه


هدا : نازي تو با آيدا چه نسبتي داري


: منو ايدا دوستاي صميمي از قديم تا به الان هستيم.


پدرام : جالبه هاا ما خانواده جاهدي رو ميشناختيم اما نميدونستيم، نازي عضو اين خانواده است


آرش : پدرام جان، زندگيه ديگه سورپرايز هايش زيادن.


پويان : ببخشيد هاا اما الان کي به کيه اينجا؟


: آرش همسر منه، باران، مهبد و ساميار هم بچه هامون


هدا : اما مگه آيدا همسر آقا آرش نيست


آيدا : اره من همسر آرش اما نازي هم همسرشه.


هدا : چه جالب دوستاي قديمي شدن هووهاي امروز


: هوو نه دوست


هدا : الان از ديدار هم شوک هستيد کم کم حسادت هاا دعواهاا شروع ميشه بيچاره اقا آرش که بايد تحمل کنه


: اصلا چينين اتفاقي نميافته


هدا : نازي جوون به زودي سر آقا ارش با آيدا دعواتون ميشه


آيدا : هدا جان شما چقدر به دعوا علاقه داريد.


: منو آيدا سر تنها چيزي که دعوامون نميشه آرشه.


هدا : جوجه رو اخر پاييز ميشمارن


: پس صبر کن تا ببيني که اتفافي نميافته


اين بشر چه نچسبه


آرش : شايد آيدا و نازي با من دعواا کنند اما سر من با هم دعوا نميکنند.


هدا : چه مطمئن هستيد؟


آرش : من بهتر از شما نازي و آيدا رو ميشناسم.


هدا : پس واسه همين با دوتاشون ازدواج کردي؟ حالا کدوم اوليه کدوم دوميه


آيدا : هدا جان ميگم ميخواهي بيخيال بشي


معلوم بود که ايدا داره آمپرش ميزنن بالا


هدا : من فقط کنجکاوم


: کنجکاوي در حدش خوبه اما بيشتر


هدا : يعنيي ميخواهي بگي من فضولم؟


پدرام : بيخيال ديگه


هدا با نگاهم پدرام ساکت شد.


پويان : راستي باران کيه؟؟


: چطور همکلاسي خودت رو نميشناسي


پويان به باران نگاه کرد 


پويان : تو که مهديسي


باران : من مهديس بودم الان بارانم


پويان : يعني چي؟؟


: بعدا برات توضيح ميدم


آرش : خوب بفرمايد سر ميز شام


همگي بلند شديم و رفتيم سر ميز، يعني اين هدا هميشه بايد چرت و پرت بگه، اخه به تو چه رابطه ي من و آيداست، وايي نکنه جدي جدي من و آيدا به هم حسادت کنيم. نکنه يه روزي باهم دعوامون بشه. پويان انگاري هنوز توي شوک بود و با درک اين موضوع مشکل داشت.


آرش : نميدونم چه طوري لطفي رو که به نازي داشتيد رو جبران کنم


پدرام : کاري نکردم که نياز به جبران داشته باشد، من بايد اين مدتي رو که نازي براي پويان مادر کرده رو جبران کنم


آيدا : انگاري کاراي هر دوتاتون جبران شده


هدا : پدرام از نازي و مهبد مراقبت کرد، نازي هم از پويان


: من بخاطر عشقي که به پويان داشتم کنارش موندم نه واسه جبران محبت هاي پدرام


هدا : در هر صورت حساب بي حساب شديد، چه عشقي چه جبراني.


اخه حال ميده اين دخترو دوباره يه کتک مفصل بزنم. چپ و راست زر مفت ميزنه.


پدرام : آيدا خانم و نازي جان مرسي غذا عالي بود


هدا : از کجا ميدوني دوتاشون باهم غذا پختند؟


پدرام : خورشت ها کار نازنين و بقيه ي غذا چون طعم متفاوتي دارن دستپختن آيدا خانمه.


: درست حدس زدي.


پدرام : با دستپختت آشنايي دارم ديگه.


بهش لبخند زدم، پويان در سکوت و زير چشمي به باران نگاه ميکرد، با پا زدم به پاش بهم نگاه کرد، با چشم به باران اشاره کردم، لبخند زد و سرشو پايين انداخت، نميدونم چرا اما احساس ميکرد بين پويان و باران يه خبرايي هست. بعد از صرف شام، پدرام اينا رفتند خونه شون. با فاکتور گرفتن حرفاي هدا شب خوبي بود.


**


چند روزي بود که ميرفتم بيمارستان، اوضاع اروم تر شده بود. براي همه جا افتاده بود ماجرا، پويان هم درک کرده بود، احساس ميکردم باران يه مشکلي داره يا از يه چيزي ناراحته، اما ميخواستم خودش بياد طرفم نه اينکه من برم طرفش. ساميار هنوز هم با من صميمي برخورد نميکرد و رسمي بود اما رابطه اش با مهبد خوب بود. نميدونم چرا اما احساس ميکردم اين طوفان به اين زوديا نميخوابه، ميترسيدم که نتونم با آيدا کنار بيام و کم کم دعوا هاا و حسادت هاا شکل بگيره، هنوز وقت نکرده بودم عروسک آيدا رو بهش بدم. شايد وقتش بود که با ايدا و ارش حرف بزنم. تا اگه مشکلي داشتيم قبل از بزرگ شدن حل بشه، به آيدا و آرش گفتم بيان اتاقم تا حرف بزنيم، اول ايدا امد


آيدا : چيزي شده نازي


: نه بيا بشين تا آرش هم بياد


آيدا روي تخت متعجب نشست، آرش هم وارد اتاق شد.


آرش : چي شده؟؟


: هيچي بيا بشين 


آرش روي صندلي نشست.


آيدا : خوب آرش هم امد حالا بگو چي شده


: اتفاقي نيافتاده، فقط ميخوام باهم حرف بزنيم.


آرش : درباره ي چي؟ 


: سوال بپرسيم.


آيدا : سوال از چي؟


: خودمون.


آرش : مگه مشکلي داريم ما؟


آيدا : هنوزم مگه سوالي باقي مانده؟


: مگه بايد فقط وقتي مشکلي هست حرف بزنيم. اره من سوال دارم


آرش : بپرس تا جواب بديم


آيدا : حرف بزنيم.


: ايدا چرا وقتي من امدم تو خواستي بري؟


آيدا : چون احساس کردم بايد زندگيتو بهت تحويل بدم. احساس اضافه بودن کردم.


: چرا وقتي من نبودم براي باران مادري کردي و کنار ارش موندي؟


آيدا : آرش عشقم بود، باران هم دختر دوستم بود. بايد مراقبش ميبودم


: پس چطور خواستي بري وقتي که بيشتر از من حق مادري به گردن باران داري، وقتي که بيشتر از من لايق زندگي با ارش هستي؟


آيدا : نميدونم اما حس کردم بايد برم.


: آرش چرا با ايدا ازدواج کردي؟ چرا ترکش نکردي؟


آرش : آيدا وقتي امد که من داغون داغون بودم. اولش هيچ حسي جز دوستي بهش نداشتم اما کم کم دلبسته اش شدم. اون همسرم بود مادر بچه ام نبود نميتونستم ترکش کنم.


: پس چرا امدي دوباره سراغ من؟


آرش : فکر ميکردم فراموش شدي اما وقتي دوباره ديدمت از اول عاشقت شدم.


: چرا بهم نگفتي با ايدا ازدواج کردي؟


آرش : ترسيدم بازم پسم بزني. ديگه نميتونستم تحمل کنم شکست غرورمو.


: چرا با وجود من کنار آرش موندي؟


آيدا : چون دوستش داشتم


: چرا با وجود من بازم با ايدا موندي؟


آرش : دوستش داشتم


آيدا : اين سوال ها واسه چي؟


: واسه اين که تو خيالت راحت بشه. من نيامدن آرش را ازت بگيرم، آرش تو رو بيشتر از من دوس داره


آيدا : من فکر نکردم امدي آرشو بگيري، اما آرش تورو بيشتر دوس داره


: اشتباه ميکني. آرش تو رو بيشتر دوس داره


آيدا : از آرش اين سوال رو پرسيدم که منو بيشتر دوس داري يا نازي رو، اما نخواستم جوابشو بشنوم. چون تحمل اينو نداشتم که اسم تورو بگه.


: جالبه ها منم همين سوالو ازش بپرسيدم اما دلم نخواست جوابشو بشنوم.


دوتاي به آرش نگاه کرديم


آرش : ميخواهيد جواب سوال دوتاتون رو بگم.


سکوت در اتاق حاکم شده بود.


آرش : از قديم گفتن سکوت علامت رضايت است، راستش جواب سوالاتون اوايل برام سخت بود اما الان خيلي آسونه، من هر دوتاي شما رو شايد عجيب باشه اما به اندازه ي هم دوست دارم.


تعجب کردم از جوابش، واقعا اين مردا موجودات عجيبي هستند. همزمان ميتوند ده زن رو اندازه دوست بدارند.


آيدا از جواب آرش معلوم بود که خوشحاله، منم خوشحال بودم


آرش : الان مشکلتون حل شد


: مشکلي نداشتيم


آيدا : خوب شد حرف زديم


: اگه بازم حرفي هست بگيد


آرش : من که حرفي ندارم. فقط خيلي خوشحالم که هر دوتاتون کنارم هستيد بدون هيچ مشکلي.


آيدا : منم حرفي ندارم


از روي تخت بلند شدم و عروسک آيدا رو بهش دادم


آيدا : وايي اينو از کجا پيدا کردي؟


: از اتاقت 


آيدا : مرسي دلم برايش تنگ شده بود


بهش لبخند زدم. چه خوب اين رابطه ي شيرين اين طوفان خوابيده.


**


توي بيمارستان داخل اتاقم نشسته بودم، داشتم چاي ميخوردم، مريضامو ويزيت کرده بودم، براي همين بيکار بودم. ياد چندين ماه پيش افتادم که پويان از عشق به يه دختر برام ميگفت، البته اسم اون دختر رو نگفت نميدونم چرا اما احساس کردم اون دختر شايد باران باشه. ميخواست با پويان حرف بزنم چه اون دختر باران باشه چه نباشه. پويان بايد به عشقش برسه. تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم.


پويان : به به سلام مامان خانم خوبي؟


: سلام پسرم تو خوبي؟ کجايي؟


پويان : ممنون بيرونم. چيزي شده؟


: امروز شيفت نبودي؟


پويان : نه شيفت هايم عوض شدن نه که نبودي براي همين نميدوني.


: تيکه نپرون بچه، مياي بيمارستان يا اينکه دعوتم ميکني نهار؟


پويان : ميام دنبالت بريم نهار مهمون تو


: خسيس جوون من خودم ماشين دارم، کدوم رستوران مهمون من دعوتي.؟


پويان : همون هميشگي


: تا نيم ساعت ديگه اونجام


پويان : باشه، فعلا


گوشي رو گذاشتم، لباس فرم رو در اوردم مانتوي مشکمو پوشيدم. زدم از اتاق بيرون، سوار ماشينم شدم و به سمت رستوران را افتادم. پويان عشق غذايي ايتاليايي بود. چه جالب ميشه اگه پويان داماد من ميشد، پويان قطعا ميتونست دخترمو خوشبخت کنه، اما اگه باران دلش با کسي ديگه باشه، اون وقت چي؟؟؟ اگه پويان باران رو بخواد اما باران پويان رو نخواد چي؟ فکرم درگير شده بود نميخواستم همون جور که من توي عشق بلاتکليف بودم بچه هام هم بلاتکليف باشند. به رستوران رسيدم ماشين رو پارک کردم، وارد رستوران شدم از پويان خبري نبود سر يه ميز دو نفر که خالي بود نشستم، اين بچه هميشه دير ميکنه، چند تا نفس کشيدم. گارسون امد 


: فعلا سفارشي ندارم. منتظرم 


گارسون لبخند زد و رفت. بالاخره پويان نمايان شد روي صندلي نشست


: چه عجب 


پويان : ببخشيد دير شد


: خواهش


با دست اشاره کردم و گارسون امد، منو ها را روي ميز گذاشت.


: من پاستا ميخورم


پويان : منم پيتزا مخصوص سر آشپز رو.


گارسون هر چيزي رو که گفتيم نوشت و رفت.


پويان : خوب مناسبت اين نهار چيه؟


: عشق تو


پويان : عشق من؟؟


: اره، يادته راجب يه دختر باهام حرف زدي؟ ميخواهم بيشتر بدونم ازش


پويان : چرا يهو ياد اين جريان افتادي؟


: همين طور بگو ديگه 


پويان : من دوستش دارم اما اون منو نميخواد


: از کجا ميدوني؟ پاي کسي ديگه ي در ميونه؟


پويان : راستش من اشتباهي عاشق شدم. دختره يکي ديگه رو دوس داشت، اما اون طرف بهش خيانت کرد، الان اون ديگه به هيچ پسري اعتماد نداره.


: خيلي بده اعتماد ادم از بين بره، چرا سعي نميکني بهش برسي؟


پويان : اون دوستم نداره.


: از کجا ميدوني؟


پويان : چون خيانت ديده ديگه دل نميبنده


: عاشقشي؟


پويان : بينهايت، تک ستاره ي قلبه


: عاشق نيستي


پويان : هستم


: اگه بودي براي به دست آوردنش ميجنگيدي


پويان : با کي بجنگم؟


: با خودش، اگه عاشقي براي داشتنش بجنگ. کاري کن بهت اعتماد کنه


پويان سکوت کرد


: اگه بجنگي و شکست بخوري، ميدوني که خواستي اما نشده، اگه نجنگيده شکست رو قبول کني، تا اخر عمرت حسرت ميخوري که چرا تلاش نکردي، چرا راحت گذشتي. شايد ميشد و کلي سوال و حسرت ديگه


پويان : يعنيي مجبورش کنم؟


: اجبار عشقو فراري ميده.


پويان : پس چي؟


: عشقتو بهش سابت کن


گارسون غذا رو آورد.


: غذا تو بخور


بهم لبخند زد و دوتاي مشغول خوردن شديم. البته پويان بيشتر بازي ميکرد تا بخوره


: چرا نميخوري ؟


پويان : دارم فکر ميکنم


: ميدوني عشق چيزه عجيبي، هم باعث شادي ات ميشه و هم غمگينت ميکنه، اگه عشق حقيقي و قوي باشه ، ميتوني هم اعتماد بسازي هم عشق.


پويان : حقيقي که هست اما از قدرتش خبر ندارم


: فقط کافيه بخواهي، حالا اسم اون دختره چيه؟


پويان : ديگه ديگه


: نکنه اون دختره بارانه


شروع به سرفه زدن کرد


: چي شده پويان عاشق؟


پويان : هيچي 


: خوبي؟


پويان : اره ممنون


: جواب سوالم


سرشو انداخت پايين، عصبي شدم


: کدوم پسر احمقي به دختر من خيانت کرده؟


پويان سري تکون داد


: چرا لال شدي؟


پويان : اروم باش ، من نميخوام خبرچيني کنم. از خودش بپرس


: باشه از خودش ميپرسم. فقط بگو خيلي دلش شکست؟


پويان : کسي که بهش خيانت شده دلش ميشکنه قطعا؟


: الهيي بميرم واسه دخترم، لاقا اسم اون پسر رو بگو


پويان : آرمان


: همون پسره که دوستون بود


پويان : اره


هنگ کردم، يعني ارمان پسر مه لقا به دختر من خيانت کرده. خفه اش ميکنم 


پويان : ميشه نگي از من شنيدي؟


: چيزي نميگم


پويان : ممنون


پس بگو چرا دخترم اين چند وقته ناراحت بود. چطور درد عشق را نديدم، بايد باهاش حرف بزنم. تا بتونم کمکش کنم. پويان عاشق باران بود و اين امتحان عشق بود. منم کمک کننده بودم اين وسط.





پويان : 


بعد از حرف زدن با مامان نازي و خوردن نهار تصميم گرفتم برم و با باران حرف بزنم. من عاشق اون دختر بودم پس براش ميجنگيدم، درست آرمان و ندا در حقش بد کردن اما من اعتماد و عشقشو به دست ميارم، باران سهم منه حق منه، از همون روز اول وقتي که با ندا ديدمش ، اون چشم هاي سبزش ديووونه ام کرد. خاک برسرت ارمان که قدر چنين فرشته ي رو ندونستي، گوشيمو برداشتم و با باران تماس گرفتم


باران : سلام


: عليک سلام، آماده باش تا نيم ساعت ديگه جلو خونه تون هستم


باران : چيزي شده؟


: امدم دنبالت بهت ميگم. 


باران : دارم ميترسم کم کم 


: نترس اماده باش فعلا


گوشي رو قطع کردم. بايد همين امروز باهاش حرف ميزدم، حرف هاي مامان نازي درست بود من نبايد نجنگيد شکست رو قبول کنم، مامان نازي بهم جرات داد براي حرف زدن. من عشقم واقعي بود پس قدرت هم داشت، نميزارم چشماي خوش رنگ يارم ديگه اشکي بشه، باران عشقم بود. دم خونه ي باران که رسيدم. تک زدم بهش ، چند دقيقه ي گذشت تا اينکه امد و سوار ماشين شد، حرکت کردم.


باران : چي شده؟


: سلام خوبي خوبم


باران : اي بابا پويان بگو چي شده؟ دلم شور افتاد


: چقدر عجولي تو دختر صبر کن


باران با حرص کيفشوو فشار داد. لبخند روي لبم بود اما توي دلم آشوبي بپا بود. از کجا بگم اصلا چي بگم. دکمه رو زدم تا ضبط اهنگ پخش کنه، از استرسم کاسته بشه.


((نديم : به همه بگو ): برو به همه بگو تو عشق مني / نري نري از من دل بکني / اخه دلوابسم شدي نفسم / چه جوري بگم تو عشق مني / دلمو چشماش داده به باد / به پاش ميريزم ديگه هر چي بخواد / اخه ديوونه شم آروم نميشم / دلم با خودم ديگه راه نمياد / هوش و حواسمو برده صدات / ديوونه ميکنه طرز نگاهت / تو که ميدوني حال منو / احوال منو پس نگم بهت / حالا حالا حالا شدي دار و ندارم / بيا کنارم تا تو رو دارم غم ندارم / بيا بيا بيا بخون از توي چشمام / که تورو ميخوام / غير تو هيچ کسي رو دوست ندارم / هوس و حواسمو برده صدات / ديوونه ميکنه طرز نگاهت / تو که ميدوني حال منو / احوال منو پس نگم بهت / دلت پس نميدم به خودت / بد جوري وصل دلم به دلت / تو که ميدوني حال منو / احوال منو پس نگم بهت / حالا حالا حالا شدي دار و ندارم / بيا کنارم تا تو رو دارم غم ندارم/.)


باران ضبط رو خاموش کرد


باران : به جاي اهنگ گوش دادن بگو چي شده؟


: من عاشق شدم


باران : مبارک باشه حالا اون دخترکيه؟


: تا چندين ماه پيش اسمش مهديس بود اما الان شده....


با خنده هاش حرفم قطع شد، وا اين چراا داره ميخنده.


: کجايي حرفم خنده داشت؟


باران : خيليي شوخي مسخره ي بود


: باران من جدي هستم.


باران : يعني تو عاشق من شدي؟


: اره من عاشقت هستم


باران ؛ خفه شو


: باران؟؟!


باران : کوفتتت ، برات متاسفم پيش خودت چي فکر کردي گفتي اين دختره لبه ي پرتگاه بزار پرتش کنم. بازي دوستت تازه تموم شده زود براي يه بازي جديد


: باران من نميخوام باهات بازي کنم. تو دختر مامان نازي هستي. من واقعا دوستت دارم


باران : پس بگو چون ديدي من شکست خوردم، تازه دختر نازنين هم هستي خواستي مثلا با ادعاي عاشقي دل نازنين رو شاد کني و دينت ادا بشه


: وايي باران زدي کانال چرت گويي


باران : اوني که چرت ميگه توي نه من، پويان منو برسون خونه


: ببين باران من ديووونه ي تو هستم، تا ابد عاشقت ميمونم


باران : آرمان هم قرار بود تا ابد کنارم باشه اما زود ابدش اف خورد.


: من پويانم نه آرمان، هرکاري که اونا کردند به من ربطي نداره. من عاشق تو هستم


باران : دروغ حرفات تو هم يه عوضي هستي مثل بقيه ي، تو هم ميخواهي ازم سو استفاده کني.


: الان بهت عوضي بازي رو نشون ميدم.


سرعتمو زياد کردم، حرفاي باران بدجور روي نروم بود. حق نداشت منو اين مدلي قضاوت کنه


باران : روانيي بزن کنار ميخوام پياده بشم


: اول عوضي بازي رو تماشا کن بعد


باران : پوياااان بزن کنارررر.


: ساکتتتت


خيلي عصبي بودم، اجباري در کار نبود اما کمي ترس بدک نبود. توي جاده خاکي بيرون شهر با سرعت ميرفتم. مقصدم نامشخص بود


باران : جوون نازنين واستا


زدم روي ترمز.


زدم روي ترمز، ماشين با تکون شديد سر جاش ايستاد، هم من و هم باران ترسيده بوديم. بهش نگاه کردم


باران : وحشي چکار ميکني؟ الان تصادف کرده بوديم.


از ماشين پياده شدم و در سمتشو باز کردم و دستشو گرفتم و از ماشين کشيدمش بيرون


باران : ولم کن پويان، چکارم داري؟


دستشو ول کردم


 : کاريت ندارم ، امديدم يه جاي دنج حرف بزنيم


باران : وسط ناکجا اباد،!!! من چه حرفي دارم به تو بزنم.


: جايي به اين خوبي! پرنده هم پر نميزنه.


باران : منو ببر خونه، من حرفي با تو ندارم.


: من عاشقتممم.


باران : دروغ حرفات


بهش نزديک شدم ، چند قدم رفت عقب که خورد به ماشين


باران : جلو نيا وگرنه فرياد ميکشم


: باران ما الان وسط ناکجا اباد هستيم هرچي دلت ميخواد فرياد بزن


از حرص دندون هايشو روي هم فشار ميداد


باران : چي ميخواهي؟


: تو رو 


باران : پويان تو رو به حرمت دوستيه که بيمنون بود قسم ميدم با من بازي نکن منو اذيتت نکن


: نفهم بفهم من عاشقت هستم.


باران : اخه چطور يهوي


: همچين يهوي هم نبود با همون نگاه اول عاشقت شدم اما تو آرمان رو انتخاب کردي منم توي عالم رفاقت کشيدم کنار


باران : اما وقتي آشنايمون تو توي رابطه بودي حتي الان هم دوست دختر داري!!


: اره درست من قبلا دوست دختر داشتم. اما عاشق تو بودم.


باران : به همين راحتي تا نو امد به باراز کهنه شد دل ازار


: کجايي دنيا نوشته که حتما بايد با دوست دخترت ازدواج کني؟ من به کسي قول عشق و ازدواج ندادم که تو طلب کاري.


باران : باشه حرفاي تو قبول اما عشقت نه.


: من عاشقتم بفهم اينو


باران : چه تضميني هست فردا تا يکي بهتر ديدي منو رها نکني


بهش نزديک شدم دستامو دو طرف سرش گذاشتم.


: مامان نازي ميگه چشم ها اينه ي دل هستند حتي اگه زبون دروغ بگه چشم نميتونه دروغ بگه.


به چشماش خيره نگاه کردم. بدون پلک زدن توي جنگل چشماش غرق شده بودم. من عاشق اين دختر بودم. نفس هايش تند تر شده بود. احساس کردم از اين نزديکي ناراحته واسه همين کشيدم کنار.


: من اگه نيت پليدي داشتم راحت ميتونستم ازت استفاده کنم نگاه پرنده پر نميزنه اما من عاشقتم. بهم اعتماد کن من هيچ وقت بهت خيانت نميکنم


باران : نميتونم من شکستم پويان شکستم از دوتا از عزيزام ضرب خوردم. قلبي ندارم اعتمادم خورده خورده نميشه نميتونم فراموشم کن.


حرصم گرفته بود از خودم چه راحت غرورم خورد شد توسط يه دختر 


: سوار شو برسونمت


سوار ماشين شديم و به سمت خونه شون حرکت کردم. خاک برسرت پويان که فکر ميکردي دختره عاشقت ميشه. مامان نازي کجاي که بيني دخترت غرور پسرتو خورد کرد. رسيديم


: پياده شو


باران : اميدوارم يه نفرو پيدا کني که باهاش خوشبخت بشي. بهت اعتماد کنه و عاشقت بشه.


: لطفا برو پايين


باران از ماشين پياده شد، با سرعت حرکت کردم سمت خونه ام. دلم بدجور شکسته بود. وارد خونه ي شدم


مهرشاد : خوبي پويان


: اصلا حوصله ندارم 


به اتاقم رفتم در رو با شدتت بستم. روي تخت ولو شدم و بالشت توي دستم گرفت و فشار دادم. خيلي ناراحت بودم. چرا بهم اعتماد نکرد من که عاشقشم، به اون چشماي سبزش لعنت فرستادم.


نميدونم چند ساعت گذشته بود که داخل اتاقم خودمو زندوني کرده بودم، که يه نفر وارد اتاقم شد


: بروو بيرون حوصله ندارم


مامان نازي : حالا ديگه منو بيرون ميکني؟


دستمو از روي سرم برداشتم. مامان نازنين بود روي تخت نشستم


: ببخشيد فکر کردم دوستام هستند


روي تخت کنارم نشست


مامان نازي : چي شده چرا کشتي هات به گل نشستند.


: از دخترت بپرس


مامان نازي : حالا ديگه باران شد دخترت


: حالم بد خيلي بد


مامان نازي : انگاري بدجور زده توي ذوقت


: اره بدجور 


دست لاي موهام کشيد


مامان نازي : چون پست زد، امدي اينجا و زانو غم بغل گرفتي، عشقت تموم شد.؟


: هنوز هم دوستش دارم.


مامان نازي : اصلا چطوري بهش گفتي دوستش داري؟ کدوم کافه رفتي؟


: کافه نرفتيم وسط ناکجااباد توي جاده خاکي


با تعجب نگاهم کرد


مامان نازي : خيلي خنگيييي، رمانتيک بازي پس چي اين وسط


: به چيزي فکر نکردم فقط ميخواستم بدونه دوستش دارم


مامان نازي : ديووونه ي ديگه


: باران منوو رواني کرده


مامان نازي : خوب اروم باش، پويان عاشق يکبار نه شنديدن که نبايد بکشي کنار، دوباره بهش بگو اما اين دفه رمانتيک


: اگه قبولم نکرد


مامان نازي : تا سه نشه بازي نشه


: يعني بازم برم جلو؟


مامان نازي : اگه عاشقي اره برو


: ممنون که هستي.


بهم لبخند زد. سرمو روي پاهاش گذاشم، موهامو نوازش ميکرد. چه آرامشي داره آغوش مادرم. من واسه باران ميجنگم. باران بايد مال من بشه، باران عشق منه.


باران ( مهديس ) : 


چند هفته ي از ديدار با پويان گذشته بود، يه جوري شده بودم. حرفاي پويان برايم عجيب بود، نميتونستم عشقشو باور کنم، آخه يهو بي هدف آمد بهم ابراز عشق کرد، مگه ميشه پسري که تا ديروز يه دوست معمولي بود يهو بشه مدعي عشق. چطور اعتماد کنم چطور دلبسته بشم. من از آرمان پسري که بهش علاقه داشتم، ضرب خورده بودم. من از عشقم شکست خورده بودم. از دوستم نارو خورده بودم. حالا دوباره چه طوري دلببندم، ميترسيدم از شکستي دوباره ، پويان دوست خوبي بود ميشد به عنوان يه دوست بهش اعتماد کرد اما به عنوان يه عشق نميدونم شايدم ميشد اعتماد کرد. اون اوايل پويان با من لج بود. از من خوشش نميامد، اما کم کم رابطمون خوب شد و دوتا دوست خوب برايم هم شديم. پويان اون پسر چشم عسلي، پسري که مامانم به جاي من براي او مادري کرده بود .مدعي عشق من شده بود.


ياد ماه گذشته افتادم که بعد از هضم مهديس نبودنم و باران شدنم و اثباب کشي به اين خونه ي جديد، تصميم گرفتم برم با پويان ، ارمان و ندا حرف بزنم. گوشي رو برداشتم و به پويان زنگ زدم.


پويان : سلام باران خوبي؟


: عليک سلام مرسي تو خوبي؟


پويان : تشکر، چيزي شده؟


: راستش اين چند وقته سرم خيلي شلوغ بود. نشده اون جريان رو پيگيري کنم


پويان : کدوم جريان؟


: جريان آرمان و ندا


پويان : اهان خوب الان ميخواهي چکار کني؟


: باهاشون يه قرار بزار


پويان : باشه واسه ي کي؟


: امروز.


پويان : کجا؟


: قبرستون، خوب کافه ي پارکي چيزي ديگه.


پويان : چرا عصبي ميشي؟


: چون سوال چرت ميپرسي


پويان : باشه آروم باش.


: آروممم


پويان : قرار گذاشتم زنگ ميزنم.


: اس بده.


پويان : باشه.


: فعلا


پويان : به همه به خصوص مامان نازي سلام برسون. باي


: باشه باي 


گوشي رو قطع کردم. زانوهامو توي بغل کشيدم، چه سخت بود، يهو بفهمي اوني که بودي نيستي، خانواده ات، خانواده ات نيستند. اما خوب بود همه چي باهم جور شده بود. الان به جاي يه مادر، دوتا مادر داشتم ، مامان نازي که منو به دنيا آورده و مامان آيدا که منو بزرگ کرده. الان دوتا داداش گل هم داشتيم. مامان نازي و مامان ايدا با هم خيلييي خوب کنار امده بودند، انگار نه انگار که با هم هوو هستند. مهبد و ساميار با هم جور شده بودند. همه چي خوب پيش ميرفت، کم کم با مامان نازي داشتم جور ميشدم. براي گوشي ام. اس آمد. برش داشتم از طرف پويان بود. 


پويان : يک ساعت ديگه همون کافه ي هميشگي. 


: اوکي


از روي تخت بلند شدم و به سمت کمد رفتم، يه مانتو سفيد و شلوار خاکستري برداشتم و پوشيدم، حس و حال آرايش نداشتم، يه کرم و رژلب کافي بود. شال نقري، کيف صدفي و کفش هاي کتوني مو برداشتم و رفتم از اتاق بيرون.


مهبد : سلام ابجي باران


: سلام داداش کوچولو خوبي؟


مهبد : خوبم آبجي بزرگه. جاي ميري؟


: اره با دوستام قرار دارم


مهبد : اهان بهشون سلام برسون


: باشه عزيزم


مهبد : مراقب خودت باش


: چشم تو هم مراقب خودت باش.


گونه شو بوسيدم و رفتم سمت ماشينم، سوار شدم و به سمت کافه ي هميشگي راه افتادم. داخل کافه ي که پر از خاطرات قشنگ بود، نميدونستم قرار چياا بشنوم فقط دلم پر بود از اين که بازيچه شده بودم. بازيچه ي عشقم بازيچه ي دوستم. ماشين رو پارک کردم و پياده شدم و به داخل کافه رفتم. بچه ها سر ميز نشسته بودند.


: سلام 


جواب سلاممو دادند. روي صندلي نشستم


ندا : خوبي مهديس؟


آرمان : ندا گفتم اسمش شده باران ديگه مهديس نيست


ندا : ببخشيد اخه عادت کردم 


آرمان : هنوز باورم نميشه تو دوست دوران بچگي ام هستي.


پوزخندي زدم.


پويان : چي ميخوري؟


: چيزي ميل ندارم فعلا ممنون، خوب شروع کنيد


ندا : چيرو ؟


: شماها ميخواستيد منو ببينيد و باهام حرف بزنيد. خوب بگيد


ندا : ببين باران من متاسفم بابت اين اتفاقات 


: با متاسفم بودنت چي حل ميشه؟ آرمان تو که ندا رو داشتي چرا امدي سمت من؟


آرمان : ببين باران، من فکر ميکردم ميتونم عاشقت بشم اما نشد. ندا رو نتونستم فراموش کنم


: چه راحت منو بازيچه قرار داديد


ندا : تو بازيچه نبودي. فقط در زمان اشتباه در جاي اشتباه بودي و اشتباه دل بستي


: به همين راحتي؟


آرمان : ببخش، فراموش کن


پويان : تو با ندا قبل از باران رابطه داشتي؟


آرمان : اره منو ندا رابطه داشتيم، اما بهم خورد و باران امد، فکر ميکردم ميتونم عاشق باران بشم اما ندا فراموش نشد.


: ديدي آقا پويان مقصر اين ماجرا من نيستم.


پويان : بايد از خودتون خجالت بکشيد. که به راحتي با بقيه ي بازي ميکنيد.


از روي صندلي بلند شدم


پويان : چيزي نميخواهي بگي؟


: چي بگم؟


ندا : ما رو ببخش


: ببخشم، فراموش کنم. چه راحت


آرمان : پس چي ميخواهي؟


: هيچي فقط اميدوارم باهم خوشبخت بشيد.


پوزخندي زدم و رفتم از کافه بيرون.


با صداي گوشي ام از گذشته بيرون امدم، گوشي رو برداشتم پويان بود جواب ندادم. قطع شد، ميخواستم جواب بدم اما نه دفه ي اول ، دوباره زنگ زد بازم قطع شد، دفه ي سوم تماس رو برقرار کردم.


: الو سلام


پويان : عليک سلام خوبي؟


: مرسي شما خوبي؟


پويان : تشکر، باران تا يکساعت ديگه بيا کافه هنر


: باز ديگه چه خبره؟ ما که قبلا با هم حرف زديم


پويان : اين دفه فرق داره، بيا مهمه.


: چه فرقي؟؟


پويان : تو بيا خودت ميفهمي!


: باشه ميام


پويان : پس يکساعت ديگه ميبينمت


: اوکي باي


پويان : باي


گوشي را روي ميز گذاشتم، اين چند ماه خيلي اتفاقات رخ داده بود، همه چي با هم اتفاق افتاده بود، خسته بودم، قلبم از اعتماد به پويان ميگفت اما عقلم نه. بد جدالي بين عقل و قلبم بود. از روي تخت بلند شدم. نميدونستم چي بپوشم، عصبي بودم از اين دوراهي بين قلب و عقلم، در اتاق زده شد


: بفرما داخل


مامان نازي وارد اتاق شد


: سلام


مامان نازي : سلام دخترم گلم خوبي؟


: تشکر تو خوبي؟


مامان نازي : ممنون دخترم چکار ميکني؟


: دارم دنبال لباس ميگردم


مامان نازي : ميخواهي بري بيرون؟ 


: اره 


مامان نازي : کمک ميخواهي؟


: نيکي و پرسش


مامان نازي لبخند زد و رفت سمت کمد، بعد از تايمي گشتن، با در دست داشتن يه مانتو يشمي، شلوار پستي، به طرفم امد


مامان نازي : ببين خوبه؟


: اره مرسي


مامان نازي : خوشحالم که تونستم کمک کنم


بهش لبخند زدم


مامان نازي : خوب اگه ديگه کاري با من نداري، برم


: نه ممنون ، اما شما چکارم داشتي که امدي اتاقم؟


مامان نازي : کاري باهات نداشتم، فقط ميخواستم بهت سر بزنم


: اهان، ممنونم


مامان نازي : اميدوارم بهت خوش بگذره، درضمن گل دخترم اگه نياز داشتي حرف بزني من هستم 


: چه حرفي؟


مامان نازي : کلي گفتم گاهي ادم نياز به حرف زدن داره


: اهان ، چشم 


بوسه ي روي گونه ام زد و رفت بيرون، لباسامو عوض کردم، مقداري آرايش کردم، شال روي سرم انداختم و از اتاق رفتم بيرون، سوار ماشينم شدم به سمت کافه رفتم، نميدونستم پويان باهام چکار داره، اما اگه بازم درخواستشو تکرار کنه، شايد بهش فکر کنم و يه فرصت بدم. هر چي قسمت باشه همون ميشه . ماشين را پارک کردم و به داخل کافه رفتم. چه خلوت بود مگس هم پر نميزد. انگار من و پويان بايد فقط جاهاي خلوت باهم حرف بزنيم. اين کافه دو طبقه بود، اين پايين که خبري نبود واسه همين رفتم طبقه ي بالا ، واييي خدايي من پر از بادکنک سفيد و قرمز بود، يه ميز وسط قرار داشت که روش پراز گل سرخ بود، يه کيک قلبي شکل شکلاتي که روش تکه هاي توت فرنگي قرار داشت روي ميز بود. واي من عاشق اين نوع کيک بودم، پويان يه ديووونه ي واقعي بود.


پويان : باران!؟؟


به طرف صداش چرخيدم اما از ديدن اون دختر در کنارش جا خوردم


: سلام.!!


پويان : عليک سلام خوبي؟


: ممنون اما انگار تو بهتري! معرفي نميکني؟


پويان : من که عالي هستم، شيدا نامزدم.


يه احساس عجيبي بهم دست داد، ضربان قلبم بالا رفته بود، شيدا امد طرفم، دستشو دراز کرد، دستمو توي دستش گذاشتم


شيدا : خوشبختم


: منم همين طور


پويان : تعجب کردي؟


: بگم نه دروغ گفتم!


پويان : به حرفت گوش دادم.


: کدوم حرفم؟!!


پويان : گفتي فراموشتت کنم و برم دنبال کسي که عاشقم باشه و بهم اعتماد کنه. منم وقتي که از دنيا بريده بودم شيدا رو پيدا کردم، يه فرصت دوباره به خودم دادم.


به سختي بهش لبخند زدم


: خوشبخت بشيد، اما دليل دعوت من چي بود؟


پويان : تو دوست من هستي! ميخواستم اول تو رو در شادي ام شريک کنم


: ممنون از لطفت


شيدا : خوب حرف کافيه، بشينيم و کيک بخوريم


: من بايد برم


شيدا : کجا به اين زودي؟


: يهو يادم افتاد که يه کار ضروري دارم و بايد برم. اما جبران ميکنم


پويان : اي بابا، حالا نميشه نري


: خيلي دلم ميخواست کنارتون باشم اما بايد برم


شيدا : يادت باشه قول جبران دادي


: يادم ميمونه فعلا با اجازه


پويان : مراقب خودت باش


: حتما باي


حالم خراب شده بود، دليل اين حال داغون رو نميفهميدم. نفس عميقي کشيدم و سوار ماشينم شدم. اخه چراا خداا سرنوشت من اين طوري شده. چقدر زود يه نفر ديگه جايگزين من شد. مدعي عشق من چه زود ادعاي عشق کسي ديگه رو سر داد. احساس يه ماهي رو داشتم که از آب جدا افتاده اما دليل اين حس رو نميدونستم. من چه مرگم شده بود.


من چه مرگم شده بود، چرا از نامزد کردن پويان ناراحت شدم. چراا از ديدن شيدا حسوديم کرد چرا دارم حرص ميخورم. دست روي صورتم کشيدم، گونه هايم خيس بودم. من چمه شده بود. ماشين رو پارک کردم از ماشين پياده شدم. حس و حال داخل خونه رو نداشتم روي نيمکت وسط حياط نشستم، سرم درد ميکرد، از دست خودم از دست پويان عصبي بودم، از اين سرنوشت لجم گرفته بود، سرمو روي دستام گذاشتم، من چرا اين طوري شده بودم، چرا مامان نازي از شيدا چيزي بهم نگفت. چرا دلم ميخواست پويان رو خفه شدم. احساس کردم يه نفر کنارم نشست.


مامان نازي : کجا سير ميکني؟


سرمو بلند کردم ، بهش نگاهش کردم


مامان نازي : چرااا داري گريه ميکني؟ اشک غمه يا شادي؟


: من خيلي بدبختم


مامان نازي : چي شده باران؟


: حوصله داري برات بگم؟


مامان نازي : من هميشه براي بچه هام حوصله دارم بگو


: وقتي وارد دانشگاه شدم، با يه دختر به اسم ندا آشنا شدم، ندا شدم صميمي ترين دوستم. ندا عشق تئاتر بود و کلاس تئاتر ميرفت از منم خواست که باهاش برم و کلي از تئاتر تعريف کرد، من قبول کردم و باهاش رفتم کلاس، اونجا بود که با آرمان و پويان آشنا شدم. پويان دوست دختر داشت و با من لج بود اما آرمان خيلي مهربون بود. نميدونم چرا اما به طرف آرمان جذب شدم، آرمان هم انگاري عاشق من شده بود، کم کم روياهامو باهاش ساختم، فکر ميکردم قرار باهاش ازدواج کنم و خوشبخت بشم، اما همه ي روياهام به باد فنا رفت، يکي از دوستام مهموني فارخ التحصيلي گرفته بود، منم به دليل مهموني او، نرفتم با خانواده ام مسافرت، اونجا بود که ندا و آرمان رو لب رو لب ديدم، دنيا روي سرم خراب شد. حالم خيلي بد بود، اول فکر کردم تازه بهم خيانت شده ، از نامردي آرمان و نارفيقي ندا دلم گرفت، اما پويان بهم گفت، ندا و آرمان همه ديگر رو دوست داشتند و چون من عاشق آرمان شدم ندا کشيده کنار و مثلا در حقم رفاقت کرده.


از خودم عصبي بودم، که ناخواسته وارد يه رابطه ي دونفر شده بود. توي همين هاگيرواگير بود که با تو و داستانت اشنا شدم، بعد از اين همه جريان ها بود که حقيقت رو فهميدم، آرمان و ندا با هم دوست بودن از هم جدا شدن، ارمان چون ميخواسته ندا رو فراموش کنه با من دوست ميشه اما بعد عاشقم نميشه و ندا رو فراموش نميکنه ، اين وسط من بازيچه ي دست اين دوتا شده بودم. اون دوتا با احساسات من بازي کرده بودند، چند وقت پيش پويان ادعاي عشق منو داشت، اما من ردش کردم چون آرمان اعتماد ، قلب ، غرور منو شکست. حالا ديدي چقدر من بدبختم


مامان نازي : تو بدبخت نيستي اين بازي سرنوشته که براي هر کسي چيزهاي مختلفي مينويسه، باران دخترم يه شکست نبايد باعث بشه تو با زندگي ات قهر کني، آرمان و ندا اشتباه بزرگي در حق تو مرتکب شدن اما تو با ببخشش اونا قلبتو پاک کن. سخته اما فراموش کن. دوباره عاشق بشو، منم اول اعتماد کردم و بد عاشق شدم، پويان کيس مناسبي براي دوباره شروع کردنه.


: پويان تصميم گرفته با يه نفر ديگه زندگيشو آغار کنه.


مامان نازي با دهن باز نگاهم کرد


: يعنيي شما خبر نداشتيد از شيدا و قرار ازدواجش با پويان؟


مامان نازي يهو از جاش بلند شد و رفت، وا اين چش شده يهو نکنه الان بره پويان رو بکوبونه.


اي خدا الان پويان با خودش ميگه اين باران چقدر دهن لقه، اوففف حرصم گرفته بود ، به بچه گربه هاي که داخل حياط داشتند بازي ميکردن نگاه کردم، چه ناز و بازيگوش بودند، کلا وقتي بچه ي بي دغدغه زندگي ميکني، اصلا نميدوني عشق چيه؟ گوشيم زنگ خورد پويان بود، اي بابا اين چرا دست از سر من برنميداره. چند بار زنگ زد تا تصميم گرفتم جواب بدم


: بله؟!!


پويان : من نزديک خونه تون هستم بيا بيرون


: چي شده؟


پويان : سوال نپرس الان ميرسم بوق زدم بيا باي


گوشي رو قطع کرد. اين پويان کلا رد داد، حتما ميخواد منو دعوا کنه که چرا به مامان نازي گفتم با شيداست. خدا امروز رو به خير کنه، از جام بلند شدم رفتم سمت در.


مامان نازي : باران 


سرجام ايستادم و به طرف مامان برگشتم


: جانم 


دستامو توي دستش گرفت


مامان نازي : منم تجربه تو رو داشتم. اما باران اعتماد مهم ترين چيز توي هر رابطه ي است، به خودت به زندگي ات يه فرصت دوباره بده، عشق مياد اگه خودت بخواهي، من اول اعتماد کردم بعد عاشق شدم. آرش اول اعتماد کرد و بعد عاشق شد، هورش اعتماد کرد و بعد عاشق شد، ميبيني همه ي ما اول اعتماد کرديم و بعد به عشق رسيديم. به نداي قلبت گوش بده ، حالا هم برو خدا همرات


ازم جدا شد، نميدونستم دليل حرفاش چيه؟ اگه منظورش پويان بود اون که رفته بود با يه نفر ديگه. صداي بوق ماشين پويان امد رفتم بيرون و سوار ماشينش شدم، راه افتاد


: چه خبره پويان اتفاقي افتاده نکنه با شيدا دعوات شده


پويان هيچي نميگفت


: ببين من نميدونستم تو به نازي چيزي نگفتي. باور کن من دهن لقي نکردم


ماشين رو کنار خيابون پارک کرد،


: يه چيزي بگو 


به سمت برگشتم و بهم نگاه کرد


پويان : من عاشقتممم


: چه زود شيدا دلتو زد


پويان : دروغ بود


: چي ؟؟ عشقت نسبت به من؟


پويان : شيدا دروغ بود، من فقط ميخواستم حس حسادت تو رو تحريک کنم. اخه دوستم گفت اگه حسادت کني يعني عاشقي.


با تعجب بهش نگاه کردم


پويان : شيدا نامزد دوستمه چند ماه ديگه هم عروسيشونه.


عصبي شدم خيلييي.


پويان : ديدي تو هم عاشقي عزيزم


: تو اشتباه متوجه شدي من حسادت نکردم.


در ماشين رو باز کردم و پياده شدم و قدم داخل پارک گذاشتم، در کمال عصبانيت يه حسي تهه قلبم خوشحال بود. دستم توسط پويان کشيده شد به طرفش چرخيدم


پويان : کجا ميري ؟چرا عشقي رو که داري انکار ميکني؟


: چرا اصرار ميکني که عاشقتم. وقتي که نيستم


پويان : من تا ابد عاشقت ميمونم با کسي هم ازدواج نميکنم، حسرت پدر شدن و همسر شدن رو با خودم دفن ميکنم. باران من عاشقتم بينهايت. ميدونم شکست خوردي اما من براي ترميم امدم، اون قدر عشق دارم که براي دوتامون بسه ، تو فقط بهم اعتماد کن.


بهش نگاه کردم به اون تيله هاي عسلي به عشق موج زده در نگاهش. با اين هيکله ورزشي موهاي قهوه ي لخت، قد بلند ، پوستي سفيد چشم هاي عسلي، آرزوي هر دختري بود.


پويان : باران اين آخرين بار که برات از عشق ميگم اگه ردم کني ديگه هيچ وقت نه منو ميبيني و نه زمزمه ي عشقو ميشنوي. سه بار ازت ميپرسم انتخاب با توست.


الان بايد چکار کنم.


پويان : باران با من ازدواج ميکني؟


قلبم يه چيزي بگو.


پويان : باران درخواست عشق منو ميپزيري و با من ازدواج ميکني؟


اعتماد مهم ترين چيزه يه رابطه هست.


پويان : باران در قبال يه دنيا خوشبختي، مهريه ي از جنس صداقت و وفا، با کوله بار از عشق و دلدادگي با من ازدواج ميکني؟


اين بار اخر بود که ازم پرسيد، من توي تمام لحظاتي رو که با ارمان بودم اينقدر عشق رو حس نکردم که توي همين چند دقيقه حس کرده بودم، پويان عاشقم بود. آيا منم ميباست مثل مامان نازي اعتماد کنم؟!!


پويان دستمو ول کرد


پويان : عشق زوري نميشه، به انتخابت احترام ميزارم، اميدوارم خوشبخت بشي.


با نگاهي غم زد ازم فاصله گرفت، من ميتونستم با اين پسر خوشبخت بشم.


: پويان


به طرفم برگشتم رفتم سمتش.


: من شکستم و قلبم براي يه عشق تازه در حال حاضر جا نداره اما من ميخوام بهت اعتماد کنم. ميخوام به خودم و به تو يه فرصت بدم


بهم زل زد انگاري داشت حرفامو هضم ميکرد


: من باهات ازدواج ميکنم


يهو منو در آغوشش کشيد، چه ارامشي داشتم. من مثل مامان نازي ميخواستم زندگي رو با اعتماد شروع کنم. از اعتماد به عشق برسم. يهو توسط يه نفر از آغوش پويان کنده شدم، يه خانم چادري با يه آقاي بي سيم به دست بودند.


آقا پليس : بد نگذره يه وقت


خجالت کشيدم.





 اقا پليس : توي مکان عمومي جاي اين کاراست؟


پويان : مگه چکار کرديم؟


آقا پليس : حرف نزن، همين شماها هستيد اين جامعه رو به فساد کشيديد


پويان : مراقب حرفاتون باشيد


اقا پليس : ساکت شو


پويان : زنمم دلم خواست بغلش کنم.


اقا پليس : که زنت، معلوم ميشه.


ما رو سوار ماشين کشت کردند. همين يه قلم کم بود. وايي از دستت اين پويان


پويان : 


وايي خدايا باران منو قبول کرد ، باران بالاخره سهم قلبم شد، فقط اين گشت ارشاد ضدحال بود. جدي جدي امدن گرفتنمون، به باران نگاهي کردم شالشو جلو کشيد بود، چه مظلوم شده بود، يعني بايد از زندگي ما دوتا، فيلم بسازند. اول وسط ناکجااباد دوم کافه و شيدا سوم پارک و گشت ارشاد، باران به من بله رو داده بود، خيلي خوشحال بودم، اين ضدحال اخرش هم جالبه ، مامان نازي راست ميگفت تا سه نشه بازي نشه، من عشقمو به دست اوردم، تازه الان کلي خاطر دارم تا براي بچه هام تعريف کنم، باران ترنم زندگي من بود، به کلانتري رسيديم از ماشين پيادمون کردنند. باران از حرص زياد داشت لبشو گاز ميگرفت، منم مثل ديوونه ها لبخند روي لبابم بود.


آقا پليس : بيايد زنگ بزنيد خانواده هاتون بيان


به باران نگاه کردم، انگاري باران هم با نظر من موافق بود، شماره ي مامان نازي رو گرفتم


مامان نازي : الو سلام بفرمايد


: سلام مامان پويانم


مامان نازي : پويان جان خوبي؟ باران خوبه؟ چيزي شده؟


: هم من و هم باران خوبيم، ميشه بياي کانتري


مامان نازي : خاک بر سرم چي شده؟


: نگران نشو چيز مهمي نيست به جرم عاشقي گرفتنمون


صداي خنده اش امد


مامان نازي : الان ميام


گوشي رو گذاشتم، آقا پليسي که پشت ميز نشسته بود، اسم جلالي بود سري تکون داد و گفت


آقاي جلالي : پسرم عاشقي جرم نيست اما در ملاعام در آغوش کشيدن دختر نامحرم جرمه


: منم خدمت همکاراتون عرض کردم، باران همسرمه


آقاي جلالي : به زودي مشخص ميشه


باران کلا حرف نميزد فقط برايم با چشم خط و نشون ميکشيد منم لبخند ميزدم ، آقاي جلالي هم سرتکون ميداد. بالاخره مامان نازي امد


آقاي جلالي : بفرمايد شما؟!


مامان نازي : سلام من نازنين جاهدي هستم، مادر باران و پويان، جرم بچه هاي من چيه؟


آقاي جلالي : عليک سلام، به جرم در آغوش کشيدن همديگر در ملاعام


مامان نازي نگاهي به منو باران انداخت، از نگاهش خجالت کشيدم.


مامان نازي : پويان و باران به هم محرم هستيد اما کار اشتباهي انجام دادن. لطفا شما ببخشيد


آقاي جلالي : تعهد نامه بدهند، ميتوانند برند


من و باران تعهد نامه پر کرديم امضا داديم و همرام با مامان نازي رفتيم بيرون از کلانتري 


مامان نازي : باران بشين توي ماشين


: منو هم تا دم پارک برسونيد


مامان نازي : شما تاکسي بگير برو


: چرا اين قدر عصبي؟


مامان نازي : نبايد باشم!!؟


باران : ما که کاري نکرديم


مامان نازي : شما ساکت بشين توي ماشين


باران : مامان!!


مامان نازي : دختر گلم شما ساکت، اصلا گوشيتو بده به من، پويان حق نداري فعلا با باران تماسي داشته باشي، اول پا ميشي با خانواده ات مياي خواستگاري ، فکرامون رو که کرديم شايد بهت دختر بديم


دلم گرفت بهش نزديک شدم


: من که جز شما خانواده اي ندارم.


مامان نازي : خداروشکر سايه ي بابات بالا سرته، با هدا يا بي هدا مياي خاستگاري


باران : مامان چرا اين طوري برخورد ميکني؟


مامان نازي : دارم تنبيتون ميکنم.


دست خودم نبود، اما بغض کرده بودم، حس بدي داشتم


مامان نازي : واسه ي چي بغض کردي؟


: وقتي تو باهام سردي من بغض ميکنم


دست روي شونه ام گذاشت 


مامان نازي : پويان من يه کوچولو عصبي شدم تو بغض کردي فردا در مقابل مشکلات زندگيت چه ميکني؟


: من با مشکلات ميتونم بجنگم و تحمل کنم اما نميتونم سردي رفتار تورو عصبانيت تورو تحمل کنم.


مامان نازي : گاهي عصبي شدنم لازم الان هم برو با بابات حرف بزن زنگ بزنه آرش وقت خاستگاري بگيره


نفسي عميق کشيدم


مامان نازي : پسر گلم برو پيش بابات و باهاش بيا


: باشه 


مامان نازي : آفرين پسر گلم


بهم لبخند زد و باران رفتند.


منم تاکسي گرفتم رفتم سمت پارک، کيف پولمو از داخل ماشين برداشتم و به راننده ي تاکسي پول دادم، سوار ماشينم شدم به سمت خونه ي بابام راه افتادم، نازنين مادرم بودم اما باران هم دخترش بود پس حضور بابام لازم بود، خيلي وقت بود که از بابام چيزي نخواسته بودم، راه منو بابام از هم جدا شده بود، اما الان بايد باهاش حرف ميزدم، رفتار نازنين رو درک ميکردم ، به خونه ي بابام رسيدم از ماشين پياده شدم زنگ رو زدم، صداي خدمتکار خونه از پشت آيفون به گوشم خورد


خدمتکار : کيه؟؟


: پويانم در رو باز کن


خدمتکار : سلام اقا بفرمايد داخل


در با صداي تيکي باز شد ، وارد شدم، بعد از گذر از حياط کوچک، وارد سالن شدم، هدا روي مبل ها نشسته بود و يه فنجون که نميدونم چي داخل بود به دستش گرفته بود و ميخورد، با ديدن من فنجون را روي ميز گذاشت و از جاش بلند شد


هدا : پويان تو اينجا، معجزه شده؟؟


: بابام کجاست؟


هدا : داخل اتاق


: ميشه صداش کني؟


هدا : البته


تعجب کرده بود از ديدن من ، حق هم داشت من تا حالا به اين خونه نيامده بودم البته چندين باري داخل حياط امده بودم، بابام با هدا امد


بابا : سلام پسرم خوبي چيزي شده؟


: عليک سلام مرسي شما خوبيد؟


بابا : ممنون پسرم، آفتاب از کدوم طرف طلوع کرده که تو امدي اينجا؟


: آفتاب از سمت عاشقي طلوع کرد


هدا : يعني چي؟


: من ميخوام ازدواج کنم


بابا خوشحال شد و دستي روي شونه ام گذاشت


بابا : چه زود بزرگ شدي پسرم، حالا اون دختر خوشبخت کيه؟


: باران دختر نازنين


هدا : اين نازي خودش رفت حالا دخترشو فرستاد توي زندگيمون


با خشم نگاهش کرد


بابا : هدا لطفا!


با نگاهي بابام هدا ساکت شد


بابا : پس دختر نازي دلتو برده؟


: اره قبل از اينکه بفهمم باران دختر نازنينه عاشقش شدم


بابا : مبارک باشه پسرم


: ممنون شما بايد زنگ بزنيد قرار بزاريد


هدا : واا باران که دختر نازي اونم که مادر توست قرار چي اين وسط


: هدا جون چون مامان باران نازنينن واسه ي همين بابام بايد قرار بزاره


بابا : من با ارش تماس ميگيرم واسه اخرهفته قرار ميزارم


: نه نه دور واسه امشب قرار بزاريد


بابا زد زير خنده 


بابا : چه عجله ي هم داره


هدا : ميترسه دختره فرار کنه


: زنگ ميزنيد؟


بابا : اره زنگ ميزنم، خودمم همرات ميام خواستگاري


: ممنون باباييي


در آغوشم کشيد. 


بابا : حيف که بزرگ شدنت رو نديدم


از آغوشش بيرون امدم، بهش نگاه کردم گرد پيري روي موهاش نشسته بود.


: زنگ بزنيد ديگه.


بابا سري تکون داد و گوشي رو برداشت و رفت داخل اتاقش ،روي مبل نشسته بودم، با بي قراري پامو تکون ميدادم.


هدا : چيزي ميخوري بگم برات بيارن؟


: آب لطفا


هدا : گلي خانم يه ليوان خنک بيار


: مرسي


هدا : عاشقي؟!


: بينهايت


هدا : عشق در کمال زيباي چهره ي زشتي هم داره، شادي مياره اما غم را هم به قلبت هديه ميده، وقتي عاشقي نبايد بترسي، زندگي مشترک يعني ما نه من و تو.


با تعجب نگاهش کردم


هدا : چرا اين مدلي نگاه ميکني؟ منم عاشق شدم عاشق بابات


لبخند زدم، از گلي ليوان اب رو گرفتم و خوردم، چرا بابام نياد، نکنه آقا آرش قبول نکرده، وايي داشتم رواني ميشدم


هدا : نگران نباش، نازي حواسش بهت هست اگه باران هم دوستتت داشته باشه همچي حله


: باران دوستم دارم


هدا : پس بيخيال نگران نباش


اين هدا هم خيلي آدم عجيبي بود. اما حرفاي کاملا درستي زد. بالاخره بابام از اتاق امد بيرون، از روي مبل بلند شدم


: چي شد؟


بابا : واسه ي فردا شب قرار گذاشتم


: چرا امشب نه؟


بابا : تازه آرش ميگفت اخر هفته ديگه واسه ي فرداشب شد.


: آهان، خوب من برم


بابا : کجا بمون


هدا : اره براي شام بمون


: مرسي اما بايد برم


بابا دست روي شونه ام گذاشت


بابا : مراقب خودت باش عزيزم


هدا : خداحافظ


: چشم مرسي خداحافظي


با لبخند ازشون جدا شدم، خيليي خوشحال بودم.


سوار ماشين شدم تصميم گرفتم براي باران ويس آهنگ بفرستم. آهنگ ها رو بالا و پايين کردم تا به يه اهنگ رسيدم که احساس کردم مناسبه. گوشيمو در اوردم و آهنگ رو پلي کردم.


((گروه بلک کتس : چقدر عاشقتم)


تو فقط مال مني / تو فرشته ي دوست داشتني / نمي توني بد بشي / تويي که ماه مني / تو فقط حق مني / 


تويي که شيشه ي عمر مني / نمي توني بشکني / تو خودت جون مني / 


چقدر عاشقتم تموم دنيامي/ تو همون ستاره ي شرقي شب هامي / چقدر عاشق اون رنگ چشماتم / باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم / چقدر عاشقتم تموم دنيامي / تو همون ستاره ي شرقي شب هامي / چقدر عاشق اون رنگ چشماتم / باهام حرف بزن من عاشق حرفاتم / وجودت گرمه مثل آتيشه / دلت جنس شيشه / ديگه بي تو نميشه / حالا ديگه وقتشه / دل من و تو ما بشه / پيشم باشي هميشه/.)


عاشقتمممم باران.


ويس رو فرستادم ، گوشي را روي صندلي پرت کردم به سمت خونه ام راه افتادم ، حس ميکردم شهر قشنگتر شده ، درخت ها و گلها خوش رنگ تر شدن، انگاري خدا داشت لبخند ميزد، عاشق اين حسم بودم، ديگه باران را دارم در کنارم، من در کنار باران عشق رو ديدم، باران در کنارم تموم شده فصل انتظار.


ماشين پارک کردم و پياده شدم. در رو با کليد باز کردم وارد خونه شدم


مهرشاد : به سلام جناب عاشق چي شده؟


فرزاد : شيدا ميگفت باران بدجور حسادت کرده


: ايييي دلم ميخواد بزنمت فرزاددددد


فرزاد : چراا؟


: با اين پشنهادت نزديک بود بي باران بشم


مهرشاد : من که گفتم اين کارو نکنيد


فرزاد : يعني برعکس جواب داد؟


: داشت برعکس جواب ميداد که مامان نازي به فريادم رسيد


مهرشاد : الان يه عروسي افتاديم يا نه؟


: فعلا که من يه خاستگاري افتادم.


فرزاد و مهرشاد منو در آغوش کشيدن


مهرشاد : مبارک باشه داداش


فرزاد : خوشبخت بشي


: ممنون


مهرشاد : کي مراسم خاستگاريه؟


: با کلي اصرار فرداشب


فرزاد : به سلامتي 


مهرشاد : با کي ميري خاستگاري؟ 


: چطور مگه؟


مهرشاد : اخه باران دختر نازنين نميشه که با نازنين بري خاستگاري دخترش.


فرزاد : مهرشاد راس ميگه 


: با پدر گرامي و زن باباي گرام ميرم.


مهرشاد : ايول 


فرزاد : بابات قبول کرد؟


: نبايد قبول ميکرد؟


فرزاد : چه ميدونم گفتم شايد قبول نکنه


: اهان


مهرشاد : زود باش شيريني بده


: اول بزار برم خواستگاري شيريني هم ميدم


فرزاد : اون شيرينيش جداست


: خيلي خسته ام باشه براي بعد


مهرشاد : باشه داداشم


بهشون لبخند زدم و رفتم داخل اتاقم. دلم ميخواست زود تر فرداشب بشه. روي تخت دراز کشيدم، چشمام رو بستم چهره ي باران تجسم کردم.


نازنين : 


امروز روز خواستگاري بارانه، يه حس عجيبي دارم، دخترم داره با پسرم ازدواج ميکنه، اون قدري که در حق پويان مادري کردم در حق باران نکردم، ازدواج و عاشق شدن اين دو، جالبه برام. الان باران داره هيجاني رو تجربه ميکنه، که من و آيدا تجربه اش نکرديم، لباسامو پوشيدم، خوشگل شده بودم اما عصبي و ناراحت بودم نميدونم چم شده بود، داشتم موهامو ميبستم که آرش بدون در زدن وارد اتاق شد


: واييي تو کي ميخواهي يادت بگيرري کاربرد در چيه؟


آرش : هنوز همون نازي غرغرو هستيييي


: تو هم همون آرش خنگه هستي


آرش : بداخلاق ، من برم در بزنم دوباره بيام


: نميخواد حرفتو بگو


آرش : قورباغه از بس بداخلاقي يادم رفت حرفمو


گلدون رو از روي ميز برداشتم


: الان به من چي گفتي؟؟


آرش چند قدم رفت عقب


آرش : هورش هم بهت ميگه قورباغه


: هر کي هر چي گفت تو که نبايد تکرارش کني


قبل از حرف زدن آرش، در باز شد مهبد امد داخل


: يعنيي کي ميشه ياد بگيريد کاربرد در روووو


مهبد کپ کرده بود


آرش : مهبد فرار کن مامانت قاطي کرده


مهبد نگاهي به من کرد، در و بسته رفت بيرون


: يعني نصف عمر هدر رفت اما شما درک نکرديد در واسه زدنه


آيدا سر زده و هراسان وارد اتاق شد


آيدا : چي شده؟ آرش چکار کردي؟


: اينم از اين


آرش : هيچي نميدونم چرا نازي عصبيه


آيدا : من خودم باهاش حرف ميزنم اگه کاري نداري تو برو


آرش سري تکون داد و رفت، منم روي تخت نشستم، عصبي بودم، آيدا کنارم نشست 


آيدا : چي شده ؟


: نميدونم حس عجيبي دارم، عصبي هستم.


آيدا : خواستگاري باران تو عصبي شدي؟


: آيدا من و تو هرگز اين هيجان باران رو تجربه نکرديم و چيزي نداريم بهش بگيم.


آيدا : اي بابا اين که عصبانيت ندارم، خداروشکر که باران تجربه ميکنه، ما هيچ کس رو نداشتيم ميزبان خواستگار باشه ، کسي رو هم همسرمون نداشتند که بيارند همراشون.


: ميخوام تمام چيزاي رو که من تجربه نکردم بچه هام تجربه کنند، من دوبار عروس شدم اما عروسي نگرفتم واسه ي اين سه تا جبران ميکنم.


آيدا : منم همين جور دلم ميخواد هيج کبودي رو بچه هام نداشته باشند


: آيدا من کم گذاشتم واسه شون، حرص ميگيره از اين که چيزي ندارم به دخترم بگم.


آيدا : بيخيال نازي ، همه ي مادرا که نبايد همه چي دون باشند. ماها يه عالم خاطره ي باحال داريم ، بچه هاي سالم و صالح داريم همين کافيه


بهش لبخند زدم


: تو راست ميگي، من زيادي بزرگش کردم


آيدا : بله بله نزديک بود بزني آرش رو بکشي


زديم زير خنده


آيدا : خيلي با اون گلدون ترسناک شده بودي


چشمک زدم


: گاهي ترسناک بودن قشنگه


آيدا : گفتي قشنگ، لباست چه بهت مياد


: مرسي عزيزم. تو هم لباست خيلي بهت مياد


صداي زنگ امد


آيدا : مهمون ها امدن


: اره بريم استقبال


با آيدا رفتيم از اتاق بيرون، پويان يه کت و شلوار مشکي براق پوشيده بود، پسرم چه خوشگل شده بود يه سبد گل رز قرمز و ياس هم به دستش بود، من به آشپزخونه پيش باران رفتم ، روي صندلي نشسته بود


: به چي فکر ميکني؟


باران : به اينکه کارم درسته يانه؟


: منم اول اعتماد کردم و بد عاشق شدم، زندگيم عالي بود، باران اگه نميخواهي زوري بالا سرت نيست دخترم


آيدا : هنوز دو دلي؟


باران : ميترسم نتونم با پويان خوشبخت بشم.


آيدا : امشب که عروسي ات نيست، يه مدت با ديدي تازه به پويان نگاه کن، نميخواستي ازدواج نکن


: اره حرف آيدا درسته، از امروز پويان رو جوري ديگه ببين به قلبت اجازه بده عاشق بشه، اما اگه هم نشده اشکالي نداره ازدواج نکن


باران : چه خوبه که شما دوتا هستيد


بهش لبخند زديم


آيدا : حالا پاشو چاي بريز که مهمون ها منتظرند


باران بلند شد و چاي داخل فنجون ها ريخت، فلفل رو به دستش دادم


باران : چکارش کنم؟


: بريز داخل فنجون پويان


آيدا : فقط حواسته باشه فنجون اشتباهي رو به کسي ندي


باران : چشم


آيدا : اول من ميرم بعد باران تو بيا


باران سري تکون داد، آيدا رفت و کمي بعد باران رفت منم کاسه ي ماستو دستم گرفتم و رفتم بيرون، نگاهي به جمع انداختم، پويان پسرم بود اما متعلق به من نبود، باران دخترم بود اما اونم به من تعلق نداشت. چه سخت بود اطرافيانت متعلق به تو نباشند. نفسي کشيدم و رفتم روي مبل نشستم، چشم هاي پويان ستاره بارون شده بود.


هدا : کاسه ي ماست واسه ي چيه؟


: کم کم متوجه ميشي.


پويان مقداري از چايش که خورد سرفه اش گرفت، اما نگاهي به باران انداخت و يه نفس چاي رو رفت بالا، با لبخند کاسه ي ماست رو بهش دادم


آيدا : داخل چاي پويان فلفل بود کاسه ي ماست هم واسه ي همين بود


هدا : اهان


بعد از حرفاي متفرقه ، قرار شد پويان و باران برند و حرف بزنند. اما قبل از رفتند.


پويان : يه چيزي بگم


پدرام : بگو پسرم


پويان : ميشه مامان نازي همراي منو باران بياد


هدا : واا چرا؟


پويان : يه دليلي داره.


: اره ميام


از روي مبل بلند شدم، همراشون رفتم، خيلي کنجکاو بودم دليل اين همراه ي رو بدونم ، وسط حياط کنار گل هاي لاله ايستاديم


پويان : مامان ازت خواستم بياي تا شاهد قول و قرار هاي من با باران باشي


سري تکون دادم


پويان : باران ميدونم قلبت شکسته و اعتمادت خورده شد، اما ازت فرصت ميخوام براي جلب کردن اعتمادت براي عاشقانه ساختنه لحظهايت، باران نميتونم قول بدم که نزارم چشمات اشکي بشن اما قول ميدم اشک چشمات از شوق باشه، باران بهترين زندگي رو نميتونم برات بسازم، اما قول ميدم زندگيمون پر از صداقت و وفا باشه. قول ميدم هيج وقتت بهت عادت نکنم.


حرفاي پويان خيلي زيبا بودن ، ميدونستم باران با پويان خوشبخت ميشه


پويان : مامان نازي من به شما هم قولت ميدم که همون جور که پسر خوبي براتون بودم براي باران هم همسر خوبي باشم.


بهش لبخند زدم


باران : من نميتونم بهت قول بدم که فوري عاشقتت بشم اما بهت اعتماد کامل دارم.


پويان به باران نگاهي عاشقانه انداخت


: منم هر کمکي بتونم بهتون ميکنم، حالا هم بيايد در آغوشم


باران و پويان رو در آغوش کشيدم.


: خوب من برم تا شما دوتا با هم حرف بزنيد


چشمکي زدم، ازشون جدا شم و به داخل خونه بر گشتم، که با نگاه هاي کنجکاوانه روبه رو شدم


: پويان ميخواست منو شاهد قول هاش قرار بده فضولا


همه لبخند زدند، حسرت هاي زيادي در زندگيم داشتم ، من بزرگ شدن باران رو نديده بودم، مثل آيدا هم به باران نزديک نبودم. اما خوبه که دارم کم کم جايگاهمو پيدا ميکنم. خوشحال بودم که عروس شدن باران رو ميديم. به آيدا نگاه کردم ، تنها حسادت من بهش اين بود که بيشتر از من کنار باران بوده، بيشتر از من مادر باران بوده.


هدا : بدجور به آيدا نگاه ميکني؟


: کجاي نگاه من بدجوره؟


هدا : هيچ زني نميتونم هوو داشتن رو تحمل کنه


: اره حرفتو قبول دارم، تقسيم کردن همسرت با يه نفر ديگه سخته، اما من به آيدا حسادتت نميکنم.


هدا : چطور ميتوني تقسيم کردن عشقتو ببيني؟


: آرش منو آيدا رو به يه اندازه دوس داره، وقتي عشقشو به طور مساوي تقسيم ميکنه. دليلي براي حسادت باقي نميمونه


هدا : زن متفاوت هستي!


: متفاوت بودن گاهي جالبه.


بهم نگاهي انداخت و رفت.


پويان : چي ميگفت؟


: اين هدا هم گاهي خيلي عجيبه حرفاش


پويان : اره ديروز به منم حرفاي عجيبي ميزد.


: بيخيالش


بعد از خوردن شام، پويان اينا رفتند خونه شون، قرار شد باران چند روزي فکر کنه ، طبق همون رسم قديمي.


چند روزي گذشت و باران جواب بله رو داد، قرار شد چند ماهي نامزد باشند تا تدارک هاي عروسي ديده بشه، پويان بايد خونه ميخريد و باران جهاز، همگي خوشحال بوديم ، رفتار ساميار هم با من بهتر شده، هورش هم زنگ کلي تبريک گفت، همه چيز عالي پيش ميرفت.





امروز شيفت نداشتم، حوصله ام داخل خونه سر رفته بود، ساميار و مهبد داخل اتاق داشتند بازي ميکردند، آيدا تازه از سرکار امده بود و داخل اتاقش بود، باران و پويان هم رفته بودن بيرون، دنبال خونه و تالار، آرش هم داشت روزنامه مطالعه ميکرد، رفتم داخل حياط و توي الاچيق نشستم، به گل ها نگاه ميکردم، چند روز پيش دوباره رفتم خونه ي قديمي و يه چيزي پيدا کردم که واسه ي کادوي ازدواج باران و پويان مناسب بود.


باران : سلام


: سلام عزيزم خوبي خوش گذشت


پويان : عالي جاي شما خالي


: خونه پيدا کرديد


باران : راستش


پويان پريد وسط حرف باران


پويان : بزار در مقابل تمام اعضاي خانواده بگيم


باران سري تکون داد، پويان رفت تا بقيه رو صدا بزنه، بدجور کنجکاو بودم بدونم جريان چيه؟ بدجور دوتايي مشکوک ميزند. همگي امدن و داخل الاچيق نشستند


: خوب الان که همه هستند بگيد جريان چيه؟


آيدا : اتفاقي افتاده؟


آرش : تالار پسنده کرديد؟


ساميار : خونه پيدا کرديد؟


مهبد : جريان اين دورهمي چيه؟


باران : واييي چقدر سوال!!


پويان : الان جواب همتون رو ميدم، منو باران يه تصميمي گرفتم که اگه شماها موافق باشيد عملي اش ميکنيم


آيدا : بگو که از فضولي دق کرديم


باران : منو پويان بعد از کلي فکر کردن و حرف زدن به يه نتيجه ي رسيديم. من اينجا به دنيا امدم شماها همين طور، زندگي شماها شخصيتتون اينجا شکل گرفته، من و پويان ميخواهيم اينجا و در کنار شما زندگي کنيم، ميخواهيم بچه هامون اينجا بزرگ بشن


پويان : ميخواهيم جايي پيوند عشق رو ببنديم که پيوند عشق هاي ديگه بسته شده، اگه شما ها اجازه بدهيد ميخواهيم اينجا عروسي بگيرم و در خونه ي بابا نيما و مامان نازي زندگي جديدمون رو آغاز کنيم.


اشک در چشمام حلقه زد ، دختر من ميخواست جاي زندگي کنن که من زندگي کردم، ميخواست پيوند عشقشو جايي ببنند که من و باباش بسته بوديم، جاي بچه هااشو به دنيا بيار که خودش به دنيا امده بود.


: من خوشحالم از تصميم شما دوتا


آرش : بهترين تصميم رو گرفتيد


آيدا : الحق که شما دوتا بچه هاا نازنين هستيد


همگي از اين تصميم باران و پويان خوشحال بودند.


آرش : بايد چند نفر رو بياريم تا خونه رو اماده کنند


آيدا : وسايل قديمي رو هر کدوم رو که خواستيم برميداريم، بقيه ي رو ميزاريم انبار


باران : موافقم


پويان : صندلي و ميز هم اجازه ميکنيم داخل حياط ميچينيم


ساميار : چه کاري روي سرمون ريخت


مهبد : غر نزن عروسي تنها خواهرمونه بايد بترکونيم


ساميار : من کجا غر زدم؟!


آرش : غر نزدي و دوتاي راست گفتيم کلي کار بايد انجام بديم


آيدا : همش يه باران داريم بايد سنگ تموم بزاريم


: حالا منم يه پشنهاد داريم


همه به من نگاه کردند


: البته اگه آيدا و باران قبول کنند؟


باران : نشنيده قبوله


آيدا : اره قبوله


: آيدا تو بايد لباس عروس باران رو بدوزي


پويان : مگه خياطي بلده؟


: معلومه که بلده.


آيدا : اگه باران قبول کنه من ميدوزم براش؟


باران : معلوم که قبوله


آرش : همه چي جورشد. لباس عروس، خونه و محل برگزاري عروسي


پويان : چه عالي


لبخند، روي لب همگي بود، عاشق اين خانواده ام بودم. چه قدر خوشبختي و بودن در کنار خانواده مو دوست داشتم.


**


تند تند مشغول انجام کارا بوديم، با اينکه کارگر آورده بوديم اما بازم خودمون کار ميکرديم، باران و پويان شاد بودن. اما من بازم ميخواستم از تصميم باران مطمئن بشم واسه همين رفتم اتاقش و در زدم


باران : بفرما داخل


وارد اتاقش شدم، روي تخت نشسته بود


باران : چيزي شده مامان!!!؟


کنارش نشستم


: ميخوام باهات حرف بزنم


باران : گوش ميدم بگو


: تو واقعا ميخواهي با پويان ازدواج کني؟


باران : اره، چطور مگه؟


: ديگه دو دل نيستي؟


باران : نه، پويان زوج مناسبي واسه ي من هست، اعتمادم کم کم داره به عشق تبديل ميشه


: اگه آرمان برگرد و عذر خواهي کنه برميگردي پيشش؟


باران : هرگز، حس من به آرمان از اول اشتباه بود. من عاشق آرمان نبودم فقط توهم عشق زده بودم، از اين تصميمي که گرفتم مطمئن و راضي هستم


: خوشحالم دخترم از اين انتخابت.


باران : مرسي که هستي


بوسيدمش. رابطه ام با باران خيلي عالي شده بود، دخترم داشت عروس ميشد اما راه دوري نميرفت همين بغل داخل خونه ي ميخواست زندگيشو شروع کنه که من شروع کرده بودم. بر طبق يه قانون نانوشته، قرار شد خونه ي آخري متعلق به ساميار باشه، اين خونه ي که داريم داخلش زندگي ميکنيم متعلق به مهبد باشه و قرار شد ما سه تا يه خونه بخريم، وقتي همگي ازدواج کردند ما بريم و اونجا ساکن بشيم. لباس باران اماده شده بود خونه واسه ي ورود عروس و داماد اماده بود، حياط هم واسه ي عروسي گرفتند اماده بود. کارت هاي عروسي پخش شده بودند، آرمان و ندا هم از اين وصلت راضي بودند و قرار بود اون دوتا هم به زودي ازدواج کنند. همه چي واسه ي وصال و خوشبختي پويان و باران مهيا بود، فقط چند روز ديگه باقي مانده بود.


بالاخره روز عروسي رسيد، خيلي خوشحال بودم، حس شادي ، ترس ، شوق ، استرس و... مخلوطي از حس رو باهم داشتم. دخترم داشت عروس ميشد، پسرم داشت داماد ميشد، قاب عکس نيما رو برداشتم و بوسه ي به عکس زدم.


: امروز دخترت عروس ميشه اما جاي تو خاليه، من بزرگ شدن باران رو نديدم اما خوشحالم که عروسيشو ميبينم، باران ميخواد زندگيه پر از عشقشو توي خونه ي که ما دوتا عشقمو آغار کرديم، آغار کنه.


به چهره ي شاد نيما داخل عکس خيره شدم.


: چقدر جايي خالي ات امروز حس ميشه، امروز دست دخترتو آرش توي دست عشقش ميزاره.


آهي کشيدم.


: امروز من به جاي تو کادوتو به دخترمون ميدم. نميدونم کادوت چيه! اما ميدونم بهترين کادوست.


دست روي عکس کشيدم


: من اون راه سختي رو که ازش حرف ميزدي رو پشت سر نهادم.


قاب عکس را روي ميز گذاشتم، به سمت کمد رفتم و لباسمو از داخل کمد بيرون آوردم.


لباسم که يه پيراهن بلند که بالاش ساتنو پايينش حرير بود رو داشتم ميپوشيدم اما با زيپش مشکل داشتم. نمي تونستم بالا بکشمش، يهوو دستي روي لباسم نشست و زيپشو بالا کشيد، به طرقش برگشتم آرش بود. دستامو دور گردنش حلقه زدم.


: عشقم تو چرا ياد نميگيري در بزني؟


لبخند زد


آرش : چه خوشگل شدي!


: چشمات خوشگل ميبينن.


دستي لاي موهام کشيد


آرش : رنگ موهات خيليي بهت مياد


: ممنون، انتخاب آيداست.


سرمو روي سينه اش گذاشتم


آرش : چرا نگراني عشقم


: چه طوري جبران کنم نبودنمو؟


آرش : تو کنار باران نبودي اما کنار پويان بودي. تو به جاي باران براي پويان مادري کردي. الان هم داري جبران ميکني همه چيز رو


سرمو برداشتم، بهش لبخند زدم


آرش : تازه تو به جاي من، براي مهبد هم مادري کردي هم پدري.


: خوب که الان کنار هم هستيم


آرش : اره عاليه، خانوادمون داره کامل کامل تر ميشه.


: اره کامل تر ميشه، قشنگ تر ميشه، هر روز خوشبخت تر از ديروز.


آرش : خانم خوشگله بشين موهاتو ببافم.


روي تخت نشستم و موهامو به دست آرش سپردم. آرش هم با تمام دقت و حوصله موهامو ميبافت.


آرش : تموم شد


از روي تخت بلند شدم، توي آينه به خودم نگاه کردم، سه شاخه ي بافته بود موهامو، رنگ شکلاتي بهم ميامد


آرش : خوب شده؟


: عالي شده مرسي


آرش : خواهش خانم خرس


يه چشمي نگاهش کردم، لبخند زد


آرش : من برم آماده بشم خوشگله


: برو پدر عروس


آرش از اتاق رفت بيرون، روي صندلي جلوي آينه نشستم و شروع به آرايش کردن، کردم. بعد از ساعت هاي کار، يه آينه ي نگاه کردم، خوشگل شده بود، چهره ام با اين رنگ مو و اين آرايش عوض شده بود ، انگاري چشمام برق ميزدن.  کفشامو پوشيدم و به سمت اتاق ارش راه افتادم، ميخواستم ببينم چه شکلي شده، در زدم و وارد اتاق شدم، آيدا هم داخل اتاق بود.


آيدا : خوب شد آمدي نازي من که حريف اين نميشم


به آرش نگاه کردم و با حرص گفتم


: اين چي که پوشيدي؟ اون کت و شلواري که منو ايدا برات خريديم رو چرا تنت نکردي؟


آرش : اون تنگه 


آيدا : مدلشه باهوش


آرش : نميتونم نفس بکشم


: تو خيلييييي....


به طرف کمد رفتم و لباسشو  بيرون اوردم، آيدا هم يه پيراهن انتخاب کرد


: منو آيدا ميريم بيرون، برگشتيم اينو تنت کردي


آيدا : وگرنه خودت ميدوني


با آيدا رفتيم بيرون، بهش نگاه کردم


: چه خوشگل شدي خانم


آيدا : تو که خوشگل تر از من شدي 


: دوتامون ناز شديم


آيدا : تو هم استرس داري؟


: مگه ميشه نداشته باشم


آيدا : الان باران خدا ميدونه چه شکلي شده؟!


: فرشته ي آسموني شده دخترمون


آيدا با لبخند در زد.


آيدا : بيايم داخل


آرش : بيايد


با آيدا رفتيم داخل، آرش توي اون کت و شلوار مشکي براق جذاب شده بود.


: بابا خوشگل


آيدا : بابا جذاب


آرش : دارم ميترکم


: همين امشبه تحمل کن عشقم


آيدا : همش چند ساعته عزيزم


آرش : يعنيي سرويس کرديد منو شما دوتا


: خيلي هم دلت بخواد


آيدا : از خدات هم باشه


آرش : اي خدا مردم زن دارند منم زن دارم


: وا مگه چتمونه 


آيدا : لياقت نداري


با خشم نگاهش کرديم


آرش : گربه ي خشمگين نشويد


: تا چند ساعت پيش به من ميگفت خرس الان ميگه گربه!!!!


آيدا : حيف که شب عروسيه وگرنه حاليت ميکرديم گربه خشمگين يعني چي؟


آرش با لبخند، تند تند پلک ميزد


: کرواتش رو انتخاب کن


آيدا : اوکي


يه کوچولو بين کروات ها گشتيم تا يه چيز مناسب براش پيدا کرديم.


: الان تکميل تکميل شدي


آيدا : الان ميشه بهت افتخاره همراي داد.


آرش : کي ميره اين همه راه هوووو


: کتک خوردي عشقم؟


آرش : دلت نمياد عشقم


: مياد


به آيدا چشمکي زدم، لبخند زد و دوتاي رفتيم طرف آرش ، آرش با ترس چند قدمي رفت عقب که يهوو در باز شد و مهبد و ساميار امدن داخل


: اون طراح بدبخت اين درو اينجا براي دکور نساخته هاا


آيدا : در بزنيد وقتي ميخواهد وارد اتاقي بشيد


منو آيدا با هم گفتيم: کي ميشه ياد بگيريد کابرد در رووو


آرش : گروه کور تقديم ميکند


آيدا : چي شده حالا سر زده دوتاي امديد اينجا


مهبد : ميخواستيم سه تاي رو باهم پيدا کنيم


: به چه مناسب؟


ساميار : ويس بفرستيم براي باران


آيدا : موافقم


آرش : چي بگيم بهش؟


مهبد : اهنگ دختر


مهبد : شعر دختر رو ميخونيم براش


: چه جالب ميشه


ساميار به هر کدومون يه برگ داد


ساميار : از رو کاغذ بخونيد تا اشتباه نکنيد


آرش : فکر همه جا رو هم کرديد


مهبد : اره ديگه


اول از روي کاغذ يه دور خونديم. بعد ساميار گوشيشو اورد تا همگي با هم شعر دختر رو بخونيم.


((حميد طالب زاده : دختر) : رويه پيشونيه فرشته ها نوشته هرکي دختر داره جاش وسطه بهشته / از آسمون ميباره درو طلا و گوهر زرو سيمو نقره وقتي ميخنده دختر / يکي يدونه دختر چراغه خونه دختر / گلابتونه دختر ماه آسمونه دختر / قندو نباته دختر هميشه باهاته دختر / اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر / تو شبايه تاريک ماه و ستاره دختر / کوچيکو بزرگش فرقي نداره دختر / دختر کوه نمک / دختر عزيزه /  چشماشو ميبنده ميخنده ريزه ريزه / شاخه نبات دختر / آب حيات دختر / وقتي که غم داره دلت ميمونه باهات دختر / يکي يدونه دختر / چراغه خونه دختر / گلابتونه دختر / ماه آسمونه دختر / قندو نباته دختر / هميشه باهاته دختر / اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر/  تو شبايه تاريک ماه و ستاره دختر / کوچيکو بزرگش فرقي نداره دختر / دختر انيسه / دختر عزيزه / چشماشو ميبنده ميخنده ريزه ريزه /


شاخه نباته آب حياته روزايه سختي دختر باهاته / کوه نمک دختر / بلا کلک دختر / مثله اناره شيرينه ترک ترک دختر /


يکي يدونه دختر چراغه خونه دختر/ گلابتونه دختر ماه آسمونه دختر/


قندو نباته دختر / هميشه باهاته دختر / اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر /


يکي يدونه دختر چراغه خونه دختر /


گلابتونه دختر ماه آسمونه دختر /


قندو نباته دختر / هميشه باهاته دختر /


اسم قشنگو نازش ورد لباته دختر/.) خيلي جالب شده بود، مهبد و ساميار فقط کلمه ي دختر رو ميگفتند.


مهبد : الان کلي خوشحال ميشه


: اره خيلي


ساميار : کاش يکي راجبه پسر شعر ميخوند


آرش : کلا در حق ما مردا ظلم شده


آيدا : چه ظلمي مثلا؟؟


آرش : روز زن روز مادر روز دختر داريم اما فقط روز پدر داريم. صد جور کادو ميشه خريد براي خانمها اما براي آقايان فقط جوراب و پيراهن ميشه خريد.


پوکي زديم زير خنده


ساميار : باران، پي ام داده


آرش : بخونش


ساميار : نوشته، اشک توي چشمام حلقه زد از اين همه محبت و عشق، ممنونم از همتون. عاشقانه دوستتان دارم. نيم ساعت ديگه کارم تموم ميشه، زود بيايد.


آرش : خوب شد باران را رو شاد کرديم


: اره، ايول به برادراش


آيدا : بريم کارامون رو تموم کنيم و کم کم راه بيافتيم


: اره بريم


هر کدوم به اتاق هاي خودمون رفتيم، يه تجديد آرايش کردم.


آرش : بيايد ديگه ديررر شد


با صداي آرش از آينه دل کندم و به طرف حياط رفتيم. مهبد سوار ماشين ساميار شد، من و آيدا دوتايي عقب ماشين آرش سوار شديم و به سمت آرايشگاه راه افتاديم. دل تو دلم نبود، ميخواستم هر چه زودتر دخترمون ببينم. همزمان با پويان به آرايشگاه رسيديم، به طرف پويان رفتم، توي اون کت و شلوار سفيد خيلي بامزه شده بود


: گل پسرم چه ناز شده


پويان : به مامانش رفته ديگه


بوسه ي آروم بر روي گونه اش زد. قرار شد اول منو آيدا وارد آرايشگاه بشيم و بعد پويان و فيلمبردار. قدم به داخل آرايشگاه گذاشتم، صداي تق تق کفش هاي باران ميامد بي اراده چشمامو بستم، نفس عميقي کشيدم و با صداي خداي من از طرف آيدا چشمامو باز کردم و از ديدن باران جا خوردم اين ادم بود يا فرشته؟؟!!!!!!. توي اون لباس سفيد که پايين تنه اش پراز گلهاي سفيد و بالاتنه اش پر از مرواريد و گلهاي ريز و بهاره اش دو تيکه و پشت بلند بود، رنگ موهاي طلايي و چشم سبز و آرايشي فوق العاده جالب، عين فرشته ها شده بود فقط دوتا بال کم داشت. اشک توي چشم سه تا مون جمع شده بود.


خانم آرايشگر : لطفا گريه نکنيد، آرايش عروس بهم ميريزه


سعي کردم لبخند بزنم، آيدا باران در آغوش کشيد، بعد از ايدا من باران در آغوش کشيدم، از داخل کيفم نمک در اوردم


: دستتو بيار جلو


داخل دستش نمک ريختم ، باران هم نمک ها رو خورد. کلا باران از ترس ريختن اشک هاش حرف نميزد.


آيدا : پويان با ديدنت پس نيافته خيلي


: الهيي پسرم باران رو ببينه هنگ ميکنه


بهاره ي باران را روي صورتش انداختيم، پويان و خانم فيلم بردار امدن داخل، پويان امد سمت باران و بهاره اش رو بالا زد و با ديدن باران ماتش برد.


فيلم بردار : آقاي داماد دست گل رو بده به عروس خانم


اما پويان بي حرکت زوم روي باران بود، زدم روي شونه ي پويان، از جا پريد و به من نگاه کرد


: به اندازه کافي وقت داري نگاهش کني، الان وقتش نيست، دست گل رو بده بهش


پويان لبخندي زد و دست گل رو به باران داد و بوسه ي روي پيشونه ي باران زد. آرش امد داخل و با چشماي اشکي نگاهي به باران انداخت و در آغوشش کشيد، پويان بهاره روي صورت باران انداخت و رفتيم بيرون ، سوار ماشين عروس شدن و همگي به سمت آتليه عکاسي راه افتاديم.


: بيچاره هورش همه کار افتاد روي دوش او


آرش : دايي شدن که به همين سادگي نيست


آيدا : تجربه ي هورش بيشتر. نگران نباش


لبخند زدم. ما بيرون بوديم و هورش داخل خونه مهمون نوازي ميکرد و مراقب همه چي بود.


ما بيرون بوديم و هورش داخل خونه مهمون نوازي ميکرد و مراقب همه چي بود. به آتليه رسيديم، پدرام و هدا هم به جمعمون اضافه شدن، اول يه سري عکسهاي خوشگله در ژست هاي مختلف پويان و باران باهم گرفتند، بعد عکس تکي گرفتند 


عکاس : لطفا مادر عروس خانم بياد


من به آيدا نگاه کردم، امشب آيدا بيشتر از من لايق مادر بودن براي باران بود


عکاس : مادر عروس خانم نيستند؟


: هست الان مياد


به آيدا اشاره کردم که بره، با تعجب نگاهم کرد


: آيدا چرا ايستادي برو با دخترت و دامادت عکس بگير ديگه


آيدا : اما تو..


پريدم وسط حرفش 


: هيس برو تو لايق جايگاه مادر باران هستي امشب


بهش چشمک زدم. آيدا بهم نگاه کرد و رفت سمت باران، حس تحسين رو در نگاه آرش ديدم.


هدا : خوبه هاا، به راحتي از چيزاي که داري ميگذري و اون ها رو با ديگران تقسيم ميکني. راحت ميبخشي!


: من چيزي يا کسي رو به ديگري نبخشيدم و نگذشتم، آيدا بيشتر از من براي باران مادري کرده پس اين جايگاه حقشه.


هدا : حواست نيست اما داري از دست ميدي هر چي رو که داري!


: نه من دارم تازه به دست ميارم هر چي رو که دارم. شادي دخترم و دوستم برايم خيلي ارزش داره


هدا : اما از ارزش خودت کم ميشه


: نميشه ارزش من بيشتر هم ميشه


هدا : درکت خيلي سخته!


: اگه اون عينک مسخره رو از روي چشمت برداري و اطرافتو جوري ديگه نگاه کني، آيدا رو دوست من نه هووي من ببيني، منو دشمن خودت نه بلکه دوست خودت ببيني همه چي حل و قابل درکه


هدا در سکوت بهم نگاه کرد سري تکون داد.


عکاس : مادر آقاي داماد بياد


با لبخند از هدا جدا شدم و به طرف پويان و باران رفتم، من امشب مادر پويان بودم، باران امشب مادري جز من داره. بعد از من، آرش ، پدرام، مهبد ، ساميار و هدا باهاشون عکس گرفتند. زودتر از همه ماها رفتيم طرف خونه تا براي ورود عروس و داماد اماده بشيم. رسيديم همه ي محيا شده بود، هورش حسابي زحمت کشيده بود، طبق برنامه ي که ريخته بوديم. پويان روي پله هاا ايستاد، آرش دست باران رو گرفت و از روي پاريچه ي صورتي که روي زمين انداخته بوديم. رد ميشدن و بچه هاي هورش هم گل روي سرشون ميريختند، خيلييي سعي ميکرد گريه نکنم. پويان دست باران رو گرفت، پسر شادي و خواهر پويان سبدهاي پر از گل و شکلات در دست داشتند و قرار بود پشت سر عروس و داماد راه برند و گل و شکلات بريزن، مراسم عروسي بين هند و ايران و اروپا در جريان بود. نفس عميقي کشيدم با دستمال گوشه ي چشمو پاک کردم


هورش : حستو درک ميکنم، منم جات بودم


به هورش تکه دادم.


: خيلي حس سخته و عجيبه


هورش : حالا خوبه دخترت کنارته، من که بچه هام هر کدوم يه شهر زندگي ميکنند


: اذيت نميشي؟؟


هورش : بچه هام که خوشبخت باشن من شادم و تحمل ميکنم


: اره ديگه بچه شاد باشه زندگي زيباست


هورش : نازي برو داخل


: چشم تنها حامي زندگيم


ازش فاصله گرفتم تا وارد سالن خونه بشم. اما ساميار جلومو گرفت


: جانم چيزي شده؟


ساميار : من معذرت ميخوام.


: بابت چي؟ مگه چکار کردي؟


ساميار : من فکر ميکردم تو ادم بدي هستي اما نيستي حرفهاي بدي بهت زدم ببخشيد


: پسرم تو کار بدي انجام ندادي فقط ميخواستي از مادرت دفاع کني.


ساميار : مامانم راست ميگفت من به مرور زمان ميفهم که تو چه ادم خوبي هستي


: خوبي از خودشه ، تو مثل مهبد براي من هستي تو هم پسرمي


بهش لبخند زدم، دستي به شانه اش کشيدم. از کنارش رد شدم


ساميار : مامان نازي


به طرفش برگشتم از شنيدن اين جمله از دهن ساميار اشک دوباره توي چشمام جمع شد


: جان مامان نازي!؟


ساميار : پس ميتونم بهت بگم مامان؟!


: معلوم که ميتوني


به طرفش رفتم و در آغوشش گرفتم.


: ممنون که خوشحالي و خوشبختمون کامل کردي


ساميار : ممنون که با امدنت زندگيمون رو پر از نشاط کردي


با لبخند ازش جدا شدم و به داخل سالن رفتم، پويان و باران روي مبل دونفر نشسته بودن، يه عالم بادکنک هم دور و برشون بود. ديروز عصر اين دوتا عقد کرديد بودند، واسه ي همين امشب عاقد و مراسم عقد نداشتيم. آيدا سرميز هدا ، پرستو و حاله (خواهر هدا) نشسته بود. داشتم ميرفتم طرفشون که به يه نفر خوردم، نگاهش کردم اين دختر چقدر برايم آشنا بود


: تو ساغري؟


ساغر : خاله نازي؟


: جانم


در آغوش کشيدمش


: خوبي دختر؟


ساغر : مرسي شما خوبيد؟


: ممنون عزيزم


ساغر : خوشحال شدم از ديدنت


: منم همين طور، حالا کجا با اين عجله؟


ساغر : دنبال دخترم


: اهان پس برو عزيزم


بوسيدمش و ازش جدا شدم و سر ميز رسيدم. چشم هاي آيدا با ديدنم برق زد، روي صندلي نشستم.


پرستو : چه عجب امدي ؟


: يه مقدار کار داشتم


آيدا بهم نزديک شد


آيدا : خوب شد امدي داشتم رواني ميشدم


لبخند زدم.


حاله : چه خوب با هم کنار ميايد؟


: نبايد بيايم؟


پرستو : هوو هستيد هاا 


آيدا : در اصل ما دوتا دوست هستيم.


حاله : مگه ميشه؟


: اي بابا حالا که شده.


هدا : بيخيال ديگه.


پارت آخر


پرستو : حالا جدي براتون سخت نيست، دوستيد به رابطه هوو بودن تبدبل شده؟


منو آيدا با هم گفتيم : نه


حاله : چند سال باهم دوستيد؟


آيدا : از لحظه ي تولد


: البته من سه ماه بزرگترم


هدا : پس خيلي صميمي بوديد!؟


آيدا : همه به من و نازي ميگفتند دوقلو هاي ناهمسان


: کسي جرات نداشت چپ نگامون کنه


حاله : چي شده هوو شديد؟


آيدا : قسمت بود


: کار سرنوشت بود


پرستو : زن اول توي نازي، سخته نبود آيداي که دوست بود به عنوان هوو وارد زندگيت شد؟


: من دومي هستم و آيدا اولي


هدا : اما باران که از ساميار بزرگ تره؟


آيدا : باران دختر نازي و نيماست.


پرستو : تو دوبار ازدواج کردي؟


: اره


آيدا : منم دو بار ازدواج کردم.


حاله : چه جالبه، سرنوشت دوتاتون مثل هم


لبخند زدم، به جمع نگاه کردم، از فاميل هاا کسي نبود اصلا مگه ما فاميل هم داشتيم، وقتي مادرو پدرامون از دست رفتند، همگي ما رو ترک کردند. به جز هورش تنها حامي زندگي ام، کسي که هميشه کنارم بود، در نبود من هم کنار دخترم بود. به بارانم نگاه کردم، مثل نگيني اون وسط ميدرخشيد، چشماي پويانم برق ميزد. ملت داشتند وسط قر ميدادند. همه شاد و شنگول بودند، پويان با باران وسط ميرقصيد. کم کم زمان شام رسيد، چند نمونه غذا سرميز ها بود. بعد شام نوبت کادو ها رسيد، همه کادو ها رو داده بودن و کم کم غريبها داشتند ميرفتند. منم به عنوان کادو اين خونه رو به طور مساوي به پويان و باران دادم. فقط کادوي نيما باقي مانده بود. به خدمته و دي جي اشاره کردم. روي ديوار نور افتاد جمع حاظر در سالن به ديوار نگاه کردند.


دي جي : کادوي پدر عروس خانم


همه به آرش نگاه کردند، آرش به من، يه اهنگ ملايم با صداي کم پخش شد. فيلم به نمايش در امد ، چهره ي نيما هويدا شد


نيما : خوب من الان نميدونم دارم براي چند نفر حرف ميزنم، فقط ميدونم امشب عروسي بارانه ، دختر عزيزم، يادم رفت خودمو معرفي کنم. سلام من نيما جاهدي هستم پدر باران جاهدي، اين فيلم رو براي شب عروسي دخترم ضبط ميکنم. ميدونم الان بارانم مثل فرشته شده داخل اون لباس سفيد، خيلي دلم ميخواست امشب در کنارت باشم، دلم ميخواست در آغوش بکشمت و بوسه بارونت کنم. بارانم...


يهو در اتاق باز شد، باران وارد اتاق شد


باران : بابايي 


نيما : جان بابايي بيا بغلم دخترم


باران روي پاي نيما نشست و به دوربين نگاه کرد


باران : الن شيه (اين چيه؟)


نيما : دوربين دارم براي شب عروسيت فيلم ضبط ميکنم، دست تکون بده


باران دست هاي کوچولوشو به سمت دوربين تکون داد.


باران : دوشتت دالم(دوستت دارم)


نيما : منم عاشقتممم دخترم


نيما باران رو بوسه بارون کرد. فيلم براي لحظه ي قطع شد و دوباره وصل شد.


نيما : سلام ببخشيد فيلم قطع شد، به دليل اشک و حالم بد من، باران ديدي چه ناز بود بچگيات، راستي آقاي داماد واي به حالت دخترمو اذيت کني، جاي من نازي ميکشتت، منم اين دنيا به حسابت ميرسم. امشب ميدونم هورش هم حضور داره، يه دايي نمونه، هميشه حاظر در صحنه. شايد حتي آيدا هم امشب باشه، تازه ممکن لباس تو رو هم آيدا دوخت باشه، کار خياطي اش حرف نداره. آرش هم حتما حضور داره. دلم ميخواست امشب بودم و با دخترم ميرقصيدم. امشب در کنار نازي در خوشي دخترم و دامادم شرکت ميکردم. شما جاي من شادي کنيد. باران گل دخترم اميدوارم خوشبخت بشي و شاد باشي و با عشق زندگي کني. باران من هميشه در کنارت خواهم بود. دوستت دارم دختر گلم.


فيلم قطع شد، اشک هايم روان شدن، نيما از همون موقع به اين شب فکر کرده بود، عاشقتم نيما، کاش بودي نيما.


آرش : خانم دي جي يه اهنگ ملايم پخش کن ميخوام با دخترم برقصم


صداش چه بغضي داشت، اهنگ ملايمي داخل سالن پخش شد، آرش دست باران گرفته و باهم رقصيدن، رقصي با اشک، بعد از تايمي رقص، آرش و باران ايستادن.


آرش : خوشحالم که به آخرين خواسته ي نيما هم عمل کردم. من به نيما قول دادم تا آخرين نفسم مراقب تو و نازي باشم.


پويان : ميدونم بابا نيما صدامو ميشنوي بهت قول ميدم دخترتو خوشبخت کنم و هميشه مراقبش باشم.


باران : من خيلي خوشبختم، مرسي که هستيد، ممنون بابا نيما که به ياد امشب بودي.


همه دور هم حلقه زديم، به جمعمون نگاه کردم. چه خوشبخت بوديم. بعد از کلي دور و جدايي و عشق و غم بالاخره خوشبختي رسيد بهمون، اعتماد مهم تر از عشق توي زندگي بود و ما اينو درک کرديم و از اعتماد به عشقي حقيقي و جاودان رسيديدم. عشق بلاتکليف بالاخره تکليفش مشخص شد. انگار به پايان داستان رسيديم، اما هر پاياني آغاز داره.


پايان : 1396/1/10. 


(سلام ممنون از اينکه اين رمان را مهمون نگاه هاي گرمتان قرار داديد. با تشکر از آقاي غلامي مدير اصلي انجمن رمان هاي عاشقانه. با تشکر از تمام کساني که ازم حمايتت کردن و با کامنت هايشون راهنما و اميد دهنده بودند. لطفا من را در رمان بعدي ام (گريزان از عشق) حمايت کنيد. به پايان امديدم دفتر اما حکايت منو با شما همچنان باقيست.) نويسنده : مهديه رزازپور.


اين رمان رمان اختصاصي سايت و انجمن رمان هاي عاشقانه ميباشد و تمامي حقوق اين اثر براي رمانهاي عاشقانه محفوظ ميباشد . 


براي دريافت رمانهاي بيشتر به سايت رمان هاي عاشقانه مرجعه کنين .
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